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رسمی نسبت به کیفیت چاپ محصولات فکری و فرهنگی است؛ هر بنگاه نشراتی دیدگاه 
ارزشی‌ـ کیفی خاصی برای خودش تعریف کرده است. این مسئله اگرچند به نحوی سوار بر 
بال آزادی بیان است؛ اما پی‌آیند‌ش گاه چاپ آثاری است که از نگاه کیفی، بافت ساختاری، 

زبان و قدرت محتوایی ضعیف به نظر می‌نماید.
انتشارات بنیاد اندیشه با توجه به این کم‌و‌کاستی‌ها، گام به میدان نشر گذاشته و سعی 
دارد، علاوه بر حمایت نیروهای پژوهشگر و فرهنگی و چاپ آثارشان، نگاه کیفی، از 

لحاظ فرم و محتوا نسبت به آثار پژوهشی و آفرینشی داشته باشد. 
از سوی دیگر، در دهه‌های پرشر و شور و گذشتۀ تاریخی نا‌بسامان این آب‌و‌خاک، آثار 
بسیاری در زمینه‌های تاریخ، ادبیات و مباحث فکری خلق شده و بار تحولات و درد و رنج 
این ملت را در سینه دارند، تحولات و رنج‌هایی که همزاد و دوشادوش انسان افغانستانی 
حرکت کرده و با قلم و فکر نسل‌های گذشته و امروز، میراث تلخ نسل‌های آینده شده‌‌اند؛ 
اما بسیاری از همین میراث خلق‌شده در دهه‌های گذشته در پستوها مانده‌اند که کم‌کم 
در غبار شتاب‌آلود زمانه گم می‌شوند؛ آثاری که نمی‌دانیم برای خلقش چه خون دل‌هایی 
خورده شده‌اند و چه رنج‌هایی تحمل. انتشارات بنیاد اندیشه بر این است که نگاه ویژه‌ای 
نسبت به چاپ این‌گونه آثار داشته باشد و از اولویت‌های خودش تعریف کند. امید است 

که مورد قبول طبع خوانندگان و پژوهشگران افتد.
 

انتشارات بنیاد اندیشه
کابل، تابستان 1399 شمسی‌





	

تقدیم
تقدیم بر روح بلند و ملکوتی مولی الموحدین، امیرالمؤمنین، حیدرکرار، یگانه مولودکعبه، 
مظهر علم، تقوا، سخاوت، شجاعت، عزت و عدالت. بزرگ پرچمدار رشید اسلام که 
در حیات و زندگی پربارش، لحظه‌ای نیاسود بلکه شبانه روز، سعی و تلاش کرد تا در 
کنار شهر علم و دانایی، دروازه‌ای باشد برای ورود آنان که در وادی ضلالت، گمراهی و 
خرافات، دست و پاه زده و در جستوجوی روزنه‌ای بودند تا از وادی حیرت و سرگردانی، 

نجات پیدا نموده و در مسیر سعادت، خوشبختی و رستگاری راهنمایی شوند. 
تا  پیامبراکرم)ص(  از حیات  بعد  و  اکرم)ص(  پیامبر  کنار  در  که  بی‌بدیلی  شخصیت 
بلندی اسلام و عزت مسلمین و ترویج  آخرین لحظات زندگی، تمام هم و غمش، سر 
عدالت، برابری و آزادی اجتماعی بود و دراین مسیر، لحظه‌ای تردید به خود راه نداد و از 
کمی و قلت همراهان و ملامت ملامتگران نهراسید بلکه با قاطعیت تمام، مسیر روشنش 

را تداوم بخشید. 
در شرایط فعلی نیز، سیره و روش منحصر به فرد آن بزرگوار که در قالب گفتار )خطبه‌ها( 
و نوشتار )نامه‌ها( به یادگار مانده است همچنان به عنوان یک سند ارزشمند و چشم انداز 
روشن، گره گشای خیلی از مشکلات و معضلات اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی و... به 
حساب می‌آید به امید بهرمندی بیشتر جامعه بشریت از آموزه‌های آسمانی آن بزرگ مرد 

تاریخ.





مقدمه 
همواره در ذهنم این سوال مطرح بود که چرا قرآن و نهج البلاغه، به صورت یک مضمون و 
متن درسی در حوزه‌ها و مدارس علمیه، تدریس نشود؟ تا به حوزه‌ها و مدارس، معنویت و 
غنایی بهتر و بیشتر بخشد؟ چرا قرآن و نهج البلاغه که کتاب و قانون زندگی است مهجور 

و متروک باشد و کسی در مورد الفاظ و معانی آنه تدبر و تحقیق نکند؟  
در انتظار فرصت بودم که خود یک مضون درسی از قرآن یا نهج البلاغه داشته باشم در 
سال‌های 1372 و 1373 در مدرسهٔ توحید غزنی و در مدسهٔ امام صادق)ع( مالستان، 
به تدریس نهج البلاغه پرداختم اما به صورت ساده، چون بضاعت علمی‌ام ناچیز و از 
سوی دیگر ظرفیت شاگردان هم اجازه تفصیل و توضیح بیشتر را نمی‌داد. در همان زمان، 
درس‌های داده شده را پیاده نموده و بعد از تنقیح به صورت خطی، توسط آقای اعتمای 
آخوند، به قم می‌فرستادم که در چند بخش در مجلهٔ »حبل الله« تحت عنوان »عهد یتیم« 
نیز »نامه امام علی)ع( به مالک  یاد شده  به چاب رسیده و منتشر شد. موضوع درس 
اشتر  در مورد شیوه زمامداری« بود و چون این عهدنامه، اجرا نشد و مالک اشتر در مسیر 
راه مصر، به شهادت رسید و عهدنامه، یتیم ماند و عنوان »عهد یتیم« را از مرحوم جواد 

مغنیه از »فی ظلال نهج البلاغه« اخذ کردم.
در سال 1397 بار دیگر، نامه امام علی)ع( به مالک اشتر را در غزنی در دفتر حضرت آیة 
الله العظمی فیاض – دامت برکاته – تدریس می‌کردم و از نصف آن را گذرانده بودم جنگ پیش 
آمد و درس تعطیل شد دو باره نتوانستیم از سر بگیریم جناب آقای صادق اکبری زیاد تشویق 

کرد یادداشت‌های خود را تایب کن، سهل انگاری کردم  یادداشت‌هایم نیز ضایع شد.
در زمستان 1393 قرآن را برای یک عده‌ای از طلاب مدرسه محمدیه، قرآن کریم را 
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تجزیه و ترکیب ادبی می‌نمودم تقریباً دو جزء قرآن را تمام کرده بودم که تعطیلی بهاری پیش 
آمد و دو باره نتوانستم ادامه دهم اما یادداشت‌هایم محفوظ است.

در سال 1398 بعد از تعطیل ماه رمضان المبارک، توفیق یار گردید برای حدود 12 نفر 
از شاگردان مدرسهٔ محمدیه و تعدادی از ملا امامان مساجد در هر هفته، سه روز، درس 
نهج البلاغه را شروع کردم خوشبختانه تا تعطیلی آخر سال 1398، ادامه پیدا کرد درس‌ها را 
یک تن از شاگردان مدرسه به نام محمد حسین خاتمی پیاده می‌نمود در ادامه خودم آن‌ها را 
تنقیح می‌نمودم به 116 درس رسید زحمت ویرایش و استخراج آیات و روایات آن را فاضل 
و فرهیخته‌ای گران مایه، جناب آقای محمدآصف عطایی، یک تن از اساتید موفق مدرسهٔ 

علمیهٔ محمدیه به عهده گرفتند تا به این صورت در آمد.
شیوه تدریس

در حین تدریس، تلاش براین بود که کلمات نامأنوس با مراجعه به کتب لغوی و تفسیری 
نظیر: لسان العرب، نهایة ابن اثیر، مفردات القرآن راغب اصفهانی، تفسیر مجمع البیان، 
شرح ابن ابی الحدید، منهاج البراعة، فی ظلال القرآن و بعض منابع دیگر ریشه یابی شده و 
توضیع داده شده و تفسیر و معنی شود و تا حدودی از قرآن و نهج البلاغه، نظیر آورده شود. 
در بخش بحث‌های ادبی مربوط به متن نهج البلاغه و توضیح و تفسیر آن نیز از کتب 
مثل: منهاج البراعه، فی ظلال نهج البلاغه، کتاب مغنی اللبیب، سیوطی، مطول و متون 

صرفی مانند مرح الارواح، استفاده شده است. 
در قسمت بحث‌های قرآنی نهج البلاغه نیز از تفاسیر: مجمع البیان، تفسیر المیزان، 
تفسیر کبیر امام فخر رازی، تفسیر قرطبی و... استفاده شده است. روایات مورد استناد نیز 

از کتب روایی مخصوصاً از منهاج البراعه اخذ شده است.
ترتیب دروس

مباحث مطرح شده در این مجموعه به صورت ترتیبی رعایت نشده است چون اطمینان 
به ادامه برنامه و تدریس نهج البلاغه و کشیش طلاب وجود نداشت ازین روی، بعض 

خطبه‌های نهج البلاغه را سلیقه‌ای انتخاب کرده‌ام و به دنبال ترتیب آن نبوده‌ام.
اذعان دارم که این اثر از نظر صورت و محتوا، یک اثر ناقص است نهج البلاغه را باید 
کسانی تدریس نمایند که نهج البلاغه شناس باشند و از عهده‌ای مفاهیم بلند نهج البلاغه 
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برآمده بتواند بنده یک مقدار جرأت به خرج داده و تدریس نهج البلاغه را شروع نمودم 
و هدف و مقصد هم این بود که این گونه برنامه‌ها، ترویج شده و رواج پیدا کند و افراد و 
اشخاصی که اهلیت و توانایی تدریس نهج البلاغه را دارند وارد میدان شوند و زمینه‌ای شود 

برای این که نهج البلاغه از مهجوریت خارج شود. 
در پایان از همهٔ دوستان که در نشر این اثر، سهم داشته‌اند و زحمت کشیده‌اند مخصوصا 
فاضل فرهیخته، جناب آقای محمدآصف عطایی که در ترتیب و تنظیم این اثر، زحمات 
فراونی کشیده‌اند، تقدیر و تشکر نموده و توفیق همگان را از خدای سبحان مسألت می‌نمایم 
و از انتقادات و پیشنهادات سازنندهٔ خوانندگان فرهیخته، طلاب، دانشجویان و محصلین 

نکته سنج با آغوش گرم استقبال می‌نمایم.

عزیزالله علیزاده مالستانی 
نوآباد غزنی، مدرسه محمدیه
حوت 1399





پیشگفتار 
به حول و قوهٔ الهی قرار بر این شد که در کنار دروس رسمی، درسی از نهج البلاغه داشته 
باشیم که هم از نظر محتوا و هم از نظر لفظ »اخ القرآن« و به تعبیر ابن ابی الحدید »دون 
کلام خالق و فوق کلام مخلوق« است تا شاید این‌کار در سائر مدارس علمیه نیز رواج شود 
و نهج البلاغه به عنوان یک کتاب درسی رسمیت پیدا نماید، ای کاش کسی می‌بود که 
اشعار و شاهد مثال‌های کتب ادبی چون سیوطی، مغنی، مطول و مختصر المعانی و غیره 

را از نهج البلاغه استخراج می‌کرد و به‌جای اشعار عرب می‌گنجاند.
البته قراراین نیست که به ترتیب از خطبه اول نهج البلاغه شروع کنیم چون معلوم نیست 
این بحث را ادامه داده می‌توانیم یا نه؟ همین است که سلیقه‌ای بعضی خطبه‌ها را انتخاب 

می‌کنیم و خطبه 198 را انتخاب کرده‌ام.



درس اول خطبهٔ 198
علم خدا به امور پنهانی 

در آغاز این خطبه، راجع به علم خداوند به امور پنهانی، مطالبی مطرح شده است و در 
ادامه به معانی بعضی از واژه‌ها که در سخن آن حضرت آمده است از قبیل: کلمه »عجیج«، 

»اختلاف«، »فلوات«، »نینان« و »غامر« توضیحات داده خواهد شد
قَالَ امیرالمؤمنین عَلِی)ع(: »یَعلَمُ عَجِیجَ الوُحُوشِ فِی الفَلواتِ« 

شریف رضی، تنها آن بخش از خطبه‌ها و کلمات حضرت امیرمؤمنان )ع( را جمع 
آوری کرده است‌که به نظر او از نظر بلاغت، برجستگی داشته است.

در این بخش، قبل از »یَعلَمُ« در سخنان آن حضرت، کلمه »اَللهُ« حذف شده است و به 
ذِی« بوده باشد  داً...« که بعداً ذکر می‌شود باید »اَلحَمدُ لِلهِ الَّ قرینهٔ جملهٔ: »اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّ
که مرحوم رضی آن را نیاورده است در هر دو صورت، ضمیر در تحت یعلم، راجع به سوی 
»اَللهُ« است و در صورت اول، »یَعلَمُ« خبر است برای »اَللهُ« و در صورت دوم، صله است 

ذِی« و آن خبر است برای »اَللهُ«  برای »اَلَّ
«، به معنی بلند کردن  کلمهٔ »عجیج«، از لحاظ صرفی از باب ضَرَبَ یَضرِبُ، »عجَّ یَعِجُّ
آواز، بانگ زدن، نعره زدن و داد کشیدن است1 و به معنی تلبیه گفتن نیز آمده است، چنان‌که 
«2 یعنی بهترین اعمال در نزد خداوند،  در حدیث آمده: »اَفضَلُ الَاعمالِ اِلَی اللهِ العَجُّ والثَجُّ
بلند کردن آواز برای لبیک گفتن است و قربانی کردن و خون قربانی ریختن است. امام 

1. نهج البلاغه، خطبه 143.
2. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج 12، ص 270.
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ا خَرَجنا اِلَیکَ مِن تَحتِ الَاستَارِ  هُمَّ اِنَّ علی)ع( در نماز استسقاء، این دعا را می‌خواند: »اَللَّ
وَ الَاکنَانِ وَ بَعدَ »عَجِیجِ« البَهاَئِمِ وَ وِلدانِ راغِبِینَ فِی رَحمَتِکَ وَ رَاجِینَ فَضلَ نِعَمَتِکَ وَ 
خاَئِفِینَ مِن عَذَاِبکَ وَ نِقمَتِکَ«1 پروردگارا ! از زیر پرده‌ها و پناهگاه‌ها، بعد از فریاد و نالهٔ 
چهارپایان و بچه‌هایشان؛ به سوی تو، بیرون شدیم، به سوی رحمت تو، میل داریم، از 
زیادی نعمت‌هایت را امیدواریم و از عذاب و از عذاب و عقوبت تو ترسانیم. )عجیج به 

معنای ناله چهار پایان است(
ت اَرضُنا وَ هَامَت  هُمَّ قَد اَنصاحَت جِبالُناَ وَ اَغبَرَّ و نیز در دعای استسقاء فرمود: »اَللَّ
کاَلَی عَلَی اَولادِها و...«2 یعنی بار خدایا!  ت »عَجیَجَ« الثُّ رَت فِی مَرَابِضنا وَ عَجَّ ناَ وَ تَحَیَّ دَوابِّ
کوه‌های ما، خشک، زمین ما، غبارآلود و چهارپایان ما، تشنه شدند، در خوابگاه‌های‌شان 
در حیرت ماندند و ناله کردند مانند نالة مادران فرزند مرده بر اولادشان.)عجیج به معنای 

ناله است(
یعنی؛ بهترین اعمال در نزد خداوند، بلند کردن آواز برای لبیک گفتن است و قربانی کردن 
و خون قربانی ریختن است »ثَجّ«، به معنای ریختن است چنانچه در قرآن فرموده است: »وَ 

اَنزَلنَا مِنَ المُعصِراتِ مَاءً ثَجّاجاً«3 یعنی: نازل کردیم ما از ابر فشرده شده آبی ریزان را.
در حدیثی دیگری نیز آمده است: » مَا اَکثَرُ العَجِیجِ وَ اَقَلُ الحَجیجِ«4 یعنی: چه قدر 

زیاد است ناله و فریاد برای لبیک اما چه قدر کم است حاجی واقعی.
»وحوش« جمع وحشی، حیوانات وحشی‌که در بیابان‌ها و جنگلات زندگی می‌کنند و 
از آدمی متنفر هستند در مقابل حیوانات اهلی‌که با آدمی انس دارند مانند: گاو، گوسفند، 
بز، گربه و سگ خانگی. معنای این جمله این است‌که: خداوند تعالی، ناله و فرَیادهای 

حیوانات وحشی‌را در بیابان‌ها می‌داند.
»وَ مَعاصِیَ العِبادِ فِی الخَلَواتِ« و معصیت بندگان را در خلوت‌ها می‌داند این جمله 

1. همان، ج9، ص3.
2. نهج البلاغه، خطبه 115.

3. قرآن کریم، سورۀ نباء، آیه 14.
4. اثبات الهداهٔ بالنصوص و المعجزات، ج 4، ص 166.
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از مردم در  از روی شرم و حیا  الوُحُوشِ.« ممکن است کسی  بر »عَجِیجَ  عطف است 
جلوت، گناه نتواند و در خلوت، مرتکب گناه شود، اما در نزد خدا، خلوت و جلوت، یکی 
است. معصیت در محضر مردم، سخت است چون انسان دیگران را، ناظر بر اعمال خود 

می‌بیند و جرأت انجام معصیتی را ندارد.
و البته چه بسا انسان‌های شروری است‌که از این امر نیز مستثنی هستند و برای آن‌ها 
خلوت و جلوت، مفهوم و معنی ندارد و گناه و معصیت برای آن‌ها، مثل بازیچه می‌ماند 
و عادی شده است اما معصیت در خلوت‌را اکثر افراد در جامعه انسانی، انجام می‌دهد 
می‌فرماید: خداوند  ببیند و حضرت  اعمال خود  بر  ناظر  را  آن‌جا کسی  در  اینکه  بدون 
معصیت‌های بندگانش را در خلوت و جلوت می‌بیند و می‌داند پس انسان نباید در خلوت و 
جلوت، خیانت و گناه نماید خداوند نسبت به‌کارهای پنهان و آشکار بندگان با خبراست.
الغامِراتِ« رفت و آمد ماهی‌ها را در دریاهای عمیق  البِحارِ  النِینانِ فِی  »وَ اِختِلاف 
ینَانِ...« عطف است بر »عَجَیجَ الوُحُوشِ«، اِختِلاف، مصدر از باب  می‌داند »اِختِلِافِ النِّ
اِفتعال، به معنای مغایرت دو، یا چند چیز و به معنای رفت و آمد نیز می‌آید چنانکه در 
وَ  سالةِ  الرِّ وَ مَوضِعَ  بُوّةِ،  النَّ بَیتِ  اَهلَ  یا  عَلَیکُم  زیارت جامعهٔ کبیره آمده است: »اَلسَلامُ 
مُختَلَفُ المَلائکَةِ«1 سلام بر شما، ای اهل بیت نبوت و خاندان نبوت و جایگاه به امانت 
سپردن رسالت الهی و محل نزول )و رفت و آمد( ملائک الهی.)مختلف به معنای محل 

رفت و آمد است(
»فلوات« جمع فلات، )به فتح فاء( بیابانی‌که خالی از آب و گیاه باشد و بیابان وسیع و 

فراخ، چنانکه منوچهری گفته:
بریدم بدان کشتی کوه لنگر               مکانی بعید و فلاتی سحیقا.

»سحیق« در شعر منوچهری به معنای دور است چنانچه در قرآن نیز آمده است:
یحُ فِی مَکانٍ  وْ تَهْوِی بِهِ الرِّ

َ
یرُ أ مَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّ مَا خَرَّ مِنَ السَّ نَّ

َ
هِ فَکأ »وَمَنْ یشْرِک بِاللَّ

1. مفاتیح الجنان، زیارت جامعه کبیره، ص822.
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سَحِیقٍ«1 هرکس به خدا شرک ورزد چنان است‌که گویی از آسمان فرو افتاده و مرغان 
]شکاری[ او را ربوده‌اند یا باد، او را به جایی دور افکنده است.

رَحمَةٌ«2  تِی  اُمَّ فرمود:»اِختِلَافُ  پیامبراسلام)ص(  حضرت  است‌که  آمده  حدیث  در 
رفت و آمد امت من میان خود، رحمت است. حضرت امیرمؤمنان)ع( می‌فرماید: »نَحنُ 
ساَلَةِ وَ مُختَلَفُ المَلَئِکَةِ وَ مَعادِنِ العِلمِ وَ یَناَبِیِعُ الحُکمِ«3یعنی ما  ةِ وَ مَحَطُّ الرِّ بُوَّ شَجَرَةٌ النُّ
درخت نبوت، جایگاه فرود آمدن رسالت و محل رفت و آمد ملائکه و معدن‌های علم 
و سرچشمه‌های حکم هستیم. لذا یکی از معانی اختلاف، رفت و آمد است و در کلام 

حضرت به همین معنی آمده است.
یونس و  به معنی ماهی است خداوند در قرآن کریم در داستان  نون،  »نِینانِ« جمع 
قومش می‌فرماید: »وَذَاالنُونِ اِذ ذَهَبَ مَغاضِباً فَظَنَّ اَن لَن نَقدِرُ عَلَیهِ«4 یعنی: مصاحب 
ماهی )حضرت یونس( زمانی‌که از میان قومش رفت در حالی‌که بر آن‌ها خشم گرفته بود و 

گمان می‌کرد که ما، او را در تنگنا، قرار نمی‌دهیم. 
و نیز کلمات دیگری با این وزن مانند حُوت، کُوز، جمع شان بر وزن حِیتان و کِیزان 
می‌آید و زیادی از کلماتی مانند تاج، جار، فار، نار و... جمع شان بر وزن تِیجان، جِیران، 

فِیران و نِیران می‌آید و )دُود( به معنی کرم جمع آن )دیدان( می‌آید.
»غامِرات« جمع مؤنث سالم، از ماده غَمَرَ، به‌معنی آب کثیر پوشاننده و فراگیرنده است در 
یهِ«  لسان العرب آمده است: »اَلغَمرُ بفتح الغین و سکون المیم: اَلکَثِیرُ ای یَغمُرُ مَن دَخَلَهُ وَ یغَطِّ

غمر؛ به معنای آب زیاد است یعنی هرکسی در آن داخل شود فرا می‌گیرد و می‌پوشاند.
و  فراگیرنده  آب  یعنی  بگیریم؛  اگر  فاعلی  اسم  معنای  به  است  فاعل  اسم  »غَامِر« 
پوشاننده. اگر به معنای مفعولی )مغمور( گرفته شود نیز درست است؛ یعنی آب زیادی‌که 

1. قرآن کریم،سورۀ حج، آیه31.
2. معانی الاخبار، ص 157.
3. نهج البلاغه، خطبه 109 

4. قرآن کریم، سورۀ انبیاء، آیه 87. 



32/ در محضر نهج‌البلاغه 

روی هم متراکم شده باشد.1 استعمال اسم فاعل و اسم مفعول، به جای یکدیگر در قرآن 
آمده است چنان‌که در آیة »وَ اَنزَلنا مِنَ المُعصِراتِ ماءً ثَجاَجاً«2 یعنی: نازل کردیم ما از ابر 
فشرده شده، آبی ریزان را، »معصرات« اسم فاعل است به معنی اسم مفعول استفاده شده 
است، بر عکس آن در آیهٔ »حِجاباً مَستُوراً«3 اسم مفعول؛ به معنای اسم فاعل آمده است 
چون‌که حجاب، ساتر است نه مستور. و مانند »وَعدًا مَآتِیاً« یعنی وعده‌ای آمدنی است، 
»مَآتِیاً« اسم مفعول است به معنای اسم فاعل است اما به صیغه اسم مفعول آمده است 
یعنی خداوند رفت و آمد ماهی‌ها را در دریاهای عمیق و سیع می‌داند »و تَلاطُمَ الماءِ 
یاحِ العاصِفاتِ« عطف است بر »عَجِیجَ الوُحُوشِ« تَلَاطُم به معنی به هم خوردن امواج  بِالرِ

آب. عاصف، تند مایل و خمیده، طوفانی، ریح عاصف یعنی باد تند.4 

1. لسان العرب ج5، ص 29.
2. قرآن کریم، سورۀ نبأ، آیه 14.

3. قرآن کریم،سورۀ حجر، آیه 22.
4. لغتنامه دهخدا، علی اکبر دهخدا، مادّه عصف. 
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شهادت بر رسالت پیامبر)ص( 

در درس اول در چند جملهٔ کوتاه، علم خداوند به امور پنهانی مطالبی بیان شد و دراین 
درس بعد از شهادت به‌رسالت حضرت پیامبر)ص( و این که آن حضرت برای مسلمان و 

کافر، رحمت است امام)ع( به تقوای الهی سفارش می‌فرمایند
داً نَجِیبُ اللهِ وَ سَفِیرُ وَحیِهِ وَ رَسُولُ رَحمَتِه«کلمه »نجیبه«  و قال)ع( »وَ اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّ
معنای برگزیده شده، انتخاب شده، همانند مصطفی است.کلمة »سفیر« به معنای قاصد، 

مصلح میان قوم، میانجی، رسول، نماینده‌ای کشوری در کشور دیگر.5
« با مدخول خود، مفعول غیر محکی است  « به فتح همزه آمده؛ چون »اَنَّ کلمه »اَنَّ
« در یازده مورد، مفتوح الهمزه می‌آید، یک  برای »اَشهَدُ« در سیوطی خوانده بودیم که »اَنَّ
« هستند  مورد آن این است‌که مفعول غیر محکی باشد. نجیب، سفیر و رسول، خبر »اَنَّ
یعنی و شهادت می‌دهم بر اینکه محمد)ص( برگزیده خداوند و سفیر وحی و رسول رحمت 

اوست. 
حضرت رسول خدا)ص( برای مسلمان و کافر، سبب رحمت و امان است. حضرت 
رسول خدا)ص( در دنیا رحمت است بر مؤمن، کافر و فاسق: »وَ ما اَرسَلناَکَ اِلاَّ رَحمَةً 
لِلعاَلَمِینَ«6 ما ترا، جز رحمت برای جهانیان نفرستاده‌ام. رحمت برای کفار و اهل فسق 
برای این است‌که تا آن حضرت در میان مردم باشد از عذاب و هلاکت در امان هستند.
حضرت امیر مؤمنان)ع( فرموده است: »کاَنَ فِی الَارضِ اَمانانِ مِن عَذابِ اللهِ وَ قَد 
ا  ذِی رُفِعَ فَهُوَ رَسُولُ اللهِ)ص( وَ اَمَّ کُوا بِهِ: اَمّا الَامانُ الَّ رُفِعَ اَحَدُهُماَ فَدُونَکُم اَلَاخَرَ فَتَمَسَّ

5. همان، ماده سفیر.
6. قرآن کریم، سورۀ انبیاء، آیه 107.
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بُهُم وَ اَنتَ فِیهُم وَ ماَ کاَنَ  الامَانُ البَاقِی فاَلاسِتِغفَارِ« قَالَ اللهُ تَعاَلَی: »وَ مَا کاَنَ اللهُ لُیُعَذِّ
اللهُ مُعَذِبُهُم وَ هُم یَستَغفِرُونَ«1 یعنی در زمین دو وسیلهٔ امان از عذاب خداوند بودکه یکی 
از آن‌ها برداشته شده پس آن دیگری را اخذ کنید و بدان متمسک شوید اما امانی‌که مرتفع 
شده است، حضرت رسول الله)ص( است و امانی‌که باقی مانده، استغفار است چنانچه 
خداوند تعالی فرمود: خداوند آن‌ها کفار را هلاک نمی‌کند در حالی‌که تو در میان شان 

هستی و خداوند عذاب کننده آن‌ها نیست در صورتی‌که استغفار نمایند. 
دٌ اَبا اَحَدٌ  کلمه »رسول« به معنی فرستاده شده است، در قرآن کریم آمده: »ما کانَ مُحَمَّ
نَ وَ کانَ اللهُ بِکلِّ شَیءٍ عَلِیماً«2 یعنی محمد)ص(  بِیِّ مِن رِجالِکُم وَلکِن رَسُولَ اللهِ وَخاتَمَ النَّ
پدر هیچ یک از مردان شما نیست ولی رسول و خاتم پیامبران است و خداوند؛ به هر چیزی 

داناست.
کلمه »رحمت« به معنی مهربانی، مرحمت و رأفت است خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
»وَ ما اَرسَلناکَ الَّ رَحمَةً لِلعالَمِینَ«3 و ما تو را نفرستاده‌ایم، مگر رحمت برای تمام عالمیان. 

توصیه به تقوا
فصل الخطاب و معنای »اما بعد«

بَعدُ« را فصل   خَلقَکُم...« »اَمّا 
َ
اِبتَدَأ ذِی  اَلَّ اللهِ  بِتَقوَی  اُوصِیکُم  ی  فَاِنِّ بَعدُ،  ا  وَ قالَ: »اَمَّ

الخطاب می‌گویند اولین کسی‌که این جمله را در کلام خود استعمال کرده، قُس4 بن ساعده 
ایادی )یکی از بلغای عرب( بوده است. محقق، ملا سعدالدین تفتازانی در دیباجه کتابش 
ا« نائب از »مَهمَا« است و »مَهما« که معنای  )مطول و مختصر المعانی(5 گفته است »اَمَّ

1. قرآن کریم، سورۀ انفال، آیهٔ 33.
2. قرآن کریم، سورۀ احزاب، آیه 40.
3. قرآن کریم، سورۀ انبیاء، آیه 107. 

4. از قریش است و ابن ابی الحدید معتزلی می گوید: وی از معدود کسانی است که به دین حنیف حضرت ابراهیم 
باقی بوده و بت نپرستیده، مانند عبد المطلب، عبد الله و ابو طالب پسرانش. 

5. کتاب مطول و مختصرالمعانی در علم بلاغت از کتاب های تحقیقی و معروف است، سال ها در حوزه های 
علمیه کتاب درسی بوده، حال با تاسف متروک شده است، حتی کتاب مختصر نیز متروک شده و به جای آن » 

جواهر البلاغة« تدریس می شود که جای کتاب مختصر را پر نمی تواند. 



 درس دوم خطبهٔ 198 /35
زمان و شرط را دارد، مبتدا است و در جواب آن غالبا »فاء« می‌آید.1 لذا در کلام حضرت 

ی« آمده است: »اَمّاَ بَعدُ فَاِنِّ
شَیءٍ  مِن  یَکُ  »مَهمَا  است:  چنین  اصل  در  می‌آید چون  کلام  تأکید  برای  »مَهما« 
زائده  مِن  و  آن  فاعل  فعل شرط، »شَیءٌ«  افاده شرط می‌کند، »یَکُ«  ی...« مهما  فَاِنِّ
ی... جزاء؛ یعنی تا چیزی در دنیا باشد، من شما را به تقوا سفارش می‌کنم. پس  است. فَاِنِّ
ق و هر چیزی‌که معلق بر  تا دنیا باشد چیزی است و سفارش به تقوا معلق شده به چیز مُحَقَّ

امر محقق باشد محقق است ازین رو »مَهمَا« برای افاده تأکید می‌آید.
و »اَمّا« جانشین »مَهمَا« است، همان دو خصوصیتی‌که مهما داشت‌که عبارت بود از 
مبتدا بودن و لزوم فاء در جوابش، »اَمّاَ« نیز باید آن را داشته باشد و اما چون »اَمّا« حرف 
است و نمی‌تواند جانشین اسم شود، باید مُلصق و متصل به اسم باشد تا از حرف بودن 
متمائل به اسم شود و بتواند جانشین اسم باشد و چون »اَمّا« معنای مبتدا و فعل شرط را 
در بر دارد، واضع عرب دخول بر اسم و آمدن فاء در جوابش را لازم دانسته است تا مقداری 
اثر ملزوم که مبتدا و فعل شرط است باقی بماند. »بَعدُ« ظرف زمان و مبنی است؛ چون 
الیه آن، محذوف و معنایش در نیت است و عامل »بَعدُ« اما است چون نائب  مضاف 
از فعل است. با توجه به آنچه‌که گفته شد ترجمه متن این گونه می‌شود: پس از ستایش 

پروردگار، همانا من شما را به حفظ از نقمت و عذاب الهی سفارش می‌کنم. 
چیستی تقوا

تقوا از ماده »وِقایَه« گرفته شده و در اصل »وَقوَی« بوده، واو مبدل به تا شده است چنانچه 
از  تا  و  واو  بوده  بوده است و »تُراث« در اصل »وُراث«  »اَتقَیکُم« در اصل »اَوقَیکُم« 

حروف ابدال است.
در کتاب »مراح الارواح« که در علم صرف کتاب عمیق و خوبی است، قبلًا کتاب 
درسی بود من آن را خوانده‌ام و درس هم گفته‌ام، ازحروف ابدال بحث کرده و نیز در اواخر 
کتاب سیوطی از حروف ابدال، بحث شده است سیبویه گفته حروف ابدال 11 حرف است. 
زمخشری گفته 13 حرف است و ابن حاجب گفته 14 حرف است »در مراح الارواح« 

1. در هفت مورد درجواب شرط فا می آید: جمله اسمیه، طلبیه، فعل جامد، فعل منفی به ما و لن، مقرون به سین 
و سوف. 
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آمده است‌که تا بدل از واو آورده می‌شود، مانند »تُخَمَة« به‌معنای سؤ هاضمه‌که در اصل 
»وُخَمَة« بوده و مانند »اُخت« که تا بدل از واو است در اصل اَخُو بوده، در مؤنث تا بدل 
از واو آورده شده به دلیل جمع آن‌که اخوات است و مانند ثِنتان که در اصل ثِنیان بوده است 

تا بدل از یا آورده شده است.1
راغب اصفهانی‌که گویند در واژه شناسی قرآنی، بی‌بدیل است، می‌نویسد: »اَلوِقاَیَةُ 
به شیء ضرر  از چیزهای‌که  تقوا، حفظ کردن است  هُ«  یَضرُّ وَ  یوُذِیهِ  مِمّا  یءِ  اَلشَّ حِفظُ 

برساند و اذیت نماید.
پس تقوا، وسیلهٔ حفظ است مانند لباس‌که موجب حفظ از سرما و گرما است چنانچه 
در قرآن آمده است: »وَ جَعَلَ لَکُم سَرَابِیلَ تَقِیکُم الحَرَّ وَ سَرَابِیلَ تَقِیکُم بَآسُکُم«2 خداوند 
برای شما لباس آفرید )لباس پوشیدن را برای شما آموخت( تا شما را از گرما و سرما 

محافظت کند و لباسی‌که شما را از ضربه و آسیب دیگران حفظ نماید.
وَ  اسَ  النَّ قوُدُهاَ  وَ  ناَراً  اهلِیکُم  وَ  اَنفُسَکُم  قوُا  آمَنوا  ذِینَ  الَّ ها  اَیُّ »یا  می‌فرماید:  نیز  و 
الحِجاَرَةُ«3 ای اهل ایمان! خود را و خانواده خود را از آتشی‌که آتش گیره آن مردم و سنگ 
است نگهدارید. یعنی برای آنان مسائل و احکام دینی را بیاموزید تا جاهل نمانند، ورنه 
گرفتار عذاب خداوندی می‌شوند. پس تقوا، بالاترین درجه از ایمان است‌که انسان‌را از 

عذاب و غضب خداوند حفظ می‌کند.
»وَ اِلَیهِ یَکُونُ مَعادُکُم«، تقدیم »اِلَیهِ« برای حصراست خدایی‌که بازگشت شما فقط به 

ا لِلّهِ وَ اِنّا اِلَیهِ رَاجِعُونَ«  سوی او است »اِنَّ
»وَ بِهِ نَجاحُ طَلَبَتِکُم« »نجاح« به معنای کامیابی، تقدیم »بِهِ« برای افاده حصر است؛ 

یعنی برآورده شدن خواسته‌های شما فقط به واسطه او است. 
»وَ اِلَیهِ مُنتَهی رَغبَتِکُم«، تقدیم »اِلَیهِ« برای حصر است رسیدن به او نهایت آرزوی 

شماست 
»وَ نَحوَهُ قَصدُ سَبِیلِکُم«، »نَحوَهُ« منصوب به نزع خافض است یعنی »اِلیَ نَحوِهِ« راه 

راست شما به او پایان می‌پذیرد. 

1. مراح الارواح، باب سادس فی الناقص.
2. قرآن کریم، سورۀ نحل، آیه 81.

3. قرآن کریم، سورۀ تحریم، آیه 6.
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»وَاِلَیهِ مَرامِی مَفزَعِکُم« تقدیم »اِلَیهِ« نیز برای حصر است. یعنی خوف و فزع و ناله به 

سوی او رو می‌کند. )و به‌هنگام ترس و وحشت او پناهگاه شماست( 
مفهوم فزع

یک معنای »فزع« ناله و فریاد است و معنای دیگر آن، پناهگاه است در لسان العرب آمده 
است: »فزع الیه: لجأ« یعنی به او پناه برد و نیز آمده است: »و المفزع و المفزعة: الملجأ« 
به معنای پناهگاه است در حدیث آمده است: »لَیسَ وَرَاءُ اللهِ مَرمَی« به غیر از خدا جای 

رمی نیست یعنی جای قصد نیست.
طُرَیحی گفته: یعنی مقصدی‌که آرزوها به سوی آن قصد شود و امیدواری‌ها به سوی او 
توجیه شود، به‌جز خدا نیست و این از باب تشبیه به‌هدفی است‌که تیرها، به‌سوی آن پرتاب 
می‌شود. پس وقتی وحشت و ترس شما را مجبور می‌کند، به‌سوی خداوند ناله و زاری 
می‌کنید. وقتی به شما ضرری و آسیبی رسید، به او پناهنده می‌شوید پس باید خداوند 

اطاعت شود و عصیان نشود.1
»فَاِنَّ تَقوَی اللهِ دَواءُ داءِ قُلُوبِکُم« همانا تقوا و محافظت از خشم و عذاب خدا، داروی 
بیماری‌های دل‌های شما است تقوا دوای درد و بیماری‌های دل‌های شما است؛ یعنی از 

بیماری‌های حسد، کبر، حرص، جبن، بخل و سائر امراض نفسانی حفظ می‌کند.
نابینای  قلب‌های  بینایی  تقوا،  و  »دَواَءُ...«  بر  است  اَفِئِدَتِکُم عطف  عَمی  بَصَرُ  »وَ 
شماست. قلب نابینا، قلبی است‌که حق و باطل، ارزش‌ها و غیر ارزش‌ها را تشخیص داده 
نمی‌توانند چنانچه قرآن می‌فرماید: »اَفَلَم یَسِیرُوا فِی‌الارَضِ فَتَکُونُ لَهُم قَلُوبٌ یَعقِلُونَ بِها 
دُورِ« یعنی:  تِی فِی الصُّ ها لَا تَعمَی الَابصارُ وَ لَکِن تَعمَی القُلوُبُ الَّ اَو آذَانٌ یَسمَعُونَ بِهَا فَاِنَّ
چرا این بت پرستان در زمین گردش نمی‌کنند تا برایشان دل‌های باشدکه با آن بیاندیشند، 
در  که  دل‌هایشان  بلکه  نیست،  نابینا  دیده‌هایشان  بشنوند  آن  با  که  باشد  گوش‌های  یا 

سینه‌هایشان است کور و نابینا است.
تقوا شفای بیماری

»وَ شِفاءُ مَرَضِ اَجسادِکُم« عطف است بر »دَواءُداءِ...« و درمان دردهای بدن‌های شما 
است و اینکه فرموده: تقوا، شفای بیماری جسدهای شما است بدین معناست‌که شخص 

1. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج 12، ص274.
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با تقوا از خوردن و آشامیدن و پرخوری پرهیز می‌کنند و این موجب سلامتی‌شان می‌شود. 
بر  اینکه حکیمی نصرانی  باره حدیثی، روایت شده است از محدث الجزائری  دراین 
ةِ نَبِیکُم شَیءٌ مِنَ  کُم اَم فِی سُنَّ امام صادق)ع( وارد شد و به امام گفت: »اَ فِی کِتابِ رَبِّ
نا فَقَولُهُ تَعالی »کُلُوا وَ اشرَبُوا وَ لا تُسرِفُوا« اما فِی سُنَةِ نَبِیِنا:  بِّ ؟ فقال: اَما فِی کِتابِ رَبِّ الطِّ
»الِاسرافُ فِی الَاکلِ رَأسُ کُلِّ داءٍ وَ الحمیِةُ«، باید )حمیهٔ( به کسر حأ و فتح یا نوشته 
شود مِنهُ اَصلُ کُلِّ دَواءٍ «1 نصرانی از امام صادق )ع( می‌پرسید آیا در کتاب پروردگارتان 
و در سنت نبی تان چیزی در بارهٔ طب گفته شده است؟ امام صادق)ع( جواب می‌دهد 
می‌فرماید: اما در کتاب پروردگار ما، قول او است‌که فرموده: »کُلُوا وَ اشرِبُوا وَ لَا تُسرِفُوا« 
بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید. اما در سنت پیامبر ما گفته: اسراف و زیاده روی در 
خوردن و پرخوری، علت و منشاء همهٔ امراض است و پرهیز از پر خوری اصل و منشاء 

همه‌ای دواء است. 
بَبِ وَ  از حضرت امام صادق)ع( رسیده است‌که فرمود: »لَو سُئِلَ اَهلُ القُبوُرِ عَنِ السَّ
خَمَةُ«2 یعنی اگر از مردگان سؤال شودکه علت و سبب مرگ  ةِ فِی مَوتِهِم لَقاَلَ اَکثُرُهُم: اَلتُّ العِلَّ

شما چیست؟ اکثرشان خواهند گفت‌که پرخوری.
حضرت امیرالمؤمنین)ع( در خطبه‌ای‌که به خطبهٔ همام معروف است و در آن، اوصاف 
را  آن‌ها  است‌که  متقین  از صفات  اَکلُهُ«3  مَنزُوراً  »تَراهُ  ذکر می‌کند می‌فرماید:  را  متقین 
می‌بینی در حالی‌که آن‌ها خوراکشان بسیار کم است و قلت و کثرت غذا، مسلماً در صحت 

و سقم بدن انسان تأثیرگذار است. 
تقوا مرهم زخم جان‌ها

»وَ صَلاحُ فَسادِ صُدُورِکُم« عطف تفسیری است بر »دَواءُ دَاَءِ...« مرهم زخم جان‌های 
شما است، تقوا، فساد سینه‌ها را از زنگ چرک‌های درونی پاک می‌کند و بهبود می‌بخشد؛ 
یعنی از کینه، حسد و نیت‌های ناپاک، گناه و کردارهای زشت‌که دل‌ها را زنگ آلود و 
لِینَ کَلّ  چرکین می‌کند چنانچه خداوند فرموده است: »اِذَا تُتلَی عَلَیهِ آیَاتِنا قاَلَ اَساَطِیرُ الاوَّ

1. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج 12، ص 27.
2. همان، ج 12، ص 276.

3. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج 12، ص 145.
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بَل رَانَ عَلَی قُلوُبِهِم بِما کاَنوُا یَکسِبُونَ«1 یعنی هرگاه بر او آیات ما خوانده شود، گوید: این از 
افسانه‌های پیشینیان است نه چنین است، بلکه به‌سبب کارهای زشتی‌که کرده‌اند، دل‌های 

شان چرکین شده و زنگار گرفته است. )تقوای الهی چنین چرک‌ها را پاک می‌کند.( 
»وَ طُهُورُ دَنَسِ اَنفُسِکُم« عطف است بر »دَواَءُ داَءِ...« پاک کننده پلیدی‌های ارواح 
شما است روح انسان در اثر گناه آلوده و چرکین می‌شود، با تقوای الهی این زنگارها پاک 

می‌شود.
»وَ جِلاءُ عَشاءِ اَبصَارِکُم« عطف است بر »دَواَءُ دَاءِ...« و روشنایی بخش تاریکی 
تقوا  یعنی  است؛  بینی  باطن  یعنی  بَصِیرت،  »اَبصَار«  از  منظور  است.  شما  چشم‌های 
پرده‌های چشمان دل را زائل می‌کند و به‌چشم‌های دل روشنایی می‌دهد چنانچه خداوند 

می‌فرماید:
هَ یجْعَلْ لَکمْ فُرْقَانًا«2 ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید، اگر از  قُوا اللَّ ذِینَ آمََنُوا إِنْ تَتَّ یهَا الَّ

َ
»یا أ

خدا پروا دارید، برای شما ]نیروی[ تشخیص ]حقّ از باطل[ قرار می‌دهد
»وَ أمنُ فَزَعِ جَأشِکُم«، عطف است بر »دَوَاءُ دَاءِ...« و امنیت در ناآرامی‌های شما 
است. »جأش« به‌معنای قلب و دل است ابن اثیر می‌نویسد: »الجأش: القلب، و النفس، 
و الجَنَان. یقال: فلان رابط الجأش: ای ثابت القلب لا یرتاع و لاینزعج للعظایم و الشدائد«3 
یعنی »جأش« به‌معنای قلب، نفس و دل است گفته می‌شود: فلان رابط الجأش است؛ 

یعنی قلب ثابت دارد از مشکلات و کارهای بزرک، دچار ترس و ناراحتی نمی‌شود.
تقوا، ایمنی‌ترس دل‌های شما است، توسط تقوا در دنیا قوت قلب حاصل می‌شود و 
در روز قیامت از هول و ترس، ایمنی به‌وجود می‌آید و تقوا، امان است از عذاب و غضب 
خداوند. خداوند می‌فرماید: »اَلَا بِذِکرِاللهِ تَطمَئِنُّ القُلُوبِ«4 هان! فقط با یاد خدا، دل‌ها 

آرام می‌یابند اهل تقوا چون همیشه در یادخدا هستند از ترس و بیم در امان هستند.
یَومَئِذٍ  فَزَعِ  مِن  فَهُم  مِنها  خَیرٌ  فَلَهُ  بِالحَسَنَةِ  جَاءَ  »مَن  می‌فرماید:  چنان‌چه خداوند 

1. قرآن کریم،سورۀ قلم، آیه 15.
2. قرآن کریم،سورۀ انفال، آیه 29.

3. النهایة، ج: 1، ص 232.
4. قرآن کریم،سورۀ رعد، آیه 28.
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و  ترس  از  و  می‌شود  داده  برایش  بهتر  پاداش  دهد،  انجام  نیک  عمل  آمِنُونَ«1 کسی‌که 
است. امان  در  قیامت  روز  وحشت 

یَسمَعُونَ  لَا  مُبعَدوُنَ.  عَنها  اُولَئِکَ  اَلحُسنَی  مِنّاَ  سَبَقَت  ذِینَ  الَّ »اِنَّ  می‌فرماید:  نیز  و 
ئهُمُ المَلَائِکَةُ  حَسِیسَها وَ هُم فِیما اِشتَهَت اَنفُسَهُم خاَلِدُونَ. لَا یَحزُنُهَمُ الفَزَعُ الَاکَبَرُ وَ تَتَلَقَّ
ذِی کُنتُم توُعَدُونَ«؛2 آنانی‌که از طرف ما برای شان قلم نیکی کشیده شده  هَذا یَومُکُم الَّ
از جهنم دور هستند، حتی صدای آتش را نمی‌شنوند و در میان نعمت‌های الهی مخلد 
هستند، وحشت و ترس، آنان را محزون نکند، ملائکه، آنان را استقبال می‌کنند و مژده 
می‌دهندکه این است روزی‌که برای‌تان وعده داده شده بود. مفاد آیهٔ مبارکه این است که 

کسیدارای حُسنی و تقوا است از ترس بزرگ در امان است
»وَ ضِیاءُ سَوادِ ظُلمَتِکُم« عطف است بر »دَوَاءُ دَاءِ...« و روشن کننده تاریکی‌های 
شماست و تقوا روشن کننده و نور بخش تاریکی‌های شماست. مراد از ظلمت و تاریکی، 
همان تاریکی قلوب است‌که راه را بر قلب می‌بندد و نمی‌گذاردکه قلب به روشنایی حقیقت 

برسد و تقوا باعث رفع این تاریکی‌ها می‌شود و آن‌ها را از بین می‌برد. 
فساد سینه، همان امراض قلبی است‌که باعث می‌شود انسان به هزاران گناه کوچک 
و بزرگ، گرفتار شود، اما تقوا چنان‌که قبلًا گفتیم امراض قلبی را برطرف می‌کند و باعث 
نجات انسان می‌گردد و دیگر اینکه تقوا، باعث پاکی ارواح از پلیدی‌ها می‌گردد و باعث 
می‌شودکه روح از رذایل اخلاقی در امان باشد و این دو جمله، عبارت دیگری از »دَوَاءُ 

دَاءِ قُلُوبِکُم« است. 

1. قرآن کریم،سورۀ نمل، آیه 89.
2. قرآن کریم،سورۀ انبیاء، آیه 102.



درس سوم خطبهٔ 198
تأکید بر اطاعت الهی

در درس قبلی معنای تقوا و فواید و آثار آن، بیان شد دراین درس به اطاعت الهی تأکید 
می‌شود و تقوا در حقیقت بالاترین مرحله‌ای از اطاعت الهی است.

»فَاجعَلُوا طاعَةَ اللهِ شِعاراً دُونَ دِثارِکُم وَ دَخِیلًا دُونُ شِعارِکُم« کلمه »شِعاراً« مفعول 
دوم »فَاجعَلُوا« است اما »دُونَ دِثَارِکُم« یا؛ به‌معنای »لا« است؛ یعنی »لاتَجعَلُوا دِثارَکُم« 
یا حال است از ضمیر »فَاجعَلُوا« یعنی در حالی‌که دثار شما نیست »شِعار« همان لباسی 
است‌که زیر لباس‌ها پوشیده می‌شود، ملاصق و ملازم با بدن است »دِثار« رو انداز مانند 
ثِّر« ای لحاف به خود پیچیده. پس  ها المُدَّ لحاف، کمپل و غیره در قرآن است‌که: »یا اَیُّ

اطاعت خداوند را ملاصق با بدن خود قرار دهید نه پوشش ظاهری.
در این فراز از خطبه، امیرالمؤمنین)ع( اشاره دارد به این‌که تقوا در سایة اطاعت خداوند 
است‌که تحقق می‌یابد و می‌فرماید: که اطاعت خدا را برای خود مانند زیر پیراهن )زیر 
پوش( قرار دهید، نه مانند لحاف. شاید دلیل فرمودة ایشان این باشدکه زیر پوش، همیشه 
در هر حالت همراه انسان است مگر در موارد جزئی‌که انسان آن را از تن بیرون می‌کند 
و اطاعت خدا نیز باید همیشه با انسان ملازم باشد همه‌جا، نه مانند لحاف، زیرا لحاف 

چیزی است‌که انسان در بسیاری اوقات از خود دور می‌کند و آن بی‌نیاز است. 
و امام)ع( در ادامه می‌فرماید: »وَ لَطیِفاً بَینَ اَضلَاعِکُم« کلمهٔ لطیفاً، عطف بر شعاراً 
است یعنی طاعت خدا را با نهایت لطافت و مهربانی بین استخوان‌های سینه تان )قبرغه‌ها( 

قرار بدهید یعنی در قلب‌تان قرار دهید.
و بعد سخن از این فراتر می‌گویدکه طاعت خدا را در اعضاء و جوارح خود مخلوط 
کنید، نه مثل زیر پیراهن؛ زیرا زیر پیراهن در بعضی از مواضع؛ با انسان نیست اما اگر شیء 
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مثل خون در بدن با اعضا و جوارح مخلوط گردد در هر وقت با انسان است و انفکاک 
ندارد و هیچ وقت انسان مطیع را تنها نمی‌گذارد و شاید اشاره باشد به همان مرتبه‌ای قوی 
تقواکه قبلًا گفتیم‌که تقوا، طوری با بدن عجین می‌گرددکه به انسان مهلت فکر کردن به‌گناه 

هم نمی‌دهد. 
اطاعت یعنی‌چه؟ اطاعت خداوند یعنی راضی بودن به رضای او، یعنی تسلیم و سر 
سپرده به دستور او، هرچه‌که او بخواهد دل مطیع همان را می‌خواهد و باید انسان ابراهیم 
نگویدکه  و  کند  قربانی  خدا  رضای  مقام  در  گونه  اسماعیل  دانه‌اش‌را،  یک  گوهر  وار، 
اسماعیل تک فرزندم است و برایم خیلی ارزش دارد، نه! بلکه باید در برابر دستور او، تمام 
قامت، ایستاد و انجامش داد چون‌که او و رضای او و دستور او؛ از همه بالاتر است.

»وَ اَمِیراً فَوقَ اُمورِکُم« کلمهٔ امیراً، عطف است بر شعا را و طاعت خداوند را امیر و 
رئیس بر همهٔ امور خود قرار دهید باید هرکارتان با اطاعت خدا، آغاز گردد و باید بر بدن 
و قلب و خواهش‌های شما اطاعت خدا حکمرانی نماید و طبق امر خدا در وجود شما 

فعلی انجام گیرد.
معنای منهل 

»و مََنهَلًا لِحِینَ وُرُودِکُم« کلمهٔ منهلًا، عطف بر شعاراً است و اطاعت خدا را، راه ورود 
به‌آب حیات، قرار دهید »منهل« یعنی: آبشخوری‌که در کنار جوی آب، جایی‌را کمی گود 
می‌کنند و هموار می‌کنند تا به آسانی بتوان به آب دسترسی داشت و کوزه و سطل را پر آب 

کرد. 
ی اَجِدُ سُبُلَ المَطاَلِبَ اِلَیکَ مُشرَعَةً وَ مَناَهِلَ  هُمَّ اِنِّ در دعای ابو حمزه آمده است: »اَللَّ
جأِ اِلَیکَ مُترَعَةً« پروردگارا! راه‌های حاجت‌های خودرا به سوی تو، واضح و روشن  الرَّ

می‌بینم و آبشخور امیدواری را به سوی تو، پر و مملو می‌بینم.
حضرت می‌فرماید: طاعت خدا را آبشخور قرار دهید تا بتوانید به آسانی؛ به دریای بی‌کران 
فضل الهی، وارد گردید و با کمال راحتی و آسانی از دریای فضل و رحمت او بهره بگیرید.

»شَفِیعاً لِدَرکِ طَلَبَتِکُم« کلمهٔ شَفِیعاً، عطف بر شعاراً است طاعت خدا را شفیع قرار 
بدهید برای یافتن طلب خود. طاعت خدا را وسیله کنید زیرا با تقوا و اطاعت خدا انسان 
استعداد پیدا می‌کندکه خداوند)ج( حاجت او را؛ برآورده کند چنان‌که خداوند در قرآن 
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پیشه کند،  الهی  تقوایی  لَهُ مَخرَجاً«1؛ هرکسی‌که  یَجعَل  الله  قِ  یَتَّ کریم می‌فرماید: »مَن 

خداوند در کار او، گشایشی ایجاد می‌نماید. 
قِ الله یَجعَل لَهُ مِن اَمرِهِ یُسراً«2؛ هرکس تقوایی الهی پیشه نماید  و نیز می‌فرماید: »مَن یَتَّ

خداوند در کار او آسانی قرار می‌دهد. 
ة« عطف بر شعاراً است و اطاعت خدا را پناهگاه و  ةً لِیَومِ فَزَعِکُم« کلمهٔ »جُنَّ »وَ جُنَّ
قُوا«  ذِینَ اتَّ سپر خود برای روزهای ترس‌تان قرار دهید خداوند)ج( می‌فرماید: »ثُمَّ نُنَجِی الَّ

؛ سپس نجات می‌دهیم کسانی‌را که تقوا پیشه کرده‌اند. 
ة  قوی فِی الیَومِ الحِرزُ و الجُنَّ امیرالمؤمنین)ع( در خطبه‌ای دیگری می‌فرماید: »فَاِنَّ التَّ
یقُ اِلی الجَنة«3 تقوا امروز )در دنیا( سپر و حفظ کننده و در فردا )قیامت و  رِ وَ فِی غَدٍ الطَّ

آخرت( راهی به سوی بهشت است.
تقوا، چراغ قبور

»وَ مَصاَبِیحَ لِبُطوُنِ قُبُورِکُم«کلمهٔ مَصابِیح، عطف بر شِعاراً است و اطاعت خدا را چراغ 
قرار دهید برای درون قبرهای خود. علی)ع( طاعت خداوند را برای تاریکی‌های قبر، 
مانند یک چراغ نور افگن می‌داندکه درون قبر را، روشن می‌کند و انسان را از تاریکی و 
وحشت قبر، خلاصی می‌دهد زیرا انسان مطیع، هیچ وقت در تاریکی نیست، نه در دنیا، 

نه در قبر، و نه در آخرت. 
یرانِ«4 قبر،  ةِ اَو حُفرَةٌ مِن حُفَرِ النِّ یاضِ الجَنَّ در حدیثی می‌خوانیم: »اِنَّ القَبرَ رَوضَةٌ مِن رِ
یا روضه‌ای از روضه‌های بهشت است )برای مؤمن مطیع( و یا چاهی از چاهایی )پرآتش( 
جهنم و این اطاعت خداست‌که در این مکان، سرنوشت ساز است و هم اوست که انسان را 
از آتش جهنم، نجات می‌بخشد و عدم اطاعت پروردگار، جهنم را آماده می‌کند و این یک 
امر اکتسابی است و کاملًا و صد فی‌صد در اختیار خود انسان است که بهشت را توسط 

طاعت و یا جهنم را توسط معصیت کسب کند.
لِطُولِ وَحشَتِکُم« کلمهٔ »سَکَناً«، عطف بر شِعاراً است و طاعت خدا را،  »وَ سَکَناً 

1. قرآن کریم، سورۀ طلاق، آیه2.
2. قرآن کریم، سورۀ طلاق، آیه4.

3. نهج البلاغه، خ 191.
4. بحار الانوار، ج 6، ص 214.
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قبر خانهٔ وحشت است وحشت‌های  قرار دهید.  برای وحشت طولانی خود،  آرامشی 
گوناگون در قبر؛ بر انسان وارد می‌گردد از جمله نکیر و منکر، عذاب قبر و...

در حدیثی از امام جعفر صادق)ع( آمده است: »ما مِن مَوضِعِ قَبرٍ اِلا وَ هُوَ یَنطِقُ کُلُّ 
ودِ«1 نیست جایی از جایگاه  رابِ، اَنا بَیتُ البَلاءِ، اَنا بَیتُ الدُّ یَومٍ ثَلاثَ مَراتٍ: اَنا بَیتُ التُّ
قبرکه هر روز، سه بار، صدا نکند: من خانه‌ای خاکی هستم )نه چراغ دارم نه فرش دارم 
هیچ چیزی برای شما ندارم( من خانه‌ای بلا و گرفتاری هستم )چیزی با خود بیاوریدکه با 

بلاهای من مقابله کند و از آن، در امان باشید( و من خانه‌ای‌کرم‌ها هستم.
و نیز در روایتی می‌خوانیم: »زمانی‌که بنده‌ای مؤمن بمیرد؛ در قبر؛ با او؛ شش صورت 
داخل می‌شودکه در میان این شش صورت، یکی از آن‌ها، نیکوترین است از صورت خود 
و با ابهت است از لحاظ هیئت خود و خوشبوترین است از بوی خود و نظیف‌ترین است 
از نظافت خود. بعد یکی از صورت‌ها در سمت راست میت و دیگری در چپ او ؛ و 
دیگری در پیش روی او؛ و دیگری در پشت سر او؛ و یکی در نزد پاهای او؛ و آن صورت 
از همه نیکوتر؛ در بالای سر او قرار می‌گیرند و آن صورت نیکو، از بقیه می‌پرسد: شما کی 
هستید؟ خداوند شما را جزای خیر دهد. صورت‌که در سمت چپ است می‌گوید: من 
زکاتم، صورت پیش روی، می‌گوید: من روزه‌ام و صورت پشت سر می‌گوید: من حج و 
عمره هستم، صورت‌که در نزد پاها است می‌گوید: من صلة رحم هستم در اخیر همه، از 
صورت نیکو می‌پرسند تو کی هستی‌که از همة ما، نیکوتر و با هیبت‌تر و با نظافت‌تر هستی؟ 

صورت نیکو می‌گوید: من ولایت آل محمد)ص( هستم.2

1. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج 12، ص279
2. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه،ج12،ص279.
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آثار تقوا

در درس قبلی عرض شد که تقوای الهی بالاترین مرحله‌ای اطاعت است و دراین درس از 
فواید و آثار تقوا بحث می‌شود.

مَواَطِنِکُم« و گشایش برای گرفتاری‌های جایگاه‌های تان قراردهید  لِکَربِ  نَفَساً  »وَ 
کلمهٔ نَفَساً، عطف بر شعا را است و به معنای راحتی است چون با نفس کشیدن، انسان 
راحت می‌شود و »کَرب« به معنای غم و اندوه است یعنی طاعت خدا را، راحتی قرار دهید 
برای غم‌ها و بلاهای خود، تقوا کارهارا آسان می‌کند و زمینه‌ای امان و نجات را فراهم 

می‌کند.
»فَاِنَّ طاَعَةَ اللهِ حِرزٌ مِن مَتاَلِفِ مُکتَنِفَةِ« زیرا طاعت خدا نگهدارنده از عوامل فراگیر 
مانند  کننده،  و جای حفظ  معنای چیز  به  است  اِنَّ  هلاکت است.کلمهٔ »حِرز«، خبر 
صندوق که اشیای نفیس را حفظ می‌کند، خانه و دکان و امثال آن نیز حفظ کننده چیزهای 
است که در آن‌ها گذارده می‌شود پس به‌درستی که طاعت خدا حافظ و نگهدارنده است 
یعنی  اسم مفعول است  بر گیرنده و عظیم. »مکتنفه«  در  کننده‌های )حوادث(  تلف  از 

چیزی‌که از هر سوی احاطه شده باشد.
عَةِ« کلمهٔ مَخاوِف، عطف بر متالف است یعنی طاعت خداوند حافظ  »وَ مَخاوِفِ مُتُوَقِّ

و نگهدارنده است از جاهای وحشتناک‌که شما انتظارش را می‌کشیدید.
»وَ اُواَرِ نِیرانٍ مُوقِدَةٍ« واژهٔ اُوارِ، عطف بر مَتألِف است و طاعت خدا، نگهدارنده انسان 
مطیع از آتش است‌که برافروخته شده است »اُوار« به معنی شعله‌های آتش است »اَلُاوارُ 
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بالضم: حرارة النار و الشّمس و العطش«1 موقده به معنی برافروخته شده چنان‌که در قرآن 
ذِی اِستَوقَدَ ناراً«2؛ مثل منافقان مثل کسی است که آتش  کریم آمده است: »مَثَلُهُم کَمَثَلِ الَّ

برافروخته باشند.

1. النهایة ج1، ص80.
2. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیه 17.
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تقوا سبب دوری از شدائد

در درس قبلی از آثار و فواید تقوا بحث می‌کردیم و دراین درس نیز ادامهٔ همان مطالب است 
و از جمله آثار تقوا آسان شدن مشکلات است.

ها« کلمهٔ اخذ بالتقوی، فعل شرط است  داَئِدُ بَعدَ دُنُوِّ قوَی عَزُبَت عَنهُ اَلشَّ »فَمَن اَخَذَ بِالتَّ
ها« متعلق به عَزُبَ. عَزُبَ به‌معنای این‌که  داَئِدُ« جزاء و جواب آن »بَعدَ دُنُوِّ »غَرُبُ عَنهُ اَلشَّ
دور و غائب می‌شود یعنی: کسی‌که تقوا را اخذکرده و تقوا پیشه نموده است، سختی‌های 
آخرت یا سختی‌های دنیا و آخرت، از او دور می‌گردد بعد از آن‌که به او نزدیک شده است.
»وَ اِحلَولَت لَهُ الُامُورُ بَعدَ مِرارَتُها« کلمهٔ اِحلَولَت، عطف بر عَزُبَ است و »بَعدُ« متعلق 
است بر احلولت است یعنی شیرین می‌شود بر او امور زندگی بعد از آن‌که تلخ شده بود. 

مشقت‌های آخرتی بدین سبب، برایش شیرین می‌شودکه وی یقین داردکه سختی‌های 
اندکی‌را که برای اطاعت خدا، تحمل می‌کند، موجب راحتی‌های طولانی است

»وَ اِنفَرَجَت عَنهُ الامَواجُ بَعدَ تَراکُمِها« کلمهٔ اِنفَرَجَت، عطف بر عَزُبَت است یعنی باز 
می‌شود موج‌ها و لمپه‌های سختی‌ها و بلاها؛ بعد از آن‌که از چهار طرف بر او جمع شده 

بودند. 
تقوا سبب آسانی مشکلات

عابُ بَعدَ اِنصابِها« کلمهٔ اَسهَلَت، عطف بر عَزُبَت است آسان می‌شود  »وَ اَسهَلَت لَهُ الصِّ
به  از آن‌که دشوار و سخت شده بود »نَصَب«  تقوا پیشه کرده سختی‌ها بعد  بر کسی‌که 
معنی سختی و رنج است چنان‌که در سورۀ‌کهف آمده: »آتِنا غَداءَنا لَقَد لَقَینا مِن سَفَرِنا هذا 
نَصَباً«1 حضرت خضر؛ به جوان همراهش گفت: بیاور صبحانه‌ای مان‌را که ما از این سفر 

1. قرآن کریم، سورۀ کهف، آیه 62.
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رنج و خستگی دیدیم. 
»اِنصاب« یعنی شدت و سختی، تلخی‌های دنیا، برایش بدین سبب شیرین می‌شود که 
انسان متقی، به رضای خداوند، راضی است و روح قناعت، برای او، موجود است ازین 

جهت، مشکلات زندگی برایش آسان و قابل تحمل است.
حَیثُ  مِن  یَرزُقهُ  وَ  مَخرَجاً  لَهُ  یَجعَل  اللهَ  قِ  یَتَّ مَن  »وَ  می‌فرماید:  قرآن  در  چنانچه 
لَایَحتَسِبُ«1 یعنی کسی‌که تقوا پیشه کند خداوند برایش راه بیرون رفت از تنگناها را قرار 

داده می‌شود. برایش روزی  نمی‌برد  گمان  از جای‌که  و  می‌دهد 

1. قرآن کریم، سورۀ طلاق، آیه2 – 3.
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در درس قبلی عرض شد که یکی از آثار تقوا، آسان شدن مشکلات است و دراین درس نیز 
همان مطالب ادامه پیدا می‌کند و راجه به برخی از نکات ادبی که در کلام حضرت به کار 

رفته است توضیح داده می‌شود.
»وَ هَطَلَت عَلیه الکرامةُ بعد قُحُوطها« کلمهٔ هَطَل، عطف بر عُزُبَت است »هَطَل« به 
معنای باران دانه‌درشت است و »قُحُوط« جمع قحط و نایابی یعنی مجد و بزرگی بعد از 
آن‌که از او )شخص متقی( رخت بر بسته بود دو باره مانند قطرات بزرگ و درشت باران بر 

او باریدن می‌گیرد. 
بَ«  بَت، عطف بر عَزُبَ است »تَحَدَّ حمَة بَعدَ نُفُورِها«کلمهٔ تَحَدَّ بَت عَلَیهِ اَلرَّ »وَ تَحَدَّ
به‌معنی میل و انعطاف و نیز به‌معنای سرازیر شدن آب از قلهٔ کوه است به سوی دامنه‌کوه‌که 
ی«1 یعنی  یلُ عَنِّ به آن )انحدار( هم می‌گوید چنانچه درکلام حضرت آمده است: »اِنحَدَرَ السَّ
سیلاب علوم از قله وجودم سرازیر می‌شود و نفور، به معنی کوچ کردن و رخت سفر بستن 
است چنان‌که در قرآن خداوند)ج( می‌فرماید: »وَ ما کانَ المُؤمِنُونَ لِیَنفِرُوا کافَةً فَلَولا نَفِرَ 
ینِ«2 همهٔ مؤمنان وظیفه ندارندکه بروند و تفقه در  مِن کُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائِفَةٌ لِیَتَفَقَهُوا فِی الدِّ
دین بکنند، چرا از هر قومی طائفه‌ای کوچ نمی‌کنند تا تفقه در دین کنند؟ و سرا زیر می‌شود 

رحمت الهی بر او، بعد از آن‌که رحمت از او کوچ کرده بود. 
رَت، عطف بر عَزُبَ است »نَضب« به‌معنای  رَت عَلَیهِ النِعَمُ بَعدَ نُضُوبِها«کلمهٔ تَفَجَّ »وَ تَفَجَّ

فروکش کردن آب و به‌جوشش می‌آید نعمت‌ها خدا بر او، بعد از فروکش کردن آن. 
»وَ وَبَلَت عَلَیهِ اَلبَرَکَةُ بَعدَ اِرذَاذِهاَ« کلمهٔ )وَبَل(، عطف بر عَزُبَ است »وَبَل« به‌معنای 

1. نهج البلاغه، خطبه3.
2. قرآن کریم، سورۀ توبه، آیه22.
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غَارِ«1 بر انسان‌های  ذَاذُ: اَلمَطَرُ الصِّ باران دانه‌درشت و »اِرذاِذ« به‌معنای باران دانه ریز: »الَرِّ
متقی، برکت، بسان باران دانه درشت می‌بارد بعد از آن‌که کم شده بود و تقلیل یافته بود.

حضرت امیرالمؤمنین)ع( تقوا را، رافع و دافع سختی‌ها معرفی می‌نماید. باید بررسی 
شودکه: چگونه تقوا که یک امر اخلاقی است، سختی‌ها و شدائد را رفع و یا دفع می‌کند.
قِ اللهَ یَجعَل لَهُ مَخرَجاً«2 هرکس‌که تقوای  خداوند)ج( در قرآن کریم می‌فرماید: »مَن یَتَّ

الهی پیشه نماید، خداوند)ج( برای او، راه بیرون رفت از مشکلات قرار می‌دهد. 
قِ اللهَ یَجعَل لَهُ مِن اَمرِهِ یُسراً«3؛ هرکس‌که تقوای الهی داشته  و نیز می‌فرماید: »مَن یَتَّ

باشد، خداوند یک نوع سهولت و آسانی در کار او قرار می‌دهد. 
توجه به نکات ادبی

ترشیح  بالکنایه و استعارهٔ تخییلیه و  از استعارهٔ  امیرمؤمنان)ع( دراین جملات  حضرت 
استفاده کرده است برای اینکه این مفاهیم، روشن شود، لازم است معانی تشبیه، مجاز، 

مرسل، استعاره، استعاره تخییلیه، استعاره بالکنایه و ترشیح بیان شود.
تشبیه چیست؟ در علم بلاغت و بیان، تشبیه را معنی کرده‌اند به اینکه چیزی‌را که برای 
یک موجود ثابت است برای موجود دیگری به اثبات برسانیم مانند: »وَجهُهُ کَالوَردِ« روی 
او مانند گل است صفتی را که در گل است، برای صورت شخصی به اثبات رسانیده است.

ارکان تشبیه 
تشبیه دارای پنج رکن است:

مشبه)تشبیه شده( که در مثال ما »وَجهُهُ« است؛ 
مشبه به که در مثال، وَرد )گل( مشبه به است؛

وجه شبه )صفتی که مشترک است بین مشبه و مشبه به( که در مثال، وجه شبه، همان 
طراوت و زیبای است‌که در گل است و ما آن را برای مشبه، به اثبات رساندیم 

ادات تشبیه )چیزی که توسط آن، تشبیه صورت گرفته است( و دراین مثال »کاف« است.
غرض تشبیه )هدف از تشبیه چیسیت؟( که در مثال، غرض از تشبیه، مدح و احترام 

1. لسان العرب ذیل ماده.
2. قرآن کریم، سورۀ توبه، آیه2.

3. قرآن کریم، سورۀ توبه، آیه4.
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است یا مذمت است و یا چیزهای دیگراست. 

مجاز چییست؟ مجاز عبارت است از استعمال یک لفظ در غیر موضوع له خودش با 
قرینه و قرینه دو قسم است: 

قرینه مشابهت که به آن استعاره گفته می‌شود.
قرینه غیر از مشابهت که به آن، مجاز مرسل می‌گویند.

در  »زید«  مثلا  مشابهت،  قرینه  با  است  تشبیه  همان  استعاره،  ؟  چیست  استعاره 
شجاعت مانند شیراست، ما به جای آن‌که بگوییم زید آمد، می‌گوییم شیر آمد. لفظ شیر، 

به عاریت گرفته شده برای زید. 
اقسام استعاره

استعاره به سه قسم تقسیم می‌شود:
استعارهٔ بالکنایه )مکنیه(: در این نوع استعاره مشبه، تشبیه می‌شود به مشبه به در ذهن و 
مشبه به در کلام ذکر نمی‌گردد مانند: »اِذِ المَنِیَةُ اَنشَبَت اَظفارُها اَلفَیتُ کُلَّ تَمائِمَ لا تَنفَعُ« 
منیة به معنی مرگ، کلمهٔ »انشبت« به معنی فرو برد. »اظفار« جمع »ظفر« به معنی 
چنگال، »اَلفَیتُ« یعنی یابیدم، کلمهٔ »تمائم« به معنی تعویذ، مهره و امثال آن‌که برای دفع 
مرض و بلا از آنها استفاده می‌کرده‌اند یعنی زمانی‌که مرگ فرو بَرَد چنگال خودش‌را، درک 
کردم‌که همهٔ تعویذها و مهره‌ها، فایده‌ای ندارد. دراین مثال، مرگ تشبیه شده به یک حیوان 
درنده، داری چنگال مثلًا )شیر( و این حیوان درنده در کلام، مذکور نیست این تشبیه؛ در 

ذهن، صورت گرفته است، به این نوع تشبیه، استعارهٔ مکنیه گفته می‌شود. 
استعارهٔ تخیلیه: عبارت است از اثبات کردن یکی از ملازمات مشبه به را برای مشبه 
مانند: مثال قبلی‌که چنگال، یکی از لوازم حیوان درنده )مشبه به( است آن را برای مرگ 
)مشبه(، به اثبات رسانیده است استعارهٔ تخییلیه در حقیقت، قرینه است برای استعارهٔ 

مکنیه، بدون آن، استعارهٔ مکنیه، مفهوم از کلام نیست.
 ترشیح، عبارت است از اثبات کردن یکی از مناسبات مشبه به، برای مشبه، مانند: 
»رَأیتُ اَسَداً ذِی لَبَدٍ یَرمِی« اسد، به معنی شیر است، »ذی لبد«، به معنی صاحب یال، 
یرمی، به معنی تیر انداختن، یعنی دیدم شیری را که صاحب یال بود و تیر می‌انداخت، ما از 
قرینهٔ تیر انداختن می‌فهمیم‌که منظور گوینده، شیر درنده نیست بلکه منظور، انسان شجاع 
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است زیرا که شیر درنده، تیر نمی‌اندازد و ثابت کردن یال را برای انسان شجاع، ترشیح 
می‌گوید زیرا یال یکی از مناسبات شیر است. 

ةُ وَ اَنقَطَعَت  در نهج البلاغه نیز چنین مثالی آمده است »فَکَاَن قَد عَلِقَتکُم مَخاَلِبُ المَنِیَّ
مرگ چنگال‌های  می‌بینم‌که  گویی  اُلامُورِ«1  مُفضِعاَتُ  دَهَمَتکُم  وَ  الُامنِیَةُ  عَلَائِقُ  مِنکُم 
خودرا به شما فرو برده است و علاقه‌های آرزو از شما بریده شده است و در کارهای 

مشکل به شما، هجوم آورده است.
ه )مرگ( به درندهٔ صاحب چنگال تشبیه شده است این استعارهٔ  در سخن علی)ع( مَنِیَّ
بالکنایه است و اثبات چنگال‌که از لوازم مشبه به است برای مشبه)مرگ( تشبیه تخییلیه 

است.
حال با فهمیدن این مطلب، توضیح می‌دهیم که دراین چند جمله اخیری امیرالمؤمنین)ع( 

نیز این سه استعاره، به‌کار رفته است که ما از باب نمونه، به چندی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: 
الف: حضرت می‌فرماید: »وَ هَطَلَت عَلَیهِ اَلکَرامَةُ بَعدَ قُحُوطِها« و باریدن می‌گیرد بر 
انسان متقی، کرامت بعد از آن‌که قحط شده بود. تشبیه کردن کرامت، به باران، استعارهٔ 
بالکنایه است؛ زیرا لفظ باران در کلام، ذکر نشده است بلکه در ذهن، تشبیه شده است و 
اثبات باریدن برای کرامت را، استعارهٔ تخیلیه می‌گویند، زیرا باریدن، یکی از ملازمات باران 
است و اثبات کردن قحطی برای کرامت را ترشیح می‌گویند به دلیل این‌که قحطی، یکی از 

مناسبات باران است.
بَ« به معنای سرازیر شد و میل  حمَةُ بَعدَ نُفُورِها« کلمهٔ »تَحَدَّ بَت عَلَیهِ اَلرَّ ب: »وَ تَحَدَّ

پیدا کرد و کلمهٔ »نفور« به معنای کوچ کردن و دور شدن است.
رحمت در ذهن، تشبیه شده است به شتری‌که میل به سوی اولادش دارد. )استعارهٔ 
ب که از لوازم مشبه به است برای رحمت )استعارهٔ تخییلیه( است و  بالکنایه( اثبات تحدُّ

اثبات نفور که از مناسبات مشبه به است برای رحمت)ترشیح( است.
عَمُ بَعدَ نُضُوبِها« و به‌جوشیدن می‌آید برای او نعمت‌ها بعد از  رَت عَلَیهِ اَلنِّ ج: »وَ تَفَجَّ
آن‌که فروکش کرده بود. کلمهٔ »نضوب« به معنای فروکش کردن آب در زمین است. در این 
مثال، نعمت‌ها، تشبیه به یک چشمه شده است که در کلام، مذکور نیست، این استعارهٔ 
بالکنایه است و اثبات کردن جوشش، برای نعمت‌ها )مشبه( استعارهٔ تخیلیه است زیرا که 

1. نهج البلاغه، خطبه 114.
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جوشش، یکی از لوازم چشمه است و اثبات کردن نضوب )در زمین رفتن( برای نعمت‌ها، 
ترشیح است به خاطر این‌که فرو رفتن در زمین، یکی از مناسبات چشمه است و هم چنین 

است در جملات دیگر.
د: »وَ وَبَلَت عَلَیهُ اَلبَرَکَةُ بَعدَ اِرذَاذِها« کلمهٔ »وبل«، به معنای باران دانه‌درشت است 
در قرآن آمده است: »فَاِن لَم یُصِبهَا وَابِلٌ فَطَلٌ«1 اگر باران نبارد، پس باران‌های درشت 
زمین‌ها را نمناک نگه‌می‌دارد و »ارذاذ« به معنای باران‌های ریزاست در لسان العرب آمده 

ذَاذُ: اَقَلُّ المَطَرِوَ اَخَفُّ المَطَرِ« است:»اَلرَّ
اثبات  بالکنایه(  دانه درشت )استعارهٔ  باران‌های  به  برکت در ذهن، تشبیه شده است 
باریدن‌که از لوازم مشبه‌به است برای برکت )استعارهٔ تخییلیه( اثبات »ارذاذ« که از مناسبات 

باران است، برای برکت)ترشیح( است.

1. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیه 265.



درس هفتم خطبهٔ 198
سفارش به تقوا

در درس قبلی از آثار تقوا و بعض نکات ادبی که در کلام امام)ع( به کار رفته بود بحث شد 
و دراین درس نیز از سفارش به تقوا و حقیقت عبادت بحث می شود و فرازی از سخن آن 

حضرت در خطبهٔ 114 نهج البلاغه به مناسبتی بحث می‌شود.
ذِی با صلهٔ خود،  قُوا است. اَلَّ ذِی نَفَعَکُم بِمَوعِظَتِةِ«کلمهٔ اَللهَ، مفعول فَاتَّ قُوا اللهَ الَّ »فَاَتَّ
صفت برای اَلله، پس بعد از این‌که فائده و آثار تقوا را شناختید، تقوای خدایی‌را پیشه کنیدکه 

نفع دارد شما را به‌واسطه موعظهٔ خودش )قرآن و انبیاء موعظه پروردگار است(.
»وَ وَعَظَکُم بِرِسالتِةِ« کلمهٔ وَعَظَکُم، عطف بر نفَعَکُم است و خدای‌که موعظه‌کرد شما 

را به‌واسطه رسالت خودش، یعنی به‌سبب ارسال رسولان و انبیاء خودش.
« از باب افتعال  ، عطف بر نَفَعَکُم است. »اِمتَنَّ »وَ اَمتَنَّ عَلَیکُم بِنِعمَتِهِ« کلمهٔ وَ اِمتَنَّ
بلاغت   » »اِمتَنَّ در  اما  است،  معنا  به‌یک  دو؛  هر  است،   » »مَنَّ آن  ثلاثی مجرد  است، 
بیشتر است به‌دلیل کثرت حروف، منت کذاشت بر شما، به‌واسطهٔ نعمت‌های خودش و 
وا  نعمت‌های خداوند، پایان پذیر و قابل شمارش نیست، خداوند می‌فرماید: »وَ اِن تَعُدُّ
نِعمَتَ اللهِ لا تُحصُوها«1 و اگر نعمت‌های خداوند را بشمارید نمی‌توانید آن‌ها را شمار کنید.

حقیقت عبادت
دُوا« از باب تفعیل، فعل امر است. کلمهٔ »اَنفُسَکُم«  دُوا اَنفُسُکُم لِعِبَادَتِه« کلمهٔ »عَبَّ »فَعَبَّ
لَ است یعنی ذلیل کردن، عرب  دَ به معنی ذَلَّ دُوا« عَبَّ مفعول. کلمهٔ »لِعِبادَتِه« متعلق به »عَبَّ
دَةٌ« یعنی: راهای هموار، یعنی: پس ذلیل کنید نفس‌های خود را برای  می‌گویند: »طُرُقٌ مُعَبَّ

1. قرآن کریم، سورۀ ابراهیم، آیه 34.
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عبادت خدا و ناهمواری‌های وجود خود را در برابر ارادهٔ خداوند هموار نمایید.

و  نماید  و حقیر  ذلیل  را  برابر خداوند، خود  در  انسان  است‌که  این  عبادت  حقیقت 
شریف‌ترین عضو خود را، یعنی پیشانی خود را در پیشگاه خداوند زمین می‌گذارد و زمین، 
نماد پستی است ما وقتی می‌خواهیم کسی‌را تحقیر و توهین کنیم، می‌گوییم بینی خود را 
به‌خاک بمالید، مستحب است کسی‌که سجده می‌کند، بینی خود را نیز به‌خاک بمالد، تا 
نهایت درجهٔ خواری، خود را در برابر خدا؛ به نمایش بگذارد، پس باید بدون کراهت و یا 

نمایش، خود را دلیل نماید، نه این‌که مانند منافقین با کسالت نماز بخواند.
در یکی ازکتاب‌های مرحوم شریعتی خوانده بودم، حالا یادم نیست، و آن این بودکه 
جمعی از سران عرب، خدمت رسول خدا)ص( رسیدند و گفتند: اصول و برنامه‌های دین 
خود را با ما بگو، تا ما در بارهٔ آن فکر کنیم اگر مورد پسند ما بود، دینت را قبول می‌کنیم.
حضرت فرمود: اصول دینم توحید، عدالت و معاد و فروعات دینم، نماز، روزه، زکات، 
حج، جهاد و... است. گفتند همه‌اش را قبول داریم، فقط نماز را قبول نداریم؛ چون در 
نماز باید خم شویم و به سجده رویم ما در برابر کسی، خم نمی‌شویم، حضرت فرمود: 
فلسفه و خوبی نماز در این است‌که آدم در مقابل خدا، خم شود و به سجده رود تا کبر و 
خودخواهی‌اش بشکند اما کسی در مقابل غیر خدا نباید خم شود. در درس‌های مرحوم 
آیة الله منتظری خواندم که سران و بزرگان عرب، وقتی وارد خانه‌ای می‌شدند، اگر دروازهٔ 

خانه، کوتاه بود، دروازه را خراب می‌کردند تا خم نشوند.
بنابراین؛ وقتی کسی در برابر خدا، خود را حقیر و کوچک می‌کند، کبر و خودخواهی‌اش 
را که منشأ فساد و تباهی است می‌شکند و یک غرور دیگری برایش به وجود می‌آید که در 

برابر غیر خدا، خود را کوچک نمی‌کند.
هِ« متعلق است به »اَخرَجُوا«  »وَ اَخرُجوُا اِلَیهُ مِن حَقِّ طاَعَتِهِ« کلمات »اِلیهِ و مِن حَقِّ
از حق اطاعت خدا به سوی خدا رو آورید و با انجام وظایف الهی، حق فرمان برداری را 

ادا نمایید. 
سفارش به تقوای الهی

در مواردی زیادی از خطبه‌های نهج البلاغه؛ به تقوای الهی اشاره شده است از باب اینکه 
این بحث یک مقدار تکمیل شود، یک مقطع از سخنان امام علی)ع( را در خطبه ۱۱۴ 

می‌آورم که می‌فرماید: 
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»عِبادَ اللهِ اِنَّ تَقوَی اللهِ حَمَت اَولِیاءَ اللهِ مَحارِمَهُ« کلمهٔ »عِبادَ الله« در اصل منادی 
است یعنی یا »عِبادَ الله«کلمهٔ »اَولِیاءَ الله« مفعول »حَمَت« و »مَحاَرِمَه« منصوب به نزع 
خافض است یعنی مِن مَحارِمِه، یعنی: ای بندگان خدا! همانا تقوای الهی، دوستان خدا را 

از انجام محرمات الهی باز می‌دارد،
کلمهٔ »حَمَت« دارای معانی متعدد است: 

حمایت کردن؛ 
حمیت )غیرت و تعصب(؛

گرمی و حرارت چنان‌که پیامبر)ص( در جنگ حنین فرموده: »اَلآنََ حَمَی الوَطِیسُ« 
یعنی: حالا تنور جنگ گرم است؛

تب؛
حریم )قورغ( در این‌جا معنای آخری منظور است، یعنی حریم‌که معنای منع را با خود 
دارد چنان‌که در روایت از امام باقر)ع( است که بعد از بیان این‌که انسان، همان‌گونه‌که 
از محرمات دوری می‌کند، باید از مشتبهات نیز دوری کند می‌فرماید: »فَمَن رَعَی غَنَمَهُ 
قُربَ الحَمیَ نازَعَتهُ نَفسُهُ اِلی اَن یَرعَیها فِی الحَمیَ، اَلَا اِنَّ لِکُلِّ مَلِکٍ حَمیٌ وَ انَّ حَمَی اللهِ 
قُوا حَمَی اللهِ وَ مَحارِمَهُ«1 ؛ کسی‌که در نزدیکی قورغ، گاهی گوسفندان خود را  مَحارِمَهُ، فَاتَّ
گاه  می‌چراند، نفسش با او در کشمکش است که باید گوسفندان را در قورغگاه بچراند، آ
باشید که برای هر سلطانی، قورغ گاهی است، و قورغگاه خداوند، محرمات اوست پس 
از محرمات الهی دوری کنید. یعنی اگر می‌خواهی از محرمات دور بمانی از مشتبهات نیز 

دوری کن و نزدیک قورغگاه خدا هم نشوید.
»وَ اَلزَمَت قُلُوبَهُم مَخافَتَهُ« کلمهٔ »قُلُوبَهُم« مفعول اَلزَمَت است. مَخاَفَتَهُ، مفعول دوم 
اَلزَمَت و یا منصوب به نزع خافض است یعنی »بِمَخاَفَتِه« یعنی تقوا دل‌های دوستان خود 

را با خوف از خود قرین ساخته است دل دوستان خدا از خوف خالی نیست.
ای ابتدائیه است که بر جملهٔ اسمیه و فعلیه داخل می‌شود.  ی اَسهَرَت لَیالِیَهُم« حَتَّ »حَتَّ
»اَسهَرَت« به‌معنی شب بیداری است در این جمله »اَسهَرَت لَیاَلِیَهُم« اسناد مجازی به‌کار 
رفته برای مبالغه یعنی: به جای اینکه گفته باشد اهل تقوا، شب‌های خود را در حال بیداری 

1. وسائل الشیعه،ج18، ص 124.
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به سر می‌برند فرموده: »تقوا شب‌های آن‌ها را بیدار نگه می‌دارد« یعنی نسبت بیداری به 
هرُ وَ جَرَی المِیزَابُ« که اسناد  شب داده شده است و فایدهٔ آن مبالغه است مانند »سَالَ النَّ

سیلان و جریان؛ به میزاب و نهر داده شده و مبالغه در زیادی آب را افاده می‌کند.
به‌معنای روزگرم1  اَجِر«؛  به‌معنای تشنه کرد »هَو  هَواجِرَهُم« »اَظمَأت«  اَظمَأت  »وَ 
دراین جمله نیز اسناد مجازی به‌کار رفته است؛ یعنی اسناد ظمأ به هواجر داده شده است 
به‌جای این‌که گفته می‌شد، در روزهای گرم، آن‌ها را تشنه می‌کرد، گفته شده: »روزهای 
گرم‌شان، تشنه شدند« و این برای افادهٔ مبالغه است؛ یعنی تشنگی، چنان غالب بود که 
روزهای گرم‌شان را تشنه کرده بود، یعنی تقوا، قلب‌های‌شان را پر از ترس خدا می‌سازد، 
با تحمل تشنگی و روزه‌داری سپری  با بی‌خوابی و روزهای‌شان  آنان  تا آن‌که شب‌های 

می‌گردد. 
ماء« کلمهٔ نَصَبه، به معانی رنج و مشکلات.کلمهٔ  یَّ بالظَّ صَبِ، وَ الرِّ احَةَ بِالنَّ خَذُوا الرَّ

َ
»فَأ

رِیّ به معنای سیرابی و کلمهٔ ظَمأء به‌معنای تشنگی است. آسایش آخرت را با رنج دنیا و 
سیراب شدن آن‌جا را با تحمل تشنگی دنیا به‌دست می‌آورند. 

را  قیامت  و  متقین، اجل  یعنی  دیده.  نزدیک  قیامت‌را  و  الَاجَل« اجل  استَقرَبُوا  »وَ 
یباً«2 یعنی:  هُم یَرَونَهُ بَعِیداً وَ نَراهُ قَرِ نزدیک می‌بینند چنان‌که خداوند)ج( می‌فرماید: »اِنَّ
نزدیک  را  آن  داریم و  به‌آن علم  ما  بعید و دور می‌شمارند و  را  پایی رستاخیز  بر  کافران 

می‌بینیم.
بُوا الَامَلَ فَلاحَظُوا الَاجَلَ«  »فَبادَرُوا العَمَل« و در اعمال نیکو، شتاب کرده‌اند، »وَ کَذَّ

آرزوهای دنیایی را دروغ خواندند و به‌مرگ؛ به درستی نگریستند، 
جمله‌ها به‌صورت فعل ماضی است خبر از زمان گذشته می‌دهد اما منظور انشأ و امر 
است؛ یعنی به‌عمل و کردار بشتابید، آرزو های دور و دراز را تکذیب نمایید و مراقب اجل 

باشید.

1. فرهنگ معاصر عربی – فارسی. آذر تاش آذرنوش.
2. قرآن کریم، سورۀ معارج، آیه 7-6



درس هشتم خطبهٔ 198
در درس‌های قبلی از فواید و آثار تقوا بحث می‌کردیم و اینک دراین درس از حقیقت و 

اسلام بحث می‌شود.  اوصاف 
، دِینُ اللهِ،  ذِی اصطَفاهُ لِنَفسِه« »هَذَا الاسلام« اسم اِنَّ »ثُمَّ اِنَّ هذا الِاسلامَ دِینُ اللهِ الَّ
ذِی« با صلهٔ خود )اصطفاه لنفسه(، صفت برای الله؛ یعنی: همانا این اسلام،  خبر انّ، »اَلَّ
دین خداوند است‌که آن‌را برای خود برگزید و با دیدهٔ عنایت پروراند و بهترین آفریدگان 
خود را، مخصوص ابلاغ آن قرار داد و پایه‌های اسلام را بر محبت خویش استوار کرد. 
این فرموده حضرت امیرمؤمنان)ع( گرفته شده از قرآن کریم است که می‌فرماید: »اِنَّ 
اللهِ االِاسلامُ«1 همانا دین مورد پسند؛ در نزد خداوند، دین اسلام است، در  عِندَ  ینَ  الدِّ

حقیقت، اسلام، بقیهٔ ادیان را تکمیل کرده و نواقص آن‌ها را بر طرف کرده است.
مِنَ  الآخِرَةِ  فِی  هُوَ  وَ  مِنهُ  یُقبَلُ  فَلَن  دِیناً  الِاسلامِ  غَیرَ  یَبتَغِ  مَن  »وَ  می‌فرماید:  نیز  و 
الخاسِرِینَ«2 یعنی: هرکس، جز اسلام در برابر خدا، دین دیگری را طلب نماید هرگز از او 

از زیانکاران است. پذیرفته نمی‌شود و او در آخرت 
کلمهٔ بَغی در این‌جا؛ به معنی طلب است، چنان‌که در روایت آمده: »اِنَّ اللهَ یُحِبُ بُغاةَ 
العِلمِ«3 همانا خداوند طلب کنندگان علم را دوست دارد. واین واژه به معنی تعدی و تجاوز 
نیز استعمال می‌گردد، چنان‌که خداوند)ج( می‌فرماید: »وَاِن طائِفَتانِ مِنَ المُؤمِنِینَ اقتَتَلُوا 
تی تَبغِی«4 یعنی: و اگر دو گروه از  فَاصلِحُوا بَینَهُما فَاِن بَغَت اِحداهُما عَلَی الُاخری فَقاتِلُوا الَّ
مسلمانان با یکدیگر، پیکار کنند میان آنان صلح و سازش بر قرار سازید؛ پس اگر یکی از آن 

1. قرآن کریم، سورۀ آل عمران، آیه 19.
2. قرآن کریم، سورۀ آل عمران، آیه85.

3. قرآن کریم، سورۀ حجرات، آیه 9.
4. اصول کافی ج 1، ص30.
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دو گروه بر دیگری ستم کرد و تعدی نمود با آن گروه که ستم می‌کند بجنگید و به‌زن فاحشه 

« زن زناکار مهر ندارد.  نیز استعمال می‌شود در حدیث است که:»لامَهرَ لِبَغِیٍّ
حقیقت اسلام

اسلام یعنی تسلیم، سر سپردگی و انقیاد از فرامین خدایی‌که بدون چون و چرا اطاعت 
می‌کند و اسلام یعنی بدون چون و چرا تابع و مطیع خداوند واحد بودن است.

مُوکَ فِیما شَجَرَ بَینَهُم ثُمَّ  ی یُحَکِّ کَ لا یُؤمِنُونَ حتَّ خداوند)ج( می‌فرماید: »فَلا وَ رَبِّ
لا یَجِدُوا فِی اَنفُسِهِم حَرَجاً مِمّا قَضَیتَ وَ یُسَلِمُوا تَسلِیماً«1 یعنی پس چنین نیست‌که اگر 
مردم، رسالت تو را تصدیق کنند، مؤمن باشند؛ به پروردگارت سوگند؛ تا آنان، تو را در آن‌چه 
میان شان مایهٔ اختلاف است داور نسازند، آن‌گاه از داوری تو در خود احساس هیچ گونه 

دلتنگی نکنند و کاملًا تسلیم حکم تو نباشند مؤمن نخواهند بود.
هِ وَلا خَوفَ  و نیز می‌فرماید: »بَلی مَن اَسلَمَ وَجهَهُ لِلهِ وَ هُوَ مُحسِنٌ فَلَهُ اَجرُهُ عِندَ ربِّ
عَلَیهِم وَلا هُم یَحزَنُونَ«2 یعنی: چنین نیست‌که یهودی یا مسیحی بودن کارساز باشد، بلکه 
یابد و کار شایسته کند، پاداش  با تمام وجود؛ به او گرایش  هرکس تسلیم خدا باشد و 
تسلیم و نیکوکاری خود را نزد پروردگارخود خواهد داشت و هیچ ترس و نگرانی آنان‌را فرو 

نمی‌گیرد و اندوهگین نمی‌شوند. 
و نیز می‌فرماید: »وَ مَن یُسلِم وَجهَهَ اِلی اللهِ وَ هُوَ مُحسِنٌ فَقَدِ استَمسَکَ بِالعُروَةِ الوُثقی 
وَ اِلی الله عاقِبَةُ الُامُورِ«3 یعنی: و هرکس تسلیم خدا شود و با تمام وجود به پرستش او 
روی آورد قطعاً به‌محکم‌ترین دستاویز چنگ زده است، و فرجام کارش نجات و رستگاری 

است، چرا که فرجام همه کارها به سوی خداوند و در اختیار اوست.
از باب مجاز در این دو آیه کلمه »وجه« به معنی ذات به‌کار رفته؛ یعنی کسی‌که با تمام 
وجود تسلیم خداوند باشد نه به معنی اصلی خودش )رو( یعنی از جزء اراده کل شده است.
مثال برای تسلیم بزنیم، مثلا: کسی‌که مریض می‌شود، و به طبیب مراجعه می‌کند خود 
را تسلیم او می‌کندکه هرکاری برای معالجه‌ای او نیاز است انجام دهد و هر چه طبیب 
به او توصیه و تجویز کرد همان‌را انجام می‌دهد تا مرضش بهبود یابد اگر طبیب قرص و 

1. قرآن کریم، سورۀ نساء، آیه 65.
2. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیه 112.

3. قرآن کریم، سورۀ لقمان، آیه 22.
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پیچکاری تجویز کند هم می‌پذیرد و اگر او را جراحی کند نیز خود را زیر تیغ جراحی او 
می‌دهد زیرا تسلیم اوست و وی عقیده داردکه طبیب به نفع او، این‌کارها را انجام می‌دهد 
و در هر صورت، دستور طبیب را لازم الاجرا می‌داند چه دستور مطابق طبع او باشد و چه 

مخالف طبع او باشد.
هِ، قَد اَحکَمَ مَراهِمُهُ  ارٌ بِطِبِّ حضرت علی)ع( در مورد پیامبر)ص( می‌فرماید: »طَبِیبٌ دَوَّ

وَاحمَی مَواسِمُهُ«1
ما دو قسم طبیب داریم:

الف: طبیب که مطب معین و مخصوص دارد و مریض در مطب او به او مراجعه می 
کند و او مریض را مداوا می‌کند.

ب: طبیب که سیّار است و دوّار، پیامبر بزرگوار اسلام از نوع دوم بود جایی مشخصی 
پیامبر طبیب دوّار است‌که جایی مخصوصی  برای طبابت نداشت. حضرت می‌فرماید: 
برای طبابت ندارد و دو قسم طبابت می‌کند: مرهم می‌گذارد و امراض جسمی را شفا 

می‌بخشد و مرهم او کارگر است و باعث درمان می‌شود. 
توسط  یعنی  است.  سوزاننده  بسیار  نیز  می‌گذارد  پیامبر  داغ‌های‌که  یعنی  مواسم. 
احکامی‌که آن حضرت برای مریضان داشت، آن‌ها را هم درمان می‌کرد از باب نمونه: دست 
دزد را می‌برید و این بهترین درمان بود برای این‌که دیگر کسی مرتکب چنین عمل شنیعی 
نگردد و یا در قتل عمد، قاتل‌را قصاص می‌کرد و این باعث می‌شدکه خون کسی به ناحق 

نریزد.
نمونه‌ای از تسلیم

داستان حضرت ابراهیم و اسماعیل در قرآن‌کریم آمده‌که حضرت ابراهیم خواب دید فرزند 
عیَ قالَ یا  دلبندش‌را باید قربانی کند، چنان‌که خداوند)ج( می‌فرماید: »فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السَّ
ی اَذبَحُکَ فَانظُر ماذا تَری قالَ یا اَبَتِ اَفعَل ما تُؤمَرُ سَتَجِدُنِی اِن  ی اَری فِی المَنامِ اَنِّ بُنَیَّ اِنِّ
شاءَ اللهُ مِنَ الصّابِرِینَ«2 یعنی آن‌گاه‌که اسماعیل تولد یافت و رشد کرد و هنگامی‌که به 
سن جوانی رسید و توانست پا به پای پدرش ابراهیم؛ به‌کار و تلاش روزانه بپردازد؛ ابراهیم 

1. نهج البلاغه، خطبه 108.
2. قرآن کریم، سورۀ صافات، آیه 102.
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گفت: پسر جانم! من مکرر در خواب می‌بینم که تو را ذبح می‌کنم پس در این امر بیندیش و 

ببین نظرت چیست؟ اسماعیل گفت: ای پدر! آن‌چه را بدان مأمور شدی انجام بده، 
اسماعیل،  و  ابراهیم  بلی حضرت  بود.  از صابرین خواهم  من  بخواهد،  اگر خداوند 
این همان حقیقت اسلام و تسلیم است. او،  بودند و مطیع دستور  این‌گونه تسلیم خدا 
الله انصاری یار دیرین رسول خدا)ص( پیر نورانی و پاک‌دل، بیمار و  جابر بن عبد 
بستری شد، امام باقر)ع( به عیادت او رفت در بالینش نشست و با مهر و محبتی خاصی 
فرمود:»ای جابر! حالت چگونه است« جابر گفت: در حالی هستم‌که پیری را نسبت به 
جوانی دوست دارم و مرگ‌را به زندگانی ترجیح می‌دهم و به بیماری خود از سلامتی‌ام، 
علاقه مندترم )منظور جابر این بود، که در برابر هرگونه نا ملایمات، مقاوم و صبور هستم( 
امام باقر)ع( به او فرمود: »اما من آنچه را خدا بخواهد دوست دارم اگر جوانی را بخواهد؛ 
به همان علاقمندم، بیماری یا سلامتی، زندگی یا مرگ، هرکدام را او بپسندد من هم، همان 

را می‌پسندم«1
یکی درد و یکی درمان پسندد                  یکی وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران       پسندم آنچه را جانان پسندد
اسلام دستورات و احکامی داردکه بعض آن‌ها؛ با طبع می‌سازد و بعض دیگر با طبع، 
سازگاری ندارد مثلًا: حج رفتن، زکات و خمس دادن بر خلاف میل و طبیعت انسان است؛ 
چون انسان طبعاً مال را دوست دارد، در حج و زکات و خمس، مال مصرف می‌شود آن‌را 
یا در سفر خرج می‌نماید یا یک دهم آن را؛ به فقرا بدهد و یا خمس آن را به کسی بدهد که 
در عوضش چیزی)مادی( به او نمی‌دهند زیرا در جمع آوری آن؛ زحمت کشیده و دلش 
نمی‌خواهد آن را؛ به آسانی از دست بدهد چنانچه تعدادی از مسلمانان مستطیع الحج 

هستند اما انجام نمی‌دهند.
اما کسانی‌که حج انجام می‌دهند، خمس و زکات می‌پردازند و از همه بالاتر؛ به جهاد 

می‌روند که خطرجان است، از باب تسلیم اوامر پروردگاراست.
»وَاصطَنَعَهُ عَلَی عَینِهِ« کلمه »اصطناع« از باب افتعال است و ثلاثی مجرد آن صنع 
زیر  را ساخت  یعنی و خداوندی‌که اسلام  به معنی ساختن و درست کردن است  است 
نظر خودش. این یک نوع مبالغه در مورد اسلام است. بدین معناکه خداوند همانگونه‌که 

1. اعیان الشیعه،ج15، ص141.
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انسان‌ها اگر می‌خواهند چیزی خوب ساخته شود خودش بر ساخت آن نظارت می‌کند، 
گویی خداوند بر ساخت و تشریع اسلام، نظارت کرده است. 

»عَلَی عَینِهِ« متعلق به مقدر و ظرف مستقر، حال است از فاعل »اِصطَنَعَ« یعنی اسلام 
را ساخت در حالی‌که خداوند اسلام را زیر نظرگرفته بود. خداوند)ج( در مورد حضرت 

موسی)ع( می‌فرماید: »وَاصطَنَعتُکَ لِنَفسِی«1 یعنی تو را برای خودم ساختم.
و نیز می‌فرماید: »وَ لَتُصنَع علی عَینِی«2 » عَلَی عَینِی« متعلق به مقدر، حال است برای 

فاعل »لِتُصنَعَ« یعنی باید ساخته شوی تو در حالی‌که زیر نظر من باشی.
)وَ اَصفَاهُ خِیَرَةَ خَلقِهِ ( خیره به چند قسم آمده:

خِیَرَه
خَیِرَه
خِیرَه. 

اگر این جمله‌را این گونه معنا کنیم که: »برگزید برای رساندن اسلام بهترین خلق خودرا« 
باید در هاء »اصفاه« یک حرف جر مقدر باشد و )ه( منصوب به نزع خافض است و اصل 
آن این گونه بوده: و »اَصفاَ لَهُ« اما اگر چنین معنا کنیم که: »برگزید همان اسلام را بهترین 

خلق خود« لازم نیست لام جاره در تقدیر باشد. 
دین همان محبت است

تِهِ« محتمل است ظرف لغو و متعلق به اقام باشد  تِهِ« »عَلَی مَحَبَّ »وَ اَقاَمَ دَعاَئِمُهُ عَلَی مَحَبَّ
و ضمیر اقام راجع است به الله و محتمل است ظرف مستقر و حال باشد از فاعل اقام و 
ضمیر آن، راجع است به سوی الله یعنی خداوند دعائم اسلام را برقرار کرد درحالی‌که بر 
محبت خودش بود یا انکه حال است از ضمیر دعائمه و ضمیر دعائمه راجع است به سوی 
اسلام. یعنی بر قرار کرد دعائم اسلام را درحالی‌که بر محبت اسلام بود. دعائم جمع دعامه، 

به معنی ستون. یعنی خداوندی‌که استوار کرد ستون‌های اسلام را بر محبت خودش. 
ینُ اِلّ الحُبّ«3 آیا دینی به جز حب و دوستی وجود دارد؟ زیرا  در روایت آمده: »هل الدِّ

1. قرآن کریم، سورۀ طه، آیه 41.
2. قرآن کریم، سورۀ طه، آیه 39

3. ر. ک: کوفی، فرات بن ابراهیم،‌ تفسیر فرات الکوفی، ص ۴۳۰، تهران، مؤسسه الطبع و النشر فی وزاره الإرشاد 
الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۰ق؛ کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، ج ‌۸، ص ۸۰، تهران، دار الکتب الإسلامیه، چاپ 
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انسان مطیع کسی است که او را دوست داشته باشد. در شأن نزول آیه »هَل اَتَی« آمده 
است که: امام حسن و امام حسین)ع( مریض شده بودند اهل بیت همه روزه گرفته بودند 
در هنگام افطار، وقتی قرص‌های نان جوین‌را آوردند دق الباب شد رفتند دیدند گدایی 
آمده و کمک می‌خواهد، نان‌های خود را به او دادند و فردا گرسنه روزه گرفتند، شب دیگر 
یتیمی از آن‌ها، تقاضایی کمک کرد و نان‌های خود را به او دادند، همین طور شب سوم نیز 
عامَ عَلی  اسیری آمد و نان‌ها را؛ به او بخشیدند خداوند در این هنگام آیه‌ای »وَ یُطعِمُونَ الطَّ
یدُ مِنکُم جَزاءً وَ لا شکُوراً«1 را  ما نُطعِمُکُم لِوَجهِ اللهِ لا نُرِ هِ مِسکِیناً وَ یَتِیماً وَ اَسِیراً اِنَّ حُبِّ
نازل کرد اگر ضمیر)حبه( را؛ به الله برگردانیم این‌گونه معنی می‌دهد: و اطعام نمودند و غذا 
دادند برای این‌که خدا را دوست داشتند به مسکین و یتیم و اسیر، همانا ما برای خدا اطعام 

می‌کنیم و از شما پاداش و تشکر نمی‌خواهیم.
هِ« به طعام بر می‌گردد، یعنی این‌که روزه دار بودند،  احتمال دیگر است‌که ضمیر »حُبِّ
میل و محبت شان؛ به طعام زیاد بود، طعام خود را؛ به مسکین، یتیم و اسیر بخشیدند. اما 

هِ« به سوی الله است. ماَ نُطعِمُکُم لِوَجهِ اللهِ« ضمیر »حُبِّ به قرینه‌ای »اِنَّ
وَ  ماواتِ  السَّ مَلَکُوتَ  اِبراهِیمَ  نُرِیَ  کَذلِکَ  »وَ  ابراهیم می‌فرماید:  داستان  در  خداوند 
الَارضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ المُوقِنِینَ«2 یعنی: و این گونه ما؛ به ابراهیم حقیقت آسمان‌ها و زمین‌را 

نشان دادیم، تا حقایق را دریابد و از جملهٔ کسانی باشدکه یقین دارند.
المُوقِنِینَ« عاطفه است که معطوف علیه‌های آن حذف شده  مِنَ  لِیَکُونَ  »واو« »وَ 
است؛ یعنی برای ابراهیم، ملکوت آسمان‌ها را نشان دادیم تا چنین شود و چنان شود و تا 

از یقین کنندگان باشد.
ی فَلَمّا اَفَلَ قالَ لا اُحِبُّ  ا جَنَّ عَلَیهِ اللَیلُ رَأی کَوکَباً قالَ هذا رَبِّ بعد می‌فرماید: »فَلَمَّ
الآفِلِینَ«3 یعنی هنگامی‌که ستاره‌ای را؛ دید، گفت: این پروردگار من است، پس هنگامی‌که 

ستاره، غروب کرد گفت: من غروب کنندگان را دوست ندارم.
یَهدِنِی  لَم  لَئِن  قالَ  اَفَلَ  فَلَمّا  ی  رَبِّ قالَ هذا  بازِغاً  القَمَرَ  رَأی  سپس می‌فرماید: »فَلَمّا 

چهارم، ۱۴۰۷ق
1. قرآن کریم، سورۀ انسان، آیه 9-8.

2. قرآن کریم، سورۀ انعام، آیه 75.
3. قرآن کریم، سورۀ انعام، آیه 76.
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کُونَنَّ مِنَ القَومِ الضّالِینَ«1 یعنی: هنگامی‌که قمر)ماه( را در حالی‌که نورش بیشتر  یلَ َ رَبِّ
بود، دید گفت: این پروردگار من است هنگامی‌که ماه غروب کرد گفت: اگر هدایت نکند 

پروردگارم مرا، هرآیینه از گمراهان خواهم بود. 
ی  ی هذا اَکبَرُ فَلَمّا اَفَلَت قالَ یا قَومِ اِنِّ مسَ بازِغَةً قالَ هذا رَبِّ و می‌فرماید: »فَلَمّا رَأی الشَّ
بَرِیءٌ مِمّا تَشرِکُونَ«2 یعنی: هنگامی‌که خورشید را دیدکه نور آن، بیشتر است، گفت: این 
پروردگار من است که از همه بزرگ‌تر است اما هنگامی‌که خورشید نیز غروب کرد گفت: 

ای مردم! من از آن‌چه به خدا شریک می‌کنید دور و برکنارم.
ماواتِ وَالَارضَ حَنِیفاً وَ ما اَنا مِنَ  ذِی فَطَرَ السَّ هتُ وَجهِی لِلَّ ی وَجَّ بعد می‌فرماید: »اِنِّ
المُشرِکِینَ «3 یعنی: بی‌تردید من به کسی روی آوردم که آسمان‌ها و زمین‌را خلق کرده است 

و به غیر او تمایل نمی‌کنم و از مشرکان نخواهم بود. 
در این‌جا حضرت ابراهیم گفته است من دوست ندارم لذا آن‌ها )ستاره، ماه و خورشید( 
را به‌عنوان پروردگارم نمی‌پذیرم یعنی عبودیت و پرستش در حقیقت همان دوستی است.

بر  را  پایه‌های اسلام  تِهِ« خداوند،  مَحَبَّ عَلَی  دَعَائِمَهُ  اَقَامَ  »وَ  نیز می‌فرماید:  حضرت 
محبت خود و یا بر محبت اسلام بنا نهاد.

1. قرآن کریم، سورۀ انعام، آیه 77.
2. قرآن کریم، سورۀ انعام، آیه78.
3. قرآن کریم، سورۀ انعام، آیه 79. 
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رفع اشکال 

در درس قبلی از حقیقت و اوصاف اسلام بحث شد و دراین درس دنباله همان مطالب است 
و به دفع یک شبهه می‌پردازیم و به موضوع اجتهاد پیامبر)ص( نیز اشاره می‌شود آیا جایز 

است پیامبر)ص( اجتهاد نماید؟ و از منابع دینی یهودی و مسیحیت نیز بحث می‌شود.
حضرت امیرالمؤمنین فرمود: »اِنَّ هَذَا الِاسلَامَ دِینُ اللهِ« شبهه‌ای در این‌جا، به‌ذهن 
خطور می‌کندکه آیا غیر از دین اسلام، ادیان الهی دیگر، دین خدا نبودند؟ اگر بوده‌اند چه 
چیز باعث می‌شودکه امیرالمؤمنین این گونه بیان نماید؟ اگر آن‌ها دین الهی نیستند چرا این 

همه در قرآن از آن‌ها نام برده شده است؟
دلیل این است‌که تمام احکام اسلام، مستقیماً از جانب خداوند، برای پیامبرش حضرت 
محمد)ص( آمده است و کسی دیگری در آن دخالت نداشته حتی خود پیامبر و پیامبر)ص( 
هرچه برایش وحی می‌شد، برای مردم می‌رساند. زیرا خداوند)ج( می‌فرماید: »وَ مایَنطِقُ 
عَنِ الهَوی اِن هُوَ الا وَحیٌ یُوحی«1 یعنی: او؛ به‌رأی و نظر خودش، چیزی را؛ به‌نام قرآن 

برای شما نمی‌خواند و آن نیست مگر وحی‌که به او نازل می‌گردد. 
ی«2 یعنی: بگو:  بِعُ ما یُوحی اِلَیَّ مِن رَبِّ ما اَتَّ و خداوند به‌پیامبر)ص( می‌گوید: »قُل اِنَّ

همانا من متابعت می‌کنم چیزی‌را که از جانب پروردگارم؛ به من، نازل شده است. 
کرَ وَ اِنّا لَهُ  و در بارهٔ این‌که قرآن، مصون از تحریف است می‌فرماید: »اِنّا نَحنُ نَزَلنا الذِّ

لَحافِظُونَ«3 یعنی: ما قرآن را نازل کردیم و خود، از او محافظت خواهیم نمود.

1. قرآن کریم، سورۀ نجم، آیه 5-4.
2. قرآن کریم، سورۀ اعراف، آیه 203.
3. قرآن کریم، سورۀ حجر، آیه 9. 
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پس همان‌طوری‌که خداوند خالق هستی است، واضع شریعت نیز هست، پیامبر فقط 
کارش تبلیغ و رساندن برای مردم بود و دستورات اسلام از الف تا یای آن؛ از طرف خداوند، 

تشریع و برای پیامبرش نازل شده است.
اجتهاد پیامبر اکرم

مسئله که بین اهل سنت و تشیع، اختلافی است، مسئله اجتهاد پیامبر)ص( در احکام 
در  پیامبر  و می‌گویند:  پیامبر)ص( هستند  به‌اجتهاد  قائل  اهل سنت،  از  تعدادی  است 
احکامی‌که از طرف خداوند دستور برایش نیامده بود، اجتهاد می‌نمود اما تعدادی دیگر از 
اهل سنت و تمام اهل تشیع بر این مبناء هستندکه پیامبر)ص( هرگز اجتهاد نمی‌کرد، زیرا:
مردم  این‌که  بر  دارد  دلالت  که  رسیده  شیعه  و  عامه  طریق  از  کثیری  روایات   .1
آن‌ها  به  پیامبر)ص(  اما  به‌پیامبر)ص( مراجعه می‌کردند و حکم چیزی را می‌پرسیدند، 
می‌گفت: که تا به‌حال در مورد آن مسأله، چیزی از طرف خداوند دریافت نکرده و زمانی‌که 

آیه و حکم می‌آمد، تمام مردم را خبر می‌کرد اعلام می‌نمود. 
2. اگر پیامبر)ص( احکام را استنباط می‌نمود، مورد شک و شبهه واقع می‌شدکه کدام 
حکم از طرف خداوند است و کدام‌را پیامبر)ص( استنباط کرده و یا اصلًا در خود اسلام 
شک می‌شدکه آیا اسلام از طرف خدا است یا ساخته و پرداخته ذهن پیامبر)ص( است.1 
از همین رو است که حضرت پیامبر)ص( به‌قرآن استناد نمی‌کرد، فقط حکم‌را بیان 
می‌کرد. استناد به قرآن، کار کسانی است‌که برای بیان حکم، دلیل می‌آوردند مانند ائمه – 
علیهم السلام – و علمای دین و فقهاء. چون استناد؛ به قرآن، یک نوع اجتهاد و استنباط 

است.
چنان‌که در مورد سواد پیامبر)ص( مسأله همین گونه است: اگر پیامبر سواد می‌داشت 
مورد شک، قرار می‌گرفت‌که آیا دین اسلام از طرف خدا است یا ساخته یی پیامبر؟ اما 
بی‌سوادی پیامبر)ص( مسأله را از حالت شک دور کرد و یقینی ساخت‌که یک انسان استاد 

ندیده نمی‌تواند، این گونه کتابی بیاورد، باید این کتاب از جانب خدا باشد.
اِذاً  بِیَمِینِکَ  هِ  تَخُطُّ وَ لا  کِتابٍ  مِن  قَبلِهِ  مِن  تَتلُو  کُنتَ  ما  خداوند)ج( می‌فرماید: »وَ 

1. فی ظلال نهج البلاغه، ج 3، ص 19. 
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لَرتابَ المُبطِلُونَ«1 یعنی: نبودی تو قبل از بعثت‌که بخوانی کتابی‌را و یا بنویسی چیزی‌را 
که اگر چنین بود، آنان‌که نادرستی قرآن را ادعا می‌کنند، خود نیز در صحت آن و الهی 

می‌کردند. تردید  بودنش 
بنابراین! دستورات اسلام از الف تا یاء؛ از طرف خدا برای پیامبرش وحی شده و آن 
کتاب  فعلی‌که  انجیل  و  فعلی  تورات  این‌که  ابلاغ کرده است حال  مردم  برای  حضرت، 
رسمی یهود و مسیحیت است، دست خورده و تحریفی است و آن تورات و انجیلی که 

نیستند.  نازل شده  مستقیماً برای حضرت موسی و عیسی)علیهما السلام( 
منابع دینی یهود

منابع عمده‌ای دینی یهود عبارتند از »تورات« و »تِلمود« که شرح و تفسیر تورات به شمار 
می‌رود. تورات شامل پنج کتاب و رساله است‌که هرکدام؛ به نام »سِفر« یاد می‌شود. سِفرکه 
جمع آن »اسفار« می‌آید، به معنای کتاب بزرگ است. یهود معتقد است که مضامین این 
پنج کتاب مستقیماً از جانب »یهوه« )خداوند اسرائیل( به حضرت موسی وحی شده و او 

برای بنی اسرائیل، ابلاغ کرده است این پنج کتاب عبارت اند از:
سفر پیدایش: دراین بخش، داستان‌ها و اسطوره‌های مربوط به چگونگی آفرینش زمین 
و آسمان، جانوران و انسان در شش روز، قصص و سرگذشت شیوخ بنی‌اسرائیل، مانند 
داستان ابراهیم، اسحاق، یعقوب و یوسف تا رحلت حضرت یعقوب، بیان شده است، که در 
ضمن 50 باب آمده است. کهن‌ترین و قدیمی‌ترین قسمت‌های عهد عتیق، همین بخش 

است.
سِفر خروج: که شامل چهار باب است دراین قسمت از تورات، سرگذشت بنی‌اسرائیل 
در مصر پس از وفات حضرت یوسف، تولد و داستان حضرت موسی و سرگردانی آن قوم 
در صحرای سینا، بعثت موسی، نزول احکام و شریعت موسی و وضع قوانین دینی توسط 
موسی، وفات موسی و ورد آن قوم؛ به رهبری »یوشع بن نون« به ارض موعود )فلسطین( 

شرح داده شده است.
سِفر لاویان: )کتاب داوران و کاهنان دینی( که در ضمن 27 باب آمده است. دراین 
بخش، کیفیت مکالمهٔ موسی با یهوه )خدای یهود( و تفصیل احکام و حدود و مناسک 

1. قرآن کریم، سورۀ عنکبوت، آیه 48.
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دینی مذهب موسی و چگونگی آداب و تشریفات »لاویان« )کاهنان دینی( و سرگذشت 
آن‌ها که از سبط لاوی بوده‌اند و طرز اجرای مناسک دینی توسط آن‌ها بیان شده است.
به  اسرائیل،  بنی  قبائل  تعداد  و  آمار  آمده و درآن،  باب  اعداد: که در ضمن 26  سفر 
خصوص هر قبیله هنگامی‌که از مصر, به شبه جزیرهٔ سینا آمدند، چگونگی احکام و حدود 
شریعت موسی تا اوائل سکونت آن‌ها در فلسطین و چگونگی وفات حضرت موسی و 

برادرش هارون بیان شده است.
سفر تثنیه: که شامل33 باب است، در آن خلاصه‌ای فهرست وار از مطالب اسفار چهار 
گانهٔ قبلی، تکرار شده و به اختصار به قانون‌ها و احکام و مناسک شریعت موسی اشاره 

شده است.1
زمان نگارش تورات

درکتاب »العرب و الیهود فی التاریخ« آمده است که: تورات بیش از هفت قرن پس از 
رحلت حضرت موسی، نگارش یافته و به‌صورت کنونی درآمده است و هر یک از اسفار 

تورات، قرن‌ها از همدیگر فاصله دارد.2
از  اولیه،  جنگ‌های  و  فتنه‌ها  در  اصلی  تورات  کرده‌اندکه  اعتراف  یهودی،  محققان 
بین رفته است تورات اصلی و احکام دهگانه، پس از مرگ موسی)ع( در »تابوت عهد« 
جا داشت، علمای بنی‌اسرائیل هر از چند گاهی آن‌را، بیرون آورده، قرائت می‌کردند آن 
نسخه‌ها؛ با همان صندوق، قرن‌ها، قبل از میلاد از بین رفته است و تورات بعدی، بیشتر با 
تلاش عُزیر یهودی از روی محفوظات و یاداشت‌های ذهنی و دیگر مکتوبات تدوین شد.3
محققان یهودی؛ به نقد تورات پرداخته و ثابت کرده‌اندکه تورات موجود، مربوط به یک 
عصر و تألیف یک نفر نیست مثلا سفرخروج در قرن نهم قبل از میلاد و سفر تثنیه در قرن 

هفتم و هشتم قبل از میلاد، و سفر لاویان در سال 516 قبل از میلاد نوشته شده است.4

1. اسرائلیات... به نقل از: العرب و الیهود، ص 14 -15.
2. همان، به نقل از: العرب و الیهود، ص 159

3. ر. ک: تفسیر المنار، ج12، ص104، محمد رشید رضا و تفسیر المیزان، ج3 ص348، محمد حسین طباطبایی 
ونیز، به تاریخ تمدن ویل دورانت، ج1،ص 382 – 394 ترجمه: احمد آرام، ع. پاشایی و امیر حسین آریان پور. ونیز ر، 
ک: به تاریخ تمدن ویل دورانت، ج 4 ص 441 –465 ترجمه: ابو طالب صارمی، ابو القاسم پاینده و ابو القاسم طاهری

4. اسرائلیات به نقل از: العرب و الیهود، ص17.
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به‌نظر بعض محققان، تورات فعلی؛ تا قبل از حملهٔ »بخت النصر« وجود داشته، اما 
پس از سوختن »تابوت عهد« در سال586 قبل از میلاد، آثار مذهبیی یهود از بین رفت و 
پس از دوران اسارت بابل، یهودیان از روی محفوظات و افسانه‌ها و خاطرات؛ به‌تدوین 

عهد عتیق پرداخت.1
تلمود

ازخرابیی  پس  شده  گفته  تلمود  درپیدایش  است.  یهود  دینیی  کتاب  دومین  تلمود، 
شهراورشلیم به دست لشکریان » تیتوس« رومی، گروهی ازاحبار و علمای یهود توانستند 
فرار کنند و دراطراف فلسطین به تشکیل محافل دینی کمر همت بستند. دراین محافل، 
اخبار و روایات و احادیث شفاهی را که بعد از نوشتن تورات تا آن زمان به طور پراکنده نزد 
آنان موجود بود گرد آوری کردند، کتابی به نام» میشناه« که درواقع المثنای تورات بود، به 

وجود آوردند. این کارتا سال 216 میلادی ادامه داشت.
در تدوین »میشناه«150تن از علمای یهود، شرکت داشتندکه ابواب مختلف فقهی‌را 
مانند نماز، روزه، احکام ازدواج و طلاق، احکام حقوق جزا، مسائل طهارت و نجاست، 

احکام مربوط به نذر و قربانی‌ها و... را در6 جلد تدوین کردند.
از طرف دیگر،گروهی از »احبار« یهودکه به بابل، مهاجرت کرده بودند، مطالعه‌های 
خود را در زمینهٔ ترجمه و تفسیر تورات و میشناه، در مجموعه‌ای دیگر گرد آوردند، آن‌را 
به زبان آرامی‌که زبان رایج آن روز بود نوشتند و »گمارا« نام نهادند گمارا؛ به زبان آرامی؛ 
به‌معنای تکمله است، در واقع متمم میشناه بود سپس دو مجموعه‌ای »میشناه «و »گمارا« 
را با هم تلفیق‌کردند و آن‌را به‌زبان عبری »تلمود«که به‌معنای تعلیم است نام نهادند این‌کار؛ 
تا اواخر قرن پنجم، ادامه داشت بعدها برکتاب »تلمود« نیز دو شرح نوشته شد یکی در 

فلسطین به نام »تلمود اورشلیمی« و دیگری در بابل به‌نام »تلمود بابلی«
»تلمود« در واقع، دسترنج تفکر و کتابت و تبادل اندیشه‌ای بیش از3000 نفر از عالمان 
یهود، در سرزمین‌های گوناگون و زمان‌های متفاوت ست دائرة المعارف عظیمی از شریعت 
و فرهنگ یهود است که مجموعه‌ای کاملی از اصول و فروع احکام، سنن، تاریخ و ادبیات 

1. همان، به نقل از: العرب و الیهود، ص17.
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قوم یهود را شامل می‌شود این کتاب در شش قسمت و در36 جلد تدوین شده است.1

تلمود و افسانه‌های خرافی
تلمود – فلسطینی و بابلی – در بردارنده‌ای حکایت‌های بسیار است که به‌آن‌ها »هگادا« 
گویند در مضامین و تعلیمات تلمود و داستان‌های آن به روشنی می‌توان بسیاری از خرافات 
و اساطیری‌را که نزد قوم بت پرست شیوع داشت، سراغ گرفت از جمله داستان پشیمانیی 
خدا, به خاطر رها کردن یهود و بی‌سر و سامانیی آن‌ها در میان سائر ملل، اشاره کردکه 
خدا، همه روزه؛ به‌خاطر این موضوع می‌گرید و قطره‌های اشک او به دریاها می‌ریزد و 
صدایش به گوش تمام عالم می‌رسد زمین بر اثر آن دچار زلزله و آتش فشان می‌شود از جمله 

این‌که خدا؛ به اشتباهاتش اعتراف کردکه چرا خورشید را بزرگتر از ماه آفرید.
و نیز در تلمود، داستان‌ها و خرافات بسیاری در باره‌ای حیوان‌های چون مار، افعی، 
قورباغه، قو، پرندگان، خزندگان، ماهیان و مانند آن‌ها، به چشم می‌خورد یهود این خرافات 

را از محیط‌های مختلفی‌که در آن سکونت داشتند، اخذ کرده‌اند.
اساطیر و داستان‌های تلمود، منبع مهمی برای اسرائیلیات پردازان؛ به شمار می‌رفت و 
بخش قابل توجهی از افسانه‌های تلمود؛ به اشکال مختلف و در قالب‌های گوناگون و گاه 

با پردازش‌های اسلامی، به منبع و آثار اسلامی راه یافته است.2
منابع دینی مسیحی

مسیحیان، تمام کتب مقدس یهود را »عهد عتیق« نامیده انجیل‌های را که نزد آنان معتبراند 
»عهد جدید« می‌خوانند.

انجیل و زمان نگارش آن
کلمهٔ انجیل از لفظ »اوان گلیون« یونانی مشتق شده، به معنای مژده و بشارت است تألیف 
و تدوین انجیل از اواخر قرن اول مسیحی، شروع شد در قرن‌های دوم و سوم، در محافل 
و کلیساهای مسیحی انجیل‌های زیادی وجود داشت به‌گفتهٔ »فلیسین شاله« - مورخ 

1. همان، به نقل از: العرب و الیهود ص 18و19. و نیز رجوع کنید به: تاریخ جامع ادیان، 556 تا 560، تألیف جان 
بایر ناس، ترجمه: علی اصغر حکمت، چاپ نوزدهم1388

2. همان، ص20 و21، به نقل ازسرائیلیات فی التراث الاسلامی، ص 167و 168و منابع دیگر.
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معروف – در قرن اول میلادی، بیش از صد انجیل وجود داشته است.1 

این اناجیل از نظرشکل و محتوا، لفظ و معنا؛ با همدیگر اختلاف داشتند پیشوایان 
مسیحی درک کردندکه اگر در تألیف انجیل‌ها محدودیت ایجاد نکنند، باعث بروز افتراق 
اول«  »کنستانتین  زمان  میلادی، در  قرن چهارم  آغاز  در  رو  ازین  آن‌ها خواهدشد  بین 
امپراتور روم‌که از آئین مسیح، حمایت می‌کرد، شورایی از روحانیون و کاهنان مسیحی 
تشکیل شد، تا از میان انجیل‌های متعدد، آنچه بر حق باشند، تعیین و انتخاب نمایند در آن 
شورا، چهار انجیل رسمی‌کنونی انتخاب شد حقانیت و رسمیت آن‌ها، مورد تصویب قرار 

گرفت و عنوان وحی و کلام الهی را پیدا کردند. 
انجیل‌های چهارگانه

انجیل لوقا: بنابر مشهور، قدیمی‌ترین انجیل‌ها از نظر زمان تألیف است یعنی 27 سال بعد 
از مصلوب شدن حضرت )به عقیده مسیحیان( توسط لوقا که از مقدسان مسیحی بود؛ 

به‌زبان یونانی نوشته شد.
توسط  عیسی،  شدن حضرت  مصلوب  از  بعد  سی‌سال  انجیل،  این  مرقس:  انجیل 

است. شده  نوشته  یونانی  به‌زبان  مرقس؛ 
انجیل متی: از نظر مطلب بزرگترین انجیل‌های است‌که بعد از80 سال، توسط متی 
)یکی از حواریون حضرت عیسی( در فلسطین به‌زبان سریانی نوشته شد. منظور از نوشتن 

آن، هدایت قوم یهود بود.
دوازده‌گانه‌ای  حواریون  از  )یکی  مقدس  یوحنای  توسط  انجیل  این  یوحنا:  انجیل 
حضرت عیسی( به زبان یونانی نوشته شد. تمام انجیل‌های مورد اعتبار در زمان حضرت 

عیسی نوشته نشده است ازین رو، بین آن‌ها اختلاف و تضاد زیاد وجود دارد.2

1. تاریخ مختصر ادیان بزرگ، ص406.
2. اسرائیلیات و تآثیر آن در داستان های انبیاء، ص22و23، و نیز بنگرید به تفسیر المنار، ج6، ص 289 و302. و 

تاریخ تمدن ویل دورانت، ج2، ص655و 656.
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در درس قبلی به اجتهاد پیامبر)ص( اشاره شد و نیز به منابع دینی یهودی و مسیحیت 
پرداخته شد که هیج یک آن‌ها در زمان حضرت موسی و عیسی)ع( نبوده و نگارش نیافته 

است و دراین درس بازهم از اوصاف سلام بحث می‌شود.
تِهِ« کلمهٔ »اذل« فعل، ضمیر »هو« که به »الله« بر می‌گردد فاعلش،  »وَاَذلَّ الَادیانَ بِعِزَّ

»الادیان« مفعول »بعزته« جار و مجرور متعلق به »اذل« 
عزت به معنی غلبه است و در این‌که منظور خود ادیان است و یا عبارت به‌تقدیر مضاف 

است؟ دو احتمال می‌رود: 
بنابراین‌که منظور، خود ادیان باشد، خداوند)ج( به سبب نسخ آن‌ها، توسط اسلام، آن‌ها 

را ذلیل کرده است.
اگر عبارت به تقدیر مضاف باشد یعنی: اهل الادیان، که توسط غلبه دادن اسلام به ادیان 

دیگر، اهل آن ادیان را خوار و ذلیل کرده است.
الحَقِّ  دِینِ  وَ  بِالهُدی  رَسُولَهُ  اَرسَلَ  ذِی  الَّ خداوند)ج( در قرآن کریم می‌فرماید: »هُوَ 
هِ وَ لَو کَرِهَ المُشرِکُونَ «1 یعنی: اوست آن کسی‌که پیامبرش)محمد( را؛  لِیُظهِرَهُ عَلی الدِینِ کُلِّ
با هدایت و دین حق؛ به رسالت فرستاد، تا آن‌را؛ بر همهٔ ادیان، چیره کند، هرچند مشرکان، 

ناخشنود باشند.
لَ« یعنی به سبب بالا بردن  »وَ وَضَعَ المِللَ بِرَفعِهِ« کلمهٔ »وضع« عطف است بر »اَذَّ
اسلام، ادیان دیگر را پایین اورد. ملل جمع ملت، ملت؛ به دو معنی استعمال می‌شود: به 

معنی دین، و به معنی پیروان دین استعمال می‌گردد.
بنابر معنی اولی، این جمله این‌گونه معنی می‌دهدکه: توسط بلندی اسلام، دین‌ها را 

1. قرآن کریم، سورۀ توبه، آیه 33 و سورۀ صف، آیه 9. 
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پایین آورد و بنابرمعنی دوم، این‌گونه معنی می‌دهدکه: توسط بلندی اسلام، پیروان ادیان را، 

سرافکنده کرد و پایین آورد. 
لَ« یعنی به سبب کرامت و  »وَ اَهانَ اَعدائَهُ بِکرامَتِهِ« کلمهٔ »اهان« عطف است بر »اَذَّ

ارجمندی دادن به‌اسلام، دشمنان خود و دشمنان اسلام را خوارکرد. 
« یعنی با یاری‌کردن اسلام،  یهِ بِنَصرِهِ« کلمهٔ »خَذَلَ،« عطف است بر »اَذَلَّ »وَ خَذَلَ مُحادِّ
ین« بوده  یه« جمع محادّ است‌که در اصل خود، »محادِّ دشمنانش را رسوا ساخت. »محادِّ

و در اثر اضافه به هاء، نون جمع آن، حذف شده است و به معنی دشمن است. 
خداوند)ج( در قرآن‌کریم می‌فرماید: »لاتَجِدُ قَوماً یُؤمِنُونَ بِاللهِ وَ الیَومِ الآخِرِ یُوّادُونَ 
مَن حادَ اللهَ وَ رَسُولَهُ«1 یعنی: قومی‌را نخواهی یافت که به‌خدا و روز قیامت، ایمان داشته 
باشد و با این حال، کسانی‌را که با خدا و رسولش دشمنی می‌کند دوست داشته باشد. کلام 
امیرمومنان)ع( این‌گونه معنی می‌شودکه: و مخذول کرد، دشمنان اسلام را، توسط یاری 

کردن اسلام. 
کُم  لَعَلَّ اللهَ  قُوا  فَاتَّ ةٌ  اَذِلَّ اَنتُم  وَ  بِبَدرٍ  نَصَرَکُم  لَقَد  به‌عنوان نمونه: خداوند می‌فرماید: »وَ 
تَشکُرُونَ«2 یعنی: چرا هراس به دل راه دادید و برای حضور در پیکار اُحُد، سستی‌کردید؟ 
با این‌که خدا، شما را در جنگ بدر؛ به‌رغم این‌که در برابر دشمن، ناتوان بودید پیروز کرد، 

پس از عذاب الهی بپرهیزید باشدکه او را سپاس بگزارید.
امداد غیبی در جنگ بدر

خلاصهٔ داستان چنین است‌که حضرت رسول خدا)ص( وقتی به مدینه هجرت کرد در 
صدد انتقام گیری و تضعیف قریش بود وقتی با خبر شدکه کاروان تجارتی قریش، طرف 
سوریه رفته‌اند، با جمعیت 313 نفری‌که دارای70 شتر و دو رأس اسب و 6 قبضه شمشیر 
بودند، به قصد مصادرهٔ اموال قریش، طرف منطقهٔ بدر، حرکت کردند و مترصد بودند که 

چه وقت، کاروان قریش از سوریه بر می‌گردد.
اما وقتی کاروان؛ به منطقهٔ بدر رسیدند، ابوسفیان‌که رئیس کاروان بود، از پشکل‌های 
شتر، کشف کردکه حضرت محمد)ص( درکمین آن‌ها است فوراً نفر به سوی مکه فرستاد و 

1. قرآن کریم، سورۀ مجادله، آیه 22.
2. قرآن کریم، سورۀ آل عمران، آیهٔ 123.
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تقاضای نیروی کمکی کرد از مکه حدود 1000 نفر جنگجو؛ به‌سوی مدینه رهسپار شدند، 
اما کاروان تجارتی از راه بحر احمر، خود را سالم؛ به مکه رساندند و در مسیر خود، با 

نیروی رزمی تلاقی نکردند.
با  نماید،  اموال تجارتی را مصادره  این‌که  به‌جای  از ین طرف، حضرت محمد)ص( 
لشکر مجهز و انتقام جو، رو به رو شد لشکر قریش پیشاپیش، خود را در لب‌چاه بدر که 

نقطهٔ مناسب و استراتیژیک بود رساندند. 
و حضرت محمد)ص( در یک نقطهٔ دورتر ازچاه که خشک و ریگزار بود اردو زد و 
شب‌که شد یک خواب سبکی بر لشکر حضرت محمد)ص( مستولی شد و جنب شدند 
شیطان این‌ها را وسوسه می‌کردکه در حال جنابت، چگونه جنگ می‌کنید؟ دراین زمان، 
بارانی باریدن گرفت‌که همه غسل کردند و زمین شان ریگزار بود، پای در آن گیر نمی‌کرد، 
در اثر باران محکم گردید، و اردوگاه قریش که خاک بود در اثر باران؛ به صورت‌گل و لجن 
عاَسَ  یکُم النُّ در آمد که پاهای خود را از زمین بیرون نمی‌توانستند. قرآن می‌فرماید: »اِذ یُغَشِّ
یطَانِ وَ لِیَربِطَ  رَکُم بِهِ وَ یَذهِبَ عَنکُم رِجزَ الشَّ ماَءِ ماَءً لِیُطَهِّ لُ عَلَیکُم مِنَ السَّ آمَنَةً مِنهُ وَ یُنَزِّ
تَ بِهِ اَلَاقدَامُ«1 به‌یاد بیاور زمانی‌را که خواب سبک؛ بر شما مستولی  عَلَی قُلُوبِکُم وَ یُثَبِّ
شد تا آرمشی از ناحیه خداوند برای شما باشد و فرستاد بر شما از آسمان، آب را؛ تا با 
آن، تطهیرتان داده و وسوسهٔ شیطان‌را زائل کند و بدین وسیله دل‌های‌تان را محکم کرده و 

قدم‌های شما را استوار نمود.
حضرت رسول خدا)ص( آرایش نظامی داد و جنگ آغاز شد، در گوشه‌ای نشست و 
دست به دعا برداشت و از خداوند یاری خواست، خداوند دعایش را مستجاب کرد قرآن 
کُم بِاَلفٍ مِنَ المَلَئِکَةِ مُردِفِینَ«2 به  ی مُمِدُّ کُم فَاستَجَابَ لَکُم اَنِّ می‌فرماید: »اِذ تَستَغِیثُونَ رَبَّ
یاد بیاور آن هنگامی‌را که به‌پیشگاه خدا، استغاثه کردید، استغاثهٔ تان را مستجاب کرد و 
فرمود: من شما را با هزار ملئکه‌های منظم، کمک خواهم کرد. و درآیات‌دیگری از فرود 

آمدن 3000 فرشته و 5000 فرشته، برای کمک خبرداده است.3 
صرُ اِلاَّ مِن عِندِ اللهِ اِنَّ اللهَ عَزِیزٌ  »وَ ما جَعَلَهُ اللهُ اِلاَّ بُشرَی وَ لِتَطمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُکُم وَ مَا النَّ

1. قرآن کریم، سورۀ انفال، آیهٔ 11.
2. قرآن کریم، سورۀ انفال، سورۀ آیهٔ 9.

3. قرآن کریم، سورۀ آل عمران، آیهٔ 123 – 126.
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حَکِیمٌ«1 ضمیر »جَعَلَهُ« و »بِهِ« به امداد بر می‌گردد یعنی و ما قرار ندادیم این امداد را، مگر 
برای بشارت شما و برای این‌که دل‌های شما آرام گیرد و یاری کردن فقط از طرف خداوند 

است و خداوند غالب و حکیم است.
منظور ازاین آیه، این است‌که فرستادن ملائکه، برای بشارت و اطمینان قلوب مؤمنین 

است، نه برای این‌که کفار، مستقیماً توسط ملائکه کشته شوند.
جنگ بدر، بیش از دو ساعت یا نصف روز، طول نکشید، ولی حدود هفتاد نفر از 

افتادند. به اسارت  نفرشان  بزرگان و صنادید قریش، کشته شدند و هفتاد 
لَ«. رکن یعنی چیزی‌که  »وَ هَدَمَ اَرکانَ الضَلالَةِ بِرُکنِهِ « کلمهٔ »هَدَمَ،« عطف است بر»اَذَّ
یک شی بر آن، استوار باشد مانند دیواری‌که از سنگ و خاک و آب و... ساخته می‌شودکه 
ارکان دیوار است و دیوار بدون آن‌ها استوار نمی‌گردد یعنی: توسط رکن اسلام )قرآن، پیامبر 

وکلمهٔ توحید( ارکان ضلالت و گمراهی‌را منهدم کرد و از بین برد.
لَ« یعنی تشنگان را  »وَ سَقی مَن عَطِشَ مِن حِیاضِهِ« کلمهٔ »سَقَی« عطف است بر »اَذَّ
از حوض‌های اسلام، سیراب کرد. حیاض، جمع حوض است یعنی: سیراب کردکسی‌راکه 
تشنه شده بود از حوض‌های اسلام. منظور از حوض‌های اسلام، نبی)ص( و ائمه)ع( 
است‌که قلب آن‌ها سرشار از علم بود و به تشنگان علم، علم می‌آموختند یعنی سیراب کرد 

تشنگان علم را از حوض‌های علم. 
یعنی حوض‌های   » بر »اَذَلَّ قَ«، عطف است 

َ
بِمَواتِحِهِ« کلمهٔ »اَتآ الحِیاضَ  قَ 

َ
اَتأ »وَ 

اسلام‌را به سبب آبکش‌های آن، پر کرد. »اَتأقَ«، فعل ماضی از باب افعال ثلاثی مجرد آن، 
»تَئِقَ« است به‌معنی پر کردن. »مواتح«، جمع ماتح است، ماتح چیزی است‌که توسط آن، 
از چاه، آب بیرون می‌کند مانند دلو؛2 یعنی پر کرد حوض‌ها را به سبب دلوهای آب. وقتی 
درکنار چاه حوضی باشد، با دلو از چاه، آب بکشی و میان حوض بریزی تا چاه پر شود. 
منظور از حوض، ظرفیت‌های افراد و دانشمندان است‌که با تعلم و آموختن علم، سینه‌های 
شان مملو از علم شد. منظور از چاه، همان منبع اصلی علم، یعنی قرآن و سنت نبوی و 

علم ائمه)ع( خواهد بود. 
»ثُمَّ جَعَلَهُ« وثیقا »لا انفِصامَ لِعُروَتِهِ« مفعول دوم جعله محذوف است و جمله »لَا اِنفِصاَمَ 

1. قرآن کریم، سورۀ انفال، آیهٔ 10.
2. لسان العرب.
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لِعُروَتِهِ« صفت آن است و دراین چند جمله، یک موصوف در تقدیرگرفته می‌شود چنانچه 
میرزا حبیب الله خویی همین کار را کرده است مانند: »ثُمَّ جَعَلَهُ )وَثِیقاً( لَا اِنفِصاَمَ لِعُروَتِهِ«. 
یعنی »وثیقا« مقدر، مفعول دوم جعله و موصوف است »لَا اِنفِصاَمَ لِعُروَتِهِ« صفت آن است.1 

اسلام دستگیرهٔ محکم
عروة، به معنی دستگیره است مانند دستهٔ کوزه. اسلام به چیزی تشبیه شده که دارای 
دستگیرهٔ محکم است)استعاره بالکنایه( و اثبات عدم انفصام )استعاره تخییلیه( است.
چنان‌که خداوند می‌فرماید: »فَمَن یَکفُر بِالطاغُوتِ وَ یُؤمِن بِاللهِ فَقَدِ استَمسَکَ بِالعُروَةِ 
الوُثقیَ«2 یعنی: کسی‌که به‌طاغوت، کفر بورزد و به خدا ایمان بیاورد، به‌درستی به دستگیرهٔ 

محکم، چنگ انداخته است‌که از هم گسیختگی ندارد.
ما یکی تمسک داریم‌که به معنی چنگ انداختن به دستگیرهٔ محکم است. و دیگری تشبث 
داریم که او نیز؛ به‌معنی چنگ انداختن است منتهی به دستگیرهٔ سست و بی‌بنیان چنان‌که 
می‌گویند: »اَلغَرِیقُ یَتَشَبَثُ بِکُلِّ حَشِیشٍ« یعنی انسان‌که در حال غرق شدن است؛ به هر 
ک« آمده  علف و گیاهی برای نجات خودش، چنگ می‌اندازد دراین آیه » اِستَمسَکَ – تَمَسُّ
است که قطعاً نجات دهنده است مانند کسی‌که می‌خواهد خود را از غرق شدن، نجات دهد 

دست می‌زند به ریشهٔ یک درخت‌که محکم است و خود را از غرقاب نجات می‌دهد.
کلمهٔ »اِنفِصام« از باب اِنفِعال است و ثلاثی مجرد آن، »فَصَمَ« است به معنی شکستن‌که 
اجزاء از هم دیگر جدا نگردد و در مقابل آن، »قصم« است که نیز به معنی شکستن است 

منتهی شکستنی‌که اجزاء آن، از هم بگسلد و جدا گردد. 
بسیار  چه  یعنی:  ظالِمَةٌ«3  کانَت  قَریَةٍ  مِن  قَصَمنا  کَم  »وَ  می‌فرماید:  خداوند)ج( 

شکستیم.  هم  در  بودند  مشرک(  و  )کافر  ستمکار  شان،  مردمان  که  شهرهایی‌را 
در جمله ای» لَا اِنفِصَامَ لَهَا« به این نکته اشاره شده که دستگیره اسلام اصلا درز برنمی 

دارد چه رسد به انکه شکسته شود و اجزای آن ازهمدیگر جدا شود.
ةٍ بَیضاءٍ لَیسَ فِیها قَصمٌ وَ لا  و در روایت آمده‌که: »یَرفَعُ اَهلُ الغُرَفِ اِلی غُرَفِهِم فِی دُرَّ

1. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج 12، ص 286.
2. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیه 256.
3. قرآن کریم، سورۀ انبیاء، آیه 11.
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فَصمٌ« یعنی: بالا می‌رود اهالی غرفه‌ها )طبقات بهشت( به سوی غرفه‌های شان که زیبا 

است و نیست در آن‌ها در هم شکستنی و نه شگاف برداشتنی. 
کلام امیرمؤمنان)ع( این گونه معنی می‌دهدکه: خداوند قرار داد اسلام را، یک دین وثیق 
و محکمی‌که دستگیره‌ای آن، اصلًا تَرَک و دَرز بر نمی‌دارد اسلام با اصول و مبانی خود، 
قوی و متین است و عقب ماندگی مسلمانان از بی عُرضگی، ضعف و نفاق خودشان است.
میان  یعنی  نمی‌شود.  جدا  هم  از  اسلام  حلقه‌های  و  لِحَلقَتِهِ(  فَکَّ  )لا  مُحکَماً  )و( 
دستورات اسلام، ارتباط محکم است‌که از همدیگر جدایی ندارد، نماز، روزه، زکات، حج 
و دیگر احکام اسلام از همدیگر انفکاک ندارد. »مُحکَماً« مفعول دوم جَعَلَهُ و موصوف 

است. » لَافَکَّ لِحَلقَتِهِ« صفت آن است.
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در درس قبلی از اوصاف اسلام بحث شد و اینک در درس یازدهم نیز ادامه اوصاف اسلام.

داً »لا اِنهِدامَلِ َساسِهِ«   ) وَ ( مُشَیِّ
» مُشَیّد« به معنای محکم و ثابت. درقرآن است که: »اَینَماَ تَکوُنُوا یُدرِککُمُ المَوتُ وَ 
دَهٍ«1 یعنی هرجا باشید مرگ شمارا درمی یابد، هرچند دربرج های  لَو کُنتُم فِی بُرُوجٍ مُشَیَّ

محکم و پا برجای باشید.
آن است،  لَِاساَسِهِ« صفت  اِنهِداَمَ  داً« مفعول دوم جعله و موصوف است »لَا  »مُشَیِّ
یعنی: اسلام را خداوند)ج( محکم قرار داده، که از بین نمی‌رود اساس و پایهٔ آن که )کتاب 
خدا و سنت پیامبر ( است در روایت آمده که زمانی‌که پیامبر)ص( از مراسم حج خارج 
می‌شد، بر شتر خود سوار شد و گفت: »لایَدخُلُ الجَنَةَ الا مَن کانَ مَسلِماً« یعنی: داخل 
نمی‌شود بهشت را مگر کسی که اسلام آورده باشد اباذر از او پرسید: وَ مَا الِاسلام؟ یعنی 
ینَتُهُ الحَیاءُ وَ مِلاکُهُ الوَرَعُ وَ  زِ وَ  قوی،  لِباسُهُ التَّ وَ  اسلام چیست؟ فقال: الِاسلامُ عُریانٌ 
نا اَهلُ البَیتِ«2 یعنی:  ینُ وَ ثَمَرَتُهُ العَمَلُ وَ لِکُلِّ شَیئٍ اَساسٌ وَ اَساسُ الِاسلامِ حُبُّ کَمالُهُ الدِّ
پیامبر)ص( گفت: اسلام برهنه است، لباسش تقوا، زینتش حیاء، ملاک و نشانه‌اش ورع 
ینُ« یعنی کمال اسلام، دین است دین  و پرهیزگاری در کلام حضرت آمده: »وَ کَماَلُهُ اُلدِّ
عین اسلام است، باید چیزی در تقدیر گرفته شود تا معنا درست آید، یعنی باید چنین معنا 
شود که کمال اسلام، عمل به دستورات دین است و ثمره‌اش نیز عمل نمودن به اسلام است 
و برای هر چیزی اساس و پایه‌ای هست و اساس و پایهٔ اسلام دوستی ما اهل بیت است.
)وَ( ثابتا )لا زَوالَ لِدَعائِمِهِ() وَ( راسخا )لااِنقِلاعَ لِشَجَرَتِهِ( »واو« عاطفه، لا، برای 

1. قرآن کریم، سورۀ نساء، آیه 78.
2. تحف العقول، ج 1، ص 51، ترجمه کمره ای.
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نفی جنس، زوال اسمش، لدعائمه خبرش، و جمله، صفت برای ثَابِتاً مقدر که مفعول دوم 

جعله است. 
»وَ ثاَبِتاً لَا زَواَلَ لِدَعاَئِمِهِ« یعنی: قرار داده است خداوند اسلام را ثابت، که برای پایه‌های 

آن زوالی نیست. 
)وَ( رَاسِخاً )لَا اِنقِلاعَ لِشَجَرَتِهِ ( این جمله نیز، صفت برای رَاسِخاً مقدر و آن مفعول دوم 
جَعَلَهُ است یعنی: درخت اسلام راسخ است و برای درخت اسلام قطع شدنی وجود ندارد.
بَةً کَشَجَرَةٍ  خداوند)ج( در قرآن کریم می‌فرماید: »اَ لَم تَرَ کَیفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّ
هِا وَ یَضرِبُ اللهَ الَامثالَ  بَةٍ اَصلُها ثابِتٌ وَ فَرعُها فِی السَماءِ تُؤتِی اُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِاِذنِ رَبِّ طَیِّ
ت مِن فَوقِ الَارضِ مالها  هُم یَتَذَکَرُونَ وَ مَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجتُثَّ لِلناسِ لَعَلَّ
مِن قَرارٍ «1 )1( یعنی: آیا ندانسته‌ای که خداوند)ج( گواهی به توحید را؛ چگونه مثل زده 
است؟ او سخن پاک )گواهی به توحید( را به درختی پاک که ریشه‌اش در زمین، استوار و 
شاخه‌هایش در آسمان راست است تشبیه کرده است درختی‌که هر زمان میوه‌اش را به اذن 
پروردگارش می‌دهد و خداوند برای مردم، مثل‌ها می‌زند باشدکه دریابندکه نیک بختی آنان 
در گرو توحید و خدا پرستی است و سخن پلید )شرک( مثل درخت بی‌ریشه و پلید است‌که 

از روی زمین، برکنده شده و ثبات ندارد و جز شر و بدی، ثمری به بار نمی‌آورد. 
حَبِیبِی  قالَ  اللهِ:  رَسُولُ  »قالَ  کرده‌که:  روایت  خدا)ص(  رسول  از  مالک  ابن  انس   
کاةُ  ینِ کَمَثَلِ شَجَرَةٍ ثابِتَةٍ اَلِایمانُ اَصلُها، وَ الصَلاةُ عُرُوقُها، و الزَّ جِبرَئِیل: اِنَّ مَثَلَ هذا الدِّ
جَرَةِ  ومُ سَعفُهاَ، وَ حُسنُ الخُلقِ وَ رَقُها، وَ الکَفُّ مِنَ المَحارِمِ ثَمَرُها، وَ لاتَکمِلُ الشَّ ماءُها، اَلصَّ
مَرِ، کَذلِکَ الِایمانُ لا یَکمِلُ الا بِالکُفِّ عَنِ المَحارِمِ.«2 رسول الله)ص( گفت جبرئیل  الا بِالثَّ
دوست من گفت: همانا مثل این دین)اسلام( مثل درختی است که ثابت و استوار است و 
ایمان ریشه‌ای آن، نماز، رگ‌های آن، زکات، آب آن، روزه، قشر و جلد آن، نیکویی اخلاق، 
برگ‌های آن، و خودداری از محرمات، ثمر آن است و کامل نمی‌شود درخت، مگر با ثمر 

خودش، و کامل نمی‌شود ایمان مگر با پرهیز و خودداری از محرمات الهی. 

1. قرآن کریم، سورۀ ابراهیم، آیه 26-24.
2. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، میرزا حبیب الله خویی، ج 12، ص 390.
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در درس قبلی به بعضی از اوصاف اسلام اشاره شد و دراین درس نیز بعض دیگری از 
اوصاف اسلام را حضرت بیان فرموده است و نیز در مورد فرق بین دین و شریعت و این که 

اسلام کهنگی ندارد پرداخته شده است.
تِهِ« این جمله، صفت است برای »متمادیاً« مقدر و آن   )وَ( مُتُماَدِیاً »لا اِنقِطاعَ لِمُدَّ
مفعول دوم جَعَلَهُ است یعنی: اسلام، دوامدار است و استمرا دارد و قطع شدنی نیست برای 

اسلام مدت وجود ندارد.
)وَ( جَدِیداً )لاعِفاءَ لِشَرائِعِهِ(، این جمله صفت است برای جَدِیداً مقدر و آن مفعول دوم 

جَعَلَهُ است. عفاء به دو معنی استعمال می‌شود
محو کردن حذف نمودن.
به معنی کهنگی نیز می آید

و این‌جا معنی دوم مقصود است یعنی: اسلام همیشه جدید و تازه باقی می‌ماند وکهنگی 
برای شرائع اسلام نیست.

)و( زاکیاَ »لا جَذَّ لِفُرُوعِهِ« این جمله، صفت برای زاکیاً مقدر و آن مفعول دوم جَعَلَهُ 
است یعنی اسلام در حال نمو و رشد است، فروع و شاخه‌های آن قطع شدنی نیست.

دٍ)ص( حَلالٌ اِلی یَومِ القِیامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ اِلی  چنان‌که در روایت آمده: »حَلالُ مُحُمَّ
یَومِ القِیامَةِ«1 یعنی: حلال محمد)ص( تا روز قیامت حلال است و حرام محمد)ص( تا 

روز قیامت، حرام می‌ماند.
امام)ع( فرموده است که اسلام، همیشه، تازه و جدید است، شرایع آن، کهنگی ندارد، 

ایجاب می‌کندکه فرق دین و شریعت بیان شود.

1. بصائر الدرجات، حسن صفار، ج 1، ص 148، ح 7.
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فرق دین و شریعت
دین و شریعت از چند جهت فرق دارد: 

1. هر طریقه و مسلکی‌که در مورد پرستش اتخاذ می‌شود، دین است اما دین مقبول در 
ینَ عِندَ اللهِ اَلِاسلَامُ«1همانا  پیشگاه خدا فقط اسلام است چنانچه خداوند می‌فرماید: »اِنَّ الدِّ
دین در نزد خدا اسلام است در علم بلاغت آمده است‌که تقدیم مسندالیه مفید حصر است 
»دین« مسند الیه است و مقدم شده است. و نیز می‌فرماید: »وَ مَن یَبتَغ غَیرَ اِلاسلَامِ دِیناً 
فَلَن یُقبَلُ مِنهُ وَ هُوَ فِی اَلاخِرَةِ مِنَ الخاَسِرِینَ«2 کسی‌که به غیر از اسلام، دین دیگری اتخاذ 
کند از او قبول نمی‌شود و او در قیامت از زیانکاران است از این دو آیه فهمیده می‌شود که 

دین مفهوم وسیع دارد.
اما در مورد شریعت، خداوند فرموده است: »لِکُلٍّ جَعَلنَا مِنکُم شِرعَةً وَّ مِنهاَجاً«3 یعنی 
برای هر یک از شما پیامبران »اولو العزم« طریقه و روشی واضح قرار دادیم و نیز فرموده 
ذِینَلَ  یعْلَمُونَ«4 سپس  هْوَاءَ الَّ

َ
بِعْ أ بِعْهَا وَلَ تَتَّ مْرِ فَاتَّ

َ
یعَةٍ مِنَ الْ است:» ثُمَّ جَعَلْنَاک عَلَی شَرِ

ترا، بر شریعتی از امر دین قرار دادیم، پس قرار دادیم، پس همان شریعت را پیروی کن.
از  امتی  برای  است‌که  طریقه‌ای خاصی  شریعت  که  می‌آید  به دست  آیه؛  دو  این  از 
امت‌ها و یا پیامبری از پیامبران، مبعوث به شریعت، تعیین و آماده شده است و مجموعه‌ای 
احکامی است که برای هر پیامبری به تناسب عقل و فهم مردم زمان آن پیامبر، وضع و نازل 
شده است مانند شریعت ابراهیم)ع( شریعت موسی)ع( و عیسی)ع( و محمد)ص(.

نازل شده  محمد)ص(  پیامبرخاتم حضرت  به  است‌که  آن‌ها شریعتی  کامل‌ترین  اما 
لَهُ فِی  است. زیرا خداوند)ج( در مورد شریعت حضرت موسی)ع( می‌فرماید: »وَکَتبنا 
الَالواحِ مِن کُلِّ شَیئٍ «5 یعنی: برای موسی نوشتیم در الواح تورات، بعضی از هرچیزی را 
در این‌جا، مِن برای تبعیض آمده است؛ یعنی برای حضرت موسی)ع( بعض از احکام دین 

واجب شده بود. 

1. قرآن کریم، سورۀ آل عمران، آیه19.
2. قرآن کریم، سورۀ آل عمران، آیه85.

3. قرآن کریم، سورۀ مائده، آیه 48.
4. قرآن کریم، سورۀ جاثیه، آیه 18. 

5. قرآن کریم، سورۀ اعراف، آیه 145.



82/ در محضر نهج‌البلاغه 

ذِی  نَ لَکُم بَعضَ الَّ یِّ و در مورد شریعت حضرت حضرت عیسی)ع( آمده است: »وَلِ ُبَّ
تَختَلِفُونَ فِیهِ «1 یعنی: و تا بیان کنم برای شما بعضی از چیزهای را که در آن اختلاف دارید 

همین بعض، شریعت حضرت موسی و عیسی)ع( بود. 
شَهِیداً  عَلی هؤلاءِ  بِکَ  جِئنا  بزرگوار اسلام)ص( می‌فرماید: »وَ  پیامبر  در مورد  اما 
تِبیاناً لِکُلِّ شَیئٍ «2یعنی: آوردم تو را بر موسی و عیسی شاهد و  لنَا عَلَیکَ الکِتابَ  نَزَّ وَ 
گواه و نازل کردم بر تو،کتابی‌را که بیان کننده‌ای همه چیز است؛ یعنی شریعت حضرت 
محمد)ص( کامل و تمام است؛ هر چه بشر در طول زندگی به آن نیاز دارد بیان شده است.
2. نسبت دین، هم به خدا؛ و هم به آورنده‌ای آن و هم به پیروانش داده می‌شود مانند: 
دین خدا، دین ابراهیم و دین مسلمانان. اما شریعت، فقط به آورنده آن نسبت داده می‌شود 
مثل: شریعت موسی و عیسی)ع( اما نسبت دادن شریعت؛ به افراد، مانند شریعت زید و 

عمرو، معنا ندارد.
معنای نسخ

دین‌های  نیست‌که  معنا  بدین  است،  سابق  ادیان  ناسخ  اسلام،  دین  می‌شود  وقتی‌گفته 
گذشته، باطل باشد بلکه زمان آن، گذشته است مثلًا علم نحو، یک علم است، اما برای 
بالاتر،  آن  از  النحو،  بالاتر هدایة  برای طلبه  تعلیم داده می‌شود،  از عوامل  طلبهٔ مبتدی 
صمدیه، سیوطی و مغنی اللبیب. سیوطی و مغنی اللبیب، ناسخ عوامل ملامحسن نیست، 

بلکه زیادتر و کامل‌تر از آن است.

ریشه‌یابی شریعت
در مفردات راغب آمده است: شریعت؛ به معنای رفتن به راهی است‌که واضح و ایمن از 
انحراف باشد وقتی گفته می‌شود: »شَرَعتُ لَهُ طَرِیقاً« معنایش این است‌که من، خط مشی 
و روش واضح، پیش پایش گذاشتم و کلمهٔ شرع دراصل، مصدر بوده، بعداً نام شده برای 
طریقه و روش روشن، در اخر استعاره گرفته شده برای طریقهٔ الهی مانند شریعت موسی 

و عیسی و...
و چه بسا راهی‌که به‌رود خانه و یا نهر، منتهی می‌شود را شریعت می‌گویند؛ چون این 

1. قرآن کریم، سورۀ زخرف، آیه 63.
2. قرآن کریم، سورۀ نحل، آیه 19.
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راه، واضح و روشن است و این معنا از شریعت؛ به معنای طریقه گرفته شده باشد و به 
این مناسبت‌که راه؛ به لب آب برای اهل هر محلی، واضح و روشن است، خواسته‌اند با 
این نام‌گذاری از روشنی آن طریقه خبر بدهند و »منهج« و » منهاج« هر دو مصدر میمی 

است، نیز به معنای روش روشن و طریق واضح است.1
اسلام کهنگی ندارد

 زیرا احکام اسلامی، همه مطابق طبع و فطرت بشری است و چیزی نیست که از خارج، 
تحمیل شده باشد مثلًا اسلام، به تعبد و پرستش خدا، دستور داده است و پرستش خدا در 
روح بشر مخمر است در هر زمان گرایش، به خدا در نهاد بشر موجود است و نیز اسلام در 
مورد مسائل اجتماعی و اخلاقی دستوراتی داده که در هر عصر و زمان، تازه و مورد نیاز 

است از باب نمونه چند مثال از آیات قرآن می‌آوریم: 
وَلا  بِالقِسطِ  شُهَداءَ  هِ  لِلَّ امِینَ  قَوَّ کُونُوا  آمَنُوا  ذِینَ  الَّ اَیُها  »یا  می‌فرماید:  خداوند)ج( 
قُوا اللهَ اِنَّ اللهَ خَبِیرٌ بِما  قوی وَاتَّ کُم شَنَآنُ قَومٍ عَلی اَلَّ تَعدِلُوا اِعدِلُوا هُوَ اَقرَبُ للتَّ یَجرِمَنَّ
تَعمَلُونَ«2 یعنی: ای‌کسانی‌که ایمان آورده‌اید! برای خدا، به جدّ بر پا باشید و به عدل و داد، 
گواهی دهید و مبادا دشمنی شما با قومی وادارتان کند که به‌عدالت رفتار نکنید. به عدالت 
گاه  رفتار کنیدکه آن نزدیک‌تر، به تقوا است، و از خدا پروا کنیدکه خدا، به آنچه می‌کنید آ

است.
امِینَ بِالقِسطِ شُهَداءَ لِلهِ وَ لَو عَلی اَنفُسِکُم  ذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ و نیز می‌فرماید: »یا اَیُها الَّ
در  و  کنید  رفتار  به عدالت  آوردید!  ایمان  ای‌کسانی‌که  یعنی:  الَاقرَبِینَ«3  وَ  الوالِدَینِ  اَوِ 
پاسداری از آن سخت بکوشید و برای خدا گواهی بدهید هرچند گواهی شما؛ به زیان 

خودتان و مادر و پدر و خویشاوندان‌تان باشد. 
اجرای عدالت و شهادت برای حقیقت، آن هم حتی اگر به ضرر انسان و خانواده‌اش 
باشد، امری است کاملًا مطابق با فطرت سلیم بشری و مورد پسند طبیعت انسان‌ها است.
و نیز می‌فرماید: »وَ لا تَقتُلُوا اَولادَکُم خَشیَةَ اِملاقٍ نَحنُ نَرزُقُهُم«4 یعنی: و فرزندان‌تان 

1. تفسیر المیزان، ج 5، ص572. 
2. قرآن کریم، سورۀ مائده، آیه 8.

3. قرآن کریم، سورۀ نساء، آیه 135.
4. قرآن کریم، سورۀ اسراء، آیه 31.
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‌را از بیم این‌که مبادا تهی دست شوید، نکشید، ماییم که به شما و آن‌ها روزی می‌دهیم. 
فسَ  هُ کانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِیلًا وَ لا تَقتُلُوا النَّ نا اِنَّ و همچنین می‌فرماید: »وَ لاتَقرَبُوا الزِّ
بِالحَقِّ «1 یعنی: و به زنا، نزدیک نشویدکه آن کار زشت و راهی بد و  مَ اللهُ اِلّ  تِی حَرَّ الَّ

نادرست است انسانی‌را که خدا کشتن او را حرام کرده است جز به حق نکشید. 
ما قَتَلَ  در آیهٔ دیگری می‌فرماید: »مَن قَتَلَ نَفساً بِغَیرِ نَفسٍ اَو فَسادٍ فِی الَارضِ فَکَاَنَّ
الناسَ جَمِیعاً«2 یعنی: هرکس، فردی را؛ بی‌آن‌که مرتکب قتل شده یا در زمین فسادی 

برانگیخته باشد )بی گناه( بکشد مانند آن است‌که همهٔ مردم را کشته است.
هُ وَ اُوفُوا  و نیز می‌فرماید: »وَ لا تَقرَبُوا مالَ الیَتِیمِ الا بالتی هِیَ اَحسَنُ حتی یَبلُغَ اَشُدَّ
بِالعَهدِ اِنَّ العَهدَ کانَ مَسئُولًا«3 یعنی: و به مال یتیم، جز به بهترین وجهی‌که برای او، 
پیمان‌ها وفا کنیدکه قطعاً  به  توانایی خود برسد، و  به  تا  نزدیک نشوید،  سودآورتراست 
ذِینَ آمَنُوا اَوفُوا بِالعُقُودِ«4  هاَ الَّ پیمانها مورد سؤال قرار خواهند گرفت. و نیز می فرماید: »یاَ اَیُّ

ای‌کسانی‌که ایمان آورده‌اید به عهد و قراردادهای خود وفادار باشید.
ائِلیِنَ وَ  بِیلِ وَ السَّ هِ ذَوِی القُربَی وَ الیَتَیمَی وَ المساَکِینَ وَ ابنَ السَّ »وَ آتیَ الماَلَ عَلَی حُبِّ
کوَاةَ وَ المُوفُونَ بِعَهدِ هِم اِذَا عاَهَدُوا«5یعنی نیکوکار کسی  لَواةَ وَ آتَی الزَّ قاَبِ وَ اَقاَمَ الصَّ فِی الرِّ
است مال را با این‌که دوست دارد، به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و برای آزادی 
بردگان می‌دهد. نماز بر پای می‌دارد و زکات می‌دهد و به‌عهد و پیمان خود هرگاه، پیمان 

بندند وفاداری می‌کنند.
ذِینَ لَِاماَنَاتِهِم وَ عَهدِهِم رَاعُونَ«6 آن‌های‌که امانت‌ها را حفظ می‌کنند و  و نیز: »وَ الَّ

مراقب عهد و پیمان خود هستند.
اسِ اَن تَحکُمُوا بِا  وا اَلاماَنَاتِ اِلَی اَهلِهاَ وَ اِذاَ حَکَمتُم بَینَ النَّ و نیز: »اِنَّ اللهَ یَآمُرُ اَن تُؤَدُّ

1. قرآن کریم، سورۀ اسراء، آیه 32 -33.
2. قرآن کریم، سورۀ مائده، آیه 32.
3. قرآن کریم، سورۀ اسراء، آیه 3.
4. قرآن کریم، سورۀ مایده، آیه 1.

5. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیه177.
6. قرآن کریم، سورۀ مومنون، آیه 8.
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العَدلِ«1 یعنی خداوند دستور داده که امانت‌ها را؛ به اهل آن بسپارید، هرگاه، بین مردم؛ به 
داوری نشستید، به عدالت، داوری نمایید.

و نیز: »وَ اعبُدُو ا اللهَ وَ لَاتُشرِکوُا بِهِ شَیئاً وَ بِالوَالِدَینِ اِحساَناً وَ بِذِی القُربَی وَ الجاَرِ 
بِیلِ وَ مَا مَلَکَت اَیمَانُکُم«2یعنی خدا را پرستش کنید و  احِبِ بِالجَنبِ وَ ابَنَ السَّ الجُنُبِ وَ الصَّ
به او، چیزی را شریک نسازید به پدر و مادر و خویشاوندان و همسایگان نزدیک و همسفر 

و راه مانده و بردگان احسان کنید.
این‌ها احکامی است‌که بشر را اگر به کهکشان دیگری هم سفر کند لازم است زیرا بشر 

بدون این مسائل در هیچ جای هستی، زندگی درستی نخواهد داشت.

1. قرآن کریم،سورۀ نساء، آیه 58.
2. قرآن کریم، سورۀ نساء، آیه 36.
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در درس قبلی به بیان فرق بین اسلام و شریعت و معنای نسخ و این که چرا اسلام کهنگی 
ندارد پرداخته شد و دراین درس بازهم از اوصاف اسلام است و از جمله این که اسلام دین 

سهل و آسان است برخلاف شریعت‌های سابق که سخت و دست و پاگیر بودند.
 )وَ( وَسِیعاً »لا ضَنکَ لِطُرُقِهِ« »ضَنکَ«، نکره اسم لا و » لِطُرُقِهِ« متعلق به عامل 
مقدر، خبر لا و جمله صفت است برای موصوف مقدر؛ یعنی »وَسِیعاً«1که مفعول دوم 
عَن  اَعرَضَ  تنگنایی است چنان‌که خداوند)ج( می‌فرماید: »مَن  معنای  به  جَعَلَهُ است 
ذِکرِی فَلَهُ مَعِیشَةً ضَنکاً«2 یعنی: کسی‌که از ذکر و یاد من غافل شود زندگی تنگ و سختی 

برای او خواهد بود.
»طُرُق« که به صیغهٔ جمع آمده برای این است‌که هر یک از احکام اسلامی، راهی است 
به سوی خوشبختی و سعادت و راهی است برای رسیدن به کمال و در پیمودن این راه‌ها، 

تنگناهای وجود ندارد.
اسلام دین آسان است

محةِ البَیضاءِ«3  ةِ السَّ چنانچه حضرت پیامبر بزرگوار اسلام)ص( می‌فرماید: »بُعِثتُ بِالحَنَفِیَّ
یعنی: من مبعوث شده‌ام به شریعت حنیف و خداگرا که پرگذشت، سفید و واضح است. 

بشویید،  را  می‌دهدکه صورت‌های خود  را  دستور وضو  وقتی  نمونه خداوند  باب  از 
دست‌های‌تان را تا آرنج بشویید و پاه‌های خود را تا بالای بلندی پشت پاه، مسح نمایید، 
ساَءَ  می‌فرماید: »وَ اِن کُنتُم مَرضَی اَو عَلَی سَفَرٍ اَو جاَءَ اَحَدُکُم مِنَ الغاَئِطِ اَو لَامَستُمُ النِّ

1. مرحوم میرزا حبیب الله خویی دراین جملات یک موصوفی را درتقدیر گرفته است. 
2. قرآن کریم، سورۀ طه، آیه 124.

3. فروغ کافی، ج 5، ص 494.



87/   درس سیزدهم خطبهٔ 198

یدُ اللهُ لِیَجعَلَ عَلَیکُم مِن حَرَجٍ «1 یعنی اگر مریض بودید و  مُوا مَا یُرِ فَلَم تَجِدوُا ماَءً فَتَیَمَّ
استعمال آب برای شما ضرر داشت، یا در مسافرت بودید و دسترسی به آب نداشتید، یا 
از جایی‌که در آن ادرار و قضای حاجت می‌کنید برگشتید. »غائط« در اصل به معنای 
زمین گود و منخفض است که معمولًا مردم برای قضای حاجت آن‌جا می‌رفتند یا اگر با 

همسرهای خود نزدیکی کردید و آب نیافتید، به زمین پاکیزه تیمم نمایید. 
رَکُم وَ لِیُتِمَّ نِعمَتَهُ  یدُ لِیُطَهِّ یدُ اللهُ لِیَجعَلَ عَلَیکُم مِن حَرَجٍ وَ لَکِن یُرِ بعد می‌فرماید: »ما یُرِ
عَلَیکُم«2خدا نمی‌خواهد شما را در تنگنا قراردهد بلکه می‌خواهد شما را پاکیزه کند منظور 
از پاکیزگی آن حالت معنوی و نشاط روحی است و می‌خواهد نعمت خود را برای شما 

تمام نماید.
کلمهٔ »ما« نافیه است و »حَرَج« مفعول یُرِیدُ است و کلمهٔ »مِن« زائده است در مغنی 
خوانده‌ایم که حرف زائد برای تأکید می‌آید »مِن« زائده تأکید نفی »ما« را می‌کند؛ یعنی 
دردین؛ نه تنها حکم حرجی وضع نشده که اصلًا خدا نخواسته که حکم حرجی وضع نماید.
یِنِ مِن حَرَجٍ«3خدا در دین چیزی‌که برای شما  و نیز می‌فرماید: »وَ ماَجَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّ
موجب حرج و دشواری باشد قرار نداده است در این آیه نیز »حَرَج« مفعول »جَعَلَ« است 
و »مِن« زائده برای تأکید معنای »مَا« است؛ یعنی اصلًا دردین، حکم حرجی و مشکل قرار 

ندارد. اما در ادیان دیگر غیر از اسلام، سختی‌ها و دشواری‌های زیادی وجود داشت.
ادیان سخت‌گیر

واجب  خود،  بر  آن‌ها  یعنی  بود  تعطیل  )شنبه(کار  سبت  روز  در  یهود،  دین  در  مثلًا 
می‌دانستندکه چهار روز، هر ماه را کار نکنند و همچنین در دین یهود، دیه وجود نداشت 
بلکه قصاص حتمی بود، قاتل‌را می‌کشتند و کسی‌که کس دیگر را مجروح می‌کرد، او را 
قصاصا مجروح می‌کردند و اگر جایی از بدن و لباس آن‌ها نجس می‌شد آن‌را با آب تطهیر 
نمی‌کردند بلکه آن‌را قطع می‌کردند توبهٔ یهودی‌ها، قتل بود خداوند)ج( می‌فرماید: »وَ 
کُم ظَلَمتُم اَنفُسَکُم بِاتِخاذِکُم العِجلَ فَتُوبُوا اِلی بارِئِکُم فَاقتُلُوا  اِذ قالَ مُوسی لِقَومِهِ یا قومِ اِنَّ

1. قرآن کریم، سورۀ مائده، آیه 4.

2. قرآن کریم، سورۀ مائده، آیه 6.
3. قرآن کریم، سورۀ حج، آیه 78.
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اَنفُسَکُم«1 یعنی: و هنگامی‌که موسی به قومش گفت: ای قوم من! شما بی‌تردید با گرفتن 
گوساله را برای پرستش؛ به خود ستم کردید پس به‌درگاه آفریدگار تان توبه کنید و خود را 

بکشید. 
ما  توبه  پرسیدند  از حضرت موسی)ع(  اسرائیل  بنی  است‌که  آمده  آیه  این  تفسیر  در 
چیست؟ فرمود: به جان هم بیفتید و یکدیگر را بکشید. پس بنی اسرائیل، کاردها را گرفته، 
به‌جان هم افتادند یکدیگر را کشتند، حتی پدر، پسر را و پسر، پدر را می‌کشتند، تا این‌که 

هفتاد هزار نفرشان کشته شدند.2 
در آیین مسیحیت، رهبانیت، جزء برنامه‌های دینی مسیحیان است، یعنی انسان باید 
گوشه نشین شود از همهٔ مردم دور باشد و با کسی معاشرت نداشته باشد و ازدواج هم نکند 
در حالی‌که در اسلام، پیامبر اسلام)ص( می‌فرماید: »لارَهبانِیةَ فِی الِاسلامِ «3 یعنی: در 
اسلام رهبانیت و گوشه نشینی وجود ندارد، انسان مسلمان باید در اجتماع باشد با مردم 
باشد و با آن‌ها معاشرت کند حضرت پیامبر اسلام)ص( فرموده است:»رهبانیت دین من 

جهاد است«
در بخش طعام و خوردنی‌ها در ادیان گذشته، سخت گیری‌هایی وجود داشته است 
مَ اِسرائِیلُ عَلی نَفسِهِ  مثلًا: خداوند می‌فرماید: »کُلُّ طَعامٍ کانَ حِلًا لِبَنِی اِسرائِیلَ اِلا ما حَرَّ
وراتُ«4 یعنی: پیش از آنکه تورات نازل شود همهٔ خوراکی ها برای بنی  لَ التَّ مِن قَبلِ اَن تُنَزَّ
اسرائیل حلال بودند غیر از چیزی‌که اسرائیل )حضرت یعقوب( بر خود حرام کرده بود. 
در تفسیر این آیه گفته شده‌که حضرت یعقوب، گوشت شتر را نمی‌خورده و بر خود حرام 
ورَاتَ« متعلق به »کان« است؛ یعنی پیش از نزول  لَ التَّ کرده بوده است »مِن قَبِل اَن تُنَزَّ
تورات، همه خوردنی‌ها برای بنی اسرائیل حلال بود اما بعد از نزول تورات،5 در اثر گناه و 

نافرمانی‌که یهود می‌کرده‌اند، بعضی خوردنی‌ها برای‌شان حرام شد.
باتٍ  منا عَلَیهِم طَیِّ ذِینَ هادُوا حَرَّ چنانچه خداوند در سورۀ نساء می‌فرماید: »فَبِظُلمٍ مِنَ الَّ

1. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیه 54.
2. تفسیر المیزان، ترجمه: موسوی همدانی، ج1، ص288.

3. مستدرک الوسائل، ج 14، ص 155
4. قرآن کریم، سورۀ آل عمران، آیه 93.

5. تفسیر المیزان، ج3 ص 540. ترجمه: موسوی همدانی.
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هِم  ت لَهُم وَ بِصَدِّ اُحِلَّ
باتٍ  منا عَلَیهِم طَیِّ ذِینَ هادُوا حَرَّ چنانچه خداوند در سورۀ نساء می‌فرماید: »فَبِظُلمٍ مِنَ الَّ
هِم عَن سَبِیلِ اللهِ کَثِیراً «1یعنی: در اثر ستمی‌که از یهودیان برخواست و  ت لَهُم وَ بِصَدِّ اُحِلَّ
مکرر از راه خدا، روی برتافتند، چیزهای پاکیزه‌ای که برای‌شان حلال شده بود، بر آنان 

حرام کردیم.
منا کُلَّ ذِی ظُفرٍ وَ مِنَ البَقَرِ وَ  ذِینَ هادُوا حَرَّ و در آیه‌ای دیگری می‌فرماید: »وَ عَلَی الَّ
منا عَلَیهِم شُحُومَهُما الا ما حَمِلَت ظُهُورُهُما اَوِ الحَوایا اَو ما اِختَلَطَ بِعَظمٍ ذلِکَ  الغَنَمِ حَرَّ
جَزَیناهُم بِبَغیِهِم وَ اِنا لَصادِقُونَ«2یعنی: و بر یهودیان، خوردن گوشت هر حیوان ناخن‌داری 
را حرام کردیم و از گاو وگوسفند )میش و بز( پیه‌ها و چربی‌های آن‌ها را بر آنان حرام کردیم، 
مگر پیه‌های که بر پشت، یا روده‌هایشان باشد یا با استخوانی در آمیخته باشد، این حکم 
را به سزای تجاوزگری‌شان برای آنان، مقرر کردیم و قطعا ما راستگو هستیم این چند نمونه 

از ادیان پیشین بود.
اما مردم جاهلیت‌که از روی‌جهل و سفاهت، چهارحیوان‌را مقدس می‌شمردند و آنان‌را 
آزاد می‌گذاشتندکه از هر علفی تغذیه کند و در هرجایی بخوابد و آن‌ها را از کار معاف 

می‌کردند و گوشت آن‌ها را برای خود حرام کرده بودند:
بحیره؛ یعنی شتری‌که پنج فرزند بیاورد و آخرین فرزند او، نر باشد، آن‌را نشانی نموده 

و احترام می‌کردند. 
سائبه؛ یعنی شتری‌که به‌سبب نذر از کار و محدودیت، رهایی می‌یافت.

وصیله؛ یعنی گوسفندی‌که آن‌را برای قربانی نگه می‌داشتند که مورد احترام بود و او را؛ 
از بقیه حیوانات ممتازتر می‌دانستند.

حام؛ یعنی ماده شتری‌که از یک شتر نر، ده فرزند بیاوردکه برای‌شان قداست داشت که 
این خود یک مضیقه ای بود که برای خود درست کرده بودند.

اما خداوند)ج( می‌فرماید: »ما جَعَلَ اللهُ مِن بَحِیرَةٍ و لا سائِبةٍ وَ لا وَصِیلَةٍ وَ لا حامٍ 
در  خداوند  یَعقِلُونَ«3یعنی:  لا  اَکثَرُهُم  وَ  الکَذِبَ  اللهِ  عَلَی  یَفتَرُونَ  کَفَرُوا  ذِینَ  الَّ لکِن  وَ 

1. قرآن کریم، سورۀ نساء، آیه 160.

2. قرآن کریم، سورۀ انعام، آیه 146.
3. قرآن کریم، سورۀ مائده، آیه 103.
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بارة بحیره، سائبه، و صیله و حام، هیچ حکمی مقرر نکرده است، ولی کسانی‌که کافر 
شده‌اند؛ به خدا دروغ می‌بندند و چیزهای را که خود ساخته‌اند حکم خدا معرفی می‌کنند 

و بیشترشان درک نمی‌کنندکه بر خدا دروغ بافته‌اند.
 این یک نوع از خرافه‌هایی بودکه مردم به‌نام این‌که حکم خدا است برای خود جعل کرده 

بودند و از آن پیروی می‌کردند.
کارکرد اسلام

خداوند در سورۀ اعراف، پیامبر اسلام را توصیف می‌کند و پنج صفت برجسته برای آن 
یَجِدُونَهُ  ذِی  الَّ یَّ  الُامِّ بِیَّ  النَّ سُولَ  الرَّ یَتَبِیعُونَ  ذِینَ  »الَّ می‌فرماید:  و  می‌کند  ذکر  حضرت، 
وراةِ وَ الِانجِیل« یعنی: کسانی‌که متابعت کردند رسول و نبی امی)بی  مَکتُوباً عِندَهُم فِی التَّ
سواد( را که در کتاب‌های‌شان، تورات و انجیل نیز یاد شده بود و بعد صفات پیامبر را ذکر 
می‌کند و می‌فرماید: » یَأمُرُهُم بِالمَعرُوفِ « یعنی: پیامبر، امر به معروف می‌کند آن‌ها را، »وَ 
باتِ  یِّ یَنهاهُم عَنِ المُنکَرِ« و نهی می‌کند و باز می‌دارد آن‌ها را از منکرات، »یحِلُّ لَهُم الطَّ
مُ عَلَیهِم الخَبائثَ« یعنی:  « یعنی: برای آن‌ها، چیزهای پاکیزه را حلال می‌نماید، » و یحرِّ
بر آن‌ها خبائث )چیزهای‌که طبع از آن متنفر است( و نجاسات را حرام می‌کند، »وَ یَضِعُ 
تِی کانَت عَلَیهِم«1 و بر می‌دارد از آن‌ها اصر ) بارهای سنگین (  عَنهُم اِصرَهُم وَ الَاغلالَ الَّ
آن‌ها را، و بر می‌دارد غُل و زنجیرهای را که بر دوش مردم است. غُل و زنجیرهای ظاهری 
ساده است چون ممکن است بشکنی و از آن فرار کنی، اما غُل و زنجیر فکری و عقیدتی 

باعث می‌شودکه انسان، دیگر برگشت به‌حالت اول نداشته باشد.
»اِصر« در اصل به معنای گره زدن و یا در زندان افگندن است اما، بارهای سنگین و 
نیز غُل و زنجیر را »اِصر« گویند و خرافات و اوهام نیز »اِصر« و غُل و زنجیر هستند که 
فکر و عقل بشری‌را از کار می‌اندازند مانند این‌که: مردم ما روزهای دوشنبه و چهارشنبه و 
جمعه و روزهای سوم، پنجم، سیزدهم، شانردهم، بیست و یکم، بیست و چهارم و بیست 

و پنجم را از هر ماه، نحس می‌شمردند.
چنان‌که شاعر گفته: 

هفت روز نحس باشد در مهی           زان حذر کن تا نیابی هیچ رنج

1. قرآن کریم، سورۀ اعراف، آیه 157.
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سه و پنج و سیزده با شانزده               بیست یک با بیست چهار و بیست پنج
که در این روزها کارهای خود را شروع نمی‌کردند و این اصر و غل و زنجیر است که 

عقاید مردم را به بند کشیده است.
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در درس قبلی به سهل بودن شریعت حضرت محمد)ص( و دست و پاگیر بودن شریعت‌های 

سابق پرداخته شد و دراین درس نیز بعض دیگر از اوصاف اسلام بیان می‌شود.
 )وَ( سَهلًا »لا وُعُوثَةَ لِسُهُولَتِهِ« واو عاطفه، »وُعُوثَةَ« اسم لا، »لِسُهُولَتِهِ« خبرش، 
جَعَلَهُ است. عرب راه های را که در  جمله صفت برای »سَهلًا« مقدر، که مفعول دوم 
همواری باشد سَهل می‌گویند و راهی کوهستانی را حَزن می‌گویند »وعوثة« جمع وعث 

است و چند گونه معنی کرده‌اند:
زمین ریگزار که پای در آن گیر نمی‌کند و میان ریگ‌های نرم فرو می‌رود.

زمینی‌که خاک نرم داشته باشد به قسمی‌که پاها در میان خاک فرورود و راه رفتن را 
مشکل نماید.

زمین صافی که پاها در آن می‌لغزد و راه رفتن روی آن مشکل است. 
برگشت همهٔ این معانی به سوی سختی و دشواری است و در این جمله به معنایی 

است. آمده  دشواری  و  گرفتاری 
حضرت امیر المؤمنین)ع( در هنگام رفتن به جنگ صفین این گونه دعا نموده است: 
فَرِ وَ کَأبَةِ المُنقَلِبِ وَ سُوءِ المَنظَرِ «1 یعنی: الهی به تو  ی اَعُوذُ بِکَ مِن وَعَثاءِ السَّ هُمَ اِنِّ »اللَّ
پناه می‌برم از مشکلات سفر و حزن و اندوه برگشت کننده؛ یعنی زمانی‌که برگردم با حزن و 
اندوه نباشم، خانواده‌ام سالم باشد و از سفر پیروزمندانه برگردم و پناه می‌برم بر تو از نظر بد 
و ضرر و زیان دشمنان نسبت به خانواده و مال و آبرویم. پس کلام حضرت این گونه معنی 

می‌شود: نیست برای سهولت‌ها وآسانی‌های اسلام سختی و دشواری و گرفتاری.
)وَ( وَاضِحاً »لَا سِوادَ لِوَضحِهِ« این جمله نیز صفت برای »وَاضِحاً« مقدر است که 

1. نهج البلاغه، خطبه 46.
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مفعول دوم برای جَعَلَهُ است »وضح« به معنی روشنایی کامل صبح است. یعنی: اسلام 
واضح است، برای روشنایی اسلام تاریکی و سیاهی وجود ندارد. 

نتِصابِهِ« این جمله نیز صفت برای »مُستَقِیماً« مقدر است.  )وَ( مستقیما »لا عِوَجَلِ ِ
عِوَج به معنی کجی. انتصاب به معنی راست بودن در مقابل کجی یعنی: اسلام راست و 

مستقیم است و کجی برای راستی اسلام نیست.
)وَ( مستویا »لا عَصَلَ فِی عُودِهِ« این جمله همچنان، صفت برای »مُستَوِیاً« مقدر 
است که مفعول دوم است برای جَعَلَهُ. »عصل« به معنی کجی است ابن اثیر گفته است:» 
اَلعَصَلُ: اَلِاعوِجاَجُ«1 عصل به معنای کج بودن است. عُود به معنی چوبی است که راست 

خشک شده باشد. یعنی: هیچ کجی و انحرافی در اسلام وجود ندارد. 
فرق بین مستوی و مستقیم را گفته‌اند: که مستوی در مقابل انحراف به بالا و پائین 

است، و مستقیم در مقابل انحراف به چپ و راست است.
هِ « فج به معنی راهی است که از میان دو دره عبور می‌کند  )وَ( یَسِیراً »لا وَعَثَ لِفَجِّ
یَاتِینَ  وَ عَلی کُلِّ ضامِرٍ  یَاتُوکَ رِجالًا  بِالحَجِّ  اسِ  النَّ اَذِنَ فِی  خداوند)ج( می‌فرماید: »وَ 
مِن‌کُلِّ فَجٍ عَمِیقٍ«2یعنی: و به ابراهیم گفتیم: در میان مردم بانک برآور تا برای انجام مراسم 
حج در مسجد الحرام حضور یابند اگر آنان را فراخوانی، پیاده و سوار بر شترانی لاغرمیان از 

هر راه)از راه‌های که از میان کوه‌ها عبور می‌کند( فرا می‌رسند و به نزد تو می‌آیند.
»وعث« قبلًا معنا شد و کنایه از مشکلات است و کلام امیرمؤمنان)ع( این گونه معنی 
آن هیچ مشکل و سختی و  برای  آسان است  – دستورات اسلامی -  راه‌ها  می‌شود که: 

گرفتاری نیست.
)وَ( مُضِیئاً »لا اِنطِفاءَ لِمَصابِیحِهِ« جمله صفت برای مضیئاً مقدر است که مفعول دوم 

»جَعَلَهُ« است یعنی: دستورات اسلام روشن است که روشنایی آن خاموشی ندارد.
واژهٔ »مَصَابِیح« به صیغه جمع استعمال شده مفرد آن »مِصباَح« است به معنی چراغ. 

و این جا دو چیز ممکن است از آن اراده شده باشد:
1. منظور از »مصابیح« احکام اسلام است که هرکدام چراغ و راهنما است برای راه 

حقیقت. 

1. النهایة، ج3، ص248.
2. قرآن کریم، سورۀ حج، آیه 27.
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2. یا منظور ائمه اطهار است، که هر کدام چراغ روشنگری برای تاریکی‌های این بشر 
ظلوم و جهول بودند و هستند.

)وَ( حُلواً »لا مَرارَةَ لِحَلاوَتِهِ« جمله مانند جمله‌های سابق، صفت است برای »حُلواً« 
مقدر است‌که مفعول دوم »جَعَلَهُ« است یعنی اسلام شیرین است و برای شیرینی اسلام 
تلخی نیست. از باب نمونه که چگونه اسلام تلخی ندارد، چند مثال ذکر می‌کنیم: امام 
نَ عَلَیِّ بِما نَزَلَ بِی  حسین)ع( در روز عاشورا در هنگامه شهادت علی اصغر فرمود: »هَوَّ
هُ بِعَینِ اللهِ«1یعنی: آسان کرده بر من مصیبت‌های را که به من نازل شده، اینکه خدا آنها  وَاِنَّ

را می‌بیند. 
یامَ...«2 فرمود:  ذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیکُم الصِّ ها الَّ حضرت امام صادق)ع( در ذیل آیهٔ »یا اَیُّ
ذِینَ آمَنُوا« است باعث  هاَ الَّ داءِ اَزالَ تَعَبَ العِبادَةِ«3 یعنی لذت که در ندا »یاَ اَیُّ »لِذَةُ ماَ فِی النِّ

می‌شود که انسان رنج و سختی عبادت)روزه( را فراموش کند.
به تجربه ثابت شده که بندگی و خداشناسی اگر از روی خلوص باشد، لذت بخش 
و شیرین است؛ چه عبادات آن و چه غیر عبادات آن، چنانچه همین حالا در ممالک 
ر چه قدر زیاد است که  غربی‌که غرق در فساد و فحشا هستند، اشخاص خدا شناس و خَیِّ

دیگران از اقدامات نیکوی آن‌ها همیشه بهره برده و بهره می‌برند.

1. بحار الانوار، ج 45، ص 46.
2. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیه 183.

3. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج 12، ص 292.
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صفات اسلام

بحث می‌شود  اسلام  اوصاف  از  نیز  اینک  و  بود  اسلام  اوصاف  از  بحث  قبلی  در درس 
می‌برد. کار  به  تفنن  و  تغییر می‌دهد  را  اسلوب کلام خود  امام)ع( 

حالا سبک سخن تغییر کرد و در کلام چیزی در تقدیر گرفته نمی‌شود.
»فَهُوَ دَعائِمٌ اَساخَ فِی الحَقِ اَسناخَها« »هو« که به اسلام بر می‌گردد مبتداء، »دعائم« 
خبر برای مبتداء، »اساخ« فعل ضمیر هو فاعلش، فی الحق، متعلق به اساخ، اسناخ، 

مضاف به سوی‌ها، مفعول اساخ، جمله صفت برای دعائم.
پایه و ستون را  از  این‌که مقداری  به معنی فرو بردن و محکم کردن. مانند  »اَسَاخَ« 
به منظور استحکام در زمین فرو می‌کنند »اَسنَاخ« به معنی ریشه و اصل پایه است‌که 
ناَیاَوَ الأسناَنُ:أصُولُهاَ«  در زمین فرو برده می‌شود. درلسان العرب آمده است: »أسنَاخُ الثَّ

اسناخ دندان ها به معنی ریشه ای آن است.
یعنی: اسلام ستون و پایه‌های است‌که فرو برده است خداوند)ج( ریشه و بیخ آن‌ها را در 
حق، همان‌گونه‌که برای استحکام دیوارخانه، تهداب می‌کنند، تا سنگ‌های زیرین، روی 
زمین سخت گذاشته شود و خانه استحکام بیشتری پیدا نماید، دین اسلام نیز در فطرت 

انسان‌ها جا داده شده است تا فطرت باقی است دین اسلام نیز باقی است. 
اسَ  تِی فَطَرَ النَّ ینِ حَنِیفاً فِطرَتَ اللهِ الَّ چنانچه خداوند)ج( می‌فرماید: »فَاَقِم وَجهَکَ لِلدِّ
عَلَیها«1 یعنی: پس بگردان روی خود را به سوی دین و دین گرا و خدا گرا باش، دینی‌که 
فطرت خدا دادیت، تو را به آن گرایش می‌دهد، همان فطرت‌که خداوند همه انسان‌ها را بر 
آن آفریده است دین از بین رفتنی نیست زیرا ریشه در فطرت انسان‌ها دارد و »فِطرَت« 

1. قرآن کریم، سورۀ روم، آیه 30.
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مصدری است‌که دلالت بر نوع می‌کند؛ یعنی نوعی از خلقت.
تَ، آساسها مفعول  تَ لَهاَ آسَاسَهَا« واو، عاطفه. ثبت فعل و فاعل، لها متعلق به ثَبَّ »وَ ثَبَّ
ثبت، عطف بر اساخ یعنی: و ثابت کرده )محکم کرده( خداوند)ج( برای دعائم اسلام ریشه 

و بیخ آن دعائم را.
»وَ یَنابِیعُ غَزُرَت عُیُونُها« واو عاطفه، »یَناَبِیعُ« موصوف، »غَزُرَت« فعل لازم. عیونها 
فاعلش، صفت برای ینابیع، جمله عطف بر »دَعَائِمُ اَسَاخَ...« یعنی: اسلام منابع جوشش 
آبی است که فراوان و کثیر است چشمه‌های آن، در این جمله تشبیه بلیغ به‌کار رفته است 
تشبیه بلیغ آن است که آدات تشبیه در آن، محذوف باشد برای مبالغه بیشتر. مثلا: اگر 
یدٌ اَسَدٌ« مبالغه‌ای در کار است؛  یدٌ کَالَاسَدِ« مبالغه نشده، اما اگر گفته شود »زَ بگوییم: »زَ

یعنی زید از بس شجاع است گویی خود شیر است.
این جملة امیر المؤمنین)ع( در اصل خود بوده »فَهُوَ کَیَناَبِیعُ...« کاف که حرف تشبیه 
ناپذیری است،  پایان  بین اسلام و چشمه،  )آدات تشبیه( بوده حذف شده، و وجه شبه 
همان‌طورکه چشمه، جوشش دارد و برای آبش پایانی نیست، احکام اسلام نیز جوشش 

داردکه هیچ وقت پایانی ندارد.
ت نِیرانُها« واو عاطفه، مصابیح موصوف، شبت نیرانها فعل و فاعل،  »وَ مَصابِیحُ شَبَّ
صفت برای مصابیح، عطف بر دعائم یعنی: اسلام چراغ‌های است که بالا رفته است آتش 
آن. در قدیم از چراغ‌های استفاده می‌کردند که در آن، فتیله می‌سوخت و هر قدر فتیله را 
بیشتر بیرون می‌کردند آتش آن زیادتر می‌شد و بالتبع روشنایی آن نیز زیاد می‌گردید. کسی 
اگر اهل درک باشد چراغ‌های اسلام فروزندگی )هدایت گری( اش زیاد است و خاموشی 

ندارد.
»و مََنارٌ اقتَدی بِها سُفّارُها« واو عاطفه، »مَناَرٌ«، موصوف. »اِقتَدَی...« صفت آن و 
جمله عطف بر دعائم. »منار« به برج‌های گفته می‌شدکه بالای آن آتش یا چراغی روشن 
می‌کردند تا عابرین، راه خود را گم نکند. »اقتدی« مصدر مجهول به معنی هدایت شدن 
است. » سُفار« جمع سافر؛ به معنی مسافر و عابر، یعنی: اسلام منار و برج دارای چراغی 

است‌که مسافرین، توسط آن هدایت می‌شود.
بر  موصوف عطف  و  »اعلام...« صفت  عاطفه،  واو  فِجاجُها«  بِها  قُصِدَ  اَعلامٌ  »وَ 
نصب  جاده  دو طرف  در  تابلوهای‌که  مانند  نشانه  معنی  به  عَلَم  »اَعلَام« جمع  دعائم. 
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می‌شود و راننده و موتروانان، توسط آن‌ها راه اصلی را پیدا می‌کنند یعنی: اسلام علامت و 
نشانه‌های است که توسط آن، راه رسیدن به سعادت قصد می‌شود و تنگناها و گذرگاه‌ها 

آن‌ها شناخته می‌شود. توسط 
وُرّادُها« مَناهِل، موصوف، جملة بعدی صفت آن و معطوف بر  بِها  رَوِیَ  مَناهِلُ  »وَ 
جمله‌های قبلی. » وُرّاد« جمع وَارِد، وارد، به کسی گفته می‌شودکه از محل مخصوص 
نهر یا چشمه آب بر می‌دارد یعنی: اسلام آبشخوری است‌که سیراب می‌شود به واسطه آن 

کسی‌که بر آن وارد می‌شود.
»جَعَلَ اللهُ فِیهِ مُنتَهی رِضوانِهِ وَ ذِروَةَ دَعائِمِهِ وَ سَنامَ طاعَتِهِ« جعل فعل، الله فاعل، فیه 
متعلق به جعل، منتهی رضوانه، مفعول برای جعل. یعنی: خداوند)ج( قرار داده در اسلام 
نهایت رضایت خود را چنان‌که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: »اَلیَومَ اَکمَلتُ لَکُم دِینَکُم 
وَ اَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُم الِاسلامَ دِیناً«1 )1( یعنی: امروز دین شما را برای شما 

کامل کردم و نعمتم را بر شما، تمام نمودم و اسلام‌را آیین و دین شما پسندیدم. 
واو عاطفه »ذِروَةَ...« عطف بر منتهی. واو عاطفه، »سنام...« عطف بر منتهی.»ذِروَه« 
به‌معنی بلندی است. سنام به معنی‌کوهان شتر است اما در این‌جا معنای مطلق بلندی 
منظور است یعنی و خداوند قرار داده بلندی پایه‌های طاعت خود را در اسلام. »اَلِاسلَامُ 

یَعلُو وَ لَا یُعلَی عَلَیهِ«
سؤالی پیش می‌آید که حضرت فرموده: »جَعَلَ اللهُ فِیهِ ذِروَةَ دَعاَئِمِهِ« آیا خداوند پایه 
داردکه برآن استوار باشد؟ جواب اینست که این از باب تشرف است که چیزی را به کسی 
شریفی نسبت بدهیم تا او هم، شرافت پیدا نماید. چنان‌که اگر گفته شود که احمد آمد همه 
به او بی‌توجه هستند، اما اگر گفته شود که پسر فلان آیة الله، آمده است همه او را مورد 
احترام قرار می‌دهند، چون آیة الله، احترام دارد با نسبت دادن کسی به او آن کس نیز احترام 
پیدا می‌کند. می‌گویند: از کسی پرسیدند پسر کی هستی؟ گفت: من داماد خان هستم.

1. قرآن کریم، سورۀ مائده، آیه3.
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در درس قبلی بحث از اوصاف اسلام بود با تغییر در شیوه سخن امام)ع( و دراین درس نیز 

دنباله همان بحث است.
»فَهُوَ عِندَاللهِ وَثِیقُ الَارکانِ« هو، مبتدا، عندالله، ظرف و متعلق به وثیق، وثیق الارکان 

خبر، یعنی: اسلام در نزد خداوند)ج( ارکان محکمی دارد.
فرق بین عماد و ارکان این است‌که عماد، یا ستون به چیزی گفته می‌شودکه توسط آن، 
چیزی‌را استوار نگه می‌دارند مانند ستون‌های ساختمان یا ستون‌های خیمه، اما ارکان به 
اجزای یک شیئ گفته می‌شودکه قوام آن شیئ، به آن اجزا وابسته است مانند دیوارهای که 

جزء ساختمان است. 
مُعوِزُ  المَنارِ،  مُشرِفُ  لطانِ،  السُّ عَزِیزُ  یرانِ،  النِّ مَضِیءُ  البُرهانِ،  مُنِیرُ  البُنیانِ،  »رَفِیعُ 
المَثارِ« رفیع... منیر... مضیء... خبر بعد از خبر، برای هو عندالله. بنیان، به معنی بناء 
و ساختمان است مُشرِف؛ به کسی‌گفته می‌شود که به طور کامل بر چیزی دید و نظارت 
داشته باشد. »عَوِزَ« به معنی کمبود و نایاب، مَثار به معنی برانگیختن، پاشیدن و تزلزل 

است و در این‌جا معنی سومی اراده شده است.
یعنی: بنای اسلام بلند است »نسبت به تمام ادیان« و دلیل اسلام واضح و روشن است و 
روشن کننده است نور اسلام و قدرت و سلطنت اسلام قوی و غالب است و اسلام بر همه 

چیز احاطه دارد و متزلزل کننده آن نایاب است.
فاعل و  و  فُوهُ، فعل  شَرَّ مَوضِعَهُ« کلمة  وَضَعُوهُ  هُ،  حَقَّ اِلَیهِ  وا  اَدُّ وَ  بِعُوهُ،  اتَّ و  فُوهُ  »فَشَرِّ
وا...عطف شرفوه یعنی: اسلام را بزرگ دارید و متابعت  مفعول، واو عاطفه، اتبعوه و اَدُّ
کنید اسلام را و حق اسلام را ادا نمایید »به احکام اسلامی عمل نمایید و مطیع و منقاد 
دستورات خدا باشید« و اسلام را در جایگاه شایسته‌ای آن قرار دهید؛ یعنی آن‌چنان‌که 

هست معرفی کنید و بدان عمل نمایید و از آن متاع تجارت نسازید.
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وضعیت و موقعیت بعثت پیامبر)ص(

در درس‌های قبلی از اوصاف اسلام بحث می‌شد و اینک دراین درس بحث از رسالت 
حضرت پیامبراسلام)ص( و وضعیت و موقعیت بعثت آن حضرت است و نیز راجع به عمر 

دنیا بحث می‌شود 
نیا الِانقِطاعُ« ترکیب: اِنَّ از حروف  داً )ص( بِالحَقِّ حِینَ دَنا مِنَ الدُّ »ثَمَّ اِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّ
مشبه به فعل، الله اسمش، بعث، فعل و فاعل، محمداً مفعول، بالحق متعلق به بعث، حین 
ظرف مضاف به دنا، و متعلق به »بَعَثَ« دنا فعل، من الدنیا، متعلق به دنا، الانقطاع فاعل 

دَنا، جمله ظرف برای بعث.
»بَعَثَ« به معنی بر انگیختن دفعه‌ای است، مثل این‌که کسی به صورت ناگهانی از خواب 
بیدار می‌شود قرآن از زبان مردگان، نقل می‌کند که وقتی در قبر زنده شدند، می‌گویند: »مَن 
بَعَثَنَا مِن مَرقَدِنا« چه کسی مرا از خوابگاه ما برانگیخت؟ تکان و تحرک در معنای بعث 
موجود است یعنی: خداوند)ج( بر انگیخت محمد)ص( را به حق »یعنی برانگیختن وی 

ثابت و موجود است« در زمانی‌که نزدیک شده بود از دنیا انقطاع-پایان- آن.
عمر دنیا

لاعُ« یعنی: و نشانه‌های آخرت به مردم، روی آورده بود. بعضی از  »وَ اَقبَلَ مِنَ الآخِرَةِ الِاطِّ
علماء، کلام حضرت را این گونه تفسیر کرده‌اند که دنیا رو به اتمام است و عمر آن به آخر 
رسیده و قیامت نزدیک است. از بعض روایات نیز این معنا فهمیده می‌شود که دنیا بیشتر 
عمرش را گذرانیده و کمی از آن مانده است چون در روایات ما آمده است که پیش از این 
نسل بشرکه فعلًا در دنیا زندگی می‌کنیم، نسل‌های دیگری بوده و دراین دنیا زندگی کرده و 
زمانشان منقضی شده، بعد آدم دیگری خلق شده و دوره‌اش منقضی شده است. بنابراین؛ 
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کلام حضرت اشاره به این است‌که در وقت بعثت حضرت پیامبراسلام)ص( از عمر دنیا کم 
مانده بود.1 عدهٔ دیگری از شارحین نهج البلاغه می‌گویند: این تفسیر درست نیست، زیرا 
ی«2  ما عِلمُها عِندَ رَبِّ خداوند)ج( می‌فرماید: »وَ یَسئَلُونَکَ عَنِ السّاعَةِ اَیّانَ مُرساها قُل اِنَّ
»مُرساَة« به معنی لنگر انداختن است، لنگر عبارت از آهنی »کلنگ« مانند است که با 
ریسمانی، آن‌را به کشتی می‌بندند و طرف دیگر ریسمان را رها می‌کنند، تا می‌رسد به قعر 

دریا، آن آهن در جایی گیر می‌کند و کشتی را متوقف می‌کند.
یعنی: و از تو ای پیامبر از ساعت )قیامت( سؤال می‌کنندکه چه وقت، لنگر می‌اندازد و 
کشتی‌دنیا را متوقف می‌کند؟ بگو: همانا علم به روز قیامت، فقط در نزد پروردگار من است 
گاهی  و هیچ کس دیگری این علم را ندارد. و نیز می‌فرماید: »اِلَیهِ یُرَدُّ عِلمُ الساعَةِ«3 یعنی: آ

و علم بر برپایی قیامت فقط به خدا باز می‌گردد. 
پس بنابر این؛ علی)ع( می‌فرماید: نشانه‌های آخرت روی آورده بود برای آن مردم دوران 
جاهلیت، زیرا آن‌ها همیشه در جنگ و مقاتله با هم به سر می‌بردند به گونه‌ای که قریب بود 
همهٔ آن‌ها سقوط کنند و از بین بروند و این همان آخرت است. لذا فرموده‌اند: »مَن ماتَ 

قامَت قِیامَتُهُ« یعنی: هر کس بمیرد قیامت و آخرتش شروع می‌گردد.
در قرآن آیاتی است که می‌فرماید: فلان قوم در اثر ستم و طغیان نابود شدند، آثار علمی 

1. بعض قرائن این نظریه را تأیید می کند. من درکتابی که شاید کتاب تفسیر نوین مرحوم محمد تقی شریعتی بود 
خواندم که بعض حفارها برای هدف و منظوری، وقتی بعض نقاط زمین را حفاری کرده، سه شهری را که یکی 
بالای دیگری ساخته شده بوده کشف کرده اند. یعنی مردمی در آن نقطه شهری اباد کرده که درزمانش آنجا علم و 
پیشرفت مدنیت بوده، بعد ازمدتی دراثر یک حادثه ازقبیل زلزله یا حادثه دیگر ویران گشته و مدت ها برآن گذشته 
و آن قدر خاک و سنگ رویش ریخته و علف روییده که اصلا اثر و نشانه‌ای از آن نمانده است. بعد مردم دیگری 
بالای همان نقطه، بدون اینکه بدانند زیر این نقطه زمانی شهر و آبادانی بوده، برای خود شهر ساخته و بعد از زمانی 
ویران شده و مدت ها از آن گذشته و خاک و سنگ روی آن انباشته شده که هیچ کسی فکر نمی‌کرده که دراین نقطه 
شهر بوده، بعد مردم دیگری نیز درهمان نقطه برای خود شهر آباد کرده‌اند. در حالی که گفته می‌شود که از خلقت 
ادم بیش ازهشت هزار سال نگذشته است. دراین مدت کم این اندازه تغییرات و تحولات رخ نخواهد داد. دربند امیر 
که به‌روی کوه های همجوار آن را چنان می‌بینی که زمانی سطح آب تا فراز کوه بود، کم کم که آب ته نشین شده، 
اثر و داغمه های آن باقی مانده است. اگر این حدس درست باشد. درطول هشت هزار سال این چنین تغییرات 
بزرگ به وجود نخواهد آمد، باید سال های خیلی زیاد گذشته باشد که سطح آب از فراز کوه به گودی رسیده باشد.

2. قرآن کریم، سورۀ اعراف، آیه 157.
3. قرآن کریم، سورۀ فصّلت، آیه 47.
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و فرهنگی و مدنیت شان از میان رفت، بعد به جای آن‌ها قوم دیگری را آفریدیم مثل این آیه 
قرآن که می‌فرماید: »وَ کَم قَصَمنَا مِن قَریَةٍ کانَت ظاَلِمَةً وَ انشَانَا بَعدَها قَوماً آخَرِینَ«1 یعنی 
بسیار از شهرها و آبادانی‌ها را درهم شکستیم و اهل آن‌ها را چون ظالم بودند نابود کردیم 
پس از آن‌ها قوم دیگری به وجود آوردیم. بنابراین، منظور از انقطاع و پایان دنیا، پایان دنیای 

مردم جاهلیت بودکه عن قریب بود نابود شوند.

1. قرآن کریم، سورۀ انبیا، آیه12.
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نابسامان و انحطاط فکری و فرهنگی عرب در زمان بعثت  در درس قبلی به وضعیت 
اشاره شد و دراین درس نیز به جنگ‌ها و آشوب‌های که میان عرب مقارن بعثت بود اشاره 

می‌شود.
»وَ اَظلَمَت بَهجَتُهَا بَعدَ اِشرَاقٍ« »بَعدَ اِشرَاقٍ« ظرف است و متعلق به اَظلَمَت. خوشی 
و بهجت آن پس از روشنایی تاریک شد یعنی روشنایی شریعت ابراهیم، موسی و عیسی 

)علیهم السلام( با طولانی بودن زمان فترت و ضلالت و غفلت، تاریک شد.
بِاَهَلِهاَ عَلَی ساَقٍ« قَامَت، عطف است بر اَظلَمَت. یعنی مردم آن بر ساق  »وَ قَامَت 
اقِ« کنایه از شدت و سختی است چنان‌چه  خود، به‌پا خواسته بود »عَلَی سَاقٍ« و یا »بِاالسَّ
کَ یَومَئِذٍ  اقِ اِلَی رَبِّ اقُ بِالسَّ در قرآن اوصاف قیامت را چنین نقل می‌کند: »وَ التَفَتِ السَّ
اَلمَساَقُ«1 در روز قیامت، ساق با ساق می‌پیچد، در آن روز مردم به سوی پروردگارت روان 
هستند. وقتی کسی در راه رفتن، خیلی خسته می‌شود و یا پاهایش درگِل فرو می‌رود، ساق 

در ساق می‌پیچد.
»وَ خَشُنَ مِنها اَلمِهاَدُ« زمین، نسبت به اهل خود بد رفتار شد منظور از مهاد، زمین 
است که مانند مهد )گهواره( مایة آرامش است. درقرآن آمده‌است:»اَ لََم نَجعَلِ الارَضَ 
مِهاَداً«2 مگر زمین را برای شما گهواره و مایة آرامش قرار ندادم؟ منظور این است که زندگی 
عرب به واسطة جنگ و خون‌ریزی و قساوت متلاتم و مطلاطم و در حال لرزش بود.

»وَ اَزِفَ مِنهَا اَلقِیاَدُ« کلمة »ازف« به معنای نزدیک شد، قیاد؛ به معنای کشیدن، یعنی 
کشیدن دنیا به سوی نیستی نزدیک شده بود منظور این است که دنیا مانند شتر سرکشی که 

1. قرآن کریم، سورۀ قیامت، آیه29.
2. قرآن کریم، سورۀ قیامت، آیه 29.
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کسی زمام آن را گرفته باشد، به سوی پرتگاه و نیستی کشانده می‌شد.
تِها« مِن مدتها، متعلق است به انقطاع و فی انقطاع، ظرف مستقر،  »فِی اِنقِطاعٍ مِن مُدَّ

حال است از ضمیر »بَعَثَ« یا »دَنَا« یعنی مدت دنیا سپری شده بود.
ن اَشرَاطِها« اشراط جمع شَرَط به معنای علایم و نشانه‌های قیامت است  »وَ اِقتِرَابٍ مِّ
اَعَةَ اَن تَاَتِیَهُم بَغتَةً فَقَد جَاءَ اشَراَطُهاَ«1  چنان‌چه در قرآن آمده است: »فَهَل یَنظُرُونَ اِلاَّ السَّ
نمی‌بینند مگر قیامت را این‌که به صورت ناگهانی به سویشان بیاید، پس به تحقیق علامات 

آن آمده است.
م، به معنای قطع شدن است یعنی اهل دنیا در اثر کشت و  مٍ مِن اَهلِها« تَصَرُّ »وَ تَصَرُّ

کشتار بریده می‌شد.
دیگر و چیز دیگری وصل  به حلقه  که  حَلقَتِها« حلقه چیزی است  مِن  اِنفِصاَمٍ  »وَ 
می‌شود و در نتیجه اشیای پراکنده نظام پیدا می‌کند و به نظم در می‌آید، مانند حلقه‌های 
زره و حلقه‌های زیورهای زنانه. در کلام حضرت امیرمؤمنان)ع( حلقه، کنایه و یا استعاره 
است از احکام شریعت که سبب نظم زندگی است یعنی دستورات شریعت و دین که سبب 

نظم زندگی است، شکاف برداشته بود.
ن سَبَبِها« سبب در اصل به معنای طناب و ریسمان است که چیزهایی را  »وَ اِنتِشارٍ مِّ
به هم اتصال می‌دهد و در کلام حضرت امیرمؤمنان)ع( استعاره از دین است چنان‌چه دین 
نیز در قرآن به »حبل الله« تعبیر شده است یعنی طناب دنیا )دین( که سبب هماهنگی و 

اتصال است متفرق شده بود.
ن اَعلَامِها« علامت‌ها و نشانه‌های دنیا کهنه شده بود.  »وَ عِفاءٌ مِّ

ن عَورَاتِها« عورت به معنای چیزی که زشت باشد و هر کسی از نشان  فٍ مِّ »وَ تَکَشُّ
دادن آن حیاء نماید. در کلام حضرت علی)ع( عورت استعاره از زشتی‌های دنیا است. 

یعنی فضیلت‌های انسانی از میان رفته بود و رذائل ظاهر شده بود.
حضرت  کلام  در  می‌شد  کوتاه  آن  مدت  هنگامی‌که  در  یعنی  طُولِها«  ن  مِّ قِصَرٌ  »وَ 
امیرمؤمنان)ع( شاید نزدیکی قیامت مردم عرب یا مردم دنیای آن زمان باشد؛ یعنی علامات 

و نشانه‌های زوال آن مردم نزدیک شده بود.

1. قرآن کریم، سورۀ محمد، آیه17.
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تِهِ« کلمة بَلاغَ و بُلُوغ، مصدر بَلَغَ هستند. گفته  »جَعَلَهُ اللهُ بَلَاغاً لِرِسَالَتِهِ وَ کَرَامَةً لُِامَّ
می‌شود: 

»بَلَغَ یَبلُغُ بُلُوغاً وَ بَلَاغاً« مصدر فعل لازم است و متعدی استعمال می‌شود، به معنای 
ی لَن یُجِیرَنِی مِنَ اللهِ اَحَدٌ وَ  اِبلاغ یعنی ایصال و رسیدن است. در قرآن آمده است: »قُل اِنِّ
نَ اللهِ وَ رِساَلَاتِهِ«1 یعنی بگو ای محمد! که هیچ کسی  لَن اَجِدَ مِنَ دُونِهِ مُلتَحَداً اِلاَّ بَلَاغاً مِّ
مرا از عقاب خداوندی پناه داده نمی‌تواند و به جز از خدا محلی که برایم پناهگاه باشد 
نیست، جز تبلیغ از جانب خداوند و رسالت‌های او. بلاغا، به معنای تبلیغ آمده است. 

معنای کلام امام)ع( چنین است که در چنین زمانی او را برای تبلیغ فرستاد. 
تِهِ« او را برای کرامت و عزت امتش قرارداد. »و رَبِیعاً لِاهَلِ زَماَنِهِ« او را  »وَ کَراَمَةً لُِامَّ
برای بهار بودن اهل زمانش فرستاد آن حضرت زمان را از نو بهار ساخت. »و رِفعَةً لَِاعوَانِهِ 
وَ شَرَفاً لَِانصاَرِهِ« خداوند او را سبب سربلندی یارانش و بزرگی یاری کنندگانش قرار داد.

1. قرآن کریم، سورۀ جن، آیه23.
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بعثت پیامبر)ص( و مشکلات جاهلیت

در درس قبلی به فتنه‌ها و آشوب‌های که در زمان بعثت حضرت پیامبر اسلام)صٌ( میان 
اعراب بود پرداخته شد و دراین درس نیز به وضعیت اقلیمی، اعتقادی، فرهنگی و اقتصادی 

عرب مقارن بعثت حضرت نبوی پرداخته می‌شود.
این خطبه مشتمل است بر چهار فراز، فراز اول در مورد تقوا بود، فراز دوم در مورد اسلام 

بود، و اینک فراز سوم در باره حضرت محمد)ص( و فراز چهارم در مورد قرآن.
حالا در بخش فراز مربوط به حضرت محمد)ص( خوب است اول به وضعیت اقلیمی، 
اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم عرب در آستانه ظهور و بعثت آن حضرت، 
مقداری آشنایی داشته باشیم آنگاه به خوبی درک خواهیم کرد که آن حضرت در مدت 
اندکی تحولات ریشه‌ای و بنیادین را در زمینه‌های فوق به وجود آورد که به راستی اعجاب 

آور است.
فاصله میان عروج حضرت عیسی)ع( و ظهور حضرت محمد)ص( تقریبا 600 سال 
است که به آن دوره »فَترت« می‌گویند. مدت 150 سال اخیر که متصل به زمان ظهور 
حضرت محمد)ص( بود، به زمان جاهلیت معروف است؛ یعنی دوره‌ای که درآن بارزترین 
یاد شده  صفت مردم، صفت جهل بود. در قرآن هم از جاهلیت به عنوان بدترین دوره 
ةِ یَبغُونَ؟«،1 آیا حکم و قانون زمان جاهلیت را می‌خواهند؟  است. مثلا: »آفَحُکمُ الجاَهِلِیَّ
ةِ«2 در دل‌های آنان تعصبی است چون تعصب زمان  ةُ الجاَهِلِیَّ ةُ حَمِیَّ »فِی قُلُوبِهِم اَلحَمِیَّ

1. قرآن کریم، سورۀ مائده، آیه50.
2. قرآن کریم، سورۀ فتح، آیه26.



106/ در محضر نهج‌البلاغه 

ةِ«1 چون زمان جاهلیت خودنمایی نکنید.در این آیات  جَ الجاَهِلِیَّ جنَ تَبَرُّ جاهلیت. »وَ لَا تَبَرَّ
از جاهلیت به عنوان بدترین دوره تقبیح شده است.

خداوند برای دوره جاهلیت صفت »ضَلَال مُبیِن« را نیز داده است آن‌جا که می‌فرماید: 
مُهُمُ الکِتاَبَ وَ  یهِم وَ یُعَلِّ نهُم یَتلُو عَلَیهِم آیَاتِهِ وَ یُزَکِّ ییِنَ رَسُولًا مِّ ذِی بَعَثَ فِی الَامِّ »هُوَ الَّ
بیِنٍ« یعنی او خدایی است که در میان مردم بی‌سواد  الحِکمَةَ وَ اِن کاَنُوا مِن قَبلُ فِی ضَلَالٍ مُّ
از میان خودشان پیامبری برانگیخت تا آیات و نشانه‌های خدا را برای شان تلاوت کند و 
آنان را تذکیه نماید و اندیشه‌شان را رشد دهد و کتاب و حکمت را بدانان بیاموزد هرچند آن 

مردم پیش از برانگیخته شدن او در گمراهی آشکار به سر می‌بردند.
از نگاه قواعد نحوی »مِن قَبلُ« و »فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ« متعلق به کان است؛ یعنی پیش 
از ظهور آن حضرت، آنان در گمراهی آشکار بودند. اما چرا »عَلَی ضَلَالٍ مُبِینٍ« نگفته که 
»فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ«گفته؟ رمزش این است که کلمه »فِی« بیان بدترین وضعیت را می‌کند 
چون »فِی« ظرف است و این معنا را ترسیم می‌کند که آنان در میان لجنزار گمراهی غوطه‌ور 

بودند و خود را از گمراهی نجات داده نمی‌توانستند.
اما کلمه »عَلَی« برای استعلاء است؛ چنین معنا می‌دهد که آنان در راه گمراهی روان 

بودند، ولی امکان نجات وجود داشت.
وضعیت اعتقادی اعراب

حضرت امیرمؤمنان)ع( اوضاع اعتقادی عرب را چنین توصیف می‌کند: »وَ اَهلُ الارَضِ 
قَةٌ« واو، حالیه است »اَهلُ اَلارضِ« مبتدا »یَومَئِذٍ« جمله معترضه »مِلَلٌ  یَومَئِذٍ مِلَلٌ مُتَفَرِّ
قَةٌ« خبر و جمله‌های بعدی عطف است بر خبر و مبتدا با خبر خود، حال است از  مُتُفَرِّ
»بَعَثَ« یعنی در آن زمانی که خداوند حضرت محمد)ص( را به پیامبری مبعوث کرد، در 
حالی که مردم روی زمین پیرو دین‌های متفرق بودند. »مِلَل« جمع ملت به معنای دین 

است.
و  دین‌ها  از  بیشتر  ریشه  بودند،  گوناگون  نظرهای  و  آراء  دارای   » مُنتَشِرَةٌ  اَهواَءٌ  »وَ 
مذاهب، همان هواهای نفسانی اشخاص است که به خاطر خودخواهی و منافع شخصی 

می‌تراشند. دین 

1. قرآن کریم، سورة احزاب، آیه33.
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مسلک‌های  و  راه‌ها  یعنی  است؛  طریق  جمع  یا  طَراَئِق،  کلمة  ةٌ«  مُتَشَتِّ طَراَئِقُ  »وَ   
گوناگون. یا جمع طارقه است به معنای عشیره و طائفه، چنانچه در بعض نسخه‌ها به جای 
یا قبیله‌های  یعنی مردم دارای مسلک‌های گوناگون و  »طَرَائِق«، »طوائف« آمده است 

بودند. گوناگون 
»بَینَ مُشبِهٍ لِلهِ بِخَلقِهِ اَو مُلحِدٍ فِی اِسمِهُ اَو مُشِیرٍ اِلَی غَیرِهِ«، »بَین« متعلق است به 
تَة« و آن از ظروف مبهمه‌ای است که وقتی به سوی تثنیه و یا آنچه که متعدد باشد،  »مُتُشُتِّ

معنایش روشن می‌شود. مانند »عَوَانٌ بَینَ ذَلِکَ«1
بعضی از آن‌ها کسانی بودند که خداوند را به مخلوقات تشبیه می‌کردند، یعنی خدا را 
به صورت دختر زیبا یا مانند نور تصویر می‌کردند، در حالی‌که خداوند مجرد کامل و فوق 

مادیات است.
»اَو مُلحِدٌ فِی اِسمِهِ«، »اَو« در این چند مورد به معنای »واو« است ملحد، کسانی 
بودند که نام‌های بت‌های خود را از نام خدا اشتقاق می‌کردند مثلا »لات« را از الله عزی 
را از عزیز، »منات« را از »منان« این تأویل از ابن عباس است یا اینکه به سلیقه خود برای 
خدا نام گذاری می‌کردند و اسماء و صفاتی را به خداوند اطلاق می‌کردند که با ذات خدا 

سازگار نبود در حالی‌که اسماء الله، توقیفی است باید از طرف شرع، رسیده‌باشد.
»اَو مُشِیراً اِلَی غَیرِهِ« یا اینکه نام خدا را می‌بردند و به غیر خدا اشاره می‌کردند مانند 

دهری‌ها و بت پرستان. مثلا »الله« می‌گفتند و به »لات« اشاره می‌کردند.
لَالَةِ« خداوند به وسیله پیامبرش مردم را از گمراهی به سوی سعادت  »فَهَدَاهُم بِهِ مِنَ الضَّ

هدایت کرد. 
»وَ اَنقَذَهُم بِمَکاَنِهِ مِنَ الجَهاَلَةِ«2»مَکان« از کان تامه گرفته شده به معنای بودن، یعنی 
خداوند با بودن او مردم را از جهالت نجات داد. عرب جاهل کانون علم و تمدن گردید. 
مَ الِانساَنَ مَا لَم یَعلَم« باشد، یقینا نجات دهنده از  بلی دینی که اولین پیامش »اقرأ« و »عَلَّ

جهالت است. 
ابن میثم بحرانی و ابن ابی الحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه خود نوشته‌اند که: مردم 
در زمان ظهور حضرت نبوی یا پیروان شریعت بودند و یا غیر آن‌ها. دسته اول مانند یهود، 

1. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیه 68.
2. نهج البلاغة، خطبه اول.
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نصاری و صابئین‌که دین‌ها و شریعت‌های شان را با دست خودشان به اضمحلال کشانده 
بودند، فقط شباهت به پیروان شریعت داشتند. غالب این‌ها قائل به تشبیه و تجسم بودند؛ 
یعنی برای خدا شبیه و جسم قائل بودند چنانچه قرآن حال یهود و نصاری را نقل می‌کند: 
صاَرَی المَسِیحُ ابنُ اللهِ«1 یهود گفتند عزیر پسر  یرٌ اِبنُ اللهِ وَ قَالَتِ النَّ »وَ قَالَتِ الیَهُودُ عُزَ
خدا است و نصاری گفتند مسیح پسر خدا است از لازمه پسر بودن برای خدا، جسم داشتن 

خداوند است.
ائُهُ«2یهود و نصاری  صاَرَی نَحنُ اَبناَءُ اللهِ وَ اَحِبَّ و نیز می‌فرماید: »وَ قاَلَتِ الیَهُودُ وَ النَّ

گفتند ما پسران خدا و دوستان خداییم.
ت اَیدِیُهُم وَ لُعِنُوا بِمَا قَالُوا«3  و در باره یهود می‌فرماید: »وَ قاَلَتِ الیَهُودُ یَدُ اللهِ مَغلُولَةٌ غُلَّ

یهود گفتند دست خدا بسته است، بسته باد دست و لعنت شدند به سبب گفتارشان.
اما مجوس معتقد به دو اصل بودند؛ اصل خیر و اصل شر، و هر دو در حال جنگ 
هستند. ملائکه بین آن‌ها میانجی‌گری کردند و چنین بین آنان آشتی کردند که عالم سفلی - 
پائین - به مدت 7000 سال در اختیار خدای شریر باشد. اما غیر این‌ها که گروه‌های متفرق 

بودند از قبیل عرب مکه و اطراف آن که به دسته‌ای معطله و محصله تقسیم می‌شدند.
معطله نیز به چند دسته تقسیم می‌شدند یک دسته کسانی بودند که منکر خالق و قیامت 
نیَا نَمُوتُ وَ نَحیَی وَ مَا یُهلِکُنَا  بودند چنان‌چه قرآن خبر می‌دهد: »وَ قَالُوا مَاهِیَ اِلاَّ حَیاَتُنَا الدُّ
هرُ«4 یعنی زندگی جز همین زندگی دنیا نیست می‌میریم و زنده می‌شویم، فقط دهر  اِلاَّ الدَّ

و طبیعت ما را به هلاکت می‌رساند.
دستهٔ دیگرشان به خالق اعتراف داشتند، قیامت را قبول نداشتند چنانچه قرآن وصف 
آن‌ها را نقل می‌کند: »وَ ضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِیَ خَلقَهُ قَالَ مَن یُحیِ العِظاَمَ وَ هِیَ رَمِیمٌ«5 
این  فراموش کرده می‌گوید کیست‌که  را  اینکه خلقت خود  ما مثل می‌زند و حال  برای 

می‌کند؟ زنده  را  پوسیده  استخوان‌های 

1. قرآن کریم، سورۀ مائده، آیهٔ 18.
2. قرآن کریم، سورۀ توبه، آیهٔ 39.

3. قرآن کریم، سورۀ مائده، آیهٔ 64.

4. قرآن کریم، سورۀ جاثیه، آیهٔ 24.
5. قرآن کریم، سورۀ یس، آیهٔ 78 و 79.
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دستهٔ سوم که خدا و قیامت را قبول داشتند، به پیامبری ایمان نداشتند و می‌گفتند: »وَ 
عاَمِ وَ یَمشِی فِی الَاسوَاقِ«1 این فرستاده خدا را چه شده که غذا  سُولِ یأکُلُ الطَّ مَا لِهَذا الرَّ

می‌خورد و در بازارها قدم می‌زند.
نام  با  و  مخصوص  بت  قبیله  هر  می‌پرستیدند،  بت  که  بودند  عرب  جمهور  این‌ها 
اِلاَّ  نَعبُدُهُم  »مَا  می‌گفتند:  و  می‌دانستند  شفعاء  را  شان  بت‌های  و  داشتند  مخصوصی 
بُونَا اِلَی اللهِ زُلفَی«2 ما بت‌ها را نمی‌پرستیم مگر برای اینکه ما را به خداوند نزدیک  لِیُقَرِّ

گردانند.
هُم وَ  و نیز قرآن حال آن‌ها را بدینگونه نقل می‌کندکه: »وَ یَعبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا یَضُرُّ
لَا یَنفَعَهُم وَ یَقُولُونَ هَوءُلَاءِ شُفَعاَئُناَ عِندَ اللهِ«3 به غیر از خدا چیزهایی را می‌پرستیدند که 
نه به حالشان ضرر داشت و نه نفع، می‌گفتند این‌ها در پیشگاه خداوند شفعاء ما هستند.
اما عرب‌هایی که در مرزهای شمال و جنوب زندگی می‌کردند، مانند عرب‌های نجران، 
پیرو آئین مسیحیت بودند، یک بخش دیگر آن‌ها پیرو دین یهود بودند مانند یهودیان مدینه 

و خیبر.
اما اعرابی‌که معطله نبودند؛ گروه اندکی بودند، آنان خدا پرست و باقی بر دین حنیف 
بودند، اهل ورع و دوری از قبایح بودند. مانند عبد المطلب و فرزندانش عبد الله و ابو 
طالب، زید بن عمرو بن نُفیل، قُس بن ساعده ایادی، عامر بن ظِرب عدوانی و تعدادی 

دیگر.4
مردم هند از کسی به نام »براهام« پیروی می‌کردندکه به حسن و قبح عقلی معتقد بودند، 
در هر حکمی به عقل رجوع می‌کردند و منکر شریعت بودند. این‌ها را »براهمه« می‌گفتند.

1. قرآن کریم، سورۀ فرقان، آیهٔ 7.
2. قرآن کریم، سورۀ زمر، آیهٔ 3.

3. قرآن کریم، سورۀ یونس، آیهٔ 18.
4. ابن ابی الحدید جناب ابو طالب را موحد دانسته است و بعضی اهل سنت ازجناب ابو هریره – راوی معروف 
حدیث – روایتی را نقل می‌کنند که حضرت محمد)ص( در وقت جان دادن جناب ابو طالب به وی گفت بگو اشهد 
ان لا اله الاالله. تا من تورا درقیامت شفاعت نمایم. ابو طالب کلمه توحید را بر زبان جاری نکرد و مشرک ازدنیا 
رفت. در حالی که ابوهریره درزمان مرگ ابو طالب – سال هشتم بعثت – در » دَوس« یمن درحال شرک به سر می 
برد، اصلا درکنار ابو طالب نبود. ابو هریره درسال هفتم هجرت – سیزده سال بعد از مرگ ابو طالب – درفتح خیبر 

مسلمان شد. ) اضواء علی السنة المحمدیة، محمود ابو ریه، ص196(
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ده گفته می‌شد معتقد  عده‌ای دیگر از کسی با نام »بدّ« پیروی می‌کردند به این‌ها بَدَّ
بودند که »بدّ« تولید مثل نمی‌کند، نکاح نمی‌کند، خوردن و آشامیدن ندارد، پیری و مردن 
ندارد عده‌ای دیگر اهل علم و اندیشه بودند، از آسمان‌ها و نجوم چیزهایی می‌دانستند.
عده‌ای معتقد بودند واسطه‌های روحانی‌که به صورت بشر هستند، از طرف خدا برای 
مردم، پیام می‌آورند، امر می‌کنند و نهی می‌کنند، بدون این‌که کتاب داشته باشند. عده‌ای 

دیگر ستاره، خورشید و ماه را می‌پرستیدند.1

1. شرح نهج البلاغه ابن میثم، ج اول،ص 354 – 356 و شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج1 ص 92 – 93. 
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ترسیم دیگری از زمان جاهلیت

در درس قبلی دور نمایی از وضعیت اقلیمی، اعتقادی و اقتصادی عرب زمان بعثت نشان 
داده شد و در این درس نیز به موقعیت اقلیمی، خوراک و آب خوردنی و زندگی وحشی 

گونه اعراب مقارن بعثت حضرت محمد)ص( پرداخته می‌شود.
حضرت علی)ع( در خطبه دوم، ترسیم دیگری از زمان جاهلیت دارد، و می‌فرماید: 
داً عَبدُهُ وَ رَسُولُهُ« یعنی: و شهادت می‌دهم که محمد)ص( بندهٔ خدا و  »وَ اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّ

اوست.  فرستاده‌ای 
ورِ السّاطعِ، وَ  ینِ المَشهُورِ، وَ العَلَمِ المَأثُورِ، وَ الکِتابِ المَسطُورِ، وَ النُّ »و اَرسَلَهُ بِالدِّ
ضِیاءِ اللّمِعِ، وَ الَامرِ الصّادِعِ« اَرسَلَهُ بر اَشهَدُ، عطف نشده است؛ چون بین هر دو، کمال 
انقطاع است، جمله اَشهَدُ انشاء است و جمله اَرسَلَهُ، اخباراست. »صدع«1، به معنای 
شکستن شیشه است، به گونه‌ای که ریزه شکسته‌های آن از همدیگر جدا و متباین است و 
استعاره گرفته شده برای بیان روشن و آشکاری که ابهام نداشته باشد در قرآن آمده است که 
»فَاصدَع بِمَا تُؤمَرُ وَ اعرِض عَنِ المُشرِکِینَ«2 یعنی به آنچه مأمور شده‌ای، آشکارا بیان کن و 
از مشرکین دوری کن. یعنی خداوند او را با دینی آشکار، و نشانهٔ پایدار و قرآنی نوشته شده 

و استوار و نوری درخشان و چراغی تابان و فرمانی آشکار کننده فرستاد. 
ناتِ وَ تَحذِیراً بِالآیاتِ وَ تَخوِیفاً بِالمَثُلاتِ« »اِزاحَة«  بُهاتِ وَ احتِجاجاً بِالبَیِّ »اِزاحَةً لِلشُّ
به معنای زائل کردن است و »مَثُلات« به معنای عقوبت است تا شک و تردیدها را نابود 
سازد و با دلائل روشن استدلال کند، و با آیات الهی مردم را پرهیز دهد، و از کیفرهای 

الهی بترساند. 

1. قرآن کریم، سورۀ حجر، آیهٔ 94.

2. قرآن کریم، سورۀ حجر، آیهٔ 94.
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ینِ« »واو« و الناس حالیه است  بعد می‌فرماید: »وَ النّاسُ فِی فِتَنٍ انجَذَمَ فِیها حَبلُ الدِّ
اسُ« مبتدا. »فی فتن« متعلق به  و ذو الحال آن ضمیر در تحت »اَرسَلَهُ« است. »وَ النَّ

ینِ« صفتش. عامل مقدر، خبر. »فِتَنٍ« موصوف »اِنجَذَمَ فِیهاَ حَبلُ الدِّ
 زمانی پیامبر مبعوث شد که مردم در میان فتنه1 ها بود »اِنجَذَمَ« به معنای » اِنقَطَعَ« و 
ریسمان دین قطع شده بود. دین تشبیه شده به حبل و آن مقدم شده به سوی دین اضافت 
کرده)اضافت مشبه به به سوی مشبه( مراد ازانقطاع این است که مردم ازحق منحرف شده 
بودند و از صراط مستقیم عدول کرده بودند. حضرت دین را تشبیه کرده به ریسمان، وجه 
1. »فِتنه«، ازکلمات متشابه است، به معانیی گوناگون به کار برده شده است، ازان جمله است آزمودن و امتحان 
اسُ انَ یُترَکوُا انَ یَقوُلوُا آمَنّاَ وَ همُ لَا یَفتَنوُنَ«) عنکبوت/1( آیا مردم می  کردن خداوند می فرماید: »الم آحَسِبَ النَّ
پندارند به حال خود واگذارده شده اند، مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ این استفهام انکاری است، یعنی هیج کسی 

نیست که مورد امتحان قرار نگیرد. 
دیگری پخته شدن و آب دیده شدن است. زرگر وقتی طلای ناخالص را درمیان بوته و درمیان آتش می‌گذارد، تا 

عناصر خالص و نا خالص ازهم جداشوند، این امتحان است، در امتحان فشار و سختی وجوددارد.
از دیگر معانی»فتنه« کفراست. قرآن می‌فرماید:» اَلفِتنَةُ اَکبَرُ مِن اَلقتَلِ«) بقره/217( فتنه یعنی کفر بزرگ تر ازقتل 

است.آدم اگر کشته شود، بهتر از این است که کافرشود.
ازدیگر معانی فتنه، اختلاف کلمه و تفرقه اجتماع است. درغزوه ای تبوک، منافقین به منظور ایجاد تفرقه و ازپشت 
خنجرزدن به مسلمانان، با بهانه های مختلف ازصف مجاهدین جداشدند، خداوند درباره آن ها می فرماید:» لَقدَ 
بوُا لَکَ اَلُاموُرَ حَتّیَ جَاءَ الحَقُّ وَ ظَهَرَ اَمرُ اللهِ«) توبه/48( یعنی سوگند می خورم که این  اِبتَغَوُا الفِتنَةَ مِن قَبلُ وَ قَلَّ
ها پیش ازین جنگ )در جنگ احد( خواهان تفرقه و اختلاف و محنت و رنج شما بودند، کارهارا برشما وارونه و 

آشفته ساختند، تا انکه حق آمد و امرخدا ظاهرشد. چنین فتنه های درهرعصر و زمان وجوددارد.
دیگر ازمعنایی فتنه عشق و دلدادگی، افتادن دربلا و گرفتاری است. درغزوه ای تبوک، منافقین و خشکه مقدسان 
ازرسول خدا)ص( اذن می گرفتند تا آن هارا برای جنگ باخودنبرد، می گفتند: ما اگر به جنگ برویم دچار فتنه 
می شویم؛ زیرا شنیده ایم دختران فرنگی زیبا هستند، آن ها را که ببنینیم فریفته و مفتون می شویم، بعضی می 
گفتند: حالا ماه رمضان است روزه ای ما افطار می شود، بعضی می گفتند: اگر دراین جنگ غنیمت گیر ما بیاید، 
بیندازند و ازپشت  با این بهانه های اند ک، می خواستند تزلزل درارکان لشکر  فریفته ای مال دنیا می شویم. 
خنجربزنند. چنانچه ابن اُبیَ درجنگ اُحُد همین کاررا کرد.خداوند می فرماید:» وَ مِنهمُ مَن یَقوُلُ اِئذنَ لِی وَ لَا 
تَفتِنّیِ«) توبه/29( منافقین می گفتند: ای رسول خدا به ما اذن بده درجنگ شرکت نکنیم، مارا به فتنه گرفتار نکن. 

منظورشان ازفتنه این بود که دین خودرا حفظ نمی توانیم؛ فریفته ای مال و دختران فرنگی می شویم.
خداوند درجواب این ها می فرماید:» اَلَا فِی الفِتنَةِ سَقَطوُا«) توبه/29( اینها درفتنه) کفر و نفاق و سوء سریره( 

سقوط کردند. عمل و پیشنهاد این ها، منافقت و خشکه مقدسی و فریب کاری این ها، خود، فتنه است. 
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شبه این است که ریسمان هم وسیله ارتباط و هم وسیله نجات است، 
ارتباط به این معنا که اشیاء متعددی توسط ریسمان و رشته منظم می‌شود، مثل اینکه 
زرگر ها دانه‌ها را در یک رشته منظم می کنند. و دین نیز وسیله ارباط آدمی است با خداوند 
تعالی و وسیله ارتباط بین افراد انسان ها نیز است. مردم دین در باهمدیگر ارتباط دینی 

دارند. 
اما وسیله نجات بودن بدین معنا است که مثلا اگر کسی میان چاه و امثال آن افتاده 
باشد، با ریسمان از میان چاه بیرون آورده و نجات می‌دهند. و همان گونه است دین که 

وسیله نجات است از بدبختی‌ها و شقاوت‌ها و هم وسیله ارتباط با خداوند است.
»وَتَزَعزَعَت سَوارِی الیَقِینِ« »تَزَعزَعَت« به معنای »تَزَلزَلَت« »سَواَرِی« جمع ساریه 

به معنی ستون و پایه. یعنی: ستون‌ها و پایه‌های یقین متزلزل شده بود.
جرُ« »نَجر« به‌معنی اصل است و نجار را به‌خاطر این نجار می‌گویند که  »وَاختَلَفَ النَّ
با اصل و تنهٔ درخت، سر وکار دارد. یعنی: مردم در اصول باهم اختلاف داشتند. )خدای 

قبیله‌ای با قبیلهٔ دیگر تفاوت داشت(
تَ الَامرُ« امر به دو معنی استعمال می‌شود:  »وَ تَشَتَّ

به‌معنی امر)طلب انجام دادن یک فعل( است که جمع آن به اوامر می‌آید. 
به معنی عام استعمال می‌شود مانند شیئ که جمع آن به امور می‌آید و این‌جا معنی دومی 

مقصود است. یعنی: کارها و امور زندگی مردم مختل و پراکنده شده بود.
عََمِیَ المَصدَرُ«،  »وَ ضاقَ المَخرَجُ« گذرگاه‌ها و راه بیرون رفت ضیق شده بود. »و 
عرب به راه باز گشت، مصدر می‌گویند یعنی راه بازگشت و خلاصی مسدود شده بود. 

»خاَمِل« شامِلٌ«  والعَمی  خامِلٌ  »فَالهُدی 
 به کسی گفته می‌شود که نور عقلش خاموش شده باشد )ابله(. یعنی؛ نور هدایت 
خاموش گشته بود و تاریکی فرگیر شده بود. »وَ العَمَی شاَمِلً« یعنی جهل عمومی شده 

بود.
وَ خُذِلَ الِایمانُ« یعنی: خداوند عصیان می‌شد و  یطانُ  نُصِرَ الشَّ وَ  حمانُ  »عُصِیَ الرَّ

ایمان مخذول شده بود.  شیطان یاری می‌گردید و 
رَت مَعالِمُهُ« »انهیار« به معنی فرو ریختن است. در قرآن  »فَانهارَت دَعائِمُهُ، وَ تَنَکَّ
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کسی‌که   1 مَ«  جَهَنَّ نَارِ  فِی  بِهِ  فَانهَارَ  هاَرٍ  جُرُفٍ  شَفاَ  عَلَی  بُنیاَنَهُ  سَ  اَسَّ ن  »آمَّ می‌فرماید: 
ساختمان خود را در لب وادی که مشرف به سقوط است بنا می‌کند، پس درهم فرو می‌ریزد 

رَت« به دو معنی استعمال می‌شود؛  و در آتش جهنم سقوط می‌کند. »تَنَکَّ
1. زشت شدن چنان‌که خداوند می‌فرماید: »اِنَّ اَنکَرَ الَاصواتِ لَصَوتُ الحَمِیرِ«2 یعنی: 

زشت‌ترین آواز، آواز خران است. 
2. به معنی مجهول و ناشناخته بودن است. و این‌جا هر دو معنی متصور است. 

یعنی: پس فرو ریخته بود پایه‌های ایمان، و نشانه‌های ایمان زشت جلوه می‌کرد یا برای 
مردم ناشناس شده بود و مردم چیزی به نام ایمان را نمی‌شناختند. 

شدن.  کهنه  و  شدن  مندرس  معنی  به  »دَرَسَت«  شُرُکُهُ«  عَفَت  وَ  سُبُلُهُ  دَرَسَت  »وَ 
طریق. و  راه  معنی  به  »شُرُک«  است.  شدن  کهنه  به‌معنی  عفاء  از  »عَفَت« 

یعنی: مندرس شده بود راه‌های ایمان و کهنه شده بود جاده‌های آن.
اطاعت  را  شیطان  جاهلیت  زمان  مردم  یعنی:  مَسالِکَهُ«  فَسَلَکُوا  یطانَ  الشَّ »اَطاعُوا 

نداشتند. به وسوسه  نیاز  و  می‌کردند.  آمد  و  رفت  راه‌های شیطان  از  و  می‌کردند 
چنان‌که شاعر می‌گوید:

صیاد پی صید دویدن عجبی نیست          صید از پی صیاد دویدن عجب این است
»وَ وَرَدُوا مَناهِلَهُ« یعنی: از راه‌هایی که شیطان ساخته بود راه می‌رفتند و از آبشخورهای 

شیطان، خود را سیراب می‌کردند.
»بِهِم سارَت اَعلامُهُ، وَ قامَ لِواءُهُ« یعنی: به واسطه مردم جاهل پرچم‌های شیطان در 

گردش بود و به اهتزاز در آمده بود، و برافراشته شده بود. 
فرق بین علم و لواء: لواء به پرچمی گفته می‌شود که به دست فرمانده کل گفته می‌شود، 

اما علم)رایت( به پرچمی گفته می‌شود که به فرمانده‌های کوچک داده می شود.
»فِی فِتَنٍ داسَتهُم بِاخفافِها« »فِی فِتَنٍ« خبر است از مبتدای محذوف؛ یعنی»هُم« 
محتمل است که متعلق به »سَارَت« باشد. »دَاسَت« به معنی پامال کردن، اخفاف جمع 
خُف به معنای آن قسمت از پای شتر و فیل که به جای سُم به زمین گذاشته می‌شود. مردم 
در فتنه‌های غوطه‌ور بودند که آن فتنه‌ها آن مردم را زیر خُف‌های خود، لگدمال کرده بود.

1. قرآن کریم، سورۀ توبه، آیهٔ 109.
2. قرآن کریم، سورۀ لقمان، آیهٔ 19.



درس بیستم از خطبهٔ 198  /115

از نظر بلاغت، فتن در ذهن تشبیه شده است به شترهای مست و بدخوی )استعاره 
مکنیه( و اثبات خف برای فتن استعارهٔ تخییلیه است.

»وَ وَطِئَتهُم بِاَظلافِها وَ قامَت عَلی سَنابِکِها« »وَطِیءَ« در اصل به معنی پامال کردن 
پایی حیوانی گفته می‌شود که از وسط شق شده باشد مانند: پای گاو،  به  است. ظلف 
گوسفند و بُز. که در مقابل آن حافر است که از وسط شق ندارد مانند: پای الاغ و اسب، 

سَناَبِک جمع سُنبُک است به معنی سُم.
دراین دو جمله نیز فتنه در ذهن تشبیه شده است به گاو و اسب و قاطر )استعارهٔ مکنیه( 
و اثبات اظلاف و سنابک برای فِتن استعارهٔ تخییلیه است. یعنی: پامال کرد فتنه‌ها، مردم 
را توسط سم‌های خودشان، و بر سم‌های خود بالای مردم ایستاد شده بود، و مسلط شده 

بود. 
»فَهُم فِیها تائهُونَ حائِرُونَ جاهِلُونَ مَفتُونُونَ فِی خَیرِ دارٍ وَ شَرِّ جِیرانٍ« »تَائِهوُن« به 
مَةٌ عَلَیهِم  ها مُحَرَّ معنی سرگردانان، چنان‌که خداوند در باره قوم یهود می‌فرماید: »قالَ فَاِنَّ
یَتِهُونَ فِی الَارضِ«1 یعنی: خداوند گفت: اینک چنین مقرر کردیم که بنی  سَنَةً  اَربَعِینَ 
اسرائیل که از فرمان خدا اطاعت نکردند مدت چهل سال از ورود به آن سر زمین )موعود( 

محروم باشند، آنان در طول این چهل سال بر روی زمین سرگردان بودند. 
»حائرون« جمع »حائر« به معنی حیرت زده. مفتون به دو معنی استعمال می‌شود: 

به کسی گفته می‌شود که دچار فتنه شده باشد.
به کسی گفته می‌شود که گول خورده باشد. 

کلام امیرمومنان)ع( این گونه معنی می‌شود که: مردم در میان فتنه‌ها سرگردان، حیران، 
جاهل و دچار فتنه شده بودند. 

»فِی خَیرِ دَارٍ وَ شَرِّ جِیرَانٍ« فِی خَیرِ دَارٍ، نیز خبر است از مبتدای محذوف »هُم«. در 
بهترین جایگاه و بدترین همسایه‌ها. حضرت در خطبهٔ قبلی که ما نقل کردیم فرموده بود: 
»فِی شَرِّ دَارٍ« اما در این جا می‌فرماید: »فِی خَیرِ دَارٍ« آیا این تناقض نیست؟ می‌گوییم: نه 
زیرا منظور حضرت از همسایه در آن‌جا، همان کوه‌ها و اوضاع اقلیمی عربستان است، اما 

در این‌جا منظور از همسایهٔ مکه‌ای معظمه است. 
»نَومُهُم سُهُودٌ وَ کُحلُهُم دُمُوعٌ« نوم به‌معنی خواب. »سُهُود« به‌معنی بیداری. »کُحل« 

1. قرآن کریم، سورۀ مائده، آیه 26.
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به‌معنی سرمه. دُمُوع جمع دَمع به‌معنی اشک. یعنی: خواب آن‌ها بیداری بود؛ زیرا آن‌ها از 
ترس دشمنان‌شان خواب نداشتند، هر لحظه احتمال حمله و شبیخون می‌رفت- و سرمهٔ 
چشم‌شان اشک‌های جاری بود؛ زیرا آن‌ها همیشه در مقاتله بودند، عزیزان خود را از دست 

می‌دادند و عزادار بودند.
»مُلجَم«  برای »هُم«  است  بِاَرضٍ، خبر  مُکرَمٌ«1  وَ جاهِلُها  مُلجَمٌ،  عالِمُها  »بِاَرضٍ 
به‌معنی لجام شدهٔ دهن بسته شده. یعنی: مردم در سرزمینی زندگی می‌کردند که عالمان‌شان 
حق سخن گفتن نداشتند و جاهلان‌شان مورد اکرام و احترام بودند. کنایه از این است که 

علم و عالم در میان آن مردم ارزش نداشت.
حافظ می‌گوید:

فلک به مردم نادان دهد زمام امور      تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس

در
1. نهج البلاغه، خطبه 2.
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ترسیم دیگر از اوضاع اعراب جاهلی

در درس قبلی به محیط زندگی، خوراک و آب خوردنی عرب مقارن بعثت بحث شد و 
دراین درس به وضعیت اعتقادی و پراکندگی عرب و قتل و خون‌ریزی که آن‌ها را در آستانهٔ 

نابودی قرار داده بود اشاره می‌شود.
در خطبهٔ 89 حضرت امیرمؤمنان)ع( ترسیم دیگری از دوران قبل از اسلام دارد؛ و 
سُلِ« خدا پیامبرش را در زمانی فرستاد که از  می‌فرماید: »اَرسَلَهُ عَلی حِینِ فَترَةٍ مِنَ الرُّ

بود. پیامبران خالی 
راغب اصفهانی در کتاب مفردات القرآن می‌گوید: »فَتَر« در اصل به معنی سستی بعد 
از فرو نشستن خشم است به‌نرمی بعد از شدت و ضعف بعد از قدرت نیز »فَتر« گفته 
می‌شود اما در کلام مولا علی)ع( به معنای منقطع شدن آمده است چنانچه در قرآن نیز 
سُلِ«1  نُ لَکُم عَلَی فَترَةٍ مِنَ الرُّ به‌همین معنا آمده است: »یَا اَهلَ الکِتاَبِ قَد جَائَکُم رَسُولُناَ یُبَیِّ
یعنی ای پیروان کتاب! پیامبر ما بعد از زمان طولانی که پیامبر نیامده بود، به سوی شما 
آمد تا اَیات ما را برای شما بیان کند. چنانچه در آیهٔ دیگر به‌معنای سستی آمده است: 
هَارَ لَا یَفتُرُونَ«2 یعنی ملائکه شب و روز خدا را تسبیح می‌کنند و  یلَ وَ النَّ حُون اللَّ »یُسُبِّ

سستی نمی‌کنند. 
مَ خاَلِدُونَ.  در آیه دیگر به معنای تخفیف آمده است: »اِنَّ المُجرِمِینَ فِی عَذاَبِ جَهَنَّ

1 قرآن کریم،سورۀ مائده، آیهٔ 19. 
2. قرآن کریم،سورۀ انبیاء، آیهٔ 20.
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لَایَفتَرُوا عَنهُم وَ هُم فِیهِ مُبلِسُونَ«1 یعنی گناه کاران به صورت دائم در عذاب جهنم هستند، 
عذاب آن‌ها تخفیف داده نمی‌شود و آنان از نجات خود مأیوس هستند. یعنی: خداوند)ج( 
فرستاد پیامبرخاتم را در زمانی که منقطع شده بود پیامبران، زیرا از زمان عروج حضرت 
عیسی)ع( تا بعثت خاتم الانبیاء)ص( حدود 600 سال می‌گذشت و پیامبری در این وسط 

برای مردم فرستاده نشده بود.
سُلِ« بیانیه است؛ چون فترت، ابهام دارد نیاز به بیان و توضیح  کلمهٔ »مِن« »مِنَ الرُّ
است یعنی فرستاد او را در هنگامی که انقطاع و خالی‌گاه وجود داشت، که بیان است از 

خالی بودن از رُسُل.
»وَ طُولِ هَجعَةٍ مِنَ الُامَمِ« و امت‌ها در خواب طولانی بودند. »هجعه« به‌معنی خواب 
یلِ ماَ یَهجَعُونَ«2 بندگان خدا کمی از شب را به خواب  نَ اللَّ است. در قرآن است: »وَ قَلِیلًا مِّ
می‌روند. به معنای سکون و آرامش نیز آمده است: »وَ یاَکُلُ عَلِیٌ مِن زَادِهِ فَیَهجَعُ؟«3 آیا 
علی از زاد و توشهٔ خود می‌خورد پس آرام و ساکت می نشیند؟ یعنی خداوند پیامبرش را 

فرستاد و امت‌ها در خواب غفلت طولانی به سر می‌بردند
»وَ اِعتِزاَمٍ مِنَ الفِتَنِ« و فتنه‌ها به‌شدت رو آورده بود.

»اعتزام« باب افتعال است، ثلاثی مجرد آن »عَزَمَ« است و هر دو به یک معنا است، اما 
اِعتِزَام بلیغ‌تر است به‌خاطر کثرت حروف. اصل معنای آن عزم و تصمیم است؛ یعنی فتنه‌ها 

به‌شدت تصمیم گرفته بودند و به آن‌ها رو آورده بودند.
»وَ اِنتِشارٍ مِنَ الُامُورِ« امور مردم پراکنده بود. »انتشار« به‌معنی نشر شدن و پراکنده 
شدن یعنی: ملت‌ها به‌خواب طولانی رفته بود، و فتنه‌ها بر مردم هجوم آورده بود، امور مردم 

پراکنده بود و مردم در کارشان آشفته بودند.
»وَ تَلَظَّ مِنَ الحُرُوبِ« »تلظّ« از »لظّی« گرفته شده به معنی زبانه کشیدن شعله‌های 
آتش در قرآن است که: »فَانذَرتُکُم ناَراً تَلَظّیَ«4 شما را از آتشی برحذر داشتم که شعله 

1. قرآن کریم،سورۀ زخرف، آیهٔ 71.
2. قرآن کریم،سورۀ ذاریات، آیهٔ 17.

3. نهج البلاغه نامه به ابن حنیف، 4.
4. قرآن کریم، سورۀ اللیل، آیهٔ 14.
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می‌زند. حروب، جمع حرب به معنی جنگ یعنی: زبانه می‌کشید شعله‌های جنگ. 
 خداوند)ج( می‌فرماید: »وَ کُنتُم عَلی شَفا حُفرَةٍ مِنَ النّارِ فَاَنقَذَکُم مِنها«1 یعنی: و آنگاه 
که بر پرتگاه گودالی از آتش بودید )در آتش جنگ بودید( پس خداوند شما را رهایی بخشید 

)توسط پیامبر رحمتش(
ورِ، ظاهِرَةٌ الغُرُورِ« دنیا نورش را خاموش کرده بود و غرور، مکر و  نیا کاسِفَةٌ النُّ »وَالدُّ
فریب آشَکار گشته بود. »کاسِف« به معنی چیزی که نورش خاموش یا ضعیف می‌شود. 
مسِ« یعنی: دنیا نورش را خاموش کرده بود و غرور، مکر و  گفته می‌شود: »کُسُوفُ الشَّ

فریب آشَکار گشته بود. )نور ایمان گم شده بود( 
»عَلی حِینِ اِصفِرارٍ مِن وَرَقِها« دنیا برگ‌هایش زرد شده بود. »عَلَی حِینِ« و »اِیَاسٍ« 
و »اِغوِرَارٍ« متعلق هستند به عامل مقدر و حال هستند از ضمیر ارسله و یا »ها« ارسله. 
»اصفرار« به معنی زرد شدن. ورق به معنی برگ درختان. یعنی پیامبر)ص( زمانی فرستاده 
شده بود که دنیا برگ هایش زرد شده بود. دنیا در ذهن، تشبیه شده است به درخت )استعاره 

مکنیه( و اثبات اصفرار ورق، برای دنیا استعارهٔ تخییلیه است.
»وَ إیاسٍ مِن ثَمَرِها« از ثمر و میوهٔ دنیا ناامیدی می‌رفت. »اِیاس« به معنی ناامیدی. 

اثبات اِیاس ثمر، برای دنیا، استعارهٔ تخییلیه است.
»وَ اِغوِرارٍ مِن مائِها« آب زمین فرو رفته بود. »اغورار« از »غور« است به معنی فرو 
رفتن آب در زمین چنانکه خداوند)ج( می‌فرماید: »اَو یُصبِحَ ماءُها غَوراً«2 یعنی: یا آب آن 
در زمین فرو رود و کلام حضرت این گونه معنی می‌شود که: پیامبر زمانی فرستاده شد که 

فرو رفته بود آب آن در زمین و خشکیده بود. 
»دنیا« در ذهن تشبیه شده است به حوض و استخر بزرگ پر از آب. )استعارهٔ مکنیه( و 

اثبات اغورار برای آن استعارهٔ تخییلیه است.
دی« یعنی: برج‌های که مردم را راهنمایی  »قَد دَرَسَت مَنارُ الهُدی، وَ ظَهَرَت اَعلامُ الرَّ

می‌کرد کهنه شده بود، و نشانه‌های هلاکت ظاهر شده بود.

1. قرآن کریم، سورۀ آل عمران، آیه 103.
2. قرآن کریم،سورۀ کهف، آیه 41.
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مَه« نیز روایت  هلِها« »متجهمه« به معنی زشت شدن است و »مُتَهَجِّ مَةٌلِ َ »فَهِیَ مُتَجَهِّ
شده که به معنی هجوم آوردن است یعنی: دنیا بر اهل خود زشت شده بود و یا هجوم آورده 

بود.
دراین  طالب خودش.  برای  بود  کرده  ترش  چهره  دنیا  طالِبِها«  وَجهِ  فِی  عابِسَةٌ  »وَ 
جملات نیز دنیا تشبیه شده است به حیوان‌های زشتی که بر صاحب شان روترش کرده 
م« و »عبوسیت« برای آن، استعارهٔ  و یا هجوم آورده است )استعارهٔ مکنیه( و اثبات »هَجُّ

تخییلیه است. 
»ثَمَرُها الفِتنَةُ، وَ طَعامُها الجِیفَةُ« یعنی: ثمرهٔ زندگی مردم فتنه بود )دختران خود را زنده 
به گور می‌کردند با هم در جنگ وجدال به سر می‌بردند( و طعام آنها گوشت مردار بود. 

چنان‌که در دروس قبلی بیان نمودیم.
دنیا تشبیه شده به درخت میوه‌داری که میوه‌های شیرین و دلپذیر داشته باشد. )استعاره 
مکنیه( و اثبات ثمر برای آن، استعارهٔ تخییلیه است در تعبیر حضرت امیر مؤمنان)ع( فتنه به 
عنوان ثمر ذکر شده است. یعنی درخت زندگی دنیا جز فتنه و آشوب، ثمر دیگری نداشت. 
رهُم بِعَذاَبٍ  این یک تعبیر مجازی است. مثل اینکه خداوند در قرآن فرموده است: »فَبَشِّ
اَلِیمٍ« آن هارا به عذاب درد ناک مژده بده. مگر عذاب الیم مژده دارد؟ علمای بلاغت و بیان 

می‌گویند این از باب تهکم و مسخره است.
یفُ«1 لباس زیرین آن‌ها که ملاصق با بدن است خوف  »وَ شِعارُها الخَوفُ، وَدِثارُها السَّ
و ترس بود و لباس بیرونی آن‌ها شمشیر بود آن‌ها میان خوف و وحشت به سر می‌بردند.

»شعار« لباسی است که چسپیده به بدن است چون با موی بدن تماس دارد ازین جهت 
یهَا 

َ
بدان شعار می‌گویند و »دثار« همان لحاف و بالا انداز است و در قرآن آمده است: »یا أ

نْذِرْ«2 ای لحاف به خود پیچیده برخیز و هشدار بده.
َ
رُ قُمْ فَأ ثِّ الْمُدَّ

1. نهج البلاغه، خطبه 89.
2. قرآن کریم،سورۀ مدثر، آیه 1 و 2.
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طلوع نور 

در درس قبلی به قتل‌ها و غارت‌های که بین عرب زمان بعثت حاکم بود پرداخته شد و 
دراین درس به این نکته پرداخته خواهد شد که ظهور حضرت محمد)ص( طلوع نوری بود 

که در ظلمت‌کده‌ای جاهلیت درخشید.
البلاغه را ذکر می‌کنیم؛ که  از نهج  این بحث خطبهٔ دیگری  از  نتیجه‌گیری  به عنوان 
اسُ«  حضرت می‌فرماید: »بَعَثَهُ وَالنّاسُ ضُلالٌ فِی حَیرَةٍ« »واو« برای حال است. »اَلنَّ
مبتداء. »ضُلالُ« جمع »ضال« خبر. »فِی حَیَرَةٍ« متعلق به »ضلال« و جائز است »فِی 
حِیَرَةٍ« متعلق باشد به عامل مقدر و حال است از بَعَثَهُ. برانگیخت خداوند)ج( پیامبر را 

حال آن‌که مردم در گمراهی حیران بودند.
»وَ حاطِبُونَ فِی فِتنَةٍ« »حاطبون« جمع حاطب به معنی هیزم‌کش، یعنی هیزم فتنه را 
جمع‌آوری می‌کردند و »خَابِطوُنَ« نیز روایت شده است که از خبط گرفته شده به معنی بیراهه.
رفتن مانند انسانی که اختلال مغزی پیدا کرده، کج و معوج راه می‌رود. گفته می‌شود: 

»خَبَطَ خَبطاً عَشوَاءً« مانند شتر کور در بیراهه راه می‌رود.
طهُ  یَتَخَبَّ ذِی  الَّ یَقُومُ  کَما  الّ  لایَقُومُونَ  با  الرِّ یَأکُلُونَ  ذِینَ  »اَلَّ می‌فرماید:  خداوند)ج(   
مانند  مگر  نمی‌توانند  برخواسته  می‌خورند  ربا  که  کسانی  یعنی:   1» المَسِّ مِنَ  یطانُ  الشَّ

را. او  به سبب مس‌کردن  برده است  بیراهه  به  را  آن‌ها  کسانی که شیطان 
باَ«،  کُلُونَ الرِّ

َ
ذِینَ، اسم موصول، با صله خود »یآ این آیه چنین ترکیب نحوی می‌شود: اَلَّ

مبتداء. »لَا یَقُومُونَ« با متعلقات خود خبر است. بعد از »یَقُومُونَ« یک مفعول مطلق 

1. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیه 275.
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»قِیاَماً« در تقدیر است، یعنی »لَایَقُومُونَ قِیَاماً« ما در »کَمَا« مصدریه است، یعنی »کَقِیاَمِ 
« شیطان، فاعل است. مِن به معنای با است و الف لام  یطاَنُ مِنَ المَسِّ ذِی یتخبطه اَلشَّ الَّ
هِ« یعنی کسانی که ربا می‌خورند از جای خود برخواسته  به جای ها است. یعنی »بمَسِّ
نمی‌توانند، مگر مانند برخواستن کسی که شیطان به سبب مس‌کردن خود او را در بیراهه 
برده باشد. یعنی جامعه رباخوار، جامعهٔ مریض است که تعادل خود را از دست داده است. 
و کلام حضرت این گونه معنی می‌شود که: آنها هیزم آور در فتنه بودند و یا در بیراهه‌های 

فتنه رفته بودند.	
»قَد اِستَهوَتهُمُ الَاهواءُ« هوا و هوس آن‌ها را به سوی خود کشانده بود. »اُستَهوَتهُم« 
از هُویِ گرفته شده به‌معنی سقوط، یعنی: هوا و هوس آن‌ها را سقوط داده بود. یا اینکه 
»اِستَهوَتهُم« به معنی »قَد جَذَبَتهُم الَاهوَاءُ« است. یعنی هوا و هوس آنان را به سوی خود 

کشانده بود و بر آن‌ها چیره شده بود.
تهُمُ الکِبرِیاءُ« کبر و غرور آن‌ها را از مسیر حق لغزانده بود. »زلّ« به معنی  »وَاستَزَلَّ
ةُ  تهُمُ الجاهِلِیَّ لغزش است. یعنی: و به لغزش کشیده بود آن‌ها را کبر وغرورشان. »وَاستَخَفَّ
الجَهلاءُ« و نادانی‌های عمیق آن‌ها را پست و خوار و سبک مغز کرده بود. »جَهلَاء« 
برای تأکید جاهلیت است؛ یعنی جاهلیت عمیق. »اِستِخفَاف« به معنای سبک مغزی و 

بی‌هویتی است.1
فرعون  سیاست  باره  در  خداوند)ج(  است  جهانی  دیکتاتورهای  شیوه  استخفاف 
می‌فرماید: »وَنادی فِرعَونُ فِی قَومِهِ قالَ یا قَومِ اَلَیسَ لِی مُلکُ مِصرَ وَ هذهِ الَانهَارُ تَجرِی 
ذِی هُوَ مَهِینٌ وَ لَا یَکاَدُ یُبِینُ. فَلَولَا اُلقِیَ عَلَیهِ  مِن تَحتِی آفَلَا تُبصِرُون؟ اَم اَنَا خَیرٌ مِن هَذَ الَّ
اَسوِرَةٌ مِن ذَهَبٍ اَو جاَءَ مَعَهُ مَلَئِکَةُ مُقتَرِنِینَ. فَاستَخَفَّ قَومَهُ فَاَطاعُوهُ«2 یعنی: فرعون در 
میان قوم خود ندا در داد: ای قوم من! مگر این مملکت پر نعمت مصر از من نیست؟ و این 
نهرها از زیر قصرم جاری است پس چرا بینا نمی‌شوید؟ بلکه من بهترم ازین آدم پست که 
درست سخن گفته نمی‌تواند چرا دست بندهای طلا برایش داده نشده و چرا ملائکه او را 
همراهی نمی‌کند؟ فرعون با این تبلیغات خود قوم خودش را سبک مغز کرده بود با سخنان 

1. نهج البلاغة، خطبة 95.
2. قرآن کریم، سورۀ زخرف، آیه 51 - 54
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خودش و قومش از او بدون چون و چرا اطاعت می‌کردند.1

»حَیاری فِی زَلزالٍ مِنَ الَامرِ، وَ بَلاءٍ مِنَ الجَهلِ« در کارهای متزلزل و بلای نادانی خود 
حیران بودند.کلمه »کاَنُوا« شاید در تقدیر باشد. یعنی: »کاَنُوا حَیَارَی...« حیران بودند در 
کارهای متزلزل خود و حیران بودند در گرفتاری‌هایی که از جهل منشاء گرفته بود. »مِن« 

در این‌جا نشویه است.
الحَسَنَةِ«  وَالمَوعِظَةُ  اِلَی الحِکمَةِ،  یقَةِ، وَدَعا  رِ صِیحَةِ، وَمَضی عَلَی الطَّ النَّ »فَبالَغَ فِی 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( به عنوان یک نتیجه‌گیری کلی می‌فرماید: که پیامبر)ص( در 
میان همچون مردمی برانگیخته شد و در نصیحت آنها نهایت تلاش خود را نمود و راه 
این‌جا راه حق است چنان‌که خداوند)ج(  راه »طریقه« در  از  ادامه داد. منظور  را  خود 
یقَةِلَ َسقَیناهُم ماءً غَدَقاً« 2 یعنی: ای پیامبر! بگو  رِ می‌فرماید: »وَ اِن لَو استَقامُوا عَلَی الطَّ
به من وحی شده است که اگر جن و انس در آن راه حق پایداری می‌کردند ما آبی فراوان 
که بنوشند در اختیارشان قرار می‌دادیم )نعمتی فراوان روزی آنها می‌کردیم( و پیامبر طبق 
کَ بِالحِکمَةِ وَ المَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجادِلهُم  دستور خداوند که فرموده: »ادعُ اِلی سَبِیلِ رَبِّ
تِی هِیَ اَحسَنُ«3 یعنی: دعوت کن به سوی راه پروردگارت مردم را، با برهان و حکمت  بِالَّ
و موعظه نیکو و مجادله، منظور از حکمت همان برهان است که مقدمات آن از قضایای 

1. فاء » فاء » فَاَطاَعُوهُ« عاطفه است برای ترتیب به اصال می آید؛ یعنی استخفاف فرعون آن چنان تاثیر کرد که به 
سرعت ازاو پیروی کردند احتمالا فرعون توسط دستگاه و هیئت های تبلیغی خود که مدت ها به نفع فرعون تبلیغ 
کردند تا اینکه مردم بی دلیل ازوی پیروی کردند، نه اینکه در یک جلسه چنین تبلیاتی صورت گرفته باشد. فرعون 
بسیار ماهرانه و کارشناسانه برای خالی کردن فکر و مغز مردم وارد عمل شد و ذهنیت مردم را به انحراف کشاند.
مثلا قدرت و جبروت خودرا به رخ مردم کشید برای اینکه به مردم بفهماند که هرکسی ادعای پیامبری می کند باید 
مانند او قدرت و جبروت داشته باشد. بعد به عنوان استفهام انکاری می گوید:»آفَلَا تُبصِرُونَ« چرا بینا نمی شوید و 
نمی فهید. بعد به اهانت حضرت موسی)ع( می پردازد تا اورا درچشم مردم خوار و کوچک نماید، بگویید من بهترم 
یا این آدم پست که خوب سخن گفته نمی تواند؟ اگر آن ها می گفتند تو بهتری، فرعون می گفت حالا بینا شدید. 
برای تحریف اذهان مردم این مسئله را مطرح می کند که اگر او پیغمبراست، چرا دست بند طلا ندارد. یعنی کسی 
که ادعای سروری و اقایی می کند باید مثل من دست بند از طلا داشته باشد.چرا ملائکه او را همراهی نمی‌کند، 
پیغمبر باید با ملئکه گردش کند. حالا چه کسی ازوی پرسان کند که به چه دلیل ملئکه با پیامبر همراه باشد؟ فرعون 
با این گفته های عوام پسند و فریبنده خود مغز مردم راتهی کرد و قدرت درک و تشخیص را ارمردم گرفت، آنگاه 

مردم ازوی بی هیج دلیلی پیروی کردند 
2. قرآن کریم، سورۀ جن، آیه 16
3. همان، سورۀ نحل، آیه 125
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یقینیه اتخاذ می‌شود که برای هر کسی قابل قبول است و منظور از موعظه حسنه، همان 
خطابه است که از مقدمات مشهوره تشکیل می‌شود؛ یعنی داستان‌های پند آموز، ضرب 
المثل‌ها و سرگذشت های اقوام و اشخاص و منظور از جدال، همان جدل منطقی است و 
از قضایای گرفته می‌شود که طرف آن‌ها را قبول داشته باشد و منظور از آن اسکات خصم 
است. اما قرآن جدل را به قید احسن آورده است؛ یعنی جدل باید به گونه‌ای باشد که هم 
حقیقت به اثبات رسد و هم برای طرف تشنج آور و مایه نفرت نباشد، بلکه باید او را به 

مباحثه دل‌گرم نماید.
و حضرت پیامبر اسلام)ص( گاه از برهان کار می‌گرفت، گاهی از فن خطابه و گاهی از 

جدال احسن و با این شیوه‌های نیکو مردم به سوی خود و دین خود کشاند.
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ترسیم دیگر از اوضاع عمومی اعراب

در درس قبلی این موضوع به عرض رسید که که بعثت رسول گرامی اسلام طلوع نوری بود 
که در ظلمت‌کده‌ای جاهلیت تأبید و دراین درس نیز دنباله‌ای همان مطلب است و این که 

عرب مانند شتر کور میان سرگردانی و گمراهی راه می‌رفتند. 
و  یعنی:  غَمرَةٍ«  فِی  یَضرِبُونَ  اسُ  وَالنَّ »ابتَعَثَهُ  می‌فرماید:  دیگری  خطبهٔ  در  حضرت 
خداوند)ج( پیامبر)ص( را مبعوث کرد در حالی‌که مردم سیر می‌کردند و دست و پا می‌زدند 

در توفان‌های بدبختی و هلاکت.
»ابتعث« از باب »افتعال« ثلاثی مجرد آن بَعَثَ است، هر دو به یک معنا است اما 

دلیل کثرت حروف.  به  بیشتر است  دارای بلاغت  »اِبتَعَثَ« 
ضرب دارای چندین معنی است از جمله: زدن، و راه رفتن. در قرآن آمده است: »وَ 
آخَرُونَ یَضرِبُونَ فِی الَارضِ یَبتَغُونَ مِن فَضلِ اللهِ«1 یعنی یک عده در زمین راه می‌روند و از 
خدا روزی طلب می‌کنند. و نیز به معنای عسل، و مخلوط کردن آمده است در این‌جا به 
معنی راه رفتن و دست و پا زدن استعمال شده است. غمره، همان امواج و طوفان آب است 

که اگر انسان در آن گرفتار شود و شنا بلد نباشد غرق می‌شود.
یَمُوجُونَ فِی حَیرَةٍ« در میان حیرت و سرگردانی دست و پا می‌زدند. »موج« به  »وَ 
معنای بالا و پایین رفتن آب است که توسط باد از طرفی به طرفی دیگر غلطان می‌شود 
و در اینجا به معنی مجازی استعمال شده. یعنی: افتادن و غلطان بودن آن مردم است در 

حیرت. امواج 
ةُ الحَینِ« فاعل قَادَت  ةُ الحَینِ« زمام هلاکت آن‌ها را می‌کشاند. »اَزِمَّ »قَد قادَتهُم اَزِمَّ

1. قرآن کریم، سورۀ مزمل، آیهٔ 20. 
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است. قیادت به معنی کشیدن حیوان است. در مقابل آن سیاقت قرار دارد به معنی راندن 
بینی شتر داخل می‌شود و  در  آن چوبکی است که  و  زمام است  ه« جمع  »اَزِمَّ حیوان. 
ریسمانی به آن می‌بندند، هر وقت ریسمان کشیده شود شتر حرکت می‌کند، اگر حرکت 

نکند بینی‌اش درد می‌کند.
»حَین« به معنی هلاکت. یعنی: می‌کشاند آن‌ها را زمام‌های هلاکت. در این کلام امیر 
المؤمنین)ع( از استعاره بالکنایه و استعاره تخیلیه استفاده شده است. حین یعنی هلاکت 
را تشبیه کرده در ذهن خود به شتر سرکش که استعاره بالکنایه است. و ثابت کردن زمام که 

یکی از ملازمات شتر است، برای هلاکت، استعاره تخیلیه است.
ینِ« قفل‌های چرک و گناه دل‌های آنان را مهر  »وَ استَغلَقَت عَلی اَفِئِدَتِهِم اَقفالُ الرَّ
زده و بسته بود. »استغلق« از باب استفعال از ماده غلق به معنی بسته شدن قفل است. » 
اَفئِدَه« جمع فؤاد به معنی دل. اقفال جمع قفل، فاعل اِستَغلَقَت است. »رَین« به معنی 
چرک و زنگ. یعنی: نهاده شده و بسته شده بود بر دل‌های آن مردم قفل‌هایی از چرک و 

زنگ. منظور چرک گمراهی است. 
چنان‌که خداوند)ج( می‌فرماید: »خَتَمَ اللهُ عَلی قُلُوبِهِم وَ عَلی سَمعِهِم وَ عَلی اَبصارِهِم 
غِشاوَةٌ وَلَهُم عَذابٌ عَظِیمٌ«1 یعنی: خداوند بر دل کافران مهر نهاده و بر گوش‌ها و چشمان 

شان پرده است و برای آنان عذاب بزرگ خواهد بود.
آیات قرآن  نه  قُلُوبِهِم ما کانُوا یَکسِبُونَ «2 یعنی:  نیز می‌فرماید: »کَلّ بَل رانَ عَلی  و 
افسانه نیست بلکه گناهانی که همواره مرتکب می‌شوند بر دل‌های شان زنگار شده است 

از این رو حق را در نمی‌یابند.

1. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیه 7.
2. قرآن کریم، سورۀ مطففین، آیه 14.
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در درس قبلی اشاره شد که عرب مقارن بعثت مانند شتر کور میان گمراهی و قتل و غارت 
راه می‌رفتند دراین درس سخن ازاین است که حضرت پیامبراسلام)ص( دل‌های پر از کینه 

را به سوی خود کشاند و اقوام متخاصم عرب را باهم دوست و مهربان کرد.
، وَ مَنبِتُهُ  هُ خَیرُ مُستَقَرٍّ و حضرت در خطبهٔ 96 در باره پیامبر)ص( می‌فرماید: »مُستَقَرَّ
مُنبِتٍ« یعنی: قرارگاه پیامبر بهترین قرارگاه بود، اصلابی که پیامبر در آن‌ها بوده  اَشرَفُ 
بهترین اصلاب و بهترین انسان‌ها بوده از هر نگاه و محل رشد و نموی پیامبر، بهترین 

محل رشد نمو بوده )در ارحام پاکیزه رشد و نمو کرده پدران او و بالأخره خود او(.
لامَةِ « »معادن« جمع معدِن به جایی گفته می‌شود که  »فِی مَعادِنِ الکَرامَةِ وَمَماهِدِ السَّ
اشیای نفیس در آن متمرکز شود مانند معدِن طلا و نقره و... مماهد جمع ممهد به معنی 
جایی که آرامش است مانند گهواره که برای طفل سبب آرامش است. زمین نیز محل 
آرامش مردم است، در قرآن از آن به »مِهاد« تعبیر شده است. مقدمه و زمینه‌ای یک بحث 
را هم تمهید می‌گویند یعنی زمینه سازی بحث. یعنی: پیامبر در اصلاب و ارحام کریم و 

گهواره‌ها و زمینه‌های سالم پرورش یافت.
»قَد صُرِفَت نَحوَهُ اَفئِدَةُ الَابرارِ« دل‌های نیکان به جانب او گردانیده شد. »صُرِفَت« 
به معنی منتقل شدن و گردانیده شدن است. نَحو به شش معنا: مثل، جانب، قصد، نوع، 
مقدار و موضع استعمال می‌شود: که در این‌جا به معنی جانب استعمال شده است. »اَبرَار« 

جمع »بَرّ« به معنی نیکوی و در این‌جا مراد از آن نیکان است.
یَ« به معنی دولا کردن چیزی است مثل اینکه یک ورق  ةُ الَابصارِ« »ثُنِّ »وَثُنِیَت اِلَیهِ اَزِمَّ
کاغذ را دولا )دو قاد( می‌کنی که یک طرف به طرف دیگر تمایل پیدا می‌کند در این‌جا 



128/ در محضر نهج‌البلاغه 

یَ« تمایل پیداکردن است یعنی: تمایل پیدا کرد زمام‌های چشم‌ها به سوی  مقصود از »ثُنِّ
یتِی بِوادٍ  ی اَسکَنتُ مِن ذُرِ پیامبر)ص(. چنان‌که حضرت ابراهیم)ع( دعا کرده که: »رَبَنا اِنِّ
مِ فَاجعَل اَفِئَدَةً مِنَ النّاسِ تَهوِی اِلَیهِم«1 یعنی: پروردگارا ! من  غَیرِ ذِی زَرعٍ عِندَ بَیتِکَ المُحَرَّ
ساکن کردم برخی از ذریه‌ام را در سر زمینی که قابلیت کشت و زراعت را ندارد نزد خانه 
تو که محترم است پس دل‌های گروهی از مردم را به آنان گرایش بده تا به آنان تمایل پیدا 
کنند. دعای حضرت ابراهیم)ع( مستجاب شد، قبیله »جُرهُم« که قسمت عرفات زندگی 

می‌کردند به مکه آمدند، هاجر و اسماعیل با آنان انس و الفت پیدا کردند.
وائِرَ« خداوند)ج( به واسطه پیامبر)ص( کینه‌ها را دفن   بِهِ الثَّ

َ
غائِنَ، وَ اَطفَأ »دَفَنَ اللهُ بِهِ الضَّ

کرد و به واسطه او آتش‌های جنگ را خاموش کرد. »دفن« به معنی پنهان کردن و مخفی 
کردن. »ضغائن« جمع »ضغن« به معنی کینه و کدورت. »اِطفأ« به معنی خاموش کردن. » 
ثَوَائر« جمع ثأر به معنی خصومت و دشمنی و انتقام است و »نوائر« نیز روایت شده که جمع 
نار است به معنی آتش. مانند جنگ بین اوس و خزرج که گفته می‌شود 120 سال طول کشید.
بَینَ  فَ  فَاَلَّ اَعداءً  کُنتُم  اِذ  عَلَیکُم  اللهِ  نِعمَتَ  »وَاذکُرُوا  می‌فرماید:  خداوند  چنان‌که 
قُلُوبِکُم«2یعنی: نعمت‌های خدا را بر خود یادآور شوید، آن‌گاه که شما دشمن بودید و او 

انداخت. الفت  شما  دل‌های  میان 
قَ بِهِ اَقراناً« یعنی: توسط پیامبر)ص( با هم الفت گرفتند و با هم  فَ بِهِ اِخواناً، وَ فَرَّ »وَ اَلَّ
برادر شدند مانند سلمان فارسی، صهیب رومی، بلال حبشی، ابوذر غفاری و... که هر 
کدام از قومی بودند و از برادر هم نسبت به یک‌دیگر نزدیکتر بودند. چنان‌که خداوند)ج( 
فَ بَینَ قُلُوبِکُم فَاصبَحتُم بِنِعمَتِهِ اِخواناً«3  می‌فرماید: »وَاذکُرُوا نِعمَتَ اللهِ اِذ کُنتُم اَعدَاءً فَاَلَّ

یعنی: به یاد بیاورید نعمت خدا را و شما توسط نعمت خداوند باهم برادر شدید.
قَ بِهِ اَقرَاناً« توسط پیامبر)ص( اقران و نزدیکان باهم از هم دور شدند کسانی که  و »فَرَّ
با هم پدر و پسر و برادر بودند از همدیگر جدا شدند. به عنوان مثال: ابولهب عموی پیامبر 
که کفرش به جایی رسیده بود که یک سورهٔ قرآن در مذمت او نازل شد، دو پسرش مسلمان 
بود، و از پیامبر حمایت می‌کرد. و ابوبکر در جنگ بدر در لشکر مسلمانان بود و مسلمان، 

1. قرآن کریم، سورۀ ابراهیم، آیه 37. 
2. قرآن کریم، سورۀ آل عمران، آیه 103.
3. قرآن کریم، سورۀ آل عمران، آیه 103.
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و پسرش عبدالرحمن در میان مشرکین بود. در جنگ بدر عباس و عقیل با مشرکین مکه 
شرکت کرده بودند، عباس به اسارت رفته بود، با پرداخت جریمه آزاد شد. عُتبه بن ربیعه 
در جنگ بدر به دست حمزه و علی)ع( کشته شد، پسرش، حذیفه در رکاب حضرت 

پیامبر)ص( جهاد می‌کرد.
در جنگ احد عبدالله ابن ابی )سر کردهٔ منافقین( در مسیر راه کوه احد 300 نفر از 
لشکریان پیامبر)ص( را با خود به مدینه برگرداند تا شاید پیامبر)ص( در جنگ شکست 
بخورد، اما حنظله داماد او که تازه عروسی کرده بود، وقتی شنید که لشکر اسلام در حرکت 
است، فرصت غسل نداشت لذا بدون غسل با لشکر به جهاد حرکت کرد و شهید شد و 

پیامبر)ص( در حق او فرمود: » او غسیل الملائکه است« 
وَ  آباءَنا  نَقتُلُ  اللهِ)ص(  رَسُولِ  مَعَ  کُنّا  لَقَد  چنانچه حضرت علی)ع( می‌فرماید: »وَ 
اَبناءَنا وَ اِخوانَنا وَ اَعمامَنا« یعنی: در رکاب پیامبر خدا)ص( بودیم و با پدران و فرزندان 
یَزِیدُنا ذلِکَ اِلّ اِیماناً وَ تَسلِیما«ً و این  و برادران و عموهای خود جنگ می‌کردیم »مَا 
قَمِ«. »لقم« به معنای  مبارزه با نزدیکان بر ایمان و تسلیم ما می‌افزود. »وَ مُضِیّاً عَلَی اللَّ
جاده صاف. یعنی بر جاده صاف قدم می‌نهادیم »وَ صَبرًا عَلَی مَضَضِ الَالَمِ«. »مَضَض« 
به معنای چشیدن؛ یعنی بر چشیدن سوزش نیزه‌ها و شمشیرها صبرمان بیشتر می‌شد »وَ 

«1 و جدیت ما در جهاد با دشمن افزوده می‌شد.  جِدّآً فِی جِهاَدِ العَدُوِّ
یعنی مرزها و تعصب‌های قومی و خانوادگی از میان رفت، مرزهای عقیده و ایمان و 

تعصب‌های دینی، جای آن‌ها را گرفت.
ةَ« یعنی: عزت توسط پیامبر)ص( به ذلت رسید، و ذلت  لَةَ، وَاذَلَّ بِهِ العِزَّ »وَاَعَزَّ بِهِ الذِّ
به‌واسطه او به عزت رسید. دراین‌جا منظور از عزت و ذلت عزیز و ذلیل است، آن را به 

مصدر آورده برای مبالغه،
چنان‌که اگر گفته شود زید عادل است، مبالغه ندارد اما اگر گفته شود که زید عدل است 
این جمله دارای مبالغه می‌شود یعنی زید از بس با عدل است گویا خود عدل شده. و یا 
مانند قول خداوند)ج( که می‌فرماید: »خُلِقَ الِانسانُ مِن عَجَلٍ«2 یعنی: آدمی چنان شتاب 

زده است گویا که از شتاب خلق شده است.

1. نهج البلاغه، خطبه 56.
2. قرآن کریم،سورۀ انبیا، آیهٔ 37.
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یعنی ذلیل شدگانی چون بلال حبشی و ابن مسعود و... نفس عزت و تجسم عزت 
بودند. و عزیزانی چون ابو جهل، ابو سفیان، ولید بن مغیره و...، نفس ذلت و تبلور از 

بودند. ذلت 
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در درس قبلی این بحث مطرح شد که حضرت پیامبر اسلام)ص( دل‌های پر از کینه را به 
سوی خود کشاند و اقوام متخاصم عرب را به همدیگر دست و مهربان کرد و دراین درس 
به این موضوع پرداخته می‌شود که که عرب منحط و متفرق باهم متفق و منسجم شدند و 

قدرت سیاسی و نظامی پیدا کردند.
یَاءِ« او را باضیاء و  بِالضِّ حضرت امیر مومنان)ع( در خطبه 223 می‌فرماید »اَرسَلَهُ 

روشنایی که همان قرآن و دین است فرستاد.
تفاوت نور و ضیاء

فرق دراین است که هر جرم نورانی که نور آن از خودش باشد، ضیاء است و آن جرمی که 
نورش از دیگری است، نور است مانند ماه که مثل آئینه است و در مقابل خورشید قرار 
گرفته است. نور خورشید بدان می‌تابد و از آن به زمین منعکس می‌شود. از همین جهت 
است که وقتی زمین بین ماه و خورشید حائل می‌شود، خسوف صورت می گیرد و ماه 
مسَ ضِیاَءً وَ القَمَرَ  ذِی جَعَلَ الشَّ کسب نور نمی تواند. چنانچه خداوند فرموده است:»هُوَ الَّ
نُوراً«1 او خدایی است که خورشیدرا درخشان و ماه را تابا ن قرار داد. برای خورشید صفت 

ضیاء را داده است. و برای ماه صفت نور را.
پیامبر)ص( در  بر همه مقدم کرد حضرت  را  او  برگزیدگی  فِی الاصِطِفاَءِ« در  مَهُ  قَدَّ »وَ 
فضیلت بر همهٔ انبیاء مقدم است مانند قول شاعر: گر به صورت من ز آدم زاده ام/ من به 

معنا جد جد فتاده‌ام.
ابن ابی الحدید می‌گوید: به اجماع مسلمانان پیامبر اسلام)ص( از همه پیامبران افضل 

است به دلائل ذیل:

1. قرآن کریم، سورۀ یونس، آیهٔ 5.
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دُ وُلدِ آدَمَ وَ لَا فَخرَ« من سید اولاد آدمم و فخر نمی‌کنم. 1. فرموده خود آن حضرت: »اَناَ سَیِّ
دَ  دَ العَرَبِ عَلِیّاً. قَالَت عاَیِشَهُ آلَستَ سَیِّ 2. نیز فرموده آن حضرت که گفت: »اُدعُونِی سَیِّ
دُ العَرَبِ« یعنی فرمود: سید عرب )علی( را به سویم  دُ البَشَرِ وَ عَلِیٌ سَیِّ العَرَبِ؟ فَقاَلَ اَنَا سَیِّ
بخوانید. عایشه گفت: مگر تو سید عرب نیستی؟ گفت من سید بشرم و علی سید عرب 

است.
3. نیز فرموده آن حضرت که گفت: »آدَمَ وَ مَن دُونَهُ تَحتَ لِوَائِی« یعنی آدم و هرکه بعد 

از او است زیر لوای من است.
است.  معنای شگاف  به  میمی  مصدر  »مفتق«  »مفاتق« جمع  اَلمُفاَتِقَ«  بِهِ  »فَرَتَقَ 
»رتق« به معنای بستن، یعنی شگاف‌های اجتماعی را به واسطه او بست و اختلافات را 

به سبب او برداشت.
»وَ سَاوَرَ بِهِ اَلمُغاَلِبَ« ساور، به معنای وَاثَبَ )جستن و جهیدن( یعنی بر زورمندان و 

غلبه کنندگان جستن کرد و بر آنان غلبه یافت.
لَ بِهِ اَلحُزُونَةَ« یعنی سختی‌ها و دشواری‌ها را آسان کرد و  عُوبَةَ وَ سَهَّ لَ بِهِ اَلصُّ »وَ ذَلَّ

راه‌های ناهموار و پر از سنگلاخ را هموار نمود.
لَالُ عَن یَمِینٍ وَ شَماَلٍ« تا اینکه گمراهی از چپ و راست، فرار کرد  حَ الضَّ »حَتّیَ سَرَّ
تَانِ فَإِمْسَاک  لَقُ مَرَّ »سرح« به معنای رها شدن است چنان‌چه در قرآن آمده است: »الطَّ
یحٌ بِإِحْسَانٍ«1 طلاقِ ]رجعی[ دو بار است پس از آن یا ]باید زن را[ به  وْ تَسْرِ

َ
بِمَعْرُوفٍ أ

خوبی نگاه داشتن، یا به شایستگی آزاد کردن
حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ«2 و چون  وْ سَرِّ

َ
مْسِکوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أ

َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
سَاءَ فَبَلَغْنَ أ قْتُمُ النِّ إِذَا طَلَّ »وَ

زنان را طلاق گفتید و به پایان عدّهٔ خویش رسیدند، پس به خوبی نگاهشان دارید یا به 
خوبی آزادشان کنید

اَحَدٌ  لَیسَ  وَ  داً )ص(  مُحَمَّ بَعَثَ  اللهَ  »اِنَّ  حضرت در خطبهٔ سی و سوم می‌فرماید: 
عِی نُبُوَةً« یعنی: خداوند مبعوث کرد حضرت محمد)ص( را   کِتاباً، وَلا یَدَّ

ُ
مِنَ العَرَبِ یَقرَأ

درحالی که نبود از عرب کسی که کتاب بخواند، و ادعای پیامبری کند. منظور این است 
که ارسال پیامبران منقطع شده بود. چنانکه حضرت در خطبه‌ای دیگر فرمود: »اَرسَلَهُ عَلی 

1. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیه 229.
2. قرآن کریم،سورۀ انبیا، آیه 37.
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سُلِ«1 یعنی: خداوند پیامبر را زمانی نازل کرد که ارسال رسولان منقطع  حِینِ فَترَةٍ مِنَ الرُّ
شده بود.	
نتیجه

ت  وَاطمَأنَّ قَناتُهُم،  فَاستَقامَت  مَنجاتَهُم،  غَهُم  بَلَّ وَ  تَهُم،  مَحَلَّ بَوّاهُم  ی  حَتَّ النّاسَ  »فَساقَ 
آَ« یعنی مسکن و جایگاه داد، و  بَوَّ صَفاتُهُم« »سَاقَ« یعنی سوق داد و به پیش راند. » 
مِ«  مسکون کرد. »قَنَاة« به معنای نیزه. در سیوطی خواندیم: »کَماَ شَرَقَت صَدرُ القَناَةِ مِنَ الدَّ
یعنی نوک نیزه با خون نمایان شد. »اِطمَآنَّت« به معنی آرامش پیدا نمود و مطمئین شد. 
»صَفاة« به معنی سنگ صاف، یعنی: پیامبر)ص( سوق داد چنین مردمی را )که وصف 
غَهُم مَنجَاتَهُم« »منجاة«  آنان گذشت( تا اینکه آن‌ها را به جایگاه انسانی آن‌ها رساند، »وَ بَلَّ
مصدر میمی است، یعنی آن‌ها را به ساحل و جایگاه نجات رساند. یا ظرف است، یعنی 

آن‌ها را به محل نجات رساندند.
»فَاستَقَامَت قَنَاتُهُم« نیزه‌های آن‌ها راست شد. نیزه، شمشیر و دیگر ابزار جنگی نماد 
قدرت است و این کنایه ازین است که آن‌ها قدرت نظامی پیدا کردند؛ آنچنان‌که به هر 

کشوری که حمله می‌کردند با فتح و سیل غنایم باز می‌گشتند. 
ت صَفَاتُهُم« یعنی سنگ زیر پای شان آرام گرفت و این نیز کنایه از اینکه  نَّ

َ
»وَ اطمَآ

قدرت مرکزی، نظم و قانون ایجاد نمودند، ثبات سیاسی و اجتماعی پیدا کردند و برای 
نمونه شدند.  دیگران 

1. نهج البلاغه، خطبه 89.
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صفات قرآن 

در درس قبلی نتیجه گیری شد که عرب منحط و پراکنده با بعثت نبوی به استقلال سیاسی 
و نظامی دست یافتند و دراین درس بحث جدیدی را پیش می‌کشد و آن بیان صفات قرآن 

کریم است.
 مَصاَبِیحُهُ« این خطبه مشتمل است بر چهاربخش. 

ُ
»ثُمَّ اَنزَلَ عَلَیهِ الکِتَابَ نُوراَ لَا تُطفَآ

بخش اول در مورد تقوا بود. بخش دوم در مورد اسلام. بخش سوم در مورد بعثت حضرت 
محمد)ص( بود و اینک بخش چهارم در مورد قرآن است. ببینیم برای قرآن چند صفت را 

بیان می‌کند. البته بعضی صفت‌ها تکرار گذشته است.
انزل که به معنای فرو فرستادن از بالا است، اشاره است به قرآن که از عالم بالا فرستاده 

شده است. الف لام الکتاب نیز اشاره به قرآن است.
1. »نُوراً لًا تُطفَآ مَصَابِیحُهُ« یعنی پس فرو فرستاد برای او کتابی را در حالی‌که نوری 
لَاتُطفَآ  و  کتاب.  برای  است  حال  »نُوراً«  نمی‌شود.  خاموش  آن  چراغ‌های  که  است 
مَصَابِیحُهُ، صفت است برای نور. مصابیح که به صورت جمع آمده، اشاره است به این‌که 

هر یک از احکام قرآن به منزله چراغ است برای راهنمایی بشر به سوی سعادت.
نور بودنش برای این است که مردم به واسطه آن از ظلمت جهل به سوی روشنایی نجات 
پیدا می‌کنند؛ آن چنان‌که توسط نور حسی از ظلمت شب نجات پیدا می‌کنند. چنان‌چه 
تِی هِی اَقوَمُ« بی تردید که این قرآن به سوی  خداوند فرموده است: »اِنَّ هَذاَ لقُرآنَ یَهدِی لِلَّ

طریقه‌ای که راست و مستقیم است هدایت می‌کند.
خاموش نشدن مصابیح قرآن، استعاره است از طرق هدایت کردن و فنون علوم گوناگونی 
که قرآن متضمن آن است. یعنی از قرآن علوم گوناگونی استخراج شده که همیشه در اختیار 
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بشر است و بشر به واسطه آن هدایت می‌یابد.
هُ« چراغی است که افروختگی آن خاموش نمی‌شود. یعنی  2. »وَ سِرَاجاً لَا یَخبُوا تَوَقُدُّ

هدایت قرآن همیشگی و در همه وقت است.
3. »وَ بَحراً لَایُدرَکُ قَعرُهُ« بحری است که قعر آن قابل درک نیست. بحرهایی که در 
دنیا است قعر دارد. بحر قرآن قعر ندارد؛ نکات بدیع، اسرار خفی و علوم دقیقی که در قرآن 

است را همت‌های بلند و اندیشه‌های ژرف درک نمی‌توانند.
بعضی لطایف قرآن توسط علوم روز کشف شده است. ولی هر چه علوم بشری پیشرفت 

کند، لطایف آن تمام شدنی نیست.
4. »وَ مِنهاَجاً لَایُضِلُّ نَهجُهُ« و طریقه و بزرگراهی است که پیمودن آن گمراه نمی‌کند. 
یعنی طریقه‌ای است مستقیم و واضح که نه کسی آن را گم می‌کند و نه کسی را گمراه 

می‌کند.
« خوانده شود، گمراه نمی‌شود معنا می‌شود. اگر »لَایَضِلُّ

5. »وَ شُعاَعاً لَایُظلَمُ ضَوئُهُ« پرتویی است که روشنایی آن تاریک نمی‌شود. یعنی حقی 
است که در آن شک راه پیدا نمی‌کند و با ظلمت باطل در نمی‌آمیزد و باطل آن را مستور 
یبَ فِیهِ« آن  نمی‌کند و نمی‌پوشاند. چنان‌چه خداوند فرموده است: »ذَلِکَ الکِتَابُ لَا رَ
کتابی است که در آن شکی نیست و نیز فرموده است: »لَا یَاتِیهِ البَاطِلُ مِن بَینِ یَدَیهُ وَ لَامِن 

ن حَکِیمٍ حَمِیدٍ«1 خَلفِهِ تَنزِیلٌ مِّ
امین الاسلام طبرسی)قده( در تفسیر این آیه می‌فرماید: باطل، شیطان است و شیطان 
قدرت ندارد که مطلب حقی را از قرآن کم کند و یا چیز باطلی را بر قرآن بیفزاید و نیز گفته 
شده که باطل در هیچ جهتی از جهات قرآن وارد شدنی نیست؛ ازین جهت نه در لفاظ 
قرآن تناقض است و نه در اخبار آن دروغ وجود دارد، نه چیزی در آن زیاد شده و نه تغییر 
یافته است، بلکه تا روز قیامت باقی و برای مردم حجت است و فرموده خداوند این معنا را 
ا لَهُ لَحاَفِظُونَ«2 ما قرآن را نازل کرده ایم و ما حافظ  کرَ وَ اِنَّ لنَا الذِّ تأیید می‌کند: »اِنّاَ نَحنُ نَزَّ

، اسمیه بودن جمله و لام لَحاَفِظُونَ، برای تأکید است.3 آن هستیم. اِنَّ
1. قرآن کریم، سورۀ فصلت، آیهٔ 42.

2. قرآن کریم، سورۀ حجر، آیهٔ 9.
3. تفسیر مجمع البیان، ج 9، ص 27.
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تناقضات ظاهری
گاهی در بعض آیات قرآن ظاهرا تناقض دیده می‌شود که قابل رفع است. مثلا فرموده است: 
ذِی خَلَقَ الارَضَ فِی یَومَینِ وَ تَجعَلُونَ لَهُ اَندَاداً ذَلِکَ رَبُّ العَالَمِینَ« آیا  کُم لَتَکفُرُونَ بِالَّ »آاِنَّ
شما به خدایی کفر می‌ورزید که زمین را در دو روز؛ یعنی در دو مرحله آفرید؛ چون روز 
از حرکت یک شبانه روزهٔ زمین به دور خود به وجود می‌آید، در آن زمانی‌که می‌خواست 
زمین را بیافریند، زمین نبود و برای او شریک قائل می‌شود، با این‌که این خدا رب تمام 

عالم‌ها است.
امٍ سَواَءً  اَیَّ اَربَعَةِ  اَقوَاتَهاَ فِی  رَفِیهاَ  بَارَکَ فِیهاَ وَ قَدَّ »وَ جَعَلَ فِیهَا رَوَاسِیَ مِن فَوقِهاَ وَ 
ائِلِینَ« و در روی زمین کوه‌های ریشه‌دار قرار داد و در زمین آنچه قوت – انرژی – و  لِلسَّ
رزق است در چهار فصل پدید آورد؛ که کفایت همهٔ روزی خواران را می‌کند. منظور از 
سائلین - روزی خواران – انسان، حیوان و نبات است؛ چون همه ازخدا روزی می‌خواهند 

و هر کس حق استفاده از رزق الهی را دارد.
ماَءِ وَ هِیَ دُخاَنٌ فَقاَلَ لَهاَ وَ لِلَارضِ اِئتِیاَ طَوعاً اَوکَرهاً قًالًتاً آتًینًا  »ثُمَّ استَوَی اِلَی السَّ
طاًئِعِینَ«1 سپس در آسمان که در آن زمان دودی بود بپرداخت و آن‌گاه به هر دو فرمود: چه 

بخواهید و یا نخواهید تحت فرمان درآیید. گفتند به طوع و رغبت تحت فرمانیم.
راغب اصفهانی گفته است: هرگاه استوی با عَلَی تعدی کند، معنای استیلا را می‌رساند. 
حمَنُ عَلَی العَرشِ استَوَی« خداوند رحمان بر عرش مسلط است و اگر با اِلَی  مانند »اَلرَّ
تعدی کرد، معنای رسیدن به کاری را می‌رساند. در این آیه با الی تعدی کرده، معنایش این 

است که: سپس به ساختن آسمان پرداخت در حالی‌که به صورت دود – گاز – بود.
این آیه ظهور دارد به اینکه خلقت زمین اول بوده و خلقت آسمان در مرحله دوم چون 

ثُمَّ تاخیر را می‌رساند.
یهَا  ماَءُ بَناَهاَ رَفَعَ سَمکَهَا فَسَوَّ اما در آیات دیگر که می‌فرماید: »آاَنتُم اَشَدُّ خَلقاً اَمِ السَّ
وَ اَغطَشَ لَیلَهَا وَ اَخرَجَ ضُحَیهَا وَ الارَضَ بَعدَ ذَلِکَ دَحَیهَا اَخرَجَ مِنهَا مَاءَهاَ وَ مَرعَیهَا وَ 

الجِباَلَ اَرسَیهَا مَتاَعاً لَکُم وَ لَِانعَامِکُم«2

1. قرآن کریم، سورۀ فصلت، آیهٔ 9 – 11.
2. قرآن کریم، سورۀ نازعات، آیهٔ 27 – 33.
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آیا خلقت شما سخت‌تر و محکم‌تر است یا آسمان که خدا بنایش کرد؟ سقف آن را 
بالا برد و آن‌را منظم کرد؟ شبش را تاریک و روزش را روشن ساخت و زمین را بعد از آن 
گستراند، آب و چراگاه از آن بیرون کرد، کوه‌ها را بر آن استوار کرد، که همه این‌ها مایهٔ 

برخورداری شما و حیوانات شما است.
این آیه ظهور دارد در این‌که زمین بعد از آسمان آفریده شده است و با آیات سورۀ فصلت 
ظاهرا در تناقض است. ولی با کمی دقت تناقض مرتفع می‌شود؛ چون ظهور »بعد« در 

« قوی‌تر است. بعدیت از»ثُمَّ
6. »وَ فُرقَاناً لَایُخمَدُ بُرهاَنُهُ« و فرقان است که دلیل آن سست نمی‌شود. فرقان یعنی 
نمی‌شود.  منتفی  آن  روشن  برهان‌های  که  است،  باطل  و  حق  بین  کننده  جدا  و  فارق 
هُ لَقَولٌ فَصلٌ وَ ماَ هُوَ بِالهَزلِ« قرآن جدا کنندهٔ حق و  چنان‌چه خداوند فرموده است: »اِنَّ
نَ الهُدَی وَ  ناَتٌ مِّ اسِ وَ بَیِّ باطل است و بیهوده گویی نیست و نیز فرموده است: »هُدیً لِلنَّ
الفُرقَانِ« هدایت است برای مردم و دلایل است از هدایت و فرق‌دهنده گرفته شده است.
7. »وَ بُنیَاناً لَا تُهدَمُ اَرکاَنُهُ« بنا و ساختمانی است که ارکان آن منهدم نمی‌شود. تشبیه 
شده در ذهن به بنیان مرصوص و ثیق الارکان وجه شباهت آن منظم بودن اجزاء و اتصال 
اَرکاَنُهُ« استعاره  تُهدَمُ  بعضی از آنها با بعضی دیگر است.)استعاره مکنیه( و اثبات »لَا 

تخییلیه است.
»تِبیاَناً« نیز آمده است، به معنای و شرح و بیان و روشن‌سازی. یعنی مبانی قرآن بر 

مبانی و پایه‌هایی استوار است که هیچ وقت ویران نمی‌شود.
همچنان‌که بنیان محکم از انهدام و در هم فروریزی محفوظ است، قرآن نیز از عروض 

نقص و خلأ و کهنگی محفوظ است.
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در درس قبلی صفاتی از قرآن برشمرده شد و در این درس نیز ادامه صفات قرآن.

8. »وَ شِفاَءٌ لَا تَخشَی اَسقَامُهُ« دواء و شفاء است که از بیماری‌ها آن بیم نمی‌رود. 
قرآن شفای بیماری‌های روحی و قلبی است که ضرر آن بیشتر از امراض جسمی است؛ 
از قبیل غرور، کبر، حسد، حرص، عجب، ریاء و...، انسان‌ها در اثر بیماری‌های روحی 
 1» آن‌چنان سقوط می‌کنند که پست‌تر از هر حیوانی می‌شوند: »اُولَئِکَ کَالَانعاَمِ بَل هُم اَضَلُّ

انسان‌های خودخواه و بی‌عاطفه و متکبر مانند چهارپایان و بلکه بدتر از آنها است.
لُ مِنَ القُرآنَِ مَاهُوَ  قرآن نسخهٔ شفا بخش است؛ آن‌چنان که قرآن می‌فرماید: »وَ نُنَزِّ
الِمِینَ اِلاَّخَساَراَ«2 یعنی ما از قرآن نازل کرده‌ایم  یَزِیدُ الضَّ وَ لَا  لِلمُومِنِینَ  شِفاَءٌ وَّ رَحمَةٌ 
چیزی که آن شفاء و رحمت برای مؤمنین است و برای ستمکاران جز خسارت را زیاد 
نمی‌کند و حضرت پیامبر اسلام)ص( طبیب است. چنان‌چه حضرت علی)ع( درباره آن 
هِ قَد اَحکَمَ مَرَاهِمَهُ وَ اَحمَی مَوَاسِمَهُ« حضرت  ارٌ بِطِبِّ حضرت فرموده است: »طَبِیبٌ دَوَّ
می‌زند،  دور  بشریت  درد  درمان  برای  خود  طب  با  که  سیار  طبیب  اسلام)ص(  پیامبر 
مرهم‌هایی که می‌گذارد محکم و موثر است و داغ‌هایی که می‌نهد سوزنده است.و شفای 
بیماری های بدنی نیز هست. در مورد بعضی آیات قرآن روایاتی آمده است برای شفاء 
یافتن. چنان‌چه حضرت پیامبر اسلام)ص( به جابر گفت دوست داری بهترین سوره‌های 
هُ اُمَّ الکِتاَبِ قَالَ هِیَ  مَهُ اَلحَمدُ لِلَّ قرآن را به تو یاد دهم؟ جابر گفت: بلی یا رسول الله. »فَعَلَّ
امَ یَعنِی اَلمَوتُ« پس برای او سورهٔ حمد را تعلیم داد و فرمود: این  شِفاَءٌ مِن کُلِّ دَاءٍ اِلاَّ السَّ

1. قرآن کریم، سورۀ اعراف، آیهٔ 179.
2. قرآن کریم، سورۀ اسراء، آیهٔ 82.
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سوره داروی هر درد است مگر مرگ که هیچ درمانی ندارد.1

ابراهیم مهزم از کسی نقل می‌کند که می‌گوید: از ابو الحسن)ع( – امام هفتم یا امام 
هشتم – شنیدم که فرمود: »مَن قَرَءَ آیََةَ الکُرسِیَّ عِندَ مَناَمِهِ لَم یَخَف الفَالِجَ اِنشَاآَللهُ. وَ مَن 
ةٍ«2 یعنی کسی که آیة الکرسی را وقت خوابش بخواند  هُ ذَو حُمَّ یضَةٍ لَم یَضُرُّ ل فَرِ قَرَءَهاَ دَبرَ کُِّ
از بیماری فلج هراس نداشته باشد انشاء الله و هر که آن را بعد از هر فریضه بخواند از نیش 

زدن حشرات هراس نداشته باشد.
پس قرآن شفای ابدان است از دردها و بیماری‌ها و هم شفای دل‌ها است از شک و 
ذِینَ آمَنُوا هُدیً وَّ شِفَاءٌ«3 بگو ای  ریب و شبهه. چنان‌چه خداوند فرموده است: »قُل هُوَ لِلَّ

محمد! که قرآن برای کسانی که ایمان آورده‌اند، هدایت و شفاء است.
خلاصه این‌که قرآن شفاء است که به دنبال خود بیماری ندارد؛ چون کمالات نفسانی 
که از عمل به آیات قرآن حاصل می‌شود، به صورت ملکه‌های نفسانی در نفس رسوخ 

می‌یابد و به ضد خود مبدل نمی‌شود.
تُهزَمُ  »لَا  موصوف،  و  »عِزّاً« حال  است،  عاطفه  »و«  نصارُهُ« 

َ
أ تُهزَمُ  لا  عِزّاً  »وَ   .9

که  است  عزت  قرآن  است.یعنی:  حال  جمله  و  »عِزّاً«  برای  از  است  صفت  اَنصاَرُهُ« 
نمی‌خورد. شکست  نمی‌شود،  مغلوب  نمی‌شود،  منهزم  یارانش،  و  انصارش 

اینکه یاران قرآن شکست نمی‌خورد: شرط هم دارد، ببینید خداوند متعال در قرآن کریم 
می‌فرماید: »کَم مِن فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَت فِئَةٍ کَثیرَةٍ بِإِذنِ الله«4 »کم« کم خبریه است به معنی 
بسیار. یعنی: خیلی از دسته های کوچک که غبله پیدا کرده اند بر دسته های بزرگ به اذن 

خداوند متعال.
خدا در صورتی پیروزی می‌دهد که مقداد آمادگی ما بیشتر باشد، همین که به قرآن عمل 
شود نتیجه‌اش این می‌شود که یاران قرآن منهزم نمی‌شود، چنانچه در صدر اسلام این‌ها 
گذشت من منبعش را ندیده‌ام نقل می‌کنند که بعضی از سیاستمداران غربی‌ها گفته‌اند که 
اگر می‌خواهید بر مسلمانان غلبه پیدا کنید قرآن را از میان آن‌ها بردارید و میان مسلمانان و 

1. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج 12 ص306.
2. همان منبع.

3. قرآن کریم، سورۀ فصلت، آیهٔ 44.
4. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیه 249.
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قرآن فاصله بیندازید تا قرآن است بر آن‌ها غلبه نمی‌توانید. 
اعتراف هیتلر به حقانیت اسلام

در فیس بوک خواندم که: هیتلیر و دو سه نفر دیگر که آن‌ها هم نظامی بودند مانند هیتلیر 
گفته‌اند: اسلام، دین قوی است که انسان را تحریک می‌کند و به وجد در می‌آورد حتی 
اینکه می‌گوید: بزنید بکشید جای شما در بهشت است، دیگر اینکه در غصه خانواده و 
عیال خویش نباشید، خانوادهٔ شما را من تضمین می‌کنم، در اخیر یک نفر پیدا می‌شود 
آن  باشد.   ) الشریف  الله فرجه  امام زمان )عج  را بگیرد. که منظور شاید  تان  انتقام  که 

ویژگی‌های که در دین اسلام وجود دارد در ادیان دیگر وجود ندارد، 
مثلا بعضی از آن خصوصیت و ویژگی ها: 

در دین اسلام است که باید روز پنج بار نماز بخوانی و روز پنج بار وضو بگیری هرکه این 
کارها را انجام بدهند منظم و کمر بسته می‌شود وقت شناس می‌شوند. 

خداوند متعال در قرآن کریم نوید می‌دهد: مثلا می‌فرماید: جهاد کنید بزنید بکشید 
کفار را بکشید، دل نسوزانید، جای شما در بهشت است.

در دین مسیحیت و در یهودیت و امثال اینها این چیزها وجود ندارد، مسلمان‌ها می‌رود 
جهاد می‌کند در غصه‌ای کشته شدن شان هم نیستند که کشته شوی در بهشت می‌روی. 
در آخر مقاله بود که گفته بودند ما هر وقت ازین جنگ )جنگ جهانی دوم( فارغ شویم، 

در باره اسلام تحقیق می‌کنیم.
صُونَ بِنا اِلّا  شاید آن‌ها این آیه را خوانده‌اند که خداوند متعال فرموده است: »قُل هَل تَرَبَّ
اِحدَی اَلحُسنَیَینِ«1 یعنی: بگو: آیا جز یکی از آن دو نیکی )شهادت و پیروزی ( را انتظار 

دارید.
عوانُهُ« یعنی: قرآن، حقی است که اعوان آن مخذول نمی‌شود، 

َ
10. »وَ حقّاً لا تُخذَلُ أ
بی‌یاور و تنها نمی‌شود.

است.  مفهومش یک چیز  و  است، خلاصه  آورده  اینجا  که  این دو صفت  خلاصه: 
 علَونَ اِن کُنتُم 

َ
نتُمُ الأ

َ
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: »وَ لا تَهِنُو وَ لا تَحزَنُو وَ أ

برتری  باشید شما  داشته  ایمان  اگر  زیرا  نباشید،  نکنید و غمگین  مُؤمِنِینَ« نی: سستی 

1. قرآن کریم، سورۀ توبه، آیه 52.
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بالا دست است  این شرط مسلمانان  با  خواهد داشت. 
ینَ عَلَی المُؤمِنِینَ سَبِیلًا«1  آیه‌ای دیگر هم است که فرماید: »وَلَن یَجعَل اللهُ ا لکاَفِرِ

یعنی: قرار نداده است خداوند از کافرین بر مؤمنین سبیل )سلطه( داشته باشد.
خلاصه در اسلام قانونی‌که بر اساس آن قانون، کفار بر مسلمان‌ها تسلط پیدا کند، وجود 
ندارد این که بگوئیم: مسلمانان مغلوب نمی‌شود، برای کفار سبیل و سلطه بر مسلمان‌ها 

نیست، به‌خاطر همان شرط است که به قرآن عمل کند

1. قرآن کریم، سورۀ انعام، آیهٔ  125.



درس بیست و هشتم خطبهٔ 198
در درس قبلی به صفات قرآن پرداخته شد و در این درس نیز به صفات دیگر قرآن پرداخته 
می‌شود و یکی از صفات قرآن این است که دریایی است بی‌کران که هر چند آب آن را 

بکشی تمام نمی‌شود
11. »فَهُوَ مَعدِنُ الِإیمانِ وَ بُحبُوحَتُهُ« از نظر ترکیبی: »فاء« فای عاطفه است برای 
ترتیب به اتصال می‌آید، منظور اتصال ذکری است »هُوَ« مبتداء »مَعدِنُ« مضاف »الإیمانِ« 
مضاف الیه و در جمله مضاف و مضاف الیه با هم خبر برای مبتداء. »بُحبُوحَتُهُ« معطوف 

است سری »معدِن« وخبر است.
معنای معدن: جای که أشیاء نفیس، جواهر در دل زمین در أثر تأثیرات فشار زمین در 

یک جای تراکم پیدا می‌کند، ارزش پیدا می‌کند، معدن محل معین تمرکز یک چیز.
»بحبوحته« وسط، وسط ایمان، عبارتاً اخری همان معدن است. به‌خاطری که: قرآن 
در وسط اجزاء و شرائط ایمان قرار گرفته، گویا که تمام اجزاء و شرائط ایمان دورا دور قرآن 
را فرا گرفته است وسط ایمان است به خاطری‌که: عطف است بر معدن.معنی: آن قرآن 

معدن ایمان و بحبوحه ای ایمان است.
چیستی ایمان 

ایمان: با تحقق سه چیز، تحقق پیدا می‌کند، ایمان زمانی تحقق پیدا می‌کند که این سه چیز 
وجود داشته باشد:

سُولُ اللهِ« با گفتن این کلمه اسلام  شهَدُ أنَّ مُحَمَدَ رَّ
َ
شهَدُ أنَّ لا الهَ اِلّا اللهُ وَ أ

َ
1.کلمه »أ

تحقق پیدا می‌کند اما ایمان تحقق پیدا نمی‌کند.
2. تصدیق به قلب است تو بر علاوه‌ای که همین جمله را می‌گویی باید در قلب خود 
هم باید اقرار کنی و تصدیق پیدا کنی اگر تصدیق کردی، ایمان در قلبت رسوخ کرده است
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نماز که  بدهی  انجام  باید  را  أعضا، عمل  و همهٔ  زبان  توسط چشم،  آن  به  3. عمل 
است. آن  به  عمل  این  می‌خوانی 

می‌بینید که این سه جزء از اجزای مؤلفه‌ای ایمان است. اگر این سه جزء تحقق پیدا 
کند ایمان هم تحقق پیدا می‌کند همین اجزاء و شرائط ایمان در محور قرآن دور می‌زند.

قرآن معدن ایمان
قرآن معدن ایمان است همه‌ای أجزاء و شرایط ایمان به محور قرآن دور می‌زند و قرآن به 
منزله‌ای قطب و مرکز ایمان است، معدن هم همان بود که یک چیزهای با هم یک‌جای 
می‌شدند، خوب همین اجزاء و شرائط ایمان هم در قرآن جمع شده است. مثلا: سنگ 
آسیاب که چرخ می‌خورد در وسط آن یک وسیله‌ای است که آن را می‌چرخاند به آن وسیله 
می‌گوید قطب، اگر همین قطب، دور بخورد سنگ آسیاب هم دور می‌خورد، گویا که قرآن 
همان قطب است و ایمان با تمام اجزاء و شرائط خود، روی محور قرآن دور می‌خورد و 

ارتباط اجزای ایمان با قرآن محکم است.
12. »وَ یَنابِیعُ العِلمِ وَ بُحُورُهُ« قرآن سر چشمه‌های علم و دریاهای علم است. »یَنابِیعُ« 
عطف است بر »معدن« در اینجا یک »هُوَ« در تقدیر می‌گیریم و مبتداء »یَنابِیعُ العِلمِ« 
مضاف و مضاف الیه، خبر و معطوف علیه »و« حرف عطف است و »بُحُورُهُ« مضاف و 

مضاف الیه عطف است بر»یَنابِیعُ«.
این اضافه‌ای که در این جمله است از قبیل: اضافه مشبه به، به مشبه است. اول قرآن 
تشبه شده به »معدِن« دو باره همین مشبه به، اضافه کرده است به‌سوی »ایمان« بنابراین 
وقتی گفته می‌شود، قرآن معدن ایمان است، قرآن ینابیع علم است بلاغتش بیشتر است، از 
بحار 

َ
آن‌که گفته شود، قرآن مانند ینابیع علم و مانند معدن ایمان است. »بَحَر« جمعش »أ

و بُحُور« می‌آید.
»بُحُور« این است که: آب دریا از سرچشمه‌ها و دریاها جمع می‌شود بعد تراکم پیدا 
می‌کند و زیاد می‌شود. بحر: شما اکر در کنار دریا بروید که از آن جمله من در دریای 
مازندران و بعض دریاهای دیگر رفته‌ام و دیده‌ام که در آنجا معمولا دریا گودی است که از 

هر طرف آب‌ها در آنجا جمع می‌شود و با هم وصل می‌شود.
معنی عبارت این است که: قرآن سرچشمه‌های علم است و در یاهای علم است.
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کلمهٔ »یَناَبِیعُ«: به معنای سرچشمه‌ها، سر چشمه همان است که هر چه قدر آب از آن 
بجوشد و از آن استفاده تمام نمی‌شود در پشت سرش آب وصل است که به تدریج می‌آید. 
همین آب‌های عالم از یک جایی سر چشمه می‌گیرد، هر چه قدرکه جریان می‌یابد، همان 

طور در حال اول خود است تمام ناشدنی است.
قرآن بحور علم است، سرچشمه‌ای علم است به این معنی‌که: علم هر چه هست از 
قرآن سرچشمه می‌گیرد و سرچشمه پیدا می‌کند و تمام علوم در قرآن است، ازین جهت 

»بحور« علم است.
قرآن پایان ناپذیر است: در قرآن علم بماکان )هرچیزیکه گذشته است( علم بمایکون 
)هر چیزی‌که در آینده می‌آید( و علم بماکائن است که خودش اصل است، کلش در قرآن 
وجود دارد. در روایات هم آمده که: که قرآن، هفتاد بطن دارد که هر بطنش هفتاد بطن یعنی 
هفتاد معنا دارد، از هر بطن هفتاد هفتاد معنای دیگر کشف می‌شود. اینکه که می‌گوید: 
هفتاد بطن دارد این به‌خاطر حصر نیست که مثلا گفته است هفتاد هفتاد و یک نداشته 

باشد، این به‌خاطر کثرتش است.
گاهی اوقات که آدم می‌خواهد چیزی را زیاد نشان بدهد می‌گوید: چهل، پنجا، هفتاد، 
هزار و همین طور تا هرچقدر خواست گاهی چنین آوردن چنین تعبیراتی به‌خاطر کثرت است. 
خوب در حدیث آمده که: قرآن هفتاد بطن دارد هر بطن هفتاد بطن دارد و ممکن است 
ما یَعرفُ القُرآنَ مَن خُوطبَ  که هر بطنش هفتاد بطن دیگر داشته باشد. حدیث داریم: »إنَّ
بِهِ«1 »إنّما« برای حصر است یعنی: همانا می‌شناسد قرآن را کسی که مخاطب همان قرآن 

قرار بگیرد. 
را  قرآن  حقیقت  همان‌ها  و  است  قرآن  مخاطب  شده  نازل  او  برای  قرآن  که  کسی 
می‌فهمد که آن‌ها عبارتند از پیامبر)ص( علی )ع( و أئمه اطهار باشد، این‌ها حقیقت قرآن 

را می‌فهمد و مخاطب قرآن قرار گرفته‌اند.
ما که فعلا قرآن را می‌خوانیم فقط به ظاهرش اکتفا کرده‌ایم و فقط ما به قرآن نگاه 

نگرفته‌ایم. قرار  مخاطبش  و  می‌کنیم 
برای شما عرض کردم که: ایران در نظر من و شما مرکز علم و معدن علم است، قم حالا 

1. بحارالانوار، جلد 24، ص238.
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که خود را پرچمدار علم نشان می‌دهد و حال آن‌که در بخش قرآن هیچ کار نکرده است 
کتاب خانه‌های خیلی بزرگ دارد، خیلی کتاب‌های زیاد است و کتاب‌های خوب هم است 
اما خیلی کم دیده می‌شود که در باره قرآن باشد و در باره قرآن کار کرده باشد، اگر همین 

تفسیر علامّه طباطبایی نباشد دیگر چیزی باقی نمی‌ماند.
دیگر اینکه: قرآن را کسی می‌شناسد که تدبّر کند، اندیشه کند، بیندیشد، مثلا: چرا این 
کلمه در اینجا آمده است؟ و چرا این کلمه نکره است؟ چرا مقدم است؟ چرا مؤخر است؟ 

و امثال این‌ها و از این قبیل سؤال‌ها و تدبیرها.
و علم بلاغت را که در قدیم زیاد رویش کار می‌کردند حالا با تأسف خیلی کم مورد 
اعتنا است، برای تبیین همین نکته‌ها است. )من زیادتر سه تفسیر را مطالعه می‌کنم: تفسیر 
المیزان، پرتوی از قرآن که افسوس که کم است فقط دو جلد است، یک جلدش از جزء 
اول است و یک جلدش از جزء آخر( و تفسیر فخر رازی و دراین تفاسیر بحث از همین 

تقدیم و تأخیر و تنکیر و تعریف است.
مثلا: یک جای است که یک کلمه مقدم یک نکته را می‌رساند و مؤخر آمده یک نکته 
را می‌رساند. اگر ما اینگونه بررسی کنیم آن وقت است که ما تدبّر به قرآن کریم کرده‌ایم.

از خیلی الفاظ ما اول یک معنی را می‌فهمیم اگر باری دیگر به او رجوع کنیم یک معنی 
دیگر را می‌فهمیم که بر أثر همین بررسی ما به چندین معنی می‌رسیم.

قُلُوبٍ  عَلَی  م 
َ
أ القُرءَانَ  رونَ  یَتَدَبَّ فَلا   

َ
»أ می‌فرماید:  متعال  که خداوند  آمده:  قرآن  در 

قفالُها«1 یعنی: چرا در قرآن تدبّر نمی‌کنند )در جواب اش می‌گویند( بلکه بر قلوب آن‌ها 
َ
أ

اقفال آن قلوب است »ها« راجع است به قلوب نه به سوی قرآن در دل‌های آن‌ها قفل 
است که آن‌ها نمی‌فهمند، بنابر این ما باید به قرآن تدبر کنیم، اگر کسی به قرآن تدبر کند 

مطالب زیادی در دستش می‌آید.
در علم بلاغت در مطول در مختصر حرف از این تقدم‌ها و تآخرها است علت را بیان 
می‌کند و به ما یاد می‌دهد اگر مقدم آمد برای چه می‌آید و اگر مؤخر آمد برای چه می‌آید. 

اگر ما این‌گونه بررسی کنیم آن وقت است که ما تدبّر به قرآن کریم کرده‌ایم..
13. »وَرِیاضُ العَدلِ و غُدرانِهِ« »ریاضُ العَدلِ« عطف است بر »معدِن«، در اینجا بعد 

1. قرآن کریم، سورۀ محمد، آیه 24
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از »و« یک »هُوَ« در تقدیر است، و آن »هُوَ« مبتداء، »ریاضُ العَدلِ« مضاف و مضاف 
الیه، معطوف الیه، »و« حرف عاطفه، »غُدرانِهِ« مضاف و مضاف الیه، معطوف، معطوف 

با معطوف الیه در مجوع خبر برای مبتداء. 
معنای »ریاض« و »غدران« 

»ریاض« جمع »روض« به معنی باغ و باغستان. مثلا اگر انسان در یک باغ برود که 
در آن باغ، نهرها از زیر درختان جاری است و در آن باغ درخت‌های مثل سیب، زردآلو، 
زیبا در آن وجود دارد و  این‌ها در آن وجود دارد و گل‌های  امثال  انگور، شفتالو و.... 
سبزی‌های تازه و با طراوت در آن وجود دارد که اگر انسان آن‌ها را بیبیند واقعا لذت می‌برد 
و یک حسّی دیگری در انسان رخ می‌دهد و حتی عکسش، همین که انسان عکس یک 
ببیند از آن خوشش می‌آید، این را می‌گوید: »ریاض« قرآن باغچه و  جای سر سبز را 

باغستان عدالت است.
»غدران« جمع »غدیر« به‌معنی گودی که آب در آن جمع می‌شود. همین عید غدیر را 
که غدیر می‌گویند هم به همین حساب است، حضرت پیامبر اسلام از مکه آمد طرف مدینه 
می‌خواست بیاید در مکانی به نامی غدیر توقف کرد در یک جای که آن‌جا گودی بود و 
آب جمع شده بود، از همین جهت است که آن‌جا را غدیر می‌گوید. قرآن، باغ و باغستان 

عدالت است و محل جمع شدن همان میوه های عدالت است.
قرآن کتاب قانون و عدالت

در قرآن، اگر انسان از اول آن تا آخر آن مطالعه کرده برود، این طور نیست که همه‌ای قرآن 
یک بحث داشته باشد، بهشت جهنم، این طور نیست، در باره خلقت، در باره‌ای خلقت 
آسمان زمین، باران، هوا، ستاره، ملائکه، فرشته، تاریخ گذشتگان، بعد بهشت، جهنم، 
نماز، روزه، قصه، داستان، حتی فکاهی هم است خلاصه هر قسم بحث کرده و در باره‌ای 
هر چیزی بحث کرده است. به خاطر همین است که قرآن را تشبه کرده به باغ که وقتی وارد 
آن می‌شوی، همه چیز را می‌بینی، نهری که در آن جاری است و چشمه‌ای که در آن جاری 
است، گل‌های که در آن‌جا وجود دارد خصوصا در جای که باغ واقعی باشد، واقعا انسان 
حالش تغیر می‌کند، از این جهت است که می‌گوید: مخزن عدالت. پس بنابر این: قرآن 
ریاض عدالت )مخزن عدالت، باغستان عدالت( و غدران عدالت است )گودی عدالت و 
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جای که عدالت در آن جمع و خوابیده است(.
تا  ثافِی« جمع »أثفیه« است، »أثفِیه« همان سه 

َ
بُنیانِهِ« »أ وَ  ثافِیُّ الِإسلامِ 

َ
أ 14. »وَ 

سنگی را می‌گوید که دیگ بالای آن گذاشته می‌شود و این‌جا به معنی اساس و پایه است 
که همان سه پایه هم نقش خود را بازی می‌کند یعنی: قرآن پایگاه و پایه‌ای اسلام است 
و بنیان اسلام است، این قرآن هم اساس اسلام و هم بنای اسلام است. از حضرت امام 
اَلوِلایة«؛  کاة،  اَلزَّ لاة،  ثَلاثَةٌ:اَلصَّ الِإسلامِ  ثافِیُّ 

َ
»أ فرموده:  که  آمده  روایت  صادق)ع( یک 

اساس اسلام سه تا است: نماز، زکات، ولایت امیرالمؤمنین علی)ع( همان طوری‌که سه تا 
سنگ، دیگ را خوب نگه می‌دارد، اسلام را هم همین سه چیز، خوب نگه می‌دارد.

ودِیَه«؛جمع »وادِی« وادی جای را می‌گوید که سیل 
َ
ودِیَةُ الحقِّ وَ غِیطانِهِ« »أ

َ
15. »وَأ

آمده آن‌جا دره و یک خالی‌گاه ساخته است که هر دو طرف آن مانند دیوار است، همین 
محل سیل را می‌گوید: »وادی«.

متعال  خداوند  که  است  آمده  هم  کریم  قرآن  در  می‌آید،  جمعش»أودیة«  »وادی« 
ودِیَةً«1؛ خداوند از آسمان آب را فرستاد پس 

َ
مآءِ مَآءً فَسَالَت أ نزَلَ مِنَ السَّ

َ
می‌فرماید: »أ

رود خانه‌های ساخته شد.  و  کرد  سیلاب 
»غِیطان«؛ در اصل به معنی زمینی‌که گود باشد در آن آب جمع شود، مانند غدیر. یعنی: 
قرآن وادیی حق و محل جمع شدن حق است. قرآن وادیی حق است، اگر می‌خواهی حق 
را دریابی در قرآن است. قرآن غیطان حق است، این تشبه شده، حالا وجه شبه چیست؟ 
وجه شبه: آب باران از مسیل عبور می‌کند، قرآن هم از قلب‌های پاک عبور می‌کند، این 
وجه شبه، بعد آب باران در زمین گود باقی می‌ماند، دیده‌اید که آب باران در جای که گود 
است جمع می‌شود و بعد از چند روز در اطراف آن علف می‌روید و زیبا می‌شود، قرآن هم 
وقتی که در قلب انسان جای گرفت آن وقت است که قلب انسان روشن می‌شود، قلب به 

سوی خدا راه پیدا می‌کند. این‌ها وجه شبه است.
16. »وَ بَحرٌلَ یَنزِفُهُ المُستَنزِفُونَ« »نَزَف«؛ این است که با دلو یا با چیز دیگری آب چاه 
را بکشی، کشاندن، بیرون کشیدن، بیرون کشیدن آب را می‌گوید: »نزف« »مُستَنزِفُون« از 
باب استفعال است و اسم فاعل همین »نَزَفَ« است. یعنی قرآن دریایی است که کشیده 
نمی‌تواند آن را کشانندگان. هر چقدر که بکَشد از صبح تا شام با هر چیزی که بکَشد با 

1. قرآن کریم، سورۀ رعد، آیة 17
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دست بکَشد یا با دستگاه، آبش تمام نمی‌شود و آب در جایش باقی است.
این‌که می‌گوید: قرآن دریایی است که هر چقدر آبش را بکَشی تمام نمی‌شود، یعنی 
قرآن مرکز علومی است که هرچه یاد بگیری تمام نمی‌شود به جایش یک چیزی دیگری 
می‌جوشد مانند: چاه عمیق. یک روایت است از پیامبر اسلام)ص( که حضرت فرموده: 
»فَإِذا اِلتَبَسَ عَلَیکُم اَلفِتَن«؛ زمانی که فتنه‌ها، امر را بر شما مشتبه و ملتبس بسازد، راهی 
خود را گم کردید و هیچ نفهمیدیدکه کجا برویم »فَعَلَیکُم بِالقُرآن«؛ »فا« برای جواب است، 
»عَلَیکُم« اسم فعل است مانند »علیکنَّ بالفرار«، پس بر شماست که رجوع کنید بر قرآن، 
عٌ«؛ قرآن شفاعت دهنده  هُ شافِعٌ وَ مُشَفِّ بر شما واجب است که به قرآن مراجعه کنید. »فَإِنَّ
ق«؛  ع« برای تأکید است، قرآن خوب محکم شافع است. »وَ ماحِلٌ مُصَدِّ است، »مُشفِّ
قرآن ماحل راستگو است. »ماحل« را معنی کرده به ساعی، ساعی یعنی سخن گوی.

قرآن در آخرت هم از دست یک عدّه مردم شکایت می‌کند که مثلا: مرا نخواند، به من 
عمل نکرد، مرا نفهمید، در روایت هم آمده که: در قیامت سه چیز شکایت می کند:1-
قران که متروک مانده باشد 2-عالم که از علم او کس استفاده نکرده و متروک مانده باشد 
3-مسجدی که متروک مانده باشد، کسی در آن‌جا نماز نمی‌خواند و نخوانده است این 

مسجد هم در پیشگاه خداوند متعال شکایت می‌کند.
»ماحل« یعنی: شکایت کننده، که در قرآن در روز قیامت شکایت می‌کند که به من 

عمل نکرد یک عدّه.
مامَهُ«؛ کسی که قرآن را پیشروی خود یعنی امام خود قرار بدهد، »قادَه 

َ
»مَن جَعَلَهُ أ

ة«؛ می‌کشاند آن کس را به سوی بهشت »وَ مَن جَعَلَهُ خَلفَهُ«؛ کسی که قرآن را  اِلی الجَنَّ
ارِ«؛ سوق می‌دهد او  پشت سر خود بیندازد، یعنی عمل به قرآن را ترک کند »ساقَهُ اِلی النَّ
را به سوی آتش، قائد و سائق قرآن است قرآن می‌کشاند به سوی بهشت و قرآن می‌راند 

به سوی آتش.
»ظاهِرُهُ اَنِیقٌ وَ باطِنُهُ عَمِیقٌ«؛ ظاهر قرآن زیبا است و باطن قرآن عمیق است، باطنش 
بسیار عمق دارد. واقعا اگر انسان کمی با مفاهیم قرآن آشنا باشد به مسائل تازه و جدیدی 
دست می‌یابد و خیلی لذت دارد. »لَتُحصی عَجائِبُهُ« عجایب قرآن قابل شمارش نیست. 
»وَلَ تُبلی غَرائِبُهُ«؛1 غریب چیز را می‌گوید که ما آن را نشنیده‌ایم، کهنه نمی‌شود غرائب 

یعنی مسائل جدید قرآن. 

1. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج12، ص195.



درس بیست و نهم از خطبهٔ 198
در درس قبلی عرض شد که قرآن دریایی است که هر چند آب آن را بکشی تمام نمی‌شود 
و قرآن در قیامت از یک عده شکایت می‌کند و در این درس به صفات دیگری از قرآن 
پرداخته می‌شود که از آن جمله این است که قرآن عطش علماء را سیراب می‌کند و بهار 

دل های فقهاء است
17. »وَعُیُونٌلَ یُنضِبُهَا الماتِحُونَ« یعنی: چشمه‌هایی است که کم نمی‌کند آن چشمه 
ها را »ماتحون« »ماتحون« کسانی‌که از چشمه آب می‌کشند، از چاه آب می‌کشند. »و« 
عاطفه است و عطف کرده بر »بحرٌ«، »عُیُونٌ« موصوف است، »لایُنضِبهَا«، »لا«ی نافیه 
»ینضِبهَا« فعل، فاعل، مفعول، صفت‌اش است. قرآن، چشمه‌هایی است که کم نمی‌کند 

آن چشمه‌ها را ماتحون یعنی بیرون کنندگان آب.
18. »وَمَناهِلُلَ یُغِیضُهَا الوارِدُونَ« »و« »مناهل« عطف شده بر »بحر«، »مناهِل«، 
جمع»منهل«. حالا چرا »مناهلُ« خوانده شده؟ چرا »مناهلٌ« خوانده نشده؟ بخاطر 

این‌که: »مناهل« غیر منصرف است، غیر منصرف تنوین را قبول نمی‌کند.
»واردُون«: کسانی‌که از آن‌جا آب می‌برد. »غیض«: خشک نمی‌شود، به زمین فرو 
نمی‌رود. در قرآن کریم داستانش آمده، زمین آب خود را جذب کند، که درباره داستان نوح 
قلِعِی وَغِیضَ 

َ
رضُ ابلَعِی مَآءَکِ وَیاسَمَاءُ أ

َ
است که خداوند متعال می‌فرماید: »وَقِیلَ یَأ

المَاءُ«1 یعنی: )و پس از غرق شدن کافران(گفته شد: زمین آب خود را فرو بر، و ای آسمان 
)از ریزش خود( باز ایست، و آب )در زمین( فرو شد. پس »غِیضَ« به معنای اینست 
که زمین آب خود را جذب کند، خشک کند یعنی: قرآن آبشخوره‌هایی است که خشک 

نمی‌کند آب آن را واردون یعنی آب بردارندگان.

1. قرآن کریم، سورۀ هود، آیه 44.
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قرآن  یعنی:  بر »مناهل«.  است  المُسافِرُونَ« عطف  نَهجَهَا  یَضِلُّ  مَنازِلُ لا  »وَ   .19
منزل‌هایی است که مسافرین راه آن منازل را گم نمی‌کند. یعنی راهی روشن است، قرآن 
راهی واضح است، جادهٔ وسیعی است که هر کس به آن جاده برود گمراه نمی‌شود.

در  ببینید  شما  »علامت«  جمع  ائرونَ«،»أعلام«  السَّ عنهَا  لایَعمی  »وَأعلامٌ   .20
راهنمایی. برای  دارد،  وجود  علامت‌هایی  جاده  طرف  دو  هر  در  پیشرفته  شهرهای 
نمی‌شود، علامت‌های  نابینا و گمراه  آن  یعنی: قرآن علامت‌هایی است که روندگان 
بسیار روشن و واضح که اگر انسان آن علامت‌ها را در نظر بگیرد، راه خود را گم نمی‌کند، 

بسیار روشن است.
بوده، همزه ساکن،  کام« اصلش »اَأکام«  القاصِدونَ«، »آ عَنهاَ  کامٌ لایَجُوزُ  21. »وَآ
دو  در  که  است  دیوارهایی  آن  چینی  سنگ  یعنی  »اکام«  الف،  به  قلب  مفتوح  ماقبل 
طرف جاده ساخته می‌شود برای محافظت، برای این‌که به پایین درّه لغزش نکند. یعنی: 
قرآن دیوارها، تپه‌هایی است که کسانی‌که از آن عبور می‌کند تجاوز نمی‌کند. در همین 
کام«استعاره است، استعاره به این‌که ادّله و راهنمایی‌هایی که ما از قرآن  دو تا»أعلام و آ
به‌دست می‌آوریم آن قدر واضح و روشن است که هیچ کس راه خود را گم نمی‌کند.

یّاً« در  یّاً لِعَطَشِ العُلَماءِ«، »رِیّ« به معنی سیراب کردن است. »رِ هُ رِ 22. »جَعَلَهُ اللَّ
اصل خود بوده »رَوِیَ« بوده و مصدرش »رِویاً« می‌آید، واو ساکن ماقبل مکسور قلب 
یّاً« مفعول دوم،  یّاً« »جَعَلَ« فعل، »ها« مفعول اول، »اللهُ« فاعل، »رِ به یاء می‌شود »رِ
یّاً« هم، برای هر دویش  »لِعَطَشِ العلماء«، متعلق برای »جَعَلَ« هم می‌شود، برای »رِ
درست می‌شود. یعنی: قرار داده است خدا آن قرآن را سیرابی برای عطش علما.شدت 

اشتیاق علماء به معارف الهی تشبیه شده است به تشنگی.
23. »وَ رَبیعاً لِقُلُوبِ الفُقَهاءِ«یعنی: بهار قرار داده برای دل‌های فقهاء. فصل بهار، 
یک فصل استثنائی است خصوصا در جاهایی که آب دارد و گرم است، اگر کوه‌هایش 
را ببینی هم سرسبز و گِلَش نرم، و اگر زمینش را ببینی هم پر از هر چیز زیبا و سبزه‌های 

گوناگون، خیلی زیبا است و یک طبیعت خاصّی را دارد.
فرق بین فقیه و عالم

فرق در این است که: عالم یعنی یک دانشمندی که صورت یک چیز در ذهنش به وجود 
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آمده است و نسبت به آن چیز عالم گفته می‌شود، فقیه کسی را می‌گوید که: خوب دانشمند 
شده، »فِقه« یعنی فهم عمیق، یک وقت است که ما فقط ظاهر یک مطلب را می‌فهمیم 
به ما هم عالم و علماء گفته می‌شود، و یک وقت است که ما خوب از ریشه‌اش می‌فهمیم 
در این زمان است که ما فَقیه هستیم. در کتاب معالم فِقه را تعریف کرده و گفته است که: 
»الفقهُ فی الُغَةِ الفهم« فقه در لغت به معنی فهم است نه مطلق فهم بلکه فهمی عمیق. »وَ 

فِی الِإصطِلاحِ العلم بالاحکام الشرعیة الفرعیة عن ادلتها التفصیلیة«.
ه« به معنی راهی واضح و  « جمع »مَحَجَّ لَحاءِ«، »محاجَّ 24. »وَ مَحاجَّ لِطُرُقِ الصُّ
هموار. یعنی: قرار داده است خداوند قرآن را راهی واضح و روشن برای راه‌های صلحاء. 
چگونه این قرآن راهی روشن برای صلحاء است؟ در قرآن خداوند متعال می‌فرماید: »إنَّ 
قوَم« یعنی: قرآن هدایت می‌کند به طریقی که آن طریقه، أقوم 

َ
تی هِیَ أ هذا القُرءانَ یَهدِی لِلَّ

و راست است.
25. »وَدَواءً لَیسَ بَعدَهُ داءٌ« و قرار داده است خداوند، قرآن را دوایی که نیست بعد از 
او دیگر مریضی و بیماری. دواهایی که ما و شما استفاده می‌کنیم مواد شیمایی دارد، به 
همان اندازه‌ای که فایده دارد به همان اندازه ضرر دارد، ما باید کوشش کنیم تا از این دوا ها 

استفاده نکنیم، و بدون این دوا ها خود را توسط گیاه درمان کنیم.
26. »وَنُوراً لَیسَ مَعَهُ ظُلمَةٌ« »نورا« عطف بر »دواء« است و »نُوراً« موصوف و »لَیسَ 
مَعَهُ ظُلمَةٌ« صفت آن است یعنی: خداوند متعال قرار داده است قرآن را نوری که نیست با 

او تاریکی. یعنی قرآن حقی است که باطل با آن در نمی‌آمیزد.
اَمیرَالمؤمِنین  وَصِیَةِ  فِی  السلام( می‌فرماید: »کانَ  امام صادق)علیه  روایت: حضرت 
)علیه السلام( لاصحابه: إِنَّ هذا القرءانَ هُدیً النَهارٍ ونور اللیل المظلم« 1 یعنی: بود در 
وصیت امیرالمؤمنین )علیه السلام(: به درستی‌که این قرآن در روز هدایت است و در شب 

تاریک نور است.
روایتی از امام صادق )علیه السلام( است که می‌فرماید: »إنَّ هذا القرءانَ فِیهِ مَنارُالهُدی« 
یعنی بدرستی این قرآن، در آن مناری هدایت است. این قرآن مناری است واضح و روشن 
که در او است هدایت »وَ مَصابِیحُ الدُجی« یعنی چراغ‌هایی است در تاریکی، »فالیَجلِی 
یاهِ نَظَرُهُ« یعنی پس جلوه دهد، جلوه دهنده بصر خود را، بینایی  جالٌ بَصَرهُ، وَ یَفتَحُ لِلضِّ

1. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه،ج12، ص195.



152/ در محضر نهج‌البلاغه 

خود را، و باز کند برای نور نظر خود را که منظورش همان قرآن است که، چشم خود را 
رَ حَیاتُ قلب  فَکُّ بطرف قرآن باز کند، و نظر خود را بطرف روشنایی قرآنی باز کند. »فَإِنَّ التَّ
البَصَر« یعنی: بدرستی که تفکر و اندیشیدن در قرآن و در خلقت آسمان، زمین، حیوانات 
و...، حیات دل چشم است. این‌که درباره این‌ها تفکر می‌کنی گویا این‌که قلبت زنده شده 
است. »کَما یَمشی المُستَنیر بِالظُلُماتِ بِالنُورِ«1 یعنی همچنان که مستنیر، کسی‌که دنبال 

نور است در شبها با نور چراغ حرکت می‌کند.
27. »وَحبلًا وَثیقاً عُروَتُه« و طناب نجات است با دست گیره ای محکم که هر کس 
دست به این طناب بدهد نفس خود را نگه داشته و هر کس متابعت بکند احکام‌شان نجات 

می‌یابد و کسی که ترک کند هلاک می‌شود.
28. »و مَعقِلًا مَنِیعاً ذِروَتُه« و پناهگاه با ارتفاعی است که محافظت کنندهٔ تو است. 
»معقل« اسم مکان به معنای پناهگاه است و »ذروة« به معنای نقطه‌ای بلند. به این بیان 
به آسانی کسی ضرر رسانده  بلند که  با ارتفاعی است و بسیار  که این قرآن بسیار قلعهٔ 

نخواهد توانست و یا به کلی نمی‌تواند.
29. »وَعِزاً لِمَن تَولاهُ« و عزت برای کسی است که آن را ولی خود قرار دهد. کسی‌که 
باعث عزت و  آن عمل کند  به  بعد هم  و  بفهمد  و  به درستی درک کند  را  احکام قرآن 

سربلندی وی در هر دو جهان می‌شود.
30. »وَ سِلماً لِمن دَخلهُ« و مأمنی برای کسی است که داخل آن شود. جای خوبی 
است برای کسانی‌که بخواهد در روز قیامت از عذاب الهی در امان باشد و در این دنیا برای 
کسی‌که بخواهد هلاک نشود باید به قرآن داخل شود داخل شدن به قرآن به این معنی است 

که به معنی آن تدبر نماید و به گفته‌های آن عمل نماید.
31. »وَ هدئً لِمن اِئتّـم بِه« و هدایت است برای کسی‌که به آن اقتدا نماید. بسیار واضح 
یبَ فِیهِ هُدًی  و آشکار است که هدایت است چنان‌چه در قرآن آمده: »ذَلِک الْکتَابُلَ  رَ

قِینَ« لِلْمُتَّ
32. »وَ عُذراً لِمَن اِنتحَله« عذر برای کسی است که آن را دین خود قرار داده است.

کسی‌که از روی راستی خود را منسوب به قرآن نماید و به آن ایمان داشته باشد برایش 
عذر و حجت است در روز قیامت.

1. همان، ج12، ص310.
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33. »وَ برهناً لِمن تکلم به« و برهان برای کسی است که طبق آن سخن بگوید.
کسی‌که به قرآن استدلال می‌کند برایش حجت واضح و بیان روشن است.

34. »وَ شاهِداً لمن خاصَمَ به« شاهد برای کسی است که به استناد آن احتجاج کند.
و  است  دلیل  بهترین  قرآن  نماند  گیر  استدلال  مقام  در  می‌خواهد  کسی‌که  واقعاً 

است. استدلال  برای  دلیل  محکم‌ترین 
35. »وَ فلجاً لِمن حَاجَّ به« پیروزی برای کسی است که به آن استدلال نماید.

روایت است از امام صادق )ع( که فرموده: »یا مَشعَرالشیعه خاصموا بسوره إنا انزلناه 
فی لیله القدر تفلجوا« یعنی ای گروه شیعه در شب قدر به سورۀ انا انرلنا احتجاج کنید 
پیروز می‌شود. »تفلجوا« مجزوم است به واسطهٔ شرط مقدر چون فعل مضارع هرگاه بعد 

از طلب واقع شود مجزوم می‌شود یعنی»ان خاصموا تفلجوا«
»فلج« به معنای غلبه است. در جای دیگر حضرت فرموده است: »ارسله بوجوب 
و  ملزمه  حجت‌های  اظهار  برای  فرستاد  را  او  خداوند  یعنی  الفلج«1  ظهور  و  الحجج 

آشکار. پیروزی‌های 
36. »وَ حامِلًا لِمن حَمَلهّ« و راه است برای کسی‌که به آن عمل نماید. کسی‌که حمل 
کند قرآن را، حفظ کند و نگهداری کند و به احکام آن عمل نماید در روز قیامت قرآن آن 
شخص را حمل می‌کند. منظور از »حمل« این است که قرآن را بفهمد و بدان عمل نماید. 
سْفاراً«2 

َ
وْراةَ ثُمَّ لَمْ یحْمِلُوها کمَثَلِ الْحِمارِ یحْمِلُ أ لُوا التَّ ذِینَ حُمِّ در قرآن است که: »مَثَلُ الَّ

داستان کسانی که تورات را یاد گرفته‌اند و بدان عمل نمی‌کنند مانند الاغی است که کتاب 
بالای آن بار شده است.

ةِ  هْلِ الْجَنَّ
َ
روایتی از امام صادق داریم که رسول خدا فرموده بود: » حَمَلَةُ الْقُرْآنِ عُرَفَاءُ أ

ةَ «3 حاملین قرآن عرفاء اهل بهشت  هْلِ الْجَنَّ
َ
سُلُ سَادَةُ أ ةَ وَ الرُّ هْلِ الْجَنَّ

َ
ادُ أ وَ الْمُجْتَهِدُونَ قُوَّ

است و مجتهدون پیشوایان اهل بهشت است و پیامبران سادات اهل بهشت هستند.
گیرد.  به‌کار  را  آن  که  است  کسی  برای  سواری  مرکبی  اَعمَلَه«  لمن  مَطِیهً  »وَ   .37
او را  به آن‌چه که عمل کرده و منزل و مقصد  انسان را  السیر است که  وسیله‌ای سریع 

1. نهج البلاغه، خطبه 185.
2. قرآن کریم،سورۀ جمعه، آیهٔ 5.

3. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج12، ص311.
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است. بهشت  منازل  همان  که  می‌رساند 
لَتْ لَهُ فِی صُورَةٍ  روایت است از امام صادق )ع( فرموده: » مَنْ نَسِی سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ مُثِّ
 مَا 

َ
حْسَنَک لَیتَک لِی فَتَقُولُ أ

َ
نْتَ مَا أ

َ
أ ةِ فَإِذَا رَآهَا قَالَ مَنْ  حَسَنَةٍ وَ دَرَجَةٍ رَفِیعَةٍ فِی الْجَنَّ

نَا سُورَةُ کذَا وَ کذَا لَوْ لَمْ تَنْسَنِی لَرَفَعْتُک إِلَی هَذَا الْمَکانِ.«1 کسی‌که سوره‌ای از 
َ
تَعْرِفُنِی أ

قرآن را فراموش می‌کند قرآن برای او در یک صورت نیکو و مقام بلند در بهشت برایش 
ممثل می‌شود. وقتی آن صورت را می‌بیند می‌گوید کیستی تو چه‌قدر زیبایی کاش برای 
من می‌بودی. آن صورت گوید: مگر مرا نمی‌شناسی من همان سوره‌ام که فراموشم کرده و 

ترک کردی. اگر فراموشم نکرده بودی ترا به این مقام رسانده بودم.
38- »وَ جُنهً لِمَن اِستلآم َ« سپر است برای کسی‌که آن را لباس رزم برای خود قرار دهد.
را  آن  قدیم  زمان  در  که  است  زره جنگی  معنی  به  گرفته شده  از »لآمه«  »استلام« 
می‌پوشیدند و در نبردهای روبرو از آن استفاده می‌کنند. حالا نیز سربازان از آن برای دفع 
ضربه دشمن استفاده می‌کنند. سپر بودن قرآن در آخرت که واضح است که موجب نجات 
از آتش و غضب خداوندی می‌شود. اما در دنیا نیز سپر است از حوادث تلخ در قرآن آمده 
ذِینَ لا یؤْمِنُونَ بِالخِْرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً«2  تَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَینَک وَ بَینَ الَّ

ْ
است: »وَ إِذا قَرَأ

هنگامی که قرآن می‌خوانی میان تو و آن‌هایی که در آخرت ایمان نمی‌آورند حجاب پنهان 
قرار می‌دهیم.

شأن نزول این آیه این است که مشرکانی چون ابوسفیان ابولهب و زوجهٔ او به نام ام جمیل 
و کسان دیگری حضرت پیامبر اسلام)ص( را در حالی‌که قرآن می خواند می‌خواستند 

اذیت کنند ولی پیامبر را نمی‌دیدند.
39- »وَ آیَهً لمن تَوسم« نشانه برای کسی است که آن را برای خود نشانه قرار دهد. 
نشانه است برای تفکر و تفرس و برای کسی که به قرآن فکر می‌کند. »توسم« به معنای نظر 
کردن به علامات است در قرآن است که: »إِنَّ فِی ذلِکلَ یاتً لّلْمُتَوَسّمِین«3 »متوسمین« 

به معنای متفکرین است.
قُوا فِرَاسَةَ  از حضرت رسول خدا)ص( روایت شده که آن حضرت فرموده است: » اتَّ

1. همان منبع
2. قرآن کریم،سورۀ اسراء، آیهٔ 17.
3. قرآن کریم،سورۀ حجر،آیهٔ 15.
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ه و قال ان لله عبادا یعرفون الناس بالتوسم« بعد این آیه را قرائت  هُ ینْظُرُ بِنُورِ اللَّ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّ
فرمود.

یعنی از تیزهوشی و زودفهمی مومن پروا کنید زیرا او به نور خدا می‌نگرد و فرمود برای 
خدا بندگانی است که مردم را از علامات‌شان می‌شناسد. »ثم قرء هذه آیه«1 بعد این آیه را 

قرائت فرمود.
گاه باشد. حدیثی است که  40. »وَ عِلماً لِمَن وعی« علم برای کسی است که بدان آ
فرموده: »لایعذب الله قلباً وعی القرآن« عذاب نمی‌کند خداوند هیچ قلبی را که قرآن را 
حفظ کرده باشد و عمل به آن کرده باشد. طریحی در امجمع البحرین می‌نویسد: کسی‌که 

قرآن را حفظ کند اما حدود آن را ضایع نماید حفظ کنندهٔ قرآن نیست.2
41. »وَ حدِیثاً لمن رویَ« حدیث برای کسی است که آنرا روایت کند. چنان‌چه قرآن 
ذِینَ یخْشَوْنَ  حْسَنَ الْحَدِیثِ کتاباً مُتَشابِهاً مَثانِی تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّ

َ
لَ أ هُ نَزَّ می‌فرماید: »اللَّ

هِ«3 یعنی خدا بهترین سخن را نازل کرده کتابی  هُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلی ذِکرِ اللَّ رَبَّ
که ابعاضش بهم مربوط و به یکدیگر منعطف است آن‌هایی که از پروردگارش خشیت 
دارند از شنیدنش پوست بدن‌شان جمع می‌شود و در عین حال پوست و دل‌شان نرم گردیده 
تُوا 
ْ
و متمائل به یاد خدا می‌گردد حدیث به معنای سخن است چنان‌چه می‌فرماید: »فَلْیأ

بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ«4 اگر قبول ندارید که قرآن کتاب خدا است پس سخن و حدیثی مانند آن 
ی حَدِیثٍ بَعْدَهُ یؤْمِنُونَ «5 یعنی بعد از قرآن به چه حدیث 

َ
بیاورید. و نیز فرموده است: »فَبِأ

و سخنی ایمان می‌آورید؟
مرحوم طبرسی صاحب مجمع البیان می‌گوید: قرآن به خاطر شدت فصاحت و بلاغت 
بدان  انسان  آنچه  بر همهٔ  بهترین حدیث است چون متضمن است  دارد  که  اعجازی  و 
محتاج است از دلائل توحید عدل بیان احکام شرائع و غیر آن از مواعظ، داستان‌های 
انبیاء ترغیب به سوی بهشت و ترهیب از عذاب جهنم و... »کتابا متشابها« به معنای این 

1منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج12، ص 314.
2. همان، ج12، ص315.

3. قرآن کریم، سورۀ زمر، آیهٔ 23.
4. قرآن کریم، سورۀ طور، آیهٔ 34.

5. قرآن کریم، سورۀ مرسلات، آیهٔ 59.
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است که بعضی قرآن شباهت دارد به بعضی دیگر و تصدیق می‌کند بعضی بعضی دیگر را 
و در آن اختلاف و تناقض نیست.1 و »مثانی« به معنای متمائل و انعطاف یعنی هر یک از 
آیات قرآن منعطف و متمائل به بعضی دیگر است و برای شرح و تفسیر یکدیگر است. و 
وْحَینا إِلَیک«2 من خوب‌ترین 

َ
حْسَنَ الْقَصَصِ بِما أ

َ
نیز قرآن می‌فرماید: »نَحْنُ نَقُصُ عَلَیک أ
و بهترین داستان‌ها را برایت نقل میکنم.

42. »وَ حّکماً لمن قضی« حکم برای کسی است که به آن قضاوت کند. کسی‌که در 
کرسی قضاوت می‌نشیند و بین مردم قضاوت می‌کند در حقیقت قرآن حَکَم است و هیچ 
چیز دیگری حَکَم نیست و او باید مطابق قرآن قضاوت کند اگر قضاوت او مغائر قرآن 
لَمْ یحْکمْ  باشد باطل است. چنان‌چه خداوند متعال در سه جای قرآن فرموده: »وَ مَنْ 
ولئِک هُمُ 

ُ
الِمُون«3 در آیهٔ دیگر محکوم به فاسق کرده: »فَأ ولئِک هُمُ الظَّ

ُ
هُ فَأ نْزَلَ اللَّ

َ
أ بِما 

الْفاسِقُون«4 و آیه دیگری محکوم به کافرون کرده که کسی‌که غیر از حکم قرآن حکم کند 
ولئِک هُمُ الْکافِرُون«5 تا سخن نگوید شناخته هم نمی‌شود.

ُ
کافر است »فَأ

1. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج 12، ص315.
2. قرآن کریم،سورۀ یوسف، آیهٔ 3.

3. قرآن کریم،سورۀ مائده، آیه 45.

4. قرآن کریم،سورۀ مائده، آیه 47.

5. قرآن کریم،سورۀ مائده، آیه 44.
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شأن نزول »الهئکم التکاثر«

در درس های قبلی عرض شد که ما ترتیبی پیش نمی‌رویم بعضی از خطبه‌ها را سلیقه‌ای 
حضرت  کرده‌ام  انتخاب  است  جالب  نظرم  به  که  را   219 بار  این  و  می‌کنیم  انتخاب 
امیرمؤمنان)ع( پیش از ایراد این خطبه سورۀ »الهیکم التکاثر« را تلاوت می‌فرماید و بعد 

به توبیخ و نکوهش افکار جاهلی می‌پردازد.
المَقاَبِرَ«1 مرحوم  زُرتُمُ  حَتّیَ  کاَثُرُ  التَّ قال امیر المؤمنین علی)ع( بعد تلاوته: »اَلهَکُمُ 
سید رضی می‌فرماید اول حضرت امام علی)ع( این سوره را خواند، بعد به ایراد این خطبه 

پرداخت.
»یاَلَهُ مَراَماً ماَ اَبعَدَهُ« واعجبا چه مقصدی و دوریی آن مقصد!

اول باید روشن شود که چه مناسبتی موجود است بین این سوره و این خطبه؟
مفسرین گفته‌اند که طائفهٔ بنی عبد مناف و طائفه سهل بن عمرو، به کثرت نفرات و 
بزرگان، خوانین و رجال برجستهٔ خود افتخار می‌کردند و آن هارا بر می‌شمردند و به رخ همدیگر 
می‌کشیدند وقتی تعداد شخصیت‌های بنی عبد مناف از شخصیت‌های بنی سهل بن عمرو، 
بیشتر شد آن‌ها گفتند نفرات و شخصیت‌های ما در جنگ‌های جاهلی زیاد کشته‌شده‌اند 
معلوم می‌شود که این تفاخر در زمان ظهور اسلام بوده و پس از ظهور اسلام نیز تفکر برتری 
نژادی و جاهلی در دل‌های‌شان ریشه داشته است. بعد به سراغ قبرستان رفتند و قبرهای 

کهنه را به شمارش گرفتند تعداد نفرات و بزرگان بنی سهل بن عمرو بیشتر شد.
و بعضی گفته‌اند که به فزونی مال و ثرت خود بر یکدیگر تفاخر می‌کردند. چنان‌چه 

1. قرآن کریم،سورۀ تکاثر، آیهٔ 1.
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قرآن از زبان آن‌ها نقل می‌کند که به یکدیگر می‌گفتند: »نَحنُ اَکثَرُ اَمواَلًا وَ اَولَاداً وَ ماَ نَحنُ 
بِین«1 یعنی ما دارای مال و اولاد بیشتری هستیم و عذاب نمی‌شویم.  بِمُعَذِّ

ی زُرتُمُ المَقَابِرَ« فزون  کَاثُرُ حَتَّ بدین مناسبت، آیات این سوره نازل شدکه: »اَلهَیکُمُ التَّ
طلبی و تفاخر به اموال و اولاد، شما را آن چنان سرگرم ساخته که تا لب گور بدان فخر 

می‌کنید.
اما اگر قول اول را برگزینیم چنین معنا می‌شود که تفاخر به نفرات و شخصیت‌ها شما را 
چنان سرگرم کرده که به زیارت قبرستان‌ها رفتید و قبر مرده‌های خود را به شمارش آوردید.
مرحوم شیخ طوسی »تَکَاثُر« را »تفاخر« معنا کرده است؛ یعنی تفاخر به مال و اولاد، 
یا تفاخر به نژاد و نسب چنان شما را مشغول داشته که به سراغ قبرهای کهنه رفتید. این آیه 

در مقام توبیخ و نکوهش آن مردم است و بیان سفاهت آنان را می‌کند.
متعلق »اَلهَی« بیان نشده تا دلالت بر، عموم نماید؛ یعنی هرچیزی که انسان را از یاد 
خدا و انجام واجبات و مستحبات، درس و تحقیق و تدبر و تفکر غافل می‌کند، را شامل 

شود.
حضرت امیر مومنان)ع( بعد از، آنکه این سوره را خواند، فرمود: »یاَ لَهُ مَرَاماً ماَ اَبعَدَهُ«
تجزیه و ترکیب فرموده آن حضرت چنین است: »یا« برای تعجب است لام »لَهُ« نیز 
برای تعجب است که در، دو مقام استعمال می‌شود. یکی آن جایی‌که امر عظیم و عجیبی 
مشاهده شود؛ مثلًا در لب دریا ایستاده و از کثرت آن به تعجب آمده‌اید می‌گوید: »یاَ لَلماَءِ« 
وَاهِی« یعنی تعجب است از این مصیبت‌های  تعجب است ازین آب زیاد. یا مانند: »یاَ لَلدَّ
بزرگ یا در جایی‌که کار خلاف انتظار را مشاهده کند، مثلًا می‌بیند علماء زیاد است اما 
کاری که از علماء انتظار می‌رود، از آن‌ها سر نزده است، از روی تعجب می‌گوید: »یاَ 

لَلعُلَماَءِ« یعنی تعجب است ازین علماء زیاد که چنین کاری را نکرده‌اند.
بحث ادبی در »یاله مراما ما ابعده«

ضمیر »لَهُ« به سوی »مراما« عود می‌کند. یکی از جاهای که ضمیر بر متأخر لفظا و رتبة 
بر می‌گردد، این است که ضمیر مبهم باشد و ما بعدش آن را تفسیر کند مانند: »نِعمَ رَجُلًا 
یدٌ« در تحت »نعم« ضمیری است که فاعل »نعم« است و ابهام دارد، رجلًا که تمییز  زَ

1. قرآن کریم، سورۀ سبا، آیه 35- 34.
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است، آن را تفسیرکرده است. و زید مخصوص به مدح است. و مانند: »ساَءَ مَثَلًا اَلقَومُ« 
درتحت »سَاءَ« ضمیر مبهم است و »مثلًا« تمییز آن است و مانند: »کَبُرَت کَلِمَةً تَخرُجُ مِن 

اَفواَهِهِم« و در تحت کَبُرَت ضمیر مبهم است، »کلمةً« تمییز آن است. 
و فائده آن این است که وقتی اول ضمیر مبهم آورده شود و بعد تفسیر شود، خوب‌تر 
در نفس‌ها جای گیر می‌شود؛ چون نفس وقتی چیزی را به صورت مبهم شنید، انتظار 

می‌کشد که تفسیر شود و تفسیر بعد از ابهام، اوقع در نفوس است.
»مَراَماً« تمییز و منصوب است و جمله »ماَ اَبعَدَهُ« صفت است برای »مَراَماً«. ماء »ماَ 
اَبعَدَهُ« برای تعجب است و مبتداء و »اَبعَدَهُ« که فعل تعجب است، خبر»ما« دراین جمله 
چهار علامت تعجب به کار برده شده است. یعنی بسیار تعجب است ازین مقصد و شگفتا 

از دور بودن آن، که دور بودن را در جملات بعدی بیان می‌فرماید.
منظور از »مَرَام« در سخن حضرت امیر مؤمنان)ع( همان فخر کردن به استخوان‌های 
مردگان است، که فخر کردن به آن سودی ندارد و بعید است و جای تعجب است از چنین 
فخر کردنی آدم باید به چیزی فخر کند که مربوط به نفس باشد؛ مانند علوم و معارف و 

اخلاق فاضله و یا مربوط به بدن باشد مانند صحت و سلامتی.
»وَ زَوراً ماَ اَغفَلَهُ« واو عاطفه است؛ یعنی »یاَلَهُ زَوراً ماَ اَغفَلَهُ« »اغفله« فعل تعجب 
است از فَعَلَ مفتوح العین گرفته شده و نقل داده شده از فَعُلَ مضموم العین؛ چون فعل 
تعجب از مضموم العین مشتق می‌شود. برای اینکه فعل مضموم العین دلالت می‌کند بر 

غریزه و طبیعت؛ یعنی تعجب ازین کار جز غریزی انسان است.
»زَور«، مصدر »زَارَ یَزُورُ«، به معنای زیارت کردن، اسمی است که بر مفرد و جمع 
استعمال می‌شود مانند »ضیف« یعنی بسیار تعجب است ازین زیارت کردنی که بسیار 

غفلت کننده است. یعنی شمردن اجساد مرده نیاکان، ناشی ازغفلت است.
»وَ خَطَراً ماَ اَفظَعَهُ« واو عاطفه است، یعنی »یاَ لَهُ خَطَراً ماَ اَفظَعَهُ« و مانند دو جمله 

قبلی تجزیه و ترکیب می‌شود یعنی تعجب است ازین کار بزرگ و شرم آور.
یکی از معانی »خَطَر« ارتفاع قدر و منزلت است در لسان العرب آمده است: »رَجُلٌ 

خَطِیرٌ اَی: لَهُ قَدرٌ. وَ اَمرٌ خَطِیرٌ اَی رَفِیعٌ«
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مردگان و موعظه 

خطبه  این  در  و  پرداخت  جاهلی  نکوهیده  افکار  نکوهش  به  امام)ع(  قبلی  درس  در 
می‌فرماید مردگان برای موعظه و پند و تذکر عاقلانه است نه برای فخر و مباهات و مردمی 
را که به استخوان‌های مردگان خود فخر می‌کردند مورد ملامتی و سرزنش قررا می‌دهد.
« منصوب است بنا  رٍ« لام »لقد« برای قسم است. »اَیَّ »وَ لَقَد اِستَخلَوا مِنهُم اَیَّ مُذَکِّ
بر حالیت از ضمیر »مِنهُم« و دلالت بر کمال می‌کند. مانند »مَرَرتُ بِزَیدٍ اَیَّ رَجُلٍ« مرور 

کردم به زید در حالی‌که مرد کاملی بود.
یاَرَ« یعنی شهرها از وجود  مفعول »اِستَخلَوا« محذوف است؛ یعنی »اِستَخلَو مِنهُم اَلدِّ

این مرده‌ها خالی شد در حالی‌که برای موعظه و تذکر بهتر است نه برای فخر کردن.
رٍ« به فتح کاف آمده  کَّ »مُذَکِر« اسم فاعل از باب تفعیل است. در بعضی نسخه‌ها، »مُدَّ
است در این صورت اسم مکان، اسم زمان و مصدر میمی از باب افتعال است. چون باب 
افتعال اسم زمان و مکان و آلتش به یک وزن می‌آید. فعل آن در اصل بوده »اِذتَکَرَ« ذال 
به مناسبت تای افتعال تبدیل به دال شده است، تای افتعال، نیز بدل به دال شد و دال در 
کَرَ« شد معنایش همان تذکر است. چنان‌چه در قرآن آمده است: »وَ  دال ادغام گردید، »اِدَّ
ةٍ اِنّاَ آنبِئکم بِتاَوِیلِهِ فاَرسِلوُنَ«1 آن یکی از یاران زندانی  کَرَ بَعدَ اُمَّ ذِی نَجَی مِنهُماَ وَ ادَّ قاَلَ الَّ
حضرت یوسف که از زندان نجات یافته بود و بعد ازمدتی به یادش آمد، گفت من تأویل این 

خواب را می‌دانم مرا، پیش یوسف بفرستید.
معنای »تناوش«

»وَ تَناَوَشُوهُم مِن مَکاَنٍ بَعِیدٍ« »تَناَوُش« به معنای اخذ کردن و گرفتن چیزی است از 

1. قرآن کریم، سورۀ یوسف، آیهٔ 45.
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مکان دور. مثل آن‌که کسی دست خود را به‌جای دوری دراز کند و چیزی را بگیرد.1 و نیز 
شاعر عرب گفته است: »فَهِیَ تَنُوشُ الحَوضَ نَوشاً مِن عَلَا/ نَوشاً بِهِ تَقطَعُ اَجواَزَ الفَلَا.« 
اجواز، جمع جوز؛ به معنای وسط. فلا که در اصل فلاة بوده به معنای بیابان است یعنی 
این ناقه به‌خاطر بلندی گردن خود آب حوض را از بالا اخذ کرد و خورد؛ نوشیدن زیادی 

که او را برای قطع کردن وسط بیابان‌ها کمک می‌کند.2
ابن عباس و ضحاک گفته‌اند »تناوش« به معنای رجعت است یعنی طلب رجعت به 
دنیا را می‌کنند تا ایمان بیاورند و هیهات من ذلک و قول شاعر هم اشاره به همین معنا 
یَ اَن تَئُوبَ اِلیَ مَیّیٍ/ وَ لَیسَ اِلَی تَنَاوُشِهاَ سَبِیلٌ« آرزو دارند که به سوی میّ  است: »تمَنَّ

)ترخیم میته نام زنی بوده( برگردند ولی رجوع به سوی او راه ندارد.3
معنای سخن حضرت علی)ع( این است که افتخار به مردگان را از جای دور طلب 

نمودند آن‌ها در عالم برزخ هستند و دسترسی به آنان ممکن نیست.
در قرآن نیز آمده است: »وَ قَالُوا آمَنّاَ بِهِ وَ اَنّیَ لَهُمُ التَناَوُشُ مِن مَکاَنٍ بَعِیدٍ. وَقَد کَفَرُوا بِهِ 
مِن قَبلُ وَ یَقذِفُونَ بِالغَیبِ مِن مَکاَنٍ بَعِیدٍ«4 از کجا برای شما ممکن است که از جای دور 
ایمان یا قرآن را اخذ کنید؟ این آیه حال کافران را بیان می‌کند که در آخرت می‌خواهند که 

از دنیا ایمان کسب نمایند.
یعنی مشرکین وقتی در قیامت وضعیت خود را می‌بینند، می‌گویند ما به حق ایمان 
آوردیم وکجا و کی می‌توانند ایمان به حق و قرآن را از دور اخذ کنند؟ و حال آنکه در دنیا 
به آن کفر ورزیدند و آخرت را با ظنون و اوهام از، مکانی بسیار دور انکار می‌کردند. و این 
قید »مِن مَکاَنٍ بَعِیدٍ« قید توضیحی است؛ چون کلمهٔ »تَناَوُشُ« به معنای اخذ کردن از 

مکان بعید است.
نکوهش افتخار قبور مردگان

است »مصارع« جمع  نکوهش  و  توبیخ  برای  استفهام  یَفخَرُونَ؟«  اَباَئِهِم  فَبِمَصَارِعِ  »أ 
»مصرع« است و مصرع جای افتادن است، به دو نفری که کشتی می‌گیرند گفته می‌شود 

1. لسان العرب، ج 14، ص6.
2. مجمع البیان، ج8، ص249.

3. الجامع لاحکام القرآن، ج7، ص 442.
4. قرآن کریم، سورۀ سبأ، آیهٔ 53.
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صَارَعَ دراین‌جا منظور قبر است، آیا به گورهای پدران خود فخر می‌کنند؟
»اَم بِعَدِیِد الهَلکیَ یَتَکاَثَرُونَ؟« بلکه به یک مشت مرده طلب کثرت می‌کنند و جمع 

خود را کثیر می‌شمارند؟
»یَرتَجِعُونَ مِنهُم اَجساَداً خَوَت« »خَوَت« یعنی از ارواح خالی شده است و مرده است 
یعنی از میان مردگان، اجسادی را که روح ندارند طلب رجعت می‌کنند تا بر جمع‌شان 
افزوده شود این جمله استنافیهٔ بیانی است، محلی ازا عراب ندارد گویی سوال می‌شود که 
چرا تکاثر و افتخارات این‌ها به مردگان خود را مورد نکوهش قرار می‌دهید؟ جوابش این 
است که: »یَرتَجِعُونَ مِنهُم اَجسَاداً خَوَت« »خَوَت« در اصل خَوَیَت بوده، یا ماقبل مفتوح 
قلب به الف شد، التقای ساکنین شد میان الف و تا، الف حذف شد، خَوَت شد از اجساد 

مرده طلب بازگشت می‌کنند.
»یرتَجِعُونَ« از باب افتعال است و معنای باب استفعال را می‌دهد، یعنی طلب بازگشت 

آن‌ها را می‌کنند.
»وَ حَرَکاَتٍ سَکَنَت؟«، عطف است بر یَرتَجِعُونَ. از مردگان می‌خواهند به حرکت آیند و 

به زمره‌شان بپیوندند تا جمعیت‌شان افزون شود؟
تَرجِعُونَ؟ شاید  وَ  تَتَکاَثَرُونَ  تَفخَرُونَ،  نگفته  به صیغه مخاطب خطاب نکرده و  چرا 

دلیلش این باشد که اصلًا آن‌ها را لایق ندیده که مخاطب خود قرار دهد.
»لَِان یَکونُوا عِبَراً اَحَقُّ مِن اَن یَکُونُوا مُفتَخِراً« لام، ابتدائیه است. »اَن یَکُونُوا« تأویل به 
»کَونِهِم« برده می‌شود و مبتدا است و »اَحَقُّ مِن کَونِهُم مُفتَخِراَ« خبر یعنی هر آئینه این 
مردگان برای عبرت گرفتن بهتراند از آنکه مایهٔ افتخار باشد این‌ها ممکن است در زمان 
خود بزرگ قوم بوده، بانفوذ بوده، ملک و زمین، باغ و برده داشته؛ ریاست داشته و...
ولی فعلا استخوان‌های شان کهنه شده و گوشت‌های شان ریخته است، ما نیز به این بلیه 

گرفتار خواهیم شد.
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قبور مردگان افتخار ندارد

در درس قبلی حضرت امیر مؤمنان)ع( افتخار کردن به استخوان‌های کهنه مردگان را مورد 
نکوهش شدید قرارداد و هم اینک دراین درس دنباله همان مطلب است یعنی مردگان 
استخوان‌های شان پوک و پوسیده شده‌اند و روح شان در گرو اعمال شان است و احیانا 

در عذاب هستند
ةٍ« لام برای ابتداء  ةٍ اَحجَی مِن اَن یَقُومُوا بِهِم مَقَامَ عِزَّ »وَ لَِان یَهبِطُوا بِهِم اِلَی جَناَبِ ذِلَّ
است. »یَهبِطُوا بِهُم« به » هُبُوطِهِم« تأویل برده می‌شود و مبتداء است و»اَن یَقُومُوا بِهُم« 
به » قِیامِهِم« تأویل برده می‌شود، خبر است یعنی برای آنکه به سبب آن‌ها در آستانهٔ ذلت 
فرود آیند، خردمندانه‌تر است که به‌سبب آن‌ها در جایگاه عزّت قرار گیرند. »اَحجَی« افعل 
التفضیل »حَجَی« است، به معنای خرد در نصاب صبیان بود: »حَجی حِجر لُب عقل نُهیه 

خرد« این پنج کلمه به معنای خرد است.
وقتی این قبرها را باز کنند، بوی ناراحت کننده از آن بلند می‌شود ممکن است کسانی 
را مریض کند و روح شان در اثر گناهانی که کرده است، گرفتار عذاب باشد، چگونه سبب 
فخر شده می‌توانند؟ پس اگر شما در اثر ملامت کردن این مردگان ظالم و گناهکار، پائین 
بیفتید، نفرت و انزجار خود را نشان دهید، عاقلانه‌تر است از اینکه بخواهید به سبب آن‌ها 
عزت پیدا نمایید و بدان ها افتخار نمایید. این ها سبب سر به زیری است نه سبب افتخار.
»لَقَد نَظَرُوا اِلَیهِم بِاَبصاَرِ العِشوَةِ« لام لقد، برای قسم است. با چشم مریض و تار، به 

این مردگان نگریستند از این جهت معایب‌شان را ندیدند.
»اَبصاَرِعِشوَه« یعنی که انسان در تاریکی چیزی را ببیند؛ آن‌گونه که واقعیت و حقیقت 

آن چیز دیده نمی‌شود.
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»وَ ضَرَبُوا مِنهُم فِی غَمرَةِ جَهاَلَةٍ« ضَرب در این‌جا به معنای سیر کردن و راه رفتن است، 
سیر یا در زمین است چنان چه قرآن فرموده است: »سیروا فی الارض« و غمرة به معنای 
گرداب است و سیر در مسائل فکری را نیز سیر می‌گوید یعنی این‌ها در گرداب جهالت 

غوطه‌ور بودند و استخوان‌های کهنه را سبب افتخار خود می‌دانستند. 
سؤال از خانه‌های خالی

بُوعِ الخاَلِیَهِ لَقاَلَت ذَهَبُوا فِی الارَضِ  یاَرِ الخَاوِیَةِ وَ الرُّ »وَلَو اِستَنطَقُوا عَنهُم عَرَصَاتِ تِلکَ الدِّ
الًا« »استنطقوا«، از باب استفعال و از ماده نطق است  لًا وَ ذَهَبتُم فِی اَعقَاَبِهِم جُهَّ ضُلَّ
»عرصات«، جمع عرصه به معنای ساحه‌ها و صحنه‌ها است »خَاوِیَه«، اگر به تنهایی 
خود استعمال می‌شود به معنای چیزی است که درون آن خالی باشد؛ مثلًا گفته شد: 
»اَجساَداً خَوَت« یعنی اجسادی که از روح خالی است و یا مانند: »فَتَرَی القَومَ صَرعَی 
هُم اَعجاَزُ نَخلٍ خَاوِیَةٌ«1 تو این مردم را می‌بینی که روی خاک افتاده‌اند مانند تنهٔ درختان  کَآنَّ
خرما که مغزهای شان خالی است قوم عاد عظیم الجثه و قوی البنیه بوده‌اند چنان‌چه قرآن 
می‌فرماید: »وَاذ کُرُوا اِذجَعَلَکُم خُلَفَاءَ مِن بَعدِ قَومِ نُوحٍ وَ زَادَکُم فِی الخَلقِ بَسطَةً«2 به یاد 
بیاورید زمانی را که شما را بعد از قوم نوح جانشینان آن‌ها قرار دادیم و بر تنومندی جسمی 

شما افزودیم.
و اگر »خَاَوِیَةٌ عَلَی عُرُوشِهاَ« استعمال شود، به معنای منازل و خانه‌هایی است که 
ذِی مَرَّ عَلَی قَریَةٍ وَ هِیَ  سقف آن‌ها فرو ریخته شده باشد چنانچه در قرآن است که: »اَو کاَلَّ
خاَوِیَةٌ عَلَی عُرُوشِهاَ«3 »رُبُوع«، جمع »رَبع« به معنای منزل است یعنی یا مانند کسی که 
از دهکده عبور کرد در حالی‌که دیوارهای خانه‌های آن فرو ریخته بود و چوب‌های سقف 
یَةٍ اَهلَکناَهاَ وَهِیَ ظاَلِمَةٌ  ن مِن قَرَ یِّ

َ
نیز بالای دیوارها فرو ریخته بود.و نیز می‌فرماید: »فَکَآ

فَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلَی عُرُوشِهاَ«4 و چه بسیار شهرها را - که ستمکار بودند – هلاک‌شان کردیم 
و ]اینک[ آن ]شهرها[ سقف‌هایش فرو ریخته است در سخن حضرت علی)ع( »خَاوِیَةٌ« 
صفت دیار است؛ یعنی از خانه‌ها و منازلی که از سکنه خالی است و دیوارهای آن در 

1. قرآن کریم، سورۀ حاقه، آیهٔ 5.
2. قرآن کریم، سورۀ اعراف، آیهٔ 69.
3. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیهٔ 259.

4. قرآن کریم، سورۀ حج، آیهٔ 45.
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هم فرو ریخته و سقف‌های شان روی دیوارها افتاده، حال این مردگان را بپرسید، چنین 
الا« آن‌ها در حالی که  عْقَابِهِمْ جُهَّ

َ
لً، وَذَهَبْتُمْ فِی أ رْضِ ضُلَّ

َ
خواهند گفت: »ذَهَبُوا فِی الأ

همه گمراه بودند مردند و شما نیز در حالی‌که جاهل هستید به دنبال آن‌ها روان هستید. 
»دِیار« اصلش »دِیوَأر« است، واو ساکن ماقبل آن مفتوح قلب به یا می‌شود. چون جمع 

آن »دُور« می‌آید.
خاطره‌ای از دوران طالبان

در زمان حکومت طالبان کسی به نام شفق که نفر استخباراتی طالبان بود، خیلی خیلی 
ظالم بود، مردم از دور که موتر وی را می‌دیدند، روح‌شان قبض می‌شد آقای ناصری برادرم 
را حبس کرده بود، بسیار بی‌حد اذیت کرده بود و به سرش با چوب زده بود که حالا گوشش 
بکلی کر است یک برادر دیگرم را نیز حبس کرده بود اذیت کرده بود اما وی کشته شد.

با  بود  ساخته  را  آن  تازه  که  خانه‌ای  شدم؛  رد  خانه‌اش  پیش  از  من   1381 سال  در 
چوب‌های چنار تنومند آن را پوشانده بود، ولی دیدم که سقف خانه، خود به خود پائین 

عُرُوشِهاَ« عَلَی  »خَاوِیَةٌ  که  گفتم  رفقای خود  با  بود،  کرده  سقوط 
ضمیر »اِستَنطَقُوا« راجع به سوی زندگان است و ضمیر »عَنهُم« به سوی مردگان عود 
به نزع خافض است؛ یعنی »مِن عَرَصاَتِ« و متعلق به  می‌کند. »عَرَصاَتِ«، منصوب 

»اِستَنطَقُوا« است.
یعنی اگر حال و وضع این مردگان را از صحنه‌ها و عرصه‌های خالی و خانه‌های ویران 
شده و خالی بپرسید و آن‌ها را به سخن آورید، از دم و دستگاه کسانی که در این خانه‌ها 
این خانه‌ها و  بپرسید،  با عیش و نوش و شب نشینی‌ها زندگی می‌کردند  می‌زیستند و 
عرصه‌ها با زبان حال خواهند گفت: آن‌ها در حالی‌که همه گمراه بودند مردند و شما نیز در 

حالی‌که همه جاهل هستید به دنبال آن‌ها روان هستید.
بالای سر مرده‌ها راه می‌روید

»تَطَآئُونَ فِی هَامِهِم« بالای سر آن‌ها راه می‌روید. »تَطَئُونَ« از ماده وطی است، به 
ه« است به معنای سر. یعنی قدم‌های خود را  معنای گام گذاشتن و »هَام« جمع »هاَمَّ

بالای سر آن‌ها می‌گذارید و روی سر آن‌ها راه می‌روید.
»وَ تَستَثبِتُونَ فِی اَجساَدِهِم« روی بدن‌های آن‌ها، خانه‌ها و ساختمان‌ها می‌سازید، 
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ستون‌های ساختمان‌های خود را روی جسد آن‌ها محکم می‌کنید » تَستَثبِتُونَ« از ماده ای 
»ثُباَت« است.

روی  یعنی  است  »نبات«  ماده  از  تَستَنبِتوُنَ«،  »وَ  است:  آمده  نسخه‌ها  بعضی  در 
جسدهای‌شان کشت و زراعت می‌کنید. بدن‌های متعفن و پوسیدهٔ آن‌ها به زمین قوت داده 

و خوب باغ و میوه داده و شما از آن غفلت دارید.
»وَ تَرتَعُونَ فِیماَ لَفَظُوا« آن‌چه را آنان به دور انداخته‌اند، می‌گیرید و می‌خورید »لفظ« 
به معنای انداختن از دهان است، سخن گفتن را که تلفظ می‌گویند از همین بابت است که 
از دهان انداخته می‌شود. یعنی آن‌چه را آن‌ها از بی‌رغبتی به دور انداخته و از خود به‌جای 

گذاشته‌اند، می‌چرید.
بُوا« در خانه‌های که آن‌ها می‌نشسته و از اول آباد بوده و بعداً خراب  »وَ تَسکَنُونَ فِیمَا خَرَّ

شده، شما می‌نشینید.
ماَ الَایّاَمُ بَینَکُم وَ بَینَهُم بَواَکٍ وَ نَوَائِحُ عَلَیکُم« جز این نیست که روزگار بین شما و  »اِنَّ

آن‌ها گریه کنندگان و نوحه کنندگان هستند.
مقصود از »اَیّاَم« روزگار است »بَواَک« جمع »باکی« است و »نَوَایِحُ« جمع »ناَئِحَه« 
و  بر شما هستند.  کنندگان  نوحه  و  کنندگان  گریه  آن‌ها  و  بین شما  روزگار  یعنی  است 

»عَلَیکُم« متعلق به »بَواکٍ« و »نَوائِحٍ« است از باب تنازع.
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حال و روز مردگان

در درس قبلی حضرت فرمودند استخوان مردگان کهنه شده و روح شان احیانا در عذاب 
است و کار نابخردانه است که به آن‌ها فخر شود دراین درس حال و وضع مردگان را بیان 

می‌فرماید و از آن‌ها به دیار خاموش تعبیر می‌کند.
فاً فَافتَرَقُوا« یعنی جز این نیست که این مردگان با  تُوا وَ اُلاَّ ماَ کاَنُوا جَمِیعاً فَتَشَتَّ »وَ اِنَّ
همدیگر یک‌جا بودند و متفرق شدند، با همدیگر الفت داشتند حالا از هم جدا شدند.
ار« و »سُمَار« که جمع »طارق« »کافر«  اق« »کُفَّ »اُلاَّف« جمع »اَلف«، مانند »طُرَّ
و »سامر« هستند. »سامر« به معنای قصه‌گو در شب و روز در سخن آن حضرت آمده 
سماَءِ نَجماً« یعنی هرگز چنین  است که: »وَ اللهِ ما اَطُورُ بِهِ ماَ سَمَرَ سَمِیرٌ وَ مَا اَمَّ نَجمٌ مِنَ الَّ
نمی‌کنم تا جریان افسانه سرایی در شب و روز ادامه دارد و تا ستاره‌ها در آسمان قصد 

یکدیگر را می‌کنند.
فاً« عطف است بر »جَمِیعاً« یعنی این‌ها با هم یک‌جا و مجتمع بودند پس پراکنده  »اُلاَّ
شدند و با هم‌دیگر مألوف و مأنوس بودند و از همدیگر جدا شدند مانند قول شاعر: »وَ 
ماَنُ بَناَتَ نَعشٍ« یعنی ما با اجتماع خود مانند ثریا بودیم و  قناَ الزَّ ا/ فَفَرَّ یَّ رَ کُنّاَ بِاجتِماَعٍ کَالثَّ

زمان ما را مانند »بنات نعش« متفرق کرد.
»ثریا« آن هفت ستاره‌ای است که به صورت خوشه‌ای انگور دیده می‌شود. به اصطلاح 
ما و شما »میچید« مطابق تجربیاتی که مردم دارند در پانزده ثور میچید، غروب می‌کند، 
یکی دو روز خیلی سرد می‌شود از آن به بعد علف کوه‌ها بزرگ می‌شود و در آخر جوزا 
میچید طلوع می‌کند، مقارن طلوع آن نیز یکی دو روز هوا سرد می‌شود، بعد از آن علف 

کوه‌ها کم کم خشک می‌شود.
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کسانی که از علف و گیاهان کوهی برای معالجهٔ بیماری‌ها استفاده می‌کنند، علف‌ها 
را در فاصلهٔ بین غروب می‌چید و طلوع میچید می‌چینند و جمع می‌کنند، چون تأثیر و 

خاصیت آن زیاد است.
منظور از »بنات النعش« نیز هفت ستاره است، دور از هم که در سمت شمال آسمان 

دیده می‌شود. مردم ما آن را »هفت کته« می‌گویند. یعنی هفت ستاره بزرگ.
دیار خاموشان

ت دِیاَرُهُم« یعنی زیاد بودن  هِم عَمِیَت اَخباَرُهُم وَ صَمَّ »وَ مَا عَن طُولِ عَهدِهِم وَ لَا بُعدِ مَحَلِّ
مدت این‌ها و دوری جایگاه‌شان اخبارشان را به فراموشی نسپرده و دیارشان را خاموش 
نساخته است. »اَخباَرُهُم« اسم »ما« است؛ یعنی این غائب‌هایی که انتظارشان نمی‌رود و 
شاهدهایی که حاضر نمی‌شوند، نه از این جهت است که بعد زمانی و مکانی دارند، بلکه:
سمعِ صَمَماً وَ بِا الحَرَکاَتِ سُکُوناً«  طقِ خَرصاَ وَ بِالَّ لَتهُم بِالنُّ هُم سُقُوا کَآساً بَدَّ »وَ لَکِنَّ
لیک این‌ها از جامی نوشیدند که گفتارشان را به گنگی تبدیل کرد و شنوایی‌شان به کری و 
حرکات‌شان را به سکون تبدیل نمودند. این جام مرگ است که او را کر و لال و بی حرکت 
کرده است، سر قبرش نشسته‌ای اما صدایش را نمی‌شنوی و او صدای تو را نمی‌شنود.

فَةِ صَرعَی سُباَتٍ« گویی این‌ها در یک کلام و بدون مقدمه  هُم فِی اِرتِجاَلِ الصِّ نَّ
َ
»فَکَآ

چینی، افتادگان در خواب هستند. »سُباَت« به معنای خواب است. چنان‌چه حضرت در 
لَلِ«1 پناه می‌برم به خدا از خواب  سخنانش فرمود: »نَعُوذٌ بِااللهِ مِن سُباَتِ العَقلِ وَ قُبحِ الزَّ

بودن عقل و زشتی لغزش ها.
این‌ها با آنکه مردگانند، »صَرعَی سُبات« هستند؛ برای آنکه خواب نصف مردن است، 
در هر دو، روح قبض می‌شود. فقط در خواب تعلق روح به بدن باقی می‌ماند و در مرگ 

تعلق بکلی قطع می‌شود.
تِی لَم تَمُت فِی مَناَمِهاَ فَیُمسِکُ  ی اَلانفُسَ حِینَ مَوتِهاَ وَ اَلَّ خداوند می‌فرماید: »اَللهُ یَتَوَفَّ
ی«2 یعنی خداوند جان شما را هنگام  تِی قَضَی عَلَیهاَ المَوتَ وَ یُرسِلُ الُاخرَی اِلَی اَجَلٍ مُسَمَّ الَّ
مردن تحویل می‌گیرد و در هنگام خواب نیز تحویل می‌گیرد، پس هر یک از آن جان‌ها که 

مرگش رسیده باشد نگه می‌دارد و آن دیگری را تا مدت معینی در بدنش بر می‌گرداند.

1. نهج البلاغه، خطبه224.
2. قرآن کریم، سورۀ زمر، آیهٔ 42.
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در قرآن آمده است: »وَ جَعَلناَ نَومَکُم سُباَتاَ«1 خواب را برای شما مایهٔ آرامش و راحتی 
قراردادم؛ چون در خواب تعلق نفس از بدن قطع می‌شود و خستگی‌های بدن رفع می‌شود.

چگونگی ارتباط همسایگان
اءٌ لَا یَتَزَاوَرُونَ« یک مبتداء در تقدیر است یعنی »هُم جِیرَانٌ«  »جِیرَانٌ لَا یَتاَنَسُونَ وَ اَحِبَّ
این‌ها همسایگانی هستند که با هم انس نمی‌گیرند و دوستانی هستند که به دیدار همدیگر 
با هم انس داشتند، به دیدار همدیگر می‌رفتند، در تشییع  نمی‌روند وقتی در دنیا بودند 
جنازه‌ها، در عروسی‌ها، در کنفرانس‌ها و مراسم ملی و مذهبی با هم اجتماعاتی را تشکیل 
می‌دادند و از نقاط دور دست شرکت می‌کردند به دیدار همدیگر می‌رفتند. هم اینک پدر و 
پسر، دو برادر، زن و شوهر در کنار هم خوابیده اند، اما انس و رفاقتی نیست کسی از حال 
کسی با خبر نیست. چون جسم‌شان در یک‌جا و در کنار هم هستند ولی روح‌شان یکی در 

درجات بالا قرار دارند و دیگری در درجات پائین.
عاَرُفِ وَ اَنقَطَعَت مِنهُم اَسبَابُ اِلاخَاءِ« دستگیره‌های آشنایی بین  »بَلِیَت بَینَهُم عُرَی التَّ
آن‌ها پوسیده و کهنه شده و اسباب برادری از ایشان بریده است پدری و پسری، برادری و 
خواهری، زن و شوهری نه تنها سبب آشنایی و الفت بین‌شان نیست که حتی از همدیگر 

فرار می‌کنند.
هِ وَ اَبِیهِ وَ صاَحِبَتِهِ  چنان‌چه خداوند در قرآن فرموده است: »یَومَ یَفِرُّ المَرءَ مِن اَخِیهِ وَ اُمِّ
وَ بَنِیهِ« روزی که آدمی از برادرش، از مادر و پدرش، از همسر و فرزندانش فرار می‌کند، 
چرا؟ چون »لِکُلِّ اِمرَءٍ مِنهُم یَو مَئِذٍ شَآنٌ یُغنِیِهُ«2 یعنی در آن روز هر یک آن قدر گرفتاری 
دارد که برای او بس است یعنی هر کسی گرفتار اعمال خود است، فرصت و فراغت برای 

دید و بازدید ندارد، بلکه در یاد این مسائل نیست.
بلی اگر انسان آشنایی روحی و روابط دینی با هم داشته باشند و همه از اهل تقوا باشند، 
در آن روز رفاقت و آشنایی که در دنیا با هم داشتند باقی است. چنان‌چه قرآن می‌فرماید: 
قِینَ«3 یعنی در آن روز دوستان برخی دشمن  ءُ یَومَئِذٍ بَعضُهُم لِبَعضٍ عَدُوٌّ اِلاَّ المُتَّ »اَلَا خِلَّ
برخی دیگراند، به جز از متقین که دوستی دنیا بین شان پایدار است و در عالم برزخ و 

1. قرآن کریم، سورۀ عم، آیهٔ 10.
2. قرآن کریم، سورۀ عبس، آیهٔ 3- 37.

3. قرآن کریم، سورۀ زخرف، آیهٔ 67.
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قیامت نیز همدیگر را دوست می‌دارند.
ابطال نسبت‌ها در قیامت 

از حضرت رسول خدا)ص( آمده است که چون قیامت بر پای شود، پیوند ارحام قطع و 
هم نسب‌ها گسیخته می‌گردد و برادری‌ها باطل می‌گردد مگر برادری در راه خدا بعد این 

آیه را خواند1
بعضی‌ها در بهشت زهرا و در زیارتگاه‌ها مقبره‌های خانوادگی دارند، خیال می‌کنند که 
قبرها وقتی در کنار هم بودند رابطه دوستی آن‌ها نیز برقرار است و این یک اشتباه است.

روز قیامت هر که می‌خواهد گناه خود را به گردن کس دیگری بیندازد، هر چند در دنیا 
ذِینَ استَکبَرُوا لَولَا  ذِینَ استُضعِفُوا لِلَّ با همدیگر دوست باشند قرآن می‌فرماید: »یَقُولُ الَّ
ذِینَ استُضعِفُوا أ نَحنُ صَددناَکُم عَنِ الهُدَی بَعدَ اِذ  ذِینَ استَکبَرُوا لِلَّ ا مُومِنِینَ قاَلَ الَّ اَنتُم لَکُنَّ
جَاءَکُم بَل کُنتُم مُجرِمِینَ«2 جواب لولا محذوف است یعنی: »لَولَا اَنتُم صَدَدتُمُوناَ« آن‌هایی 
که در دنیا بیچاره و به ضعف کشیده شده بودند به مستکبرین می‌گویند اگر شما نبودید ما 
مؤمن بودیم. مستکبران به مستضعفان می‌گویند آیا بعد از آنکه هدایت به سوی شما آمد، 
خداوند برای تان عقل داد، پیامبر و شریعت برایتان آمد، ما سد راه هدایت شما شدیم؟ بلکه 

خود مجرم بودید.
در دنیا با هم رفیق بودند و با هم دنبال فساد و ظلم رفتند، در قیامت هر که گناه خود را 

به گردن دیگری می اندازند.
ورِ فَلَا اَنساَبَ بَینَهُم یَومَئِذٍ یَتَساَئَلُونَ«3 و  و نیز در قرآن آمده است: »فَاِذَا نُفِخَ فِی الصُّ
چون در صور دمیده شود، رابطهٔ خویشاوندی بین‌شان قطع شود و از همدیگر سؤال نکنند 

پس فقط دوستی با أئمه و متقین، دیگر دوستی‌ها نمی‌ماند.

1. تفسیر المیزان،ج18، ص 181.
2. قرآن کریم، سورۀ سبأ، آیهٔ 31 – 32.

3. قرآن کریم، سورۀ مومنون، آیهٔ 11.



درس سی و چهارم خطبهٔ 219
ابطال دوستی‌ها در عالم برزخ 

در درس قبلی فرمودند مردگان دیار خاموش هستند کسی از حال کس دیگر بی‌خبر است 
دراین درس می‌فرماید در عالم برزخ روابط دوستی قطع می‌شود و به حالت سخت و دشوار 

عالم برزخ پرداخته است 
ءِ« یعنی همه آن‌ها تنها هستند  »فَکُلُهُم وَ حِیدٌ وَ هُم جَمِیعٌ وَ بِجاَنِبِ الهَجرِ وَ هُم اَخِلَّ
در حالی که از نظر ظاهر باهم اجتماع دارند و در یک مقبره خوابیده‌اند و همه از یکدیگر 
به جانب دوری هستند در حالی‌که به حسب ظاهر باهم دوست هستند و یا آن‌که در دنیا 

باهم دوست بوده‌اند.
»وَهُم جَمِیعٌ« و»وَهُم اَخِلاَّء« جمله‌های حالیه هستند.

ابن ابی الحدید گفته است: تعبیر »بِجاَنِبِ الهَجرِ« در این مورد چه فائده دارد؟ برای 
آن‌که »فَلَانٌ فِی جَانِبِ الهِجرَةِ وَ فِی جاَنِبِ القَطِیعَةِ« گفته می‌شود. یعنی فلان در جانب 
فراق و جدایی قرار دارد. اما »فِی جَانِبِ الوَصلِ وَ جَانِبِ المُصَافاَةِ« گفته نمی‌شود؛ یعنی 
بُعد و  برای  لفظ جنب موضوع است  دارد چون  در جانب وصل و جانب دوستی قرار 

دوری، چنان‌چه گفته می‌شود: »اَلجَارُ الجُنُبِ« یعنی همسایه‌های دور.1
هاَرِ مَساَءً« برای شب بامدادی نمی‌شناسند و نه برای  یلِ صَباَحاً وَ لَا لِلنَّ »لایتَعاَرَفُونَ لِلَّ
روز شامگاهی. اختلاف شب و روز و تبدل یکی به دیگری از اوضاع دنیا است، برای اهل 

قبور فرق نمی‌کند، چون در بیت ظلمت هستند.
»اَیُّ الجَدِیدَینِ ظَعَنُو افِیهِ کاَنَ عَلَیهُم سَرمَداً« در هر شب و روزی که کوچ کردند برای 
آنان همیشگی است. اگر شب از دنیا رفته تا قیامت برایش شب است. و اگر روز از دنیا 

1. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج11، ص101.
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رفته تا قیامت برایش روز است. 
»ظَعن« به معنای کوچ کردن است، چنان‌چه در قرآن آمده است: »وَ اللهُ جَعَلَ لَکُم مِن 
ونَهاَ یَومَ ظَعنِکُم وَ یَومَ اِقاَمَتِکُم وَ مِن  بُیُوتِکُم سَکَناً وَ جَعَلَ لَکُم مِن جُلُودِ الَانعاَمِ بُیُوتاً تَستَخِفُّ
اَصوَافِهاَ وَ اَوبَارِهَا وَ اَشعَارِهاَ اَثاَثاً وَ مَتاَعاً اِلَی حِینٍ«1 یعنی خداوند برای شما، خانه‌های 
شما را محل سکونت قرارداد، و از پوست‌های چارپایان خانه‌های برای شما قرار داد که 
روز کوچ کردن و روز اقامت حمل و نقل آن سبک است برای شما و از پشم‌های گوسفندان 

و وَبَر شتران و موی بزان برای شما اتاثیه خانه و متاع زندگی قرار داد تا زمان معینی.
انس ارواح در عالم برزخ 

»اَیُّ الجَدِیدَینِ« مبتدا و خبر آن »کَانَ..« است. مانند قول خداوند: »لِنَعلَمَ اَیُّ الحِزبَینِ 
اَحصَی لِماَ لَبِثُوا اَمَداً«2 تا روشن کند که کدام یکی از دو دسته مدت لبث آنان را در غار 

خوب شمرده‌اند منظور از جدیدین، شب و روز است که پشت سرهم نو می‌شوند.
این به حسب اجساد شان است که در قبرها مدفون است اما به حسب ارواح که یا در 
بهشت هستند و یا در جهنم از اخبار ما چنین به دست می‌آید که مرده‌ها به دیدن یکدیگر 

می‌روند، باهم انس می‌گیرند و نقل و صحبت می‌کنند و گرد هم جمع می‌شوند.
شب و روز در عالم طبیعت و عالم ماده با گردش زمین به دور خود و خورشید به وجود 
می‌آید در عالم برزخ چنین چیزی نیست اما از قرآن و روایات استفاده می‌شود یک نحو 
شب و روزی برای عالم برزخ نیز ثابت است چنان‌چه قرآن می‌فرماید: »وَ لَهُم رِزقُهُم فِیهاَ 
بُکرَةً وَّ عَشِیّاً«3 یعنی و برای مؤمنین رزق شان صبح و شام فراهم است که منظور ازین صبح 
شام نه دنیا است و نه قیامت؛ چون صبح و شام دنیای خود را گذرانده و در قیامت صبح 

و شام وجود ندارد.
اسکندر از شهری گذشت، دید املاکی را که هفت نسل از یک خاندان، آن‌را مالک 
بوده‌اند و به هلاکت رفته‌اند. پرسید از نسل این خانواده کسی باقی مانده‌است؟ گفتند یک 
نفر باقی مانده و ملازم قبرستان است، روزهای خود را در قبرستان می‌گذراند او را پیش 
خود خواند و پرسید چرا ملازم قبرستان هستی؟ گفت می‌خواهم استخوان‌های پادشاهان را 

1. قرآن کریم، سورۀ نحل، آیهٔ 80.
2. قرآن کریم، سورۀ کهف، آیهٔ 12.
3. قرآن کریم، سورۀ مریم، آیهٔ 62.



درس سی و چهارم خطبهٔ 219  /173

از استخوان‌های بندگانش جدا نمایم، ولی می‌بینم میان شان هیج فرقی نیست گفت ملازم 
من می‌شوی که خواسته‌هایت را بر آورده نمایم؟ گفت اگر می‌فهمیدم که تو خواسته‌هایم را 
بر آورده می‌توانی ملازمت می‌شدم! گفت خواسته‌ات چیست؟ گفت زندگی که در آن مردن 
نباشد گفت قدرت به چنین کاری ندارم، وی گفت پس مرا واگذار به کسی که قدرت به 

چنین کاری دارد.1
حضرت پیامبراسلام)ص( فرمود: »مَارَآیَتُ مَنظَراً اِلاَّ وَ القَبرَ اَفظَعَ مِنهُ«2 هیج منظره را 

ندیدم جز آن‌که قبر را وحشتناک‌تر از آن دیدم. 
و نیز فرمود: قبر اولین منزل آخرت است، کسی که از آن نجات یابد بعد از آن کارش 

آسان می‌شود. کسی که نتواند نجات یابد بعد از آن کارش دشوار خواهد بود.3
حالت دشوار عالم برزخ

»وَ شاَهَدُوا مِن اَخطاَرِ دَارِهِم اَفظَعُ مِمّاَ خَافُوا«، عطف است بر »کَانَ« مشاهده کردند از 
سختی خانه‌های شان، )منظور خانه های آخرتی و همیشگی شان است( سخت‌تر از آنچه 

می‌ترسیدند.
ابن ابی‌الحدید گوید: متقین در وقت مردن آثار و نشانه‌های رحمت را مشاهده می‌کنند. 
و مجرمین آثار و نشانه‌های نقمت و عذاب را مشاهده می‌کنند اما وقتی وارد قبر می‌شوند، 
می‌بینند این رحمت و نقمت خیلی عظیم است از آن‌چه در دنیا شنیده بودند و تصور آن را 

می‌کردند.4
از نشانه‌های آن  بر ماقبل است و دیدند  مِمّاَقَدَرُوا«، عطف  اَعظَمُ  آیاَتِهاَ  رَاَو مِن  »وَ 
بزرگتر از آن‌چه می‌سنجیدند تصور ما از آتش و عذاب جهنم مانند آتش دنیا و عذاب‌های 
دنیا است، در حالی‌که به حسب روایات یک حلقه از زنجیرهای آتش جهنم اگر در دنیا 
ظاهر شود، تمام این عالم را ذوب می‌کند و نیز تصور ما از لذت‌های بهشت مانند لذت‌های 
دنیا است، در حالی‌که اگر لذت‌های قیامت در دنیا ظاهر شود، کسی تحمل آن را نداشته 

باشد.

1. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج11، ص100.
2. همان.
3. همان.

4. همان، ج11، ص101.
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جاَ ءِ« »فاَتَت« صفت  ت لَهُم اِلیَ مَباَءَةٍ فَاتَت مَباَلِغَ الخَوفِ وَ الرِّ »فَکِلتاَ الغَایَتَینِ مُدَّ
غاَیَةُ  »اَلمَوتُ  آمده است:  در حدیث  از غایت، مرگ است  منظور  »مَباَءَةً«  برای  است 
المَخلُوقِینَ«1 پس هر دو غایت؛ یعنی مرگ مجرمین و مرگ نیکوکاران، کشانده شده است 
برای ایشان به سوی منزلگاه دائمی او، که تفاوت دارد نهایت درجه خوف و امیدواری را. 
به سوی  بدکار  به سوی بهشت است و غایت شخص  نیکوکار  غایت مرگ شخص 

از بهشت و جهنم. ءَة« جایگاه دو فریق است 
َ
از»مَبآ جهنم. و منظور 

»مَبَاءَة« از ماده »بَاءَ یَبُوءُ« ظرف است به‌معنای رَجَعَ است؛ یعنی آن‌جای که بالاخره 
به آن بر می‌گردد و دائما به آن‌جا می‌مانند که همان بهشت و جهنم است؛ یعنی وقتی بدانجا 

می‌رسند می‌بینند که خیلی تفاوت دارد، از آن‌چه قبلا تصور آن را می‌کردند.
خَذَ مَباَءَةً«2 یعنی برای خود  ابن ابی الحدید گوید: گفته می‌شود: »اِستَباَءَ الرّجُلُ اَی اِتِّ

تِ اِلابِلَ« یعنی شتر را به خوابگاهش برگرداندم. 
َ
منزل گرفت و گفته می‌شود: »آبَآ

اَءَ« در اصل به معنای اتخاذ منزل و مسکن  در تفسیر مجمع البیان آمده است که: »بَوَّ
گزیدن است، تا به آن بر گردد و رجوع نماید؛ یعنی از لازمه منزل، رجوع به سوی آن است.3
پس  مُهِینٌ«4  عَذاَبٌ  لِلکاَفِرِینَ  وَ  غَضَبٍ  عَلَی  بِغَضَبٍ  »فَباَءُو  است:  آمده  قرآن  در 

است.  کننده  خوار  عذاب  کافرین  برای  و  غضب  بالای  غضبی  بر  برگشتند 
»فَاتَت« در اصل »فَاوَتَت« واو ماقبل مفتوح قلب به الف شد و الف به خاطر التقای 
ساکنین حذف شد، »فَاتَت« شد. در بعض نسخه‌ها» فَاقَت« آمده است و در اصل فَوَقَت، 
واو ماقبل مفتوح قلب به الف شد به معنای تفوق است؛ یعنی بهشتی‌ها و جهنمی‌ها وقتی 
به بهشت و جهنم داخل می‌شوند، می‌بینند که عذاب و نقمت‌های جهنم و نعمت‌ها و 

لذت‌های بهشت، خیلی بالاتر از آن است که فکر می‌کردند.
وَ  طَمَعاً  وَ  خَوفاً  هُم  رَبَّ یَدعُونَ  المَضاَجِعِ  عَنِ  جُنُوبُهُم  »تَتَجَافَی  که:  است  قرآن  در 
ةِ اَعیُنٍ جَزاَءً بِماَ کاَنُوا یَعمَلُونَ«5  ارَزَقناَهُم یُنفِقُونَ. فَلَا تَعلَمُ نَفسٌ ماَ اُخفِیَ لَهُم مِن قُرَّ مِمَّ

1. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج14، ص226.
2. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج11، ص101.

3. ذیل آیهٔ 162
4. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیهٔ 90 و نیز آل عمران، آیهٔ 112.

5. قرآن کریم، سورۀ سجده، آیهٔ 16 -17.
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از خواب بر می‌خیزند در حالی‌که پروردگار خود را از روی خوف و طمع می‌خوانند و از 
چیزهای‌که روزی شان کرده‌ایم انفاق می‌کنند، پس هیج نفسی نمی‌داند آن‌چه برای شان 
مخفی شده است از چیزهای که مایه روشنی آن چشم‌ها است و این پاداش کردار شان 

است.
نکته‌های‌که دراین آیه است، یکی نکره بودن نفس است که در سیاق نفی قرار گرفته 
است و افاده عموم می‌کند؛ یعنی هیج نفسی نمی‌داند آن نعمت‌ها و لذت‌های که برای شان 
ةَ اَعیُنٍ« است که اعین نکره آورده شده است؛ یعنی هیج  مخفی شده است. نکته دوم »قُرَّ
ةَ عَینِهِم« گفته می‌شد،  چشمی نمی‌داند آن چیزهای که مخفی داشته شده است. اگر »قُرَّ
معنای آن محدود می‌شد؛ یعنی فقط چشم‌های نیکوکاران نمی‌دانند چیزهای را که از آن‌ها 
مخفی شده است. پس آن لذت و نعمت‌ها اگر برای هر چشمی ظاهر شود خیره کنده است 

و توان دیدن را از آن‌ها سلب می‌کند.
نیَا سَمَاعُهُ اَعظَمُ مِن بَیاَنِهِ  در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه است: »وَ کُلُّ شَیءٍ مِن الدُّ
وَ کُلُّ شَیءٍ مِن اَلَاخِرَةِ عِیاَنُهُ اَعظَمُ مِن سَمَاعِهِ«1 یعنی هر چیزی از دنیا شنیدنش بزرگ‌تر 

است از دیدن آن و هر چیزی در آخرت است که دیدن آن بزرگ‌تر است از شنیدن آن.

1. نهج البلاغه، خطبه 114.
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در درس قبلی فرمودند در عالم برزخ روابط دوستی قطع می‌شود و به دشواری عالم برزخ 
اشاره فرمودند دراین درس نیز دنباله همان مطلب است یعنی مردگان از خبردادن وضعیت 

خود ناتوانند و با زبان حال از وضعیت خود حکایت می‌کند.
»فَلَوکاَنُوا یَنطِقُونَ بِهاَ لَعَیُوا بِصِفَةِ ماَ شاَهَدُواوَ مَا عاَیَنُوا« »لو« حرف شرط برای امتناع 
می‌آید و جواب آن بعد از چند سطر بیان می‌شود، و ضمیر »بها« راجع به »مَبَاءَةَ« است 
یعنی به فرض محال اگر مردگان در بارهٔ عالم برزخ به نطق آید، ناتوان می‌شوند که آن چه را 

مشاهده و معاینه کرده‌اند، توصیف کنند.
»عَیُوا« جمع مذکر و مفرد آن »عَیَ« است و در اصل »عَیَیَ« بوده است، یکی از دو 

»یا« برای تخفیف انداخته شده است و لام »لَعَیُو« برای جواب لو است.
تا  ناتوان ماندیم  آیا ما در خلقت اول  لِ«1  الخَلقِ اَلاوَّ در قرآن است که: »آفَعَیَیِناَ فِی 

نتوانیم دو باره در قیامت خلق کنیم؟
»لَقَد  العِبَرِ«  اَبصَارُ  فِیهِم  رَجَعَت  لَقَد  اَخبَارُهُم  انقَطَعَت  وَ  اَثاَرُهُم  عَمِیَت  لَئِن  »وَ 
و  گشته  ناپدید  ایشان  نشانه‌های  چند  هر  قسم  خدا  به  است  قسم  رَجَعَت...« جواب 
گردانده می‌شود باز  آنان  به  آئینه چشم‌های عبرت‌ها  هر  گردیده،  منقطع  خبرهای شان 
»وَ سَمِعَت عَنهُم آذاَنُ العُقُولِ«، عطف است بر »لَقَد رَجَعَت« و گوش‌های عقل‌ها 

آن‌ها را می‌شنود.
»رَجَعَ«،  می‌گوید:  ابی‌الحدید  ابن  است  شده  استعمال  لازم  صورت  به  »رَجَعَت« 

بَصَرَهُ« یدٌ  زَ »رَجَعَ  مانند:  می‌شود،  استعمال  هم  متعدی 

1. قرآن کریم، سورۀ ق، آیهٔ 15.
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منظور از چشم عبرت، چشم دل است، نه این چشم ظاهری با چشم ظاهری از حال 
آنان بی‌خبریم، ولی با چشم دل می‌توانیم وضعیت آن‌ها را مشاهده نماییم.

و منظور از گوش‌های عقل، هم همان گوش‌های دل است؛ یعنی با این گوش‌ها اخبار 
آنان را نمی‌شنویم اما با گوش دل می‌شنویم که سر آن‌ها چه می‌گذرد.

با زبان حال وضعیت خود را بیان می‌کنند
طقِ«، عطف است بر »لَقَد رَجَعَت« مرده‌ها نیز با زبان  مُوا مِن غَیرِ جُهَاتِ النُّ »وَ تَکَلَّ

حال اوصاف خود را برای ما نقل می‌کنند.
و  تروش‌رویی  معنای  به  »کَلَحَ«  برماقبل  عطف  وَاضِرُ«،  النَّ الوُجُوهُ  کَلَحَتِ  »فَقاَلوُا 
فِیهَا کاَلِحُونَ«1  هُم  وَ  ارُ  اَلنَّ وُجُوهَهُم  یا زشت بودن در قرآن آمده است: »تَلفَحُ  عبوس، 
»لفح«، به معنای مسمومیت جلدی است که پوست را خراب می‌کند. و »کلح« به معنای 
جمع شدن لب‌ها است در اثر سوختن به قسمی‌که دندان‌ها را نتواند بپوشاند، مثل آن‌که سر 
گاو و گوسفند را میان آتش بسوزانند، لب‌ها جمع می‌شود و دندان‌ها ظاهر می‌شود و قیافه 
زشت می‌گردد.2 معنای آیه چنین است: روهای شان را آتش می‌سوراند و آنان در آتش به 

صورت زشت می‌مانند.
»نَواَضِر« جمع»نَضرَةٌ« به معنای تازه، شاداب و خوش‌رنگ مانند گیاهان بهاری و 
هاَ  رَبِّ اِلَی  ناَضِرَةٌ  یَومَئِذٍ  »وُجُوهٌ  است:  آمده  درقرآن  می‌شوند  که خوب سیرآب  تابستانی 
ناَظِرَةٌ«3 روی های که روز قیامت شاداب و خرم اهستند و به سوی پروردگار شان نظر 
یهُم نَضرَةً وَ سُرُوراً«4 خداوند آن‌ها را ملاقات می‌کند در حالی‌که  می‌افگنند. و نیز:»وَ لَقَّ
در  عیِمِ«5  النَّ نَضرَةَ  وُجُوهِهِم  فِی  »تَعرِفُ  است:  آمده  نیز  و  هستند.  سرور  و  شادابی  با 

می‌بینی. را  نعمت  شادابی  شان  صورت‌های 
معنی سخن حضرت این است که: یعنی با زبان حال خود گفتند: صورت‌های شاداب 

و خوش‌رنگ ما ترش و یا زشت شد. 

1. قرآن کریم، سورۀ مومنون، آیهٔ 104.
2. مجمع البیان، ج 7، ص118 -119
3. قرآن کریم، سورۀ قیامت، آیهٔ 24.

4. قرآن کریم، سورۀ دهر، آیهٔ 11.
5. قرآن کریم، سورۀ مطففین، آیهٔ 24.
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وَاعِمُ«، عطف است بر ماقبل یعنی بدن‌های نرم از خون و رطوبت  »وَ خَوَتِ الَاجساَمُ النَّ
خالی شد، یا آن‌که بدن‌های که در دنیا متنعم بودند از روح خالی شد، افتاد و سقوط کرد. 
»وَ لَبِسناَ اَهدَامَ البِلَی«، عطف بر ماقبل است »اهدام«، جمع »هِدم« به معنای جامهٔ 

کهنه و یا پینه زده است یعنی لباس کهنه و فرسوده را پوشیدیم. 
»وَ تَکاَءَدَناَ ضِیقُ المَضجَعِ«، عطف است بر ماقبل گفته می‌شود: »تَکاَءَدَهُ اَلامرُ: اَی 
شَقَّ عَلَیهِ« یعنی کار او را دشوار کرد. امام در وصیتی‌که به حضرت امام حسن مجتبی)ع( 
دارد، می‌فرماید: »وَ اَعلَم اَنَّ اَمَامَکَ عَقَبَةً کَئُودًا اَلمُخِفُّ فِیهاَ اَحسَنُ حَالًا مِنَ المُثقِلِ وَ 
ةٍ اَو عَلَی نَارٍ  المُبطِیءُ عَلَیهاَ اَقبَحُ حَالًا مِن اَلمُسرِعِ وَ اَنَّ مَهبَطَکَ بِهاَ لَا مُحاَلّةَ اِمّاَ عَلَی جَنَّ
فَارتَد لِنَفسِکَ قَبلَ نُزُولِکَ وَ وَطِیءَ اَلمَنزِلَ قَبلَ حُلُولِکَ فَلَیسَ بَعدَ المَوتِ مُستَعتِبٌ وَ لَا 
باَتِ الَاعمَالِ« است یعنی اعمال  « یعنی:» اِبعَث رَائِداً مِن طَیِّ نیَا مُنصَرِفٌ« » فَارتَدَّ اِلَی الدُّ
نیکو از پیش بفرست تا منزل ابدی‌ات خوب شود و »مُستَعتِب« مصدر میمی است به 
معنای اِستِر ضَاء؛ یعنی خدا بعد از آن‌که غضب کرد راضی نمی‌شود مگر آن‌که از نو عمل 

انجام داده شود.
ترجمه سخنان آن حضرت این است: بدان که پیش رویت گردنه – کوتل – صعب العبوری 
است‌که حال سبک باران، بهتر است از حال سنگین باران، حال کُند رونده در پیمودن آن، 
زشت‌تر است از حال تند رونده فرود آمدن تو در آن مسیر ناگذیر بر بهشت یا دوزخ است 
پس پیش از فرود آمدنت برای خویش، پیشروی روانه ساز و پیش از رسیدنت خانه را نیکو 

گردان که پس از مرگ جای عذر خواستن و راه باز گشتن به دنیا نیست.
»مَضجَع« ظرف مکان است، به معنای بستر خواب و جای که انسان می‌خوابد؛ یعنی 

تنگی جایگاه خواب که همان قبراست ما را به سختی انداخت.
در بعض نسخه‌ها »ضَنکَ المَضجَع« آمده است که به معنای ضیقی و تنگنایی است 
در قرآن است که: »مَن اَعرَضَ عَن ذِکرِی فَاِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکاً« یعنی کسی‌که از یاد من 

اعراض و دوری می‌کند، او را در تنگنای معیشت قرار می‌دهم.
منظور از تنگی معیشت فقر مادی نیست؛ زیرا اشخاص فقیر و بی‌بضاعتی‌که مؤمن 
بِذِکرِ اللهِ تَطمَئِنُّ  و در یاد خدا است، آرام و مطمئین و بدون دلهره زندگی می‌کند »اَلَا 
القُلُوبِ« اما اشخاصی که از نظر نیازهای مادی هیج کمبودی ندارد، تمام وسائل خوشی 
و راحتی برای شان فراهم است، اما آن قدر زندگی برای شان تنگ و تلخ است که بدون 
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جهت خود را نابود می‌کند در استرالیا از یک پل بزرگ گذشتیم، گفتند در هر شب و روز 
چندین نفر خود را ازین پل به آب می‌اندازند و خود را برای همیشه راحت می‌کنند، با آن‌که 
آن کشور مانند بهشت است اما علت آن‌که از زندگی سیر شده‌اند و به دست خود، خود 

کشی می‌کنند، همان اعراض و دوری از یاد خداوند است.
مُوتُ« عطف است بر »تَکاَءَدَناَ« یعنی  بُوع الصُّ مَت عَلَینَا الرُّ »وَ تَوَارَثَنَا الوَحشَةَ وَ تَهَکَّ
می‌گویند از همدیگر وحشت را ارث بردیم و خانه‌های خاموش بر ما ویران گردید چون 
پدر مُرد، خانواده‌اش از او وحشت کردند، سپس پسر مُرد و خانواده‌اش از او نیز وحشت 
کردند، گویی پسر این وحشت را از پدر ارث می‌برد؛ وحشت پدر این است که اموال وی 

به میراث برده می‌شود 
مَت«، به معنای شدت غضب است؛ یعنی از شدت غضب خانه‌های ما ویران  »تَهَکَّ

شد و استعاره است از عذاب قبر و این اختصاص به غیر مؤمن دارد.
حالات سخت و دشوار مردگان

چنان‌چه از حضرت صادق)ع( روایت شده است که هرگاه بنده مؤمن داخل قبر شود، 
برایش می‌گوید: خوش آمدی قسم به خدا وقتی در پشت من راه می‌رفتی ترا دوست داشتم، 
حالا که وارد بر من شده‌ای بیشتر دوستت دارم، زود است ببنی. پس به اندازهٔ که چشمش 
کار می‌کند قبرش وسیع می‌شود و جایگاه خود را در بهشت می‌بیند و پیوسته بویی از 

بهشت به جسدش می‌رسد و تا روز حشر لذت و خوشی آن را درک می‌کند.
»رُبُوعٌ صُمُوتٌ« همان قبر است اسناد صموت به آن داده شده، از باب مجاز عقلی 
است؛ زیرا قبر دارای نطق نیست مانند لَیلٌ قَائِمٌ وَ نَهاَرٌ صَائِمٌ که اسناد قیام و صیام به لیل 

و نهار داده شده است.
اما هرگاه کافر وارد قبر شود، می‌گوید خوش نیامدی، وقتی بالایم راه می‌رفتی ترا دشمن 
بودم چه رسد به حالا که در من جای گرفته‌ای پس او را فشار می‌دهد تا آن‌که خاگستر 
می‌شود و به حال اولیش بر می‌گرداند، آنگاه باب آتش را به سوی او می‌گشاید و پیوسته 

آتش وی را لمس می‌کند تا روز قیامت.1

1. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج14، ص239.
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در درس قبلی بیان شد که مردگان از بیان کردن وضعیت خود ناتوانند و با زبان حال بیان 

وضعیت خود می‌کنند دراین درس نیز زبان حال مردگان است از وضعیت خود.
مَت« پس زیبایی‌های بدن ما محو شد. »فَاَنمَحَت مَحاُسِنُ اَجساَدِناَ« عطف بر »تَهَدَّ

رَت مَعَارِفُ صُوَرِناَ« عطف است بر »فَانمَحَت« علامات و نشانه‌های صورت‌های  »وَ تَنَکَّ
ما دگرگون و نا شناخته شد و قیافه‌های ما تغییرکرد.

»وَ طاَلَت فِی مَساَکِنِ الوَحشَةِ اِقاَمَتُنَا« عطف است بر ما قبل اقامت ما دراین منازل پر 
از هول و وحشت طولانی شد.

سَعاً« عطف بر ماقبل نه از اندوه رهایی یافتیم  »وَلَم نَجِد مِن کَربٍ فَرَجاً وَ لَا مِن ضِیقٍ مُتَّ
و نه از تنگنا فراخی.

لتَهُم بِعَقلِکَ اَوکُشِفَ عَنهُم مَحجُوُبُ الغِطاَءِ وَ قَد اِرتَسَخَت اَسماَعُهُم بِالهَوَامِّ  »فَلَو مَثَّ
« جملهٔ استنافیه است محجوب به معنای حاجب است چنان‌چه در قرآن نیز  فَاستَکَتَّ
»حِجاَباً مَستُوراً« آمده است که به معنای »سَاَتِراً« است »اِرتَسَخَت« به معنای این است 
که موجودی زنده آب حیاتش کشیده شود و به صورت یک چیز متعفن و پوسیده باقی 
بماند مانند حوض پر از آبی‌که آبش را زمین جذب می‌کند. »هَوَامّ« حشراتی است که خون 

و رطوبت بدن را به خود جذب می‌کند.
ت« مسدود شد. یعنی اگر با اندیشه‌ات آنان را تصویر  »فَاَستَکَت« به معنای »اِنسَدَّ
کنی، یا پرده و پوشش از آن‌ها برداشته شود و حال آن‌که آب حیات گوش‌های‌شان توسط 

خزندگان کشیده و خشک شده، پس کر شده‌اند.
عَت اَلالسِنَةُ فِی اَفوَاهِهِم بَعدَ ذَلَاقَتِهاَ« یعنی  راَبِ فَخَسَفَ وَ تَقَطَّ »وَ اکتَحَلَت اَبصاَرُهُم بِالتُّ
چشم‌های شان با خاک سرمه کشیده شد پس کور شدند »خسف« در گرفتگی ماهتاب به 
کار می‌رود، این‌جا منظور از آن کوری است یعنی چشم‌های سرمه کشیده‌ای که دل‌ربایی 



درس سی و ششم خطبهٔ 219  /181

می‌کردند، حالا از خاک پر شد و حدقه در کاسه سر فرو رفت زبان های‌شان بعد از تیز 
زبانی و بلاغت در دهان‌های‌شان قطعه قطعه شدند یعنی این زبان های‌تند و چالاک 
را می‌رساند.  تقطیع  در  مبالغه  ل،  تَفَعُّ باب  از  عَت«  »تَقَطَّ و شیرین قطعه قطعه شدند. 

»ذَلَاقَت« به معنای تیز زبانی و سخنوری و خوش زبانی است. 
»وَ هَمَدَتِ القُلُوبُ فِی صُدُورِهِم بَعدَ یَقضَتِها« »هَمَدَ« به معنی آرام است قلب‌ها در 
سینه‌های شان آرام گرفت تا زنده بود قلب‌ها لحظه لحظه با تحرک خود در بدن خون پخش 

می‌کرد، حالا از حرکت افتاد.
افساد کردن  به معنای  جَها« »عَاثَ«  سَمَّ بِلیً  جَدِیدُ  مِنهُم  کُلِّ جاَرِحَةٍ  فِی  عَاثَ  »وَ 
است در قرآن می‌فرماید: »وَ لَا تَعثَوا فِی اَلارضِ مُفسِدِینَ«1 به زمین فساد نکنید »سَمَجَ« 
حَ« هر عضو بدن آن‌ها را یکی پشت  صفت یا حال است از »جَدِیدُ بِلیً« به معنای »قَبَّ
سر دیگری فاسد کرد، چه فاسد کرد؟ یعنی یک کهنگی جدید و فساد جدیدی که آن‌ها را 

زشت گردانید.
لَ« راجع به »جدید بلی«  لَ طُرُقَ اَلافَةِ اِلَیهاَ مُستَسلِماَتٍ« ضمیر در تحت »سَهَّ »وَ سَهَّ
است یعنی آن کهنگی‌های پشت سرهم راه‌های آسیب رساندن به آن‌ها را آسان ساخته 

است، در حالی که تسلیم شوندگان هستند.
قوام و ایستادگی جسم به روح و جان است، دیدن، شنیدن، سخن گفتن، حرکت کردن، 
زیبایی، لطافت انسانی و... در اثر همان روح انسان است. بنابراین تا روح در بدن است، 
هر عضوی در برابر تهاجم آسیب و بلا مقاومت می‌کند. اما وقتی روح از بدن بیرون شد، 
اعضای بدن در برابر هجوم بلا تسلیم هستند و راه‌های ورود کهنگی به بدن انسان آسان 

می‌شود و هر روز یکی از اعضاای بدن متعفن می‌شود.
»لَرَآیَتَ اَشجَانَ قُلُوبٍ وَ اَقذَاءَ عُیُونٍ لَهُم فِی کُلِّ فَظاَعَةٍ صِفًةُ حَالٍ لَا تَنتَقِلُ وَ غَمرَةٍ 
لَاتَنجَلِی« »لَرَاَیتَ« جواب لو است که چند سطر قبل بیان شد »اَشجَان« جمع »شَجَن« 
به معنای حزن و اندوه. »اَقذَاء« جمع » قَذَی«به معنای خار و خاشاکی است که در 
چشم فرو می‌رود در خطبه شقشقیه است که: »فِی العَینِ قَذَی وَ فِی الحَلقِ شَجَی« 

معنای سخن حضرت این است که: هر آئینه می‌دیدی اندوه دل‌ها را و خاشاک چشم‌ها 

1. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیهٔ 60.
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را برای آن‌ها در هر زشتی وصف حالی است که دگرگون نمی‌شود و سختی است که بر طرف 
نمی‌شود یعنی اگر پرده‌ها برداشته می‌شد و با عقلت این چیزها را مجسم می‌کردی...، این 

مربوط به زنده‌ها است .
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حالت دشوار مردگان در قبر

در درس قبلی به عرض رسید که مردگان از بیان وضعیت خود عاجز هستند و با زبان حال 
از وضعیت خود خبر می‌دهند دراین درس حالت دشوار مردگان را در قبر بیان می‌فرماید و 

این که نازدانه‌ها چگونه در قبر تغییر حالت پیدا می‌کنند.
»وَکَم اَکَلَتِ الارَضُ مِن عَزِیزِ جَسَدٍ وَ اَنِیقِ لَونٍ کاَنَ فِی الدُّ نیَا غَذِیَّ تَرَفٍ وَ رَبِیبَ شَرَفٍ« 
»کَم« خبریه است به‌معنای کثیر از نظر لفظ مبنی بر سکون است و محلا منصوب است 

چون مفعول »اَکَلَت« است؛ چون صدارت دارد بر عامل خود مقدم شده است.
کم خبریه، تمییزش توسط من جاره مجرور می‌آید، در دعای کمیل می‌خوانیم: »اِلَهِی 
وَ مَولَایَ کَم مِن قَبِیحٍ سَتَرتَهُ وَ کَم مِن فَادِحٍ مِنَ البَلَاءِ اَقَلتَهُ وَ کَم مِن عِثاَرٍ وَقَیتَهُ وَ کَم مِن 
مَکرُوهٍ دَفَعتَهُ وَ کَم مِن ثَناَءٍ جَمِیلٍ لَستُ اَهلَهُ نَشَرتَهُ« پنج مرتبه لفظ »کَم« تکرار شده است 

و همه خبریه هستند. و تمییزشان مجرور است توسط مِن.
یعنی معبود من و مولای من! بسیار عمل‌های زشتی را که مرتکب شده، پوشانده‌ای. 
بسیار بلاهای سنگین را که بر من مقدر بوده، پس گرفته‌ای بسیار از لغزش‌های نگهداشته‌ای 
بسیار کارهای ناخوش آیندی را از من دور کرده‌ای و بسیار ثنا و ستایش نیکو را که سزاوار 

آن نبوده‌ام منتشر کرده‌ای. 
و »مِن عَزِیزِ جَسَدٍ« تمییز است که رفع ابهام را از »کَم« کرده است؛ یعنی زمین زیاد 
تٍ عَزِیزِ  جسدهای عزیز را خورد و »عَزِیز« صفت است برای موصوف مقدر؛ یعنی»مِن مَیِّ
الجَسَدِ« و اضافت »عَزِیزِ الجَسَدِ« انوع اضافت صفت مشبه به‌سوی فاعلش است، مانند 
»مَرَرتُ بِرَجُلٍ حَسَنِ وَجهِهِ« و این نوع اضافت را علمای نحو قبیح می‌دانند؛ چون در 
صفت در لفظ ضمیری نیست که به سوی موصوف، عود نماید اما درتقدیر ضمیر است؛ 
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یعنی»عَزِیزِ جَسَدٍ مِنهُ« و نیز کثرت استعمال، چنین اضافتی را تجویز کرده است »کَانَ فِی 
نیاَ« محلا مجرور است، زیرا صفت »عَزِیزِ جَسَدٍ« است. الدُّ

یعنی  است  شده  برده  به‌کار  تخییلیه  استعاره  و  بالکنایة  استعاره  اَلارضُ«  در»اَکَلَتِ 
»اَرضُ« در ذهن تشبیه شده به چیز خورنده که چنین تشبیهی را استعاره بالکنایه گویند و 
نسبت دادن »اکل« را که از لوازم مشبه به است، به »اَرض«، استعاره تخییلیه است معنای 

سخن آن حضرت این است: زمین چه قدر زیاد جسدهای عزیزی را خورده است.
شرایط دشوار قبور 

نیاَ غَذِیَّ تَرَفٍ وَ رَبِیبَ شَرَفٍ« »اَنِیقِ لَونٍ« از اضافت صفت به  »وَ اَنِیقِ لَونٍ کاَنَ فِی الدُّ
سوی موصوف است. »اَنِیق«به معنای زیبا است در لسان العرب آمده است: »اَنِیقٌ: حُسنُ 
اکَ« یعنی انیق، آن است که منظر نیکو داشته باشد و برایت اعجاب آور  المَنظَرِ وَ اِعجاَبُهُ اِیَّ
و دلپسند باشد درباره قرآن آمده است که: »ظَاهِرُهُ اَنِیقٌ وَ باَطِنُهُ عُمِیقٌ لَاتُحصَی عَجاَئِبُهُ«1 

یعنی ظاهر قرآن زیبا و باطن آن ژرف است و عجائب آن قابل شمارش نیست.
فعیل،  بر وزن  برای عزیز »غَذِی«  در محل جر، صفت است  الدُنیاَ...«  فِی  »کاَنَ 
معنای اسم مفعولی دارد یعنی تغذیه شده. »تَرف« به معنای زیادی نعمت »رَبِیب« بر 
لاتِی فِی  وزن فعیل، نیز معنای مفعولی دارد؛ یعنی تربیت شده در قرآن است: »وَ رَباَئِبُکُم الَّ
حُجُورِکُم« » رَباَئِب« جمع »رَبِیبَه« به معنای دختر زنی که از همسر قبلی با خود داشته 
باشد، که غالبا در خانه شوهر بعدی تربیت می‌شود یعنی از کسانی که نکاح آن‌ها حرام 
است، دختران همسرانی است از شوهر قبلی‌شان که غالبا در خانه انسان تربیت می‌شود.
یعنی چه بسیار دختران و پسرانی با رنگ‌های تازه و زیبا، که در دنیا تغذیه شده در میان 
ناز و نعمت بودند؛ تربیت شده در خاندان‌های شرف و عزت و صاحبان جاه و مقام را 

خورده است.
لُ« محلا  لوَةِ اِن مُصِیبَةٌ نَزَلَت بِهِ« »یَتَعَلَّ رُورِ فِی سَاعَةِ حُزِنه وَ یَفزَعُ بِالسَّ لُ بِالسُّ »یَتَعَلَّ
منصوب و حال است از ضمیر »کَانَ« یک معنای آن علت تراشی و تعلل است و معنای 
دیگر آن بازی و سرگرمی است »فَزَع« به معنای ناله و فریاد و به معنای پناه بردن نیز می‌آید 
در لسان العرب آمده است: »فزع الیه: لَجَاءَ یعنی اورا پناه داد.و نیز: »اَلمَفزَعُ وَ المَفزَعَةُ: 

1. منهاج البراعه فی شح نهج البلاغه،ج2، ص195.
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اَلمَلجَاءُ« به معنای پناهگاه.
»سَلوَة« در اصل به‌معنای فراموشاندن است؛ تسلیت را ازین جهت تسلیت می‌گویند 
که برای صاحب مصیبت، چیزهای را می‌گویند که وی درد و غم درونیش را فراموش 

نماید. 
معنای سخن حضرت این است که هرگاه این نازدانه‌های تر و تازه، محزون شدند، زود 
اسباب سرگرمی برای‌شان فراهم می‌کردند؛ به‌پارک‌ها، باغ‌ها و آبشارها و مناطق تفریحی 
می‌بردند تا سرشان خوش بگذرد و اگر مصیبتی بر آنان نازل می‌شد، به‌کارهای که آن‌ها را 

آرام کند می‌پرداختند.
»ضَنّاً بِغَضَارَةِ عَیشِهِ وَ شَحاَحَةً بِلَهوِهِ وَ لَعَبِهِ« »ضَنّاً« به معنای بخل، مفعول لاجله 
است در قرآن است: »وَ مَاهُوَ عَلَی اَلغَیبِ بِضَنَینَ«1 یعنی حضرت محمد)ص( در گزارش 
دادن به شما از وحی و خبرهای آسمانی بخیل نیست »شَح« نیز به معنای بخل است در 
قرآن آمده است: »وَ مَن یُوقَ شُحَّ نَفسِهِ فَاُولَئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ«2 یعنی کسی که از بخل 

نفس خود، خود داری می‌کند، آنان رستگارانند.
یعنی این سرگرمی‌ها و اسباب خوشی به خاطر بخل ورزیدن و ضایع نساختن فراوانی 
خوشی آن‌ها است؛ یعنی باید همیشه سرشان خوش بگذرد و نیز به‌خاطر بخل ورزیدن و 

هدر ندادن بازی و سرگرمی آن‌ها است.
غفلت و خنده دنیا 

نیاَ اِلَیهِ فِی ضِلِّ عَیشٍ غَفُولٍ« نسبت دادن  نیاَ وَ تَضحَکُ الدُّ »فَبَیناَ هُوَ یَضحَکُ اِلَی الدُّ
»غَفُول« را به »عَیش« از اسناد مجازی است، از قبیل »فِی عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ« که اسناد راضیه 
به عیش داده است، در حالی که عیش راضی شونده نیست، بلکه مورد رضایت و پسند قرار 
می‌گیرد. یعنی عیش غافل شونده نیست، بلکه انسان است که مورد غفلت قرار می‌گیرد.
معنای سخن حضرت این است که هنگامی‌که او به سوی دنیا می‌خندید و دنیا به سوی 

وی می‌خندید، در سایه زندگی غفلت آور.
خندیدن آن‌ها به‌سوی دنیا ازین جهت است که از نعمت‌ها و خوشی‌های دنیا بهرهمند 

1. قرآن کریم،سورۀ تکویر، آیهٔ 24.
2. قرآن کریم،سورۀ حشر، آیهٔ 9.
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می‌شدند و خندهٔ دنیا به سوی آن‌ها ازین جهت است که به سوی آن‌ها اقبال کرده است و 

یا شاید خنده دنیا از روی مسخرگی باشد.
مانند آن‌که حضرت نوح وقتی کشتی می‌ساخت، اشراف قومش او را مسخره می‌کردند 
ماَ مَرَّ عَلَیهِ مَلَءٌ مِن قَومِهِ سَخَرُوا  چنان‌چه خداوند فرموده است: »وَ یَصنَعُ الفُلکَ وَ کُلَّ
مِنهُ قاَلَ اِن تَسخَرُوا مِنّاَ فَاِنّاَ نَسخَرُ مِنکُم کَماَ تَسخَرُونَ«1 یعنی حضرت نوح به کار کشتی 
می‌پرداخت، هر زمانی که اشراف قوم او به او گذر می‌کردند، نوح را مسخره می‌کردند و 
نوح گفت شما اگر ما را مسخره می‌کنید، ما نیز شما را مسخره خواهیم‌کرد، آن چنان‌که 
شما مسخره کرده‌اید بنابراین خندیدن دنیا به‌سوی آن‌ها این است که حالا شما خوش و 

غافل بگذرانید، بعد عواقب کار خود را خواهید دید.

1. قرآن کریم،سورۀ هود، آیهٔ 38.
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جفای روزگار

در درس قبلی عرض شد نازدانه‌ها در قبر تغییر حالت پیدا می‌کنند دراین درس حالت 
دشوار مردگان در قبر بیان می‌شود و این که چگونه دنیا به حال غفلت زده‌ها می‌خندد.
هرُ بِهِ حَسَکَهُ« »اِذَا« برای مفاجاة است؛ چون در کتاب »مغنی اللبیب«  »اِذَا وَطِیءَ الدَّ
خواندیم که»اذا« و »اذ« هرگاه بعد از »بَیناَ« و »بَینَما« که ظرف هستند بیایند برای مفاجاة 

است چنان‌چه شاعر گفته است: 
اِستَقدِرِ اللهَ خَیراً وَ اَرضِیِنَّ بِهِ             فَبَینماَ العُسرُ اِذ دَارَت مَیاَسِیرُ

مسِ تَعفُوهُ اَلاعاَصِیرُ وَ بَینَماَ المَرءُ فِی اَلَاحیاَءِ مُغتَبِطٌ       اِذاَ صاَرَفِی الرَّ
یعنی از خدا طلب تقدیر خیر کن و به تقدیر الهی خوشنود باش، اگر سختی پیدا شود 
غم مخور که وقتی سختی‌ها از هر طرف هجوم آورد، ناگهان آسانی‌ها پدیدار شود و گاهی 
مرد در میان زندگانی که در میان نعمت زندگی می‌کنند، غبطه می‌خورند که من چرا مانند 
آن‌ها نیستم، اما ناگهان در قبر قرار می‌گیرد و خاک می‌شود و خاک او را، گرد باد به هوا 

پراکنده می‌کند. شعر اول از نظر معنا مانند »اَلَم نَشرَح« است.
هرُ« دراین صورت »ها«، مفعول »اوطاء«  باء »بِهِ« برای تعدیه است یعنی»وطاَهُ الدَّ
است و »حَسَکَهُ« بدل آن. »حَسَک« دراصل به معنای تیغ سه شعبه است و هر گیاهی که 
خارهای تیز داشته باشد، حَسَک گفته می‌شود حضرت امیر مؤمنان)ع( می‌فرماید: »وَ اَللهِ 
داً اَحَبُّ اِلّیَ مِن اَن اَلقَی  داً اَو اُجَرَّ فِی اَلاغلَالِ مُصَفَّ عداَنِ مُسَهَّ لََ ن اَبِیتَ عَلَی حَسَکِ السُّ
اللهَ وَ رَسُولَهُ یَومَ اَلقِیاَمَةِ ظاَلِماً لِبَعضِ العِباَدِ...«1 به خدا قسم اگر شب‌ها روی خارهای تیز 
بخوابم یا دست و پای مرا در غل‌ها بسته کرده و به زمین بکشانند برایم محبوب‌تر است از 

1. نهج البلاغه، خطبهٔ 224.
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آن‌که ملاقات کنم خدا را در حالی که بر بعض بندگان ستم کرده باشم.
ة«  »وَ نَقَضَتِ اَلایّاَمُ قُوَاهُ« و روزگار نیروی او را که فراهم آورده دو باره نقض کند »قُوَّ
به‌معنای رشته‌های ریسمان است که از ریشه یا پست درخت تابیده می‌شود و استحکام 
پیدا می‌کند »نَقض« به معنی این است که آن را از نو باز کند چنان‌چه در قرآن می‌فرماید: 
ةٍ اَنکاَثاً«1 یعنی مانند آن زنی نباشید که رشتهٔ  تِی نَقَضَت غَزلَهَا مِن بَعدِ قُوَّ »وَ لَا تَکُونُوا کَالَّ
خود را بعد از آن‌که می‌تابید، دوباره رشتهٔ خود را باز می‌کرد یعنی زمان و روزگار نیرومندی 

که او به دست آورده، دوباره از او می‌گیرد و ناتوان می‌شود.
»وَ نَظَرَت اِلَیهِ اَلحُتُوفُ مِن کَثبٍ« »حَتف« به معنای مرگ است، حُتُوف به صیغهٔ جمع 
آورده شده، به منظور آن‌که مقدمات و نشانه‌های مرگ به سوی وی نگریست یعنی مرگ و 

مقدمات مرگ از نزدیک متوجه وی شد.
»فَخاَلَطَهُ بَثٌّ لَایَعرِفُهُ« پس اندوهی که آن را نمی‌شناخت با وی درآمیخت یعنی اندوهی که 
اصلا تصور آن را نمی‌کرد به سراغش آمد، مثلا ناگهان گفته شد که وی را سرطان گرفته است.
»وَ نَجِیُّ همٍّ ماَکاَنَ یَجِدُهُ« » نَجِی« از ماده »نَجوَا« به معنای سخن گفتن در گوش 
و مخفیانه است یعنی یک غصهٔ مخفی در باطن و درونش پیدا می‌شود که اصلا آن را در 

خواب نمی‌دید، سالم و دلشاد بود ناگهان غمی برایش به وجود آمد.
و  ضعف‌ها  معنای  به  »فَتَرَات«  تِهِ«  بِصِحَّ ماَکاَنَ  آنَسَ  عِلَلٍ  فَتَرَاتِ  فِیهِ  دَت  تَوَلَّ »وَ 

بیماری. از  ناشی  سستی‌های 
دَت« است »مَا« نکره  »آنسَ« منصوب است بر حالیت از ضمیر »فِیهِ« عامل آن »تَوَلَّ
تِهِ« متعلق است  موصوفه است مانند: »مَرَرتُ بِماَ مُعجِبٍ لَکَ« »کاَنَ« تامه است »بِصِحَّ
به »آنَسَ«؛ یعنی در او سستی‌هایی پدید آمد در حالی‌که مانوس بود به صحت و سلامتی 
خود یعنی در منتهای سلامتی مزاج بود که ناگهان بیمار شد؛ بیماری سرطان، قند خون، 

فشارخون، رماتیسم و در نتیجه سر تا پای او را غصه فرا گرفت.
عجز طبیبان از معالجه 

« یعنی پس  اءُ مِن تَسکیِنِ الحاَرِّ بِالقَارِّ وَ تَحرِیکِ الباَرِدِ بِالحاَرِّ دَهُ اَلاطِبَّ »فَفَزِعَ اِلَی ماَکاَنَ عَوَّ
پناه برد به آن‌چه طبیبان او را عادت داده بودند، از آرام ساختن گرمی به سردی و به حرکت 

1. قرآن کریم،سورۀ نحل، آیهٔ 92.
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درآوردن سردی با گرمی.
از آن‌که کار حرارت برانگیختن و تهییج است، پس در چیرگی سردی بر آن، لفظ تسکین 
آورده است و کار سردی تخدیر و جامد کردن است، در زمستان‌ها آب را یخبندان می‌کند 

پس در غلبه حرارت بر آن، لفظ تحریک آورده است.
حضرت مطابق طب قدیم به عناصر چهارگانه سردی، گرمی یبوست و رطوبت اشاره 
می‌کند، یا باد، خاک، آب و آتش. سودا، صفرا، بلغم و خون یعنی بعضی عناصر طبیعت 
گرم دارد مانند عسل و بعضی طبیعت سرد دارد مانند دوغ، بعضی طبیعت خشک دارد 
و بعضی طبیعت رطوبت باید این چهار عنصر متوازن باشد، اگر یکی از آن‌ها غالب شد، 

بیماری به وجود می‌آید.
جَ بُرُودَةً« یعنی پس خاموش نکرد  کَ بِحاُرٍ اِلاَّ هَیَّ رَ حَرَارَةً وَ لَاحَرَّ »فَلَم یُطفِی بِباارِدٍ اِلاَّ ثَوَّ
به سردی مگر آن‌که برانگیخت گرمی را، و نه تحریک کرد با گرمی مگر این‌که به هیجان 
آورد سردی را یعنی این سردی و گرمی به، به کاربردن ضد آن‌ها سبب بهبودی نمی‌شود 

بلکه علامات مرگ نزدیک شده هر دوایی مصرف شود، بهبودی حاصل نمی‌شود.
باَئِعِ اِلاَّ اَمَدَّ مِنهاَ« یعنی چه دوای غیر مرکبی که اعتدال  »وَ لَا اِعتِدَلَ بِمُماَزِجٍ لِتِلکَ الطَّ
کنندهٔ مزاج است به کار بَرَد، و چه معجون و دوای مرکبی را، جز آن‌که هر کدام بر بیماری 
« محذوف است یعنی »اَمَدَّ بِمَرَضٍ« یعنی مرض او را  شخص بیمار افزود و مفعول » مََدَّ

تمدید و افزود.
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در درس قبلی خواندیم که روزگار بالاخره خار خود را به انسان فرو می‌برد و طبیبان از 
بیان  را در حال مردن  او  اطرافیان  و  بیمار  معالجه عاجز می‌مانند دراین درس وضعیت 
می‌کند وقتی که زبان‌ها خشک شود و زیرکی‌ها ازکار افتد و سخن ابن ابی الحدید در مورد 

شداید مرگ
هُ« یعنی تا آن‌که سست شد سرگرم کنندهٔ آن بیمار کسانی‌که به بیماری  »حَتّیَ فَتَرَ مُعَلِلُّ
دچارند، در اوایل بیماری دارای نشاط هستند، چون امید بهبودی دارند، اما چون نشانه‌های 

هلاکت را می‌بینند، همت‌شان سست می‌شود.
ائِلِینَ عَنهُ« از جواب پرسش کنندگان از حال بیمار گنگ  »وَ خَرَسوُا عَن جَوَابِ السَّ

شدند.
ض« به معنای پرستار، کسی‌که مریض داری می‌کند یعنی  ضُهُ« »مُمُرِّ مُمَرِّ ذَهَلَ  »وَ 
وقتی بیماری بر او سخت شود، درهای تدبیر بر پرستار بسته می‌شود و آن را فراموش 

می‌کند.
»وَ تَعاَیاَ اَهلُهُ بِصِفَةِ دَائِهِ« »تعایا« گرفته شده از »عَی« است، یعنی هرگاه از حال بیمار 

پرسیده شود، خانوادهٔ بیمار دچار گنگی می‌شود.
گیر  درگلو  که  استخوانی  معنای  به  »شَجَی«  یَکتُمُونَهُ«  خَبَرٍ  شَجَی  دُونَهُ  تَناَزَعُوا  »وَ 
می‌کند و خبر است از باب تقدیم صفت بر موصوف. یعنی: »خَبَرُ ذِی شَجیً وَ غُصّةَ« یعنی 
در خبر آنکه دارای »شجی« یعنی گلوگیری است با هم اختلاف می‌کنند یعنی نزاع می‌کنند 

در نزد بیمار، خبر صاحب استخوانی‌را که کتمان می‌کنند.
اِیاَبُ عَافِیَتِهِ« »فَقاَئِلٌ« خبر است از مبتداء محذوف  لَهُم  نٍ  وَ مُمَّ بِهِ  لِماَ  هُوَ  »فَقاَئِلٌ 
و جمله معطوف است به جمله »تَنَازَعُوا« و در حقیقت تفصیل آن است لام »لِماَبِهِ« به 
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هُ لِلجَبِینِ« پس گوینده‌ای است که  ونَ لِلَاذقاَنِ« و »تَلَّ معنای »عَلَی« است مانند: »وَ یَخِرُّ
می‌گوید او به این حالت می‌ماند؛ یعنی سرطان است خوب نمی‌شود.

« از باب »مُنیَه« یعنی آرزو یعنی دیگری بازگشت بهبودی‌اش را امید می‌داد  و »مُمَنٍّ
انشاءالله خوب می‌شود من مریض‌های بد تر از این دیدم خوب شد.

رٌ لَهُم عَلَی فَقدِهِ« و صبر دهنده‌ای بود برفقدانش یعنی شخص دیگر آن‌ها؛   »وَ مُصَبِّ
یعنی خویشاوندان بیمار را بر رفتنش صبر و تسلیت می‌داد و »اِنّاَ لِلهِ وَ اِنّاَ اِلَیهِ رَاجِعُونَ« 

می‌گفت.
رُوهُم آسُیَ المَاضِینَ مِن قَبلِهِ« »اُسیَ« جمع »اُسوَة« به معنای الگو و نمونه است  »یُذَکِّ
برای ایشان نمونه‌های گذشتهٔ قبل از او را یادآور می‌شود این جمله توضیح بیان قول سوم 
است؛ یعنی قبل از حاجی آقا نیز کسانی این بیماری را داشته و خوب شده‌اند و نمونه‌های 

فراوانی از این‌گونه بیماری وجود داشته است.
یا آن‌که نمونه‌های پیشین به این معنا است که بلی اگر این آدم مرد، تازگی ندارد زیادی 

آدم‌ها پیش از او در اثر چنین بیماری هایی مرده است.
ةِ اِذ عَرَضَ لَهُ عَارِضٌ مِن  »فَبَینَمَا هُوَ کَذَلِکَ عَلَی جَناَحٍ مِن فِرَاقِ الدُنیاَ وَ تَرکِ الَاحِبَّ
غُصَصِهِ« »اِذ« برای مفاجات است؛ زیرا بعد از »بَینَماَ« واقع شده است پس در این حالت 
که اطرافیان بیمار در حال نزاع هستند و بیمار شتابان روی بال جدا شدن از دنیا است، 
ناگهان عارض شد بر این بیمار غصه‌های او غصه به معنای چیزی است که در گلوگیر می 

کند، در وقت مردن نیز گلوگیر می‌کند.
این بدان سببب است که نفس وقتی خارج می‌شود، عوض آن داخل نمی‌شود. اگر 
داخل می‌شود، عوض آن خارج نمی‌شود و خفه می‌شود و این همان گلوگیری است.

زبان‌ها خشکیده شده
رَت نَواَفِذُ فِطَنِهِ وَ یَبُسَت رُطُوبَةُ لِساَنِهِ« پس روزنه‌های زیرکی او سرگردان گشت و  »فَتَحَیَّ
تری زبانش خشک شد دیگر آن زیرکی‌هایی که داشت از کار افتاده است، زبانش خشک 

شد، نمی‌تواند بگوید فلان دکتر بیاورید یا فلان دواء را به من بدهید.
هِ وَ دُعاَءٍ مُولِمٍ بِقَلبِهِ سَمِعَهُ فَتَصاَمَّ عَنهُ« پس  »فَکَم مِن مُهِمٍّ مِن جَواَبِهِ عَرَفَهُ فَعَیَّ عَن رَدِّ
چه بسیار پاسخ پرسش مهمی که آن را می‌داند، ولی از برگرداندن آن ناتوان است و بانگ 
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زجردهنده و دل‌آزاری را می‌شنود، ولی خود را کر می‌نمایاند.
زن و بچه و خویشاوندانش از وی می‌پرسد: چطوره حالت، ما چه کار کنیم، پیش کدام 
دکتر ببریم؟ جواب داده نمی‌تواند پول‌هایت کجا است، در کدام بانک است، چقدر سر مردم 

قرض داری، سندهایش کجا است؟ جواب داده نمی‌تواند.
و چه گپ‌هایی را که می‌شنود و از آن دلش به درد می‌آید، ولی خود را به کری می‌زند و 
خود را کر نشان می‌دهد. کسی‌که واقعا کر است، حرف بد و زشت را نمی‌شنود، ناراحت 
هم نمی‌شود. وی سخن‌های ناراحت کننده را می‌شنود؛ مثلا یکی می‌گوید به من ظلم 
کردی، و آن دیگری می‌گوید، حق مرا گرفتی و سومی می‌گوید قرض مرا ندادی اما وی 

خود را به کری می‌زند؛ چون جواب داده نمی‌تواند.
مُهُ اَوصَغِیرٍکاَنَ یَرحَمَهُ« از بزرگ سالانی که او را بزرگ می‌شمرد، یا  »مِن کَبیِرٍ کاَنَ یُعَظِّ

خردسالی که به او مهربان بود.
»مِن« بیان است از »وَدُعاَءٍ مُولِمٍ...« یعنی آن دسته‌ای که سخن‌های ناراحت کننده 
به آن‌ها  بیمار در حال سلامت  این  با شخصیتی هستند که  افراد  یا بزرگان و  می‌گفتند، 
احترام می‌گذاشته و یا افراد میان سال و جوان هستند که این بیمار در حال سلامت از روی 
مهربانی و عطوفت با آن‌ها رفتار می‌کرد ولی حالا بیمار قدرت صحبت به هیچ یکی آن‌ها 

ندارد.
نیاَ«  »وَ اِنَّ لِلمَوتِ لَغَمَراَتٍ هِیَ اَفضَعُ مِن اَن تُستَغرَقَ بِصِفَةٍ اَو تَعتَدِلَ عَلَی قُلُوبِ اَهلِ الدُّ
همانا برای مرگ سختی‌هایی است؛ سخت تر از این‌که فرا گفته شود با صفتی، یا مناسب 

باشد بر دل‌های مردم.
یعنی برای مرگ سختی‌ها وشدائدی است، سخت‌تر و ناگوارتر از آن‌که بتوان آن‌ها را 

توصیف کرد و من گوشه‌های آن را بیان داشتم.
شدت‌ها و سکرات موت بالاتر از این است که در دل اهل دنیا جا بیفتد این آدمی که 

غرق در شهوات، مال و مقام دنیا است، این سخنان در دل‌شان جا نمی‌افتد.
شدائد و سختی‌های مرگ 

ابن ابی الحدید معتزلی می‌نویسد: این کلامی است لطیف، فصیح و غامض و معنایش آن 
است که غمرات مرگ و هول و هراس آن بسیار عظیم است، چندان که عقول توان درک 
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آن را ندارند و اگر شرح آن شود و چنان‌که حقیقت آن است وصف شود، آن را نمی‌پذیرد 
و آن‌چه دربارهٔ آن گفته می‌شود تصدیق نمی‌کند ازین رو حضرت به »یَعتَدِلُ« تعبیر کرده 
است؛ گویی مرگ را چیزی فرض کرده که دارای اعوجاج است و آن را تصدیق نمی‌کند.
قرآن می‌فرماید: »فَلَولَا اِذاَ بَلَغَتِ الحُلقُومَ وَ اَنتُم حِینَئِذٍ تَنظُرُونَ وَ نَحنُ اَقرَبُ اِلَیهِ مِنکُم 
وَ لَکِن لَا تُبصِرُونَ«1 »لولا« برای تحضیض و تحریک است به‌سوی چیزی که مخاطب 
از انجام آن ناتوان است »اِذاَ« ظرف است برای »تَرجِعُونَ« به قرینه » تَرجِعُونَ« که در آیه 
بعدی آمده است یعنی پس چرا بر نمی‌گردانید آن روح را وقتی که به حلقوم می‌رسد، و شما 

به سوی میت نظاره‌گر هستید و من نسبت به او از شما نزدیک ترم ولی شما نمی‌بینید.
اقُ  هُ اَلفِراَقُ وَ اَلتَفَتَ السَّ راَقِی وَ قِیلَ مَن رَاقٍ وَ ظَنَّ اَنَّ و نیز آمده است: »کَلَّ اِذاَ بَلَغَتِ التَّ
کَ یَومَئِذٍ اَلمَساَقُ«2 نه چنین است که شما پنداشته‌اید، وقتی‌که روح به چنبر  اقِ اِلَی رَبِّ بَالسَّ
گردن برسد، گفته می‌شود که درمان کننده کیست؟ و محتضر یقین می‌کند که هنگام جدایی 
است، ساق با ساق در هم می‌پیچد، در آن روز رفتن به سوی پروردگار تو است و این شعر 

مناسب است که این‌جا آورده شود: 
رتَ قَارُوناً. هاَ المَغرُورِ تُب مِن غَیرِ تَقصِیرٍ      فَاِنَّ المَوتَ قَد یَأتِی وَ اِن صَیَّ »اَلَا یاَ اَیُّ

بِسِل مَاتَ اَرَسطاَلِیسُ وَ جَالِینُوسُ بِفلِیجٍ        وَ جاماسٍ بِسَرسامِ وَ اَفلَاتُونُ مَبطُونٌ«
یعنی ای غافل! زود توبه کن و کوتاهی نکن بی تردید مرگ آمدنی است، هرچند مانند 
قارون شوی، ارسطالیس که در معالجه سِل متخصص بود، با بیماری سِل مرد. جالینوس 
که به بیماری فلج متخصص بود، به مرض فلج مرد/ جاماس که مرض سرسام را معالجه 
می‌کرد، با بیماری سرسام مرد و افلاطون که به بیماری اسهال متخصص بود، با بیماری 

اسهال مرد.

1. قرآن کریم،سورۀ واقعه، آیهٔ 83 -85.

2. قرآن کریم،سورۀ قیامت، آیهٔ 26 – 29.
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صفات ذاتی خداوند

موضوع درس خطبه 219 نهج البلاغه بود در درس های گذشته که مربوط به خطبه 219 
بود شدائد مرگ و اوضاع بیمار هنگام مرگ بیان شد و اینک خطبه 185 را انتخاب کرده ام 
چون عرض کردم درس ما ترتیبی نیست و به حسب سلیقه یکی از خطبه هارا انتخاب می 
کنم و در اغاز خطبه حضرت می فرماید خداوند با حواس پنجگانه درک نمی شود و خدا 

جای و مکان ندارد.
واَهِدُ« حمد و ستایش مخصوص خداوند است؛ خدایی  ذِی لَا تُدرِکُهُ الشَّ » اَلحَمدُ لِلّهِ الَّ
که گواهان او را درک نتوانند الف و لام برای جنس است و لام »لِلهِ« برای اختصاص 
و حمد، ثناء به زبان است در مقابل جمیل و کمال اختیاری هر چه کمال است به هر 

موجودی که یافت شود، از ناحیه خداوند است.
منظور از شواهد حواس پنجگانه است؛ چون شواهد جمع شاهد است، از شهود اخذ 
شده و شهود به معنای حضور است. هرگاه کسی در جایی حضور یابد، گفته می‌شود: 
»شَهِدَ فُلَانٌ بِکَذَا« حواس پنجگانه نسبت به مدرکات خود حضور دارند و مدرکات خود را 
شهود می‌کنند. مثلا قوه باصره نسبت به اشیاء دیدنی حضور دارد و آن را شهود می‌کند و 

قوه سامعه نسبت به صداها حضور دارد و آن را شهود می‌کند و هکذا.
خداوند تعالی ازین جهت با حواس پنجگانه قابل ادراک نیست، که مُدرَکات این‌ها 
با گوش  الوان قابل درک است و  با چشم اجسام و  به محسوسات است مثلا  منحصر 
صداها قابل درک است، با قوه شامه بوهای گوناگون قابل درک است، و با قوه ذایقه – 
جرمی که در زبان و دهان وجود دارد- انواع طعم‌ها قابل درک است و با لامسه درشتی و 
نرمی اجسام قابل درک است و هیچ یک از حواس پنجگانه محسوسات دیگری را درک 
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نمی‌تواند مثلا باقوه باصره، چیزی قابل رویت نیست بوی قابل درک نیست و خداوند 
تعالی منزه است از آن‌که جسم باشد، یا وزن و بوی داشته باشد.

صاحبان  یعنی  الهِمَمِ«  بُعدُ  لَایُدرِکُهُ  ذِی  »اَلَّ است:  آمده  البلاغه  نهج  اول  خطبه  در 
همت‌های بلند و اندیشه‌های بزرگی که به امور عظیم و مبادی عالیه تعلق می‌گیرد، کُنه و 

حقیقت خدا را درک نمی‌تواند.
نوع اضافت  از  الفِطَنِ«  الهِمَمِ« و »غَوصُ  الفِطَنِ« اضافت »بُعدُ  غَوصُ  یَناَلُهُ  »وَلَا 
دریاهای  در  که  و هوش‌های سرشاری  زیرکی‌ها  یعنی  است؛  به سوی موصوف  صفت 

نمی‌یابند. به حقیقت خدا دست  و شناوری می‌کنند،  معرفت خداوند غواصی 
خداوند با حواس ظاهری قابل درک نیست

درکتاب شریف کافی آمده است که اشیاء درک نمی‌شود مگر به واسطه حواس و یا قلب اما 
آن‌چه با حواس درک می‌شود یا به سبب مداخله است، مانند ادراک اصوات و مشمومات 
و مطعومات. یعنی اصوات، مشمومات و مطعومات، داخل در قوه سامعه، شامه و ذائقه 

می‌شوند.
 یا به سبب مماسه یعنی تماس است، مانند درک اشکال از قبیل مربع بودن، مثلث بودن 
و غیره و معرفت نرمی، خشونت، سرما و گرما که محض تماس کافی است بدون آن‌که 

مدرَک در مدرِک داخل شود.
را درک می‌کند در  اشیاء  مانند بصر که  نه مداخله،  به سبب مماسه است و  نه  یا  و 
است. مبصره  قوه  در  داخل  اشیاء  نه  و  است  اشیاء  در  داخل  مبصره  قوه  نه  حالی‌که 
اما آن‌چه به واسطه عقل درک می‌شود و ارتباط به حواس ندارد، مجردات و عوالم غیب 
است. موجودات غیبی به واسطه حواس قابل درک نیست، اگر کسی از حقایق غیبی 
تصویری داشته باشد، ساخته خود او است چنان‌چه حضرت امام باقر)ع( فرموده است: 
زتُمُوهُم بِاَوهَامِکُم فِی اَدَقِّ مَعاَنِیهِ مَصنُوعٌ مِثلُکُم مَردُودٌ اِلَیکُم«1 یعنی هر چیزی را  ماَ مَیَّ »کُلَّ
که شما با اوهام و عقول خود ممیز و تصویر می‌کنید، در دقیق‌ترین معانی‌اش مصنوعی 

است مانند خود شما و مردود است به سوی شما یعنی یک امر واقعی نیست.

1. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج1، ص 303.
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خداوند مکان ندارد
»وَلَا تَحوِیهِ المَشاَهِدُ« مشاهد جمع مشهد، یعنی محل شهود و حضور – مجلس و محفل 
– دربردارنده خداوند شده نمی‌تواند و مکان‌های گواهی او را فرا نمی‌گیرد و مراکز حضور 

نمی‌تواند خداوند را احاطه نماید؛ چون خداوند محیط بر هر چیز است.
هُ« کسی‌که به سوی خود اشاره  در همان خطبهٔ اول آمده است: »وَ مَن اَشاَرَ اِلَیهِ فَقَد حَدَّ
کند، او را محدود کرده است، منظور از اشاره، اشاره حسیه است؛ چون مشار الیه باید 
در جهتی از جهات قرار داشته باشد و هر چیزی در جهت قرار بگیرد، محدود می‌شود و 
هُ« کسی‌که خدا را محدود  هُ فَقَد عَدَّ خداوند محدود به مکانی و جهتی نیست. »وَ مَن حَدَّ

نماید به تحقیق که او را به شمارش آورده است، خداوند قابل شمارش نیست.
نَهُ« اگر کسی گوید خدا کجا و در چه مکانی است، به تحقیق  »وَ مَن قاَلَ فِیمَه؟ فَقَد ضَمَّ

که او را در ضمن و داخل آن مکان قرار داده است.
»وَ مَن قاَلَ عَلَی مَه؟ فَقَد اَخلَی مِنهُ« اگر کسی گوید خدا فوق چیست؟ جایی را از خدا 
خالی گذاشته است؛ چون وقتی گفته شود خدا فوق چیست؟ معنایش این است که خدا 
استعلاء حسی دارد بر آن مکان، پس لازمهٔ این سوال این است که بعضی مکان‌ها از وجود 
خدا خالی است و خدا در جهت خاصی قرار دارد، چیزی که مختص شد به جهت معینی، 

از سایر جهات خالی است.
کُم وَ  مَوَاتِ وَ فِی اَلارضِ یَعلَمُ سِرَّ در حالی‌که خداوند می‌فرماید: »وَ هُوَ اللهُ فِی السَّ
گاه است و  جَهرَکُم«1 یعنی او خدایی است در آسمان و زمین به کارهای سری علنی شما آ

نیز می‌فرماید: »وَ هُوَ مَعَکُم اَینَماَ کُنتُم« یعنی او با شما است هر جا که هستید.

1. قرآن کریم،سورۀ انعام، آیهٔ 3.
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چشم‌ها او را نمی بیند

موضوع درس خطبه 185 نهج البلاغه بود در درس قبلی عرض شد که خداوند با حواس 
با  خداوند  می‌فرماید  درس  دراین  ندارد  مکان  و  جای  خدا  و  نمی‌شود  درک  پنجگانه 
چشم دیده نمی‌شود و موجود ازلی و ابدی است و معنای حدوث ذاتی و زمانی و معنای 

بیان می‌شود. بی‌همانندی خداوند 
واَظِرُ« چشم‌ها او را نمی‌بیند ذکر »نواظر« بعد از »شواهد«، از قبیل ذکر  »وَ لَاتَرَاهُ النَّ
خاص بعد از عام است، برای این است که در بعضی اذهان این شبهه وجود دارد که خداوند 

هَه. مَه وَ مُشَبِّ دیده می‌شود. مانند مُجَسِّ
با »  »نَظَر«  باشد چون  منظور  نظر دقیق و عمیق  »نَواَظِر« همان  از  محتمل است 
َاِبصاَر« فرق می‌کند، ابصار، نظر سطحی است و نظر دیدن به تعمق است یعنی دیدها هر 
چند عمیق باشد، کُنه و حقیقت خدا را درک نمی‌تواند و خداوند بالاتر از آن است که در 

ادراک ما در آید.
خداوند را فقط می‌توان با مشاهده قلب و ادراک حضوری درک کرد چنان‌چه در حدیث 
آمده است: »لَم تَرَهُ العُیُونُ بِمُشاَهِدَةِ اَلابصَارِ وَ لَکِن رَآتهُ القُلُوبُ بِحَقَائِقِ الِایماَنِ«1 چشم‌ها 

با مشاهدهٔ خود خدا را نمی‌بینند، ولی دل‌ها با حقائق ایمان او را درک می‌کند.
ساترهای  با  بودن  مستور  چون  نمی‌پوشاند  را  او  پوشش‌ها  واَتِرُ«  السَّ لَاتحجِبُهُ  »وَ   
جسمانی از اوصاف و عوارض اجسام است و خداوند موجود غیر متناهی است و جسمانی 
نیست اما وقتی گفته می‌شود خدا از ما محجوب است، بدین معنا است که برای ما ساتر 
وجود دارد، ما او را نمی‌بینیم نه آن‌که برای خداوند ساتر وجود داشته باشد. حافظ گوید: 

1. الکافی، ج1، ص97، حدیث 5.
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میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز.
اگر گفته شود که در حدیث آمده است: »اِنَّ اللهَ اِحتَجَبَ عَنِ العُقُولِ کَماَ اِحتَجَبَ عَنِ 
اَنتُم تَطلِبُونَهُ« به درستی که خدا از عقول شما  اَلمَلَءَ اَلاعلَی یَطلِبُونَهُ کَماَ  اَلابصَارِ وَ اِنَّ 
محجوب است، آن چنان‌که از چشم‌های شما محجوب است و به درستی که موجودات 
مبادی عالیه در جستجوی خداوند هستند هم‌چنان که در جستجوی او هستید، این حدیث 

با فرموده امام چگونه وفق می‌دهد؟
جواب این است که مراد از احتجاب عقول و ابصاری که در این حدیث آمده است، 
احتجاب جسمانی نیست، بلکه احتجاب به خاطر نقصان عقول و قصور ذاتی می‌باشد، 
اهِرُ وَ البَاطِنُ وَ هُوَ بِکُلِّ شَیءٍ عَلِیمٌ«1 یعنی او  لُ وَ اَلَاخِرُ وَ الظَّ در قرآن آمده است: »هُوَ الَاوَّ

اول است و هم آخر و ظاهر است و هم باطن و به هر چیز دانا است.
اهِرُ  ذِی اختَفَی لِفَرطِ نُورِهِ - اَلظَّ چنان‌چه مرحوم ملا هادی سبزواری گفته است: »هُوُالَّ
الباَطِنُ فِی ظُهُورِهِ« او از شدت نورانیتش برای ما پوشیده است و ظاهر است و در عین 

ظهور خود باطن و مخفی است.
سوال: گفته‌شد که قلوب با حقایق ایمان خدا را می‌بیند، در این روایت آمده که خدا از 

دل‌ها محجوب است.
جواب این است که وجود خدا به واسطه ای عقول و قلوب با ایمان درک می‌شود؛ یعنی 
عقل وقتی آیات خدا را مشاهده می‌کند، به وجود خدا تصدیق می‌کند اما آن‌چه از عقول 

محجوب است، کُنه و حقیقت خداوند است.
خداوند از شدت نورانیتش از ما پوشیده است، دید ما و عقل ما از درک کُنه و حقیقت 
نور  باشد، مانند دید خفاش و  پرده در میان  آن‌که حاجب و  نه  خداوندی عاجز است، 
خورشید که حاجب ضعف باصره خفاش است، نه آن‌که حائل در میان باشد اگر آب دریای 

بزرگ توسط ظرف کوچک برداشته نمی‌شود، به خاطر قصور ذاتی ظرف است.
خداوند ابدی و ازلی است

»اَلدّالُ عَلَی قِدَمِهِ بِحُدُوثِ خَلقِهِ وَ بِحُدُوثِ خَلقِهِ عَلَی وُجُودِهِ« حادث بودن مخلوقات، 
دلالت بر قدیم بودن او دارد و حادث بودن مخلوقات خدا دلیل بروجود او است.

قِدم یا قدیم، چیزی است که آغاز نداشته باشد و مسبوق به عدم نباشد، در نقطه مقابل 

1. قرآن کریم،سورۀ حدید، آیهٔ 3.
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آن حادث است؛ یعنی موجودی که آغاز دارد و مسبوق به عدم است.
حدوث ذاتی و زمانی

جهان هستی از نظر فلاسفه اسلامی حدوث ذاتی دارد، چون معلول است و مرتبه معلول 
بعد از مرتبه علت است و این بعدیت، بعدیت زمانی نیست، بلکه رتبی است نه حدوث 
زمانی یعنی این چنین نیست که زمانی نبوده که در آن زمان عالم نبوده، بعداً به وجود آمده 

باشد.
بعضی موجودات هم حدوث ذاتی دارد و هم حدوث زمانی؛ مثلا انسان و حیوان هم 
به عدم  حدوث ذاتی دارند چون معلول است و هم حدوث زمانی دارند؛ چون مسبوق 

هستند.
»کاَئِنٌ لَا عَن حَدَثٍ« خداوند موجود است، اما مسبوق به عدم نیست، حدوث زمانی 
ندارد. » اَئِنٌ« موصوف و »لَا عَن حَدَثٍ« صفت است »مَوجُودٌ لَاعَن عَدَمٍ« همان معنای 

جمله قبلی را می‌دهد اما حدوث ذاتی ندارد.
خداوند نه حادث ذاتی است و نه حادث زمانی، عدم و مسبوق به عدم در خدا راه ندارد 

خداوند هستی مطلق، واقعیت بی پایان است.
محدث نیاز به حادث دارد، حادث باید قدیم باشد و متکی به خود، پس حادث بودن 

مخلوقات دلیل است بر قدیم بودن خداوند است.
خداوند مانند ندارد

»وَ بِاِشتِباَهِهِم عَلَی اَنَّ لَا شَبَهَ لَهُ« و آن‌که مخلوقات همانند هم خلق کرده، دلیل است که 
» الُّ خداوند همانند ندارد »بِاِشتِباَهِهِم« متعلق است به »اَلدَّ

قانون علت و معلول، عقلی و طبیعی و فطری است، تصادف محال است، تصادف چه 
به معنای حدوث بدون علت باشد، محال است و چه به معنای آن‌که هر چیزی خود پدید 
آرنده خود باشد، محال است چون قادرترین موجودات هستی انسان است اگر انسان خود، 
خالق خود باشد، چرا خوب‌تر و بهتر از آن‌چه هست، خود را نیافرید؟ چرا به گونه خود را 

نیافرید که روی ناکامی و مشکلات را هرگز نبیند؟ 
این شعر منسوب به خیام است: 

»گر بر فلکم دست بودی چون یزدان    برداشتمی همین فلک را ز میان
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از نو فلکی چنان همی ساختمی          کاسوده به کام دل رسیدی آسان.
خیام هوس کرده که اگر ساختن چرخ فلک در دستش می‌بودی، خوب‌تر از آن‌چه است 
می‌ساخت اما اقرار کرده که ساختن فلک در دست خودش نیست حالا کسی که فرضاً 
مدعی است که خودش توسط خودش ساخته شده، باید خوب‌تر از آن‌چه است می‌آفرید.

همانندی موجودات در چند چیز است:
1. یکی از همانندی موجودات دراین است که نیاز به علت دارند پس اگر خدا شبیه 
آن‌ها بود باید احتیاج به علت می‌داشت، پس مانند موجودات نیست »لِیسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ«1
2. در حادث بودن ممکنات و موجودات همه حادث هستند، خدا اگر ممکن می‌بود 
مانند دیگر موجودات، حادث می‌بود. خدا حادث نیست پس شبیه ندارد قیاس استثنایی: 
هُ لَیسَ بِحاَدِثٍ، فَلَیسَ شَبِیهٌ بِا  »لَوکَانَ لِلهِ تَعَالَی شَبِیهاَ بِاَحَدِ المَوجُودَاتِ لَکَانَ حاَدِثًا، لَکِنَّ

المَوجُودَاتِ«
شبیه  خدا  اگر  هستند  هم  شبیه  بودن  محدود  در  موجودات  همه  محدودیت.   .3
موجودات می‌بود باید محدود می‌بود، خداوند محدود نیست؛ چون محدودیت از لازمه 

نیست. شبه  پس  است  و حدوث  امکان 
حضرت علی)ع(: »حَدَّ الَاشیاَءِ عِندَ خَلقَهِ اِباَنَةً لَها مِن شَبَهِهِ وَ اِباَنةً لَهُ مِن شَبَهِهَا«2 
خداوند در وقت خلقت اشیاء، آن‌ها را محدود کرده تا جدا کرده باشد اشیا را ازین که شبیه 

خدا باشند و جدا کرده باشد خودش را ازین که شبیه اشیاء باشد.
پس خدا یکی است، شبیه ندارد »ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ« هم غلط است و این سخن مسیحی‌ها 
ذِینَ قَالُوا اِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَ مَا مِن اِلَهٍ اِلاَّ  است که خداوند نقل کرده است: »لَقَد کَفَرَ الَّ
ِالَهٌ وَاحِدٌ«3 هر آئینه کافر شدند آن‌های که گفتند خدا ثالث ثلاثه است، در حالی‌که نیست 
خدا جز خدای واحد. علت و مبدع یک شی نباید از نوع و شکل خودش باشد، ورنه شیء 

علت می‌شود برای خودش.

1. قرآن کریم،سورۀ شوری، آیهٔ 42.
2. اصول کافی، ج1، ص135، حدیث 1.

3. قرآن کریم،سورۀ مائده، آیهٔ 73.
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در وعده خود صادق است

موضوع درس خطبه 185 نهج البلاغه بود در درس قبلی عرض شد که خداوند موجود ازلی 
و ابدی است و مانند ندارد دراین درس می‌فرماید خداوند دروعده خود صادق و از ظلم 

مبراء است و بر ماسوی الله داغ عجز نهاده است. 
ذِی صَدَقَ فِی مِیعَادِهِ« کسی که در وعده‌ای خود صادق است؛ چون خلف وعده  »اَلَّ
قبیح و محال است بر خداوند خودش فرموده است: »اِنَّ اللهَ لَایُخلِفُ المِیعَادَ«1 خدا به 
وعده های خود تخلف نمی کنداگر خلف وعده برخداوند جائز باشد، اعتبار و اعتماد بر 

خبرهایش نمی‌ماند؛ از قبیل اخبار بر ثواب و عقاب، وعد و وعید.
»اِرتَفَعَ عَن ظُلمِ عِباَدِهِ« شأنش بلند است که بر بندگان خود ظلم نماید چون ظلم عقلًا 
و نقلًا قبیح است، قبیح در باره خدا راه ندارد ظالمانی‌که بر زیر دستان خود ظلم می‌کنند، 
نیاز به ظلم دارند، چون برای جلب منفعت است و یا برای دفع ضرر، یا برای تشفی قلب 
مریض‌شان است و یا به خاطر جهالت شان است، یا به خاطر روحیهٔ قساوت است که 
از ظلم کردن لذت می‌برد. خداوند ازین اوصاف پست منزه و مبرا است.خدا ذاتا کامل 
است به واسطه غیر خود را کامل نمی‌کند پس خداوند هیج کسی را تکلیف به غیر مقدور 

نمی‌کند، چون ظلم است. 
»قَامَ بِالقِسطِ فِی خَلقِهِ وَ عَدَلَ عَلَیهِم فِی حُکمِهِ« در خلقت خود مجری قسط بوده و 

در حکم خود به عدالت رفتار کرده است و احکام عادلانه وضع کرده‌است.
خلقت جهان موافق حکمت و مصلحت است احکام و قوانین تکوینیه و تکلیفیه او 
العِلمِ  لُو  اُو  وَ  المَلَائِکَةُ  وَ  هُوَ  اِلاَّ  اِلَهَ  لَا  هُ  اَنَّ اللهُ  به مقتضای عدل و قسط است: »شَهِدَ 

1. قرآن کریم،سورۀ آل عمران، آیهٔ 9.
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قَائِماً بِالقِسطِ«1 خداوند گواهی می‌دهد آن‌که شان چنین است که نیست معبودی جز او و 
ملائکه و صاحبان علم نیز همین گواهی را می‌دهند، در حالی‌که خدا قائم بالقسط است 

مَوَاتِ وَ اَلارَضُ«2 »وَ بِالعَدلِ قَامَتِ السَّ
کلمه »عَلَیهِم« ازین باب است که هر حاکمی یک نوع تسلطی بر محکومین دارد و 
خداوند احکم الحاکمین است و بر ما احاطه و تسلط دارد و در احکامی که بر ما فرض 

کرده عادلانه رفتار کرده است. کلمه »عَلَی« برای استعلاء و احاطه است.
»مُستَشهِدٌ بِحُدُوثِ اَلاشَیاَءِ عَلَی اَزَلِیَتِهِ« حادث بودن اشیاء را بر ازلیت خود گواه قرار 
داده است یعنی از عقول خواسته که شهادت دهد بر آن‌که حدوث اشیاء، دلیل بر ازلیت 
الُ عَلَی قِدَمِهِ بِحُدُوثِ  خداوند است این جمله، تکرار همان جمله است که فرمود: »اَلدَّ
خَلقِهِ« و فائده این تکرارها تأکید است، تا فراموش نشود. در سورهٔ رحمان 31 بار »فَبِاَیِّ 
باَنِ« تکرار شده است، تا فراموش نشود و خوب در روح انسان تلقین شود  کُمَا تُکَذِّ آلََاءِ رَبِّ
و به صورت ملکه در آید و نیز این آیه در هر بار که تکرار شده در مقابل یک نعمت است. 
اکَ نَعبُدُ  مسلمان‌ها روز ده بار سورهٔ حمد را می‌خوانند، منظور ازین تکرار این است که »اِیَّ

وَ اِیّاَکَ نَستَعِینُ« مثلا در روح ملکه شود.
عجز و ناتوانی مخلوقات 

»وَ بِماَ وَسَمَهاَ بِهِ مِنَ العَجزِ عَلیَ قُدرَتِهِ« و بر آن عجزی که بر موجودات علامت نهاده، 
گواه خواسته بر قدرت خود »هَا« »وَسَمَهاَ« به اشیأ بر می‌گردد و »مِن« بیان »ما« را کرده 
است »بِما وَسَمَها« متعلق به »مُستَشهِدٌ« است معنای تحت اللفظی چنین است: به آن 
چیزی که داغ نهاده است اشیاء را که بیان از عجز باشد، گواه گیرنده است بر قدرت خود.
غیر از خدا، هیج موجودی نیست که نقص نداشته باشد مثلا جماد نقصش دراین است 
که حیات ندارد و نقص نبات دراین است که شعور ندارد و نقص حیوان دراین است که 
عقل ندارد، نقص انسان دراین است که فانی می‌شود پس بر ماسوی الله، داغ عجز نهاده 

شده است. 
 و از طرف دیگر هر ممکنی در وجود خود محتاج است به سبب و علت؛ چون تصادف 
بر خلاف عقل و منطق است و آن سبب از هر جهت باید کامل باشد و کمالش ذاتی باشد، 

1. قرآن کریم،سورۀ آل عمران، آیهٔ 18.
2. تفسیر صافی، ج5، ص107.
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نه اکتسابی ورنه سبب و مسبب از یک نوع و مانند هم خواهد بود و بدیهی است که چیزی 
علت و سبب نفس خود نمی‌شود. تواناترین موجودات انسان است چون دارای عقل و 

شعور است ولی همین انسان از ساختن یک پشه ناتوان است.
دَوَامِهِ« به آن‌چه مجبور ساخته است اشیاء را  الفَناَءِ عَلَی  مِنَ  اِلَیهِ  بِماَ اِضطَرَّ هاَ  »وَ 
بر فناء و نیستی، گواه خواسته است بر دوام خود فنای موجودات دلیل است بر ازلی و 

خداوند. بودن  سرمدی 



درس چهل و سوم خطبهٔ 185
معنای یکی بودن

موضوع درس خطبه 185 نهح البلاغه بود در درس قبلی فرمودند خداوند در وعده خود 
صادق است و بما سوای خود داغ عجز نهاده است دراین درس معنای یکی بودن خدا را 
بیان می‌فرماید و نیز می‌فرماید کنه خداوند با عقول درک نمی‌شود و سخن ابن ابی الحدید.
»وَاحِدٌ لَابِعَدَدٍ« یکی است نه به شمارش وحدت خدا ذاتی است و صفتی زائد بر ذات 
ندارد خداوند موجودی است که با غیرش ترکیب نیافته است، هستی محض است، نیستی 
و محدودیت در آن راه ندارد، وجود مطلق و نامحدود است، چنین موجودی واحد عددی 

نیست و ثانی ندارد و در مقابل او هستی دیگر فرض نمی‌شود. 
اَمِیرَ  »یاَ  کرد:  و عرض  ایستاد  مقابل حضرت علی)ع(  در  اعرابی  در جنگ جمل، 
اسُ عَلَیهِ وَ قاَلُوا یاَ اَعراَبِی! اَماَ تَرَی ماَ فِیهِ اَمِیرُ  المُومِنِینَ آتَقُولُ اَنَّ اللهَ وَاحِدٌ؟ فَحَمَلَ النَّ
ذِی  یدُهُ اُلاعرَابِی هُوَ الَّ ذِی یُرِ مِ القَلبِ؟ فَقاَلَ اَمیِرُ المُومِنِینَ دَعَوهُ فَاِنَّ الَّ المُومِنِینَ مِن تَقَسُّ
یدُهُ مِنَ القَومِ« آیا شما می‌گویید خدا یکی است؟ لشکر سر او حمله کردند و گفتند ای  نُرِ
اعرابی نمی‌بینی که علی در وضعیتی است که دلش را تقسیم کرده است، حالت جنگی 
است علی به هر سوی توجه دارد حضرت فرمود بگذارید او را، آن‌چه را اعرابی می‌خواهد، 
همان چیز را من ازین قوم می‌خواهم. من می‌خواهم این مردم به درستی خدا را بشناسد 
این‌ها اگر مسلمانان واقعی می‌بودند با من جنگ نمی‌کردند آنگاه فرمود: آن‌که می‌گویند 
خداوند واحد است بر چهار قسم است دو قسمش برای خداوند جائز نیست و دو قسمش 
جائز است. اما آن دو قسمی که جائز نیست قول گوینده است که بگوید: »وَاحِدٌ مِن باَبِ 
اَلاعدَادِ« یعنی از یکی بودن خدا، یکی بودن عددی را قصد کند. این جائز نیست »لَانَّ 
ماَ لَا ثاَنِیَ لَهُ لَاتَدخُلُ فِی باَبِ الَاعداَدِ« زیرا چیزی که دوم برایش فرض نمی‌شود، داخل 
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درباب اعداد نیست.
هُ کَفَرَ مَن قاَلَ ثَالِثٌ ثَلَاثَةِ« هرکه گفت خدا سومین این سه تا است، کافر شد؛  »اَماَ تَرَی اَنَّ

چون خدا را محدود و متناهی پنداشته‌اند.
هُ تَشبِیهٌ  وعَ مِن اَلجِنسِ، فَهَذَا ماَلَایَجُوزُ لَِانَّ یدُ بِهِ اَلنَّ اسِ یُرِ »وَ قَولُ القاَئِلِ هُوَ وَاحِدٌ مِنَ النَّ
ناَ وَ تَعاَلَی عَن ذَلِکَ« و گوینده که می‌گوید او یکی از مردم است و مرادش یک  وَ جَلَّ رَبُّ
نوع از حنس باشد، این نیز بر خدا جائز نیست؛ زیرا خدا در عرض موجودات دیگر و شبیه 

آن‌ها قرار می‌گیرد.
اما دو وجهی که در بارهٔ خدا جائز است، یکی قول قائل است: »هُوَ وَاحِدٌ لَیسَ لَهُ فِی 
ناَ«یعنی اگر کسی بگوید: او واحدی است که در تمام اشیاء شبیه  اَلَاشیاَءِ شَبَهٌ، کَذَلِکَ رَبُّ

ندارد؛ یعنی واحدی است که دومی برایش فرض نمی‌شود؛ پروردگار ما چنین است.
هُ لَایَنقَسِمُ فِی وُجُودٍ وَ لَا عَقلٍ وَ  وَجَلَّ اِحدَیَّ المَعنَی؛ یَعنِی بِهِ اَنَّ هُ عَزَّ وَ قَولُ القَائِلِ: »اَنَّ
ناَ« و قول کسی که گوید خداوند ذاتش مرکب از دو معنا نیست و به هیج  لَاوَهمٍ، کَذَلِکَ رَبُّ
وجه قابل تقسیم نیست، نه در وجود خارجی و نه در عقل و نه در وهم این چنین است 
پروردگار ما خدا نه اجزای عقلیه دارد مانند جنس و فصل و نه اجزای خارجیه دارد مانند 

دست و پا.
»دَائِمٌ لَا بِاَمَدٍ« خداوند همیشه است بدون پایان زمانی خداوند موجود مجرد و مطلق است 
و خاصیت آن این است که فوق زمان و مکان است، توسط زمان و مکان محدود نمی‌شود.

ابن ابی الحدید گوید: آن‌که خدا اَمد ندارد برای این است که خدا موجود زمای نیست 
و داخل در زیر مجموعه حرکت زمان نیز نمی‌باشد و این نیز از دقائق علم الهی می‌باشد 
که حضرت بیان فرموده است و عرب سطح فکرش پائین‌تر ازین است که چنین مطالبی 
را بفهمند و یا این چنین سخن بگویند ولی این مرد علی) ع( از سوی خداوند داری فیض 

مقدس و انوار الهی بود که به او بخشیده و افاضه کرده بود.1
»وَ قاَئِمٌ لَابِعَمَدٍ« قائم است بدون تکیه گاه قائم بودن و قیومیت خداوند بدین معنا است 
که خداوند واجب الوجود است و استقلال وجودی دارد، اما قیومیت و موجودیت سائر 

موجودات وابسته به خداوند است.

1. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج13، ص32.
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عقول او را درک می‌کند
اهُ الَاذهَانُ لَا بِمُشاَعِرَةٍ« فهم‌ها خداوند را دریافت می‌کنند ولی نه از طریق ادراک  »تَتَلَقَّ
حسی، بلکه از روی اوصاف در انسان پنج حس ظاهری موجود است که اشیاء خارج 
از خودش را ادراک و احساس می‌کند. ازین جهت گفته شده است: »مَن فَقَدَ حِسّاً فَقَد 
عِلماً« هرکه حسی را فاقد شود، علمی که از آن حس حاصل می‌شود را فاقد شده است.
ابن ابی الحدید: منظور از تلقی، تلقی ذات نیست، تلقی صفات است زیرا ذات خداوند 

به تصور عقل نمی‌آید.
»وَ تَشهَدُ لَهُ المَراَئِی لَابِمُحاَضِرَةٍ« دیدگان به وجود خداوند گواهی می‌دهند، نه به حضور 
خداوند در برار آن‌ها »مَرَائِی« جمع » مَرآیَ« یعنی محل‌های رؤیت یعنی چشم‌ها وقتی 
به کائنات و مرئیات می‌نگرند، گواهی می‌دهند که خدایی هست، اما نه آن‌که خدا را در 

مقابل خود ببینند.
»لَم تُحِط بِهِ اَلاوَهاَمُ« واهمه‌ها به او احاطه ننموده است گفته شده که منظور از »اَوهاَم« 
قوه عاقله است؛ یعنی »لَم تُحِط بِهِ اَلعُقُولُ« عقل‌ها با آن‌که بالاترین قوه مدرکه انسان 
است و مدرک کلیات است، ولی آن‌چنان کامل نیست که به خداوند هم احاطه داشته باشد 
و کنه ذاتش را تصور نماید زیرا مظروف نمی‌تواند بزرگ‌تر از ظرف باشد آب دریا در کاسه 

گنجانده نمی‌شود.
»بَل تَجَلّیَ لَهاَ بِهاَ« بلکه برای اوهام »عقول« به واسطه خودشان جلوه‌گر شده است 
ضمیر »لَهاَ« عود می‌کند به سوی اوهام »عقول« و ضمیر »بِهاَ« هر چند از نظر لفظ عود 
می‌کند به سوی »اوهام« اما از نظر معنا عود می‌کند به سوی آثار، به خاطر علاقه‌ای که 
بین موثر و اثر موجود است یعنی خداوند بر عقل‌ها و اوهام ما یک نحو تجلی و پرتو افگنی 

کرده، البته نه آن‌که این پرتوافگنی از نظر ذات باشد، بلکه از نظر صفات و آثار است.
ابن ابی الحدید: تجلی در این‌جا همان پرده برداری است از کشف آن‌چه عقول امکان 

رسیدن به آن دارد از قبیل کشف اسرار مخلوقاتش که عقول می‌تواند بدان رسد.1
»وَ بِهاَ اِمتَنَعَ مِنها« و به سبب همان اوهام »عقول« امتناع کرده است از آن‌که حقیقت 
خدا با عقول درک شود. چون خداوند غیر متناهی و عقول ما متناهی است، خداوند در 

1. همان.
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عقل‌ها نمی‌گنجد. این را نیز از عقل‌های خود می‌دانیم.
ابن ابی الحدید می‌گوید: به واسطهٔ عقول و اندیشه دانستیم که ممتنع است خدای تعالی 

را عقول درک نماید.
»وَ اِلَیهاَ حاَکَمَهاَ« ابن ابی الحدید: یعنی عقولی که مدعی‌اند خدا را احاطه کرده و 
حقیقت او را درک کرده است، به محاکمه خود عقول درست اندیش برده است، پس عقول 
حکم کرد که عقول شایستگی ندارد که کنه ذات خداوند را درک نماید پرده است و برای 
عقول، حَکَم قرار داده است عقول را یعنی عقولی را که مدعی است حقیقت خداوند را 
درک می‌توانند، حَکَم قرار داده که حقیقت خدا را درک نمی‌توانی. چون موجود نامتناهی 

در ظرف متناهی قابل گنجایش نیست.
خداوند مدعی است که در عقول نمی‌گنجد و عقل مدعی علیه است و حاکم نیز خود 
عقل را قرار داده است و عقل صحیح نیز قضاوت می‌کند که ظرفیت موجود نامتناهی را 

ندارد.1
البته عظمت و بزرگی خدا جسمانی نیست که طول و عرض و عمق داشته باشد.

اَنتَ  کَلِیلًا/  الفِکرَ  غَداَ  الکَونِ  اُعجُوبَةَ  یاَ  مناجات گوید: »فَیکَ  در  الحدید  ابی  ابن 
مَ فِکرِی فِیکَ شِبراً فَرَّ مِیلًا/ نَاکِصاً یُخبِطُ فِی  ماَ قَدَّ بِ وَ بَلبَلتَ عُقُولَا. کُلَّ رتَ ذَوِ اللُّ حَیَّ

سَبِیلًا.« تَهدِی  لَا  العُمیاَءِ 
یعنی ای اعجوبه هستی! در توست که اندیشه ناتوان گشته است تویی که اندیشمندان 
را حیران کردی و عقول را مبتلا نمودی، هرگاه که اندیشه را در تو یک وجب پیش می‌برم، 
یک میل به عقب می‌گریزد در حالی‌که پشت می‌کند و در تاریکی و به بیراهه می‌رود راهی 

نمی‌یابد.
رَتهُ تَجسِیماً« بزرگی او نه بدین سبب است که  هَایاَتُ فَکَبَّ ت بِهِ اَلنِّ »وَ لَیسَ بِذِی کِبَرٍ اِمتَدَّ
سطوح او در درازی، پهنایی و ژرفایی زیاد و دارای کشش باشد، در حالی‌که دارای جسم 

باشد.

1. همان.
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معنای بزرگ بودن
»کِبَر – بزرگ بودن« به چند معنا اطلاق می‌شود:

1. از نظر حجم و مقدار؛
2. از نظر سن در مورد حیوانات؛

3. از نظر اوصاف؛
بزرگی خداوند از نظر اوصاف است؛ یعنی قدر و عظمت خداوند بزرگ است. یعنی 
بزرگ است اما نه بدان معنا که سطوح آن کشیده شده باشد و دراز باشد تا عرض و عمق و 
طول داشته باشد و از آن نظر بزرگ شده باشد؛ یعنی بزرگی خدا جسمی نیست که نهایت‌ها 

و غایت و ابعاد جسمی او امتداد داشته باشد.
در حدیث است که راوی نزد حضرت امام صادق )ع( گفت: »اَللهُ اَکبَرُ« حضرت فرمود: 
»اَللهُ اَکبَرُ مِن اَیِّ شَیءٍ؟« راوی شاید در ذهنش این بوده که »اَللهُ اَکبَرُ« به معنای »اَللُه اَکبَرُ 
مِن کُلِّ شَیء« است، پس لابد بزرگی است که خداوند از او بزرگتر است؛ چون »اَکبَرُ« 
افعل التفضیل است و دلالت می‌کند بر مفضل و مفضل علیه ولی حضرت ذهن راوی را 
تصحیح می‌کند و می‌فرماید این درست نیست، تو در حقیقت خدا را محدود کردی. بلکه 
» اَللهُ اَکبَرُ« بدین معنا است که » اَللهُ اَکبَرُ مِن اَن یُوصَفَ« خداوند بزرگ‌تر است از آن‌که 

موصوف شود. خداوند هم‌چنان که ذاتش نامتناهی است، وصفش نیز نامتناهی است.
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موضوع درس خطبه 185 نهج البلاغه بود در درس قبلی معنای یکی بودن خداوند را بیان 
فرمودند و این که کنه خدا با عقول درک نمی‌شود دراین درس می‌فرماید خداوند مجسم 
نیست و فرق جسم و جسد بیان می‌شود و به وصف حضرت پیامبراسلام)ص( می‌پردازد.
فَعَظَمَتهُ تَجسِیداً« و خداوند بدین معنا صاحب  الغاَیاَتُ  بِهِ  تَناَهَت  بِذِی عِظَمٍ  »وَ لَا 
عظمت نیست که غایت‌ها به او منتهی شود، پس او را عظیم نماید در حالی‌که صاحب 

باشد. جسد 
فرق بین جسم و جسد

فرق بین جسم و جسد در این است که جسد مانند جسم است، لکن اخص از جسم 
است؛ چنان‌چه خلیل گفته است، جسد برای غیر انسان اطلاق نمی‌شود و نیز جسد بر 
چیزی اطلاق می‌شود که دارای رنگ باشد و جسم برای چیزی‌که رنگ ندارد نیز استعمال 
می‌شود، مانند آب و هوا و در قرآن آمده است که جسد در ذی روح استعمال می‌شود که 
عاَمَ«1 در ذی روح  کُلُونَ الطَّ خوردن و آشامیدن نداشته باشد: »وَ مَاجَعَلنَاهُم جَسَداً لَایَآ
هِم عِجلًا  خَذَ قَومُ مُوسَی مِن بَعدِهِ مِن حُلِیِّ استعما ل می‌شود. در قرآن آمده است: »وَ اتَّ
جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ«2 قوم موسی بعد از آن‌که موسی به طور رفت، از زیور آلات‌شان گوساله را 

هِ جَسَداً«3 که جسد دارای صدا بود و مانند: »وَ اَلقَیناَ عَلَی کُرسِیِّ
باشد و اجزای جسم هر چند  و جسم چیزی است که طول، عرض و عمق داشته 
نیز  قطعه قطعه شوند، نیز جسم گفته می‌شود و جسم چون مطلق است در زنده جان 

1. قرآن کریم،سورۀ انبیا، آیهٔ 8.
2. قرآن کریم،سورۀ اعراف، آیهٔ 148.

3. قرآن کریم،سورۀ ص، آیهٔ 34.



210/ در محضر نهج‌البلاغه 

اطلاق می‌شود مانند: »وَ زاَدَهُ بَسطَةً فِی العِلمِ وَ الجِسمِ«1 و مانند: »وَ اِذاَ رَآیَتَهُم تُعجِبُکَ 
اَجسَامُهُم«2.

»بَل کَبُرَت شَآناً وَ عَظُمَ سُلطاَناً« بلکه خداوند در شأن و مقام بزرگ است و سلطنت 
و قدرت او عظیم است. لف و نشر مرتب به کار برده است. یعنی »کَبُرَت شاَناً« مربوط 

می‌شود به »ذِی کِبَرٌ« و »عَظُمَ سُلطاَناً« مربوط به »ذِی عِظَمٍ« است.
وصف حضرت پیامبر )ص(

فِی« و گواهی می‌دهم که محمد بنده او و فرستاده  داً عَبدُهُ وَ رَسَوُلُهُ الصَّ »وَ اَشهَدُ اَنَّ مُحَمَّ
برگزیده خدا است.

تا کسی در مقام عبودیت به مقام اعلی نرسد، برای نیل به مقام رسالت شایستگی پیدا 
نمی‌کند. از این جهت اول شهادت به عبودیت است، بعد به رسالت. »صَفِی« به معنای 
خالص و بی غل و غش و »مُصطَفَی« از باب افتعال از ماده »صفی« است، »ت« آن قلب 

« و امین و مورد رضایت خدا بود. ضِیُّ به »ط« شده است. »وَ اِمینُهُ اَلرَّ
»اَرسَلَهُ بِوُجُوبِ الحُجَجِ وَ ظُهُورِ الفَلجِ وَ اِیضاَحُ المَنهَجِ« خداوند پیامبر را با برهان‌های 
لازم و واجب القبول و پیروزی آشکار و راه واضح فرستاد؛ یعنی دلائل و برهان های آن 

ن بود، که هر عقل سالمی ناچار آن را می‌پذیرفت. حضرت به قدری متین و بَیِّ
فَرُ وَ الفَوزُ« فَلج  »فَلج« به معنای پیروزی است، لسان العرب آمده است: »اَلفَلجُ: اَلظَّ
به معنای پیروزی و کامیابی است و »فَالَجَ فُلَاناً فَفَلَجَهُ یَفلِجُهُ: خاَصَمَهُ فَخَصَمُهُ وَ غَلَبَهُ.« 
یعنی به معنای غلبه بر خصم است. دلائل و برهان‌های پیامبر به گونه‌ای بود که او را نزد 
عقل‌ها پیروز می‌کرد و عقل‌ها در برابر او مجبور به تسلیم بودند. منهج به معنای طریقه 
است و حضرت پیامبر اسلام راه و طریقه خود را برای مردم واضح و روشن بیان می‌کرد که 

هیچ گونه ابهامی نداشت.
ةِ دَالًّ عَلَیهاَ« پس رسالت را در حالی‌که  ساَلَةَ صاَدِعاً بِهاَ، وَ حَمَلَ عَلیَ المَحَجَّ غَ الرِّ »فَبَلَّ

آشکارا بود ابلاغ کرد و بر راه راست در حالی‌که به آن راه راهنمون بود وادار نمود.
»صَدَعَ« به معنای شکستن و شگافتن است چنان‌چه درقرآن آمده است: »لَو اَنزَلنَا 

1. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیهٔ 247.
2. قرآن کریم،سورۀ منافقون، آیهٔ 4.
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هِ«1 یعنی اگر این قرآن را بر کوه  عاً مِن خَشیَةِ اللَّ هَذاَ القُرآنَ عَلَی جَبَلٍ لَرَآیتَهُ خاَشِعاً مُتَصَدِّ
نازل کرده بودم، می‌دیدی تو که از خشیت خداند ترسان و در هم شکسته می‌شد و استعاره 
گرفته شده برای بیان واضح، در قرآن است که: »فَاصدَع بِماَ تُؤمَرُ«2 یعنی مأموریت خود را 

آشکارا بیان کن، یا بشکاف باطل را به واسطه آن چه به تو امر می‌شود.
یقَه« راه واضح و مستقیم است. »حَمَل« یعنی وادار کرد. »طَرِ

یاَءِ« و نشانه راه‌یابی و مناره روشنایی را بر پا کرد.  »وَ اَقَامَ اَعلَامَ الِاهتِداَءِ وَ مَناَرَ الضِّ
» عَلَام« جمع »عَلَم« به معنای نشانه است. وسائل هدایت را به علامت‌هایی که در کنار 

جاده‌ها نصب می‌کردند، تشبیه کرده است.
»مَنَار« اسم مکان به معنای جایگاه نور؛ یعنی چراغ‌هایی که بر ساختمان‌های بلندی 
مانند برج گذاشته شود، تا کسی راه را گم نکند یعنی حضرت پیامبر اسلام)ص( در هر 

بخش از راه‌های حق چراغ‌های راهنمایی نصب کرد، تا کسی راه را گم نکند.
»وَ جَعَلَ اَمرَاسَ اِلاسلَامِ مَتَینَهً وَ عُرَی الایِماَنِ وَثِیقَةً« ریسمان‌های اسلام را محکم قرار 

داد و دستگیره‌های ایمان را استوار نگه داشت.
»اَمرَاسُ« جمع »مَرَس« به معنای ریسمان. »عُرَی« جمع »عُروَة« به معنای دستگیره.

1. قرآن کریم،سورۀ حشر، آیهٔ 20.
2. قرآن کریم،سورۀ حجر، آیهٔ 94.
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موضوع درس خطبه 185 نهج البلاغه بود در درس قبلی فرمودند که خداوند جسم ندارد و 
در آخر درس به وصف حضرت رسول گرامی اسلام اشاره فرمودند. و دراین درس به صفات 
عجیب اصناف حیوانات می‌پردازد و ریزه کاری‌های خلقت مورچه را بیان می‌فرماید و این 

که همان اعضای که در اندام فیل به کار رفته در اندام مورچه هم به کار رفته است.
»وَ مِنهَا فِی صِفًةِ عَجِیبِ خَلقِ اَصنَافِ مِنَ الحَیواَنِ« چون بنای سید رضی بر این بوده 
که فقط قسمت‌های از سخنان حضرت علی بن ابی‌طالب را که مشتمل بر فصاحت و 
بلاغت بیشتر بود مقراض کرده و نقل کرده است، لذا می‌فرماید: و از بعضی این خطبه 

است در صفات عجیب اصنافی از حیوان.
عَذاَبَ  خاَفُوا  وَ  یقِ  رِ الطَّ اِلَی  لَرَجَعُوا  عمَةِ  النِّ جَسِیمِ  وَ  القُدرَةِ  عَظِیمِ  فِی  رُوا  فَکَّ لَو  »وَ 
الحَرِیقِ« و اگر مردم در قدرت بزرگ و نعمت‌های سترگ می‌اندیشیدند، هر آینه به راه 

می‌هراسیدند. آتش  عذاب  از  و  می‌گشتند  بر  راستین 
»وَ لَکِنَّ القُلُوبَ عَلِیلَة وَ البَصاَئِرُ مَدخَولَةٌ« ولی دل‌ها بیمار و بینایی‌ها آسیب دیده است. 
»بصائر«، جمع بصیرت به معنای بینایی دل است. »مدخولة« یعنی معیوب و دارای خلل 

و پر از غل و غش.
خداوند فرمود: »فِی قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً«1 در دل‌های‌شان بیماری است، 

خدا بیماری‌شان را زیاد کند.
و نیز فرموده است: »خَتَم اللهُ عَلَی قُلُوبِهِم وَ عَلَی سَمعِهِم وَ عَلَی اَبصَارِهِم غِشاَوَةٌ«2 

خدا بر دل‌ها و گوش‌های‌شان مهر زد و بر چشم‌های‌شان پرده انداخت.

1. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیهٔ 10.
2. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیهٔ 7.
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»اَلَا یَنظُرُونَ اِلَی صَغِیرِ ماَ خَلَقَ کَیفَ اَحکَمَ خَلقَهُ« آیا نمی‌بینید به موجود ریزی از 
آفرینش آن را محکم کرده است. آفریده است، چگونه  حیوانات که خدا 

معَ وَ البَصَرَ وَ سَوّیَ لَهَ العَظمَ وَ البَشَرَ« ترکیب آن را استوار  »وَ اَتقَنَ تَرکیِبَهُ وَ فَلَقَ لَهُ السَّ
نمود، برای آن شنوایی و بینایی پدید آورد، استخوان‌ها و پوست آن‌ها را منظم کرد.

حضرت امام علی)ع( با عبارت مذکور به دو عنصر مهم و اساسی بدن مورچه اشاره 
کرده‌اند، پوست و استخوانی که بدن او را محکم و استوار نگه داشته و او را در برابر خطرات 

و بلاها حفظ می‌کند.
همان خدایی که به بدن انسان پوست و استخوانی متناسب بخشیده تا بتواند روی پای 
خود بایستد، به موجودات ریزی مثل مورچه نیز متناسب با اندامش پوست و استخوانی 
بخشیده تا از استحکام خوب برخوردار باشد و بتواند روی پاهای خود بایستد و نیازهای 
زندگی خویش را برطرف سازد. با مطالعات و آزمایشاتی که دانشمندان در این زمینه داشته 

اند، به نتایجی دست یافته اند.
کیفیت خلقت مورچه 

بدن مورچه در یک زره کلفت از ماده »کیتین« جا گرفته و این زره او را از هر آفتی دور نگه 
می‌دارد تمام عضلات بدن مورچه حتی روده‌های او مثل مفتول‌های کابل زیرزمینی، به 
صورت رشته‌هایی به هم پیچیده شده است و بدن او را همانند پولاد محکم و نیرومند کرده 
است؛ لذا مورچه با آن کمر باریک خود قادر است به آسانی از دیوار عمودی بالا برود و از 

سقف و همچنین از دالان‌های پر پیچ و خم زیرزمین به آسانی عبور کند1
تمام اعضایی که برای حیوانات بزرگ داده شده برای حیوانات ریز هم داده شده است و 

اعضای بدن‌شان به تناسب اندام‌شان کامل و بی‌نقص آفریده شده است.
یزه‌کاری‌های خلقت مورچه ر

تِهاَ وَ لَطاَفَةِ هَیئَتِهاَ« به مورچه بنگرید، در کوچکی هیکلش  ملَةِ فِی صِغَرِ جُثَّ »اُنظُرُوا اِلَی النَّ
و لطافت پیکرش.

از ساختن چیزهای بزرگ  معمولا ریزه‌کاری و ساختن چیزهای کوچک مشکل‌تر 
است، شما اگر از گل مجسمه یک شتر را بسازید آسان‌تر و سریع‌تر از ساختن مجسمهٔ 

.https://namnak.com ،183 1.موریس مترلینگ، اسرار شهر مورچگان
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مورچه است، چون مجسمهٔ مورچه و ریزه‌کاری‌های آن هم وقت بیشتر می‌گیرد و هم به 
کار زیادی نیازمند خواهد بود.

اگر ران ملخی را ببینند، کوشش می‌کنند آن را بردارند، اما وقتی یقین کنند که سنگین 
است و توان حمل آن را ندارند، به سرعت غائب می‌شوند و لحظه‌ای نمی‌گذرد که یک خط 
سیاه از مورچه‌ها شکل می‌گیرد و همه با هم آن ران ملخ را به سوی لانهٔ خود می‌برند. روح 

تعاون و همکاری بین آن‌ها وجود دارد.
ابن ابی‌الحدید از کسی نقل می‌کند که گفت: مورچه‌ها ما را به ستوه آورده بودند، هرجا 
غذا می‌گذاشتیم پر از مورچه می‌شد ازین رو، ناچار حوضچه‌ای درست کردم، در وسط 
حوضچه پایه‌ای نصب کردم و سفره نان را در پایه آویزان کردم، مطمئن شدم که مورچه‌ها 
نمی‌توانند از آب عبور نمایند. پس از چند روز دیدم سفره پر از مورچه شده است شگفت 
زده شدم و به کنجکاوی افتادم، به این نتیجه رسیدم که مورچه‌ها از دیوار بالا رفته و به 
سقف راه یافته‌اند و از وسط سقف از نقطه مقابل سفره خود را بالای سفره انداخته‌اند.

از عجایب که نقل می‌کند این است که کسی مورچه‌ای را در میان حلقهٔ داغی گذاشته 
بوده و مورچه در محاصره آتش قرار داده و بالاخره مرده است بعد دیده‌اند که درست در 

وسط حلقه قرار داشته است و وسط دایره از همه جا دور تر از آتش است.1

1. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج13، ص57 – 60.
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ساختمان وجودی مورچه از عجائب خلقت

ریزه  و  شگفتی‌ها  مورد  در  قبلی  درس  در  بود  البلاغه  نهج   185 خطبه  درس  موضوع 
کاری‌های خلقت مورچه حقائق بدیعی را ایراد فرموده و از بسیاری رازکاری‌ها پرده برداشته 
بیرون است و  از حیطه دید و فکر  این که نحوه حرکت و طلب روزی مورچه  است و 

از عجائب است. ساختمان عجیب مورچه 
به  کردن  نگاه  با  که  است  بعید  الفِکرِ«.  بِمُستَدرَکِ  لَا  وَ  البَصَرِ  بِلَحظِ  تُناَلُ  »لَاتُکاَدُ 

اندیشه‌ها. دریافتن  با  نه  و  گردد  درک  گوشه‌ای چشم 
»مُستَدرَک« از باب استفعال از ماده »درک« است، احتمال می‌رود اسم مفعول باشد، 
یا اسم مکان و یا مصدر میمی باشد. اما چون در اینجا معنای مصدری دارد، مصدر میمی 
است. »وَ لَا بِمُستَدرَکِ الفِکرِ« یعنی و نه به واسطهٔ طلب درک فکرها به دست می‌آید 
فکر و اندیشهٔ ما هر چند طلب ادراک داشته و بخواهد ظرافت‌ها و ریزه کاری‌های خلقت 

مورچه را درک کند، نمی‌تواند.
ت عَلَی رِزقِهاَ« یعنی چگونه بر زمین خودش جنبیده و  ت عَلَی اَرضِهاَ وَ صَبَّ »کَیفَ دَبَّ
« استعاره است از سرعت حرکت، مانند آبی  بر روزی خود اشتیاق ورزیده است. »صَبَّ

که به شدت فرو می‌ریزد.
رتَ فِی مَجاَرِی اَکلِهاَ وَ فِی عِلوِ هاَ وَ سِفلِهاَ« و اگر اندیشه می‌کردی در مواضع  »وَلَو فَکَّ
خوردن آن، در بالا و پایینش، و آن‌چه در اندرون است از غضروف‌های شکمش و آن‌چه در 

سر است ازچشمش و گوشش؛ هر آیینه از بیان حالش به خستگی می‌رسیدی.
برای مورچه  الحدید گوید: حکماء  ابی  ابن  بَطنِهاَ«  شَراَسِیفِ  مِن  الجَوفِ  ماَفِی  »وَ 
اثبات نکرده‌اند ولی اصوات را با حواس دیگری درک می‌کند. گوشی که نمایان باشد، 
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مورچه‌ها گرچه از نظر اندازه ظاهری با یکدیگر فرق‌های زیادی دارند، ولی از جهت 
شکل ظاهری کم و بیش شبیه یکدیگر هستند بر روی سر مورچه یک جفت شاخک 
یا آنتن وجود دارد این شاخک‌ها مدام حرکت می‌کنند، زیرا اینها شاخک‌های معمولی 
بنابراین مورچه در عین حال که  به شمار می‌روند  بویایی جانور  اندام‌های  بلکه  نیستند 
فاقد بینی است، ولی حس بویایی دارد شاخک‌ها هم‌چنین به مورچه کمک می‌کنند تا 

مورچه‌های دیگر را بشناسد و با آنها ارتباط برقرار کند.
سر مورچه شامل مغز، یک جفت چشم مرکب و آرواره‌های قوی و دهان است علاوه 
بر چشم مرکب، بیشتر مورچه‌ها دارای اندام بینایی دیگری به نام چشم ساده هستند بین 
شکم و تنه این حشرات پایه‌ای وجود دارد که به وسیلهٔ آن شکم می‌تواند حرکات زیادی 
در جهات مختلف انجام دهد مورچه‌های کارگر دارای سر کوچکی هستند، در صورتی که 
نر و ماده‌ها دارای سری بزرگ می‌باشند آرواره‌های این حشره نسبتاً قوی است و پاهایش 
به چنگال ختم می‌شوند بال‌های جنس ماده حشره مذکور پس از جفت‌گیری می‌افتند.
ةٍ فِی اَلارضِ«1 »علی  »دَبَّت« یعنی جنبید و حرکت کرد. در قرآن است: »وَ ماَ مِن داَبَّ
ارضها« نسبت زمین به سوی مورچه داده شده است؛ چون بر زمینی که راه می‌رود، خود 

را مالک آن می‌داند.
ت« فعل مجهول ست، بدین معنا است که مورچه‌ها برای به دست روزی خود  »صُبَّ
ریخته شده‌اند وقتی ریزه‌های نانی و یا خرمن غله‌ای در جایی باشد می‌بینید که مورچه‌ها 
چقدر از هر طرف می‌ریزند و اجتماع می‌کنند در بعضی نسخه‌ها به جای »عَلَی اَرضِهاَ« 

»عَلَی رِزقِهاَ« آمده است یعنی برای به دست آوردن روزی خود گرد آمده‌اند.
اگر »صَبَت« بخوانیم چنان‌چه در برخی نسخه‌ها آمده است. از »صبا یصبوا« گرفته 

شده است؛ یعنی اشتیاق پیدا کرده برای به دست آوردن روزی خود.
در  و  می‌برد  خود  لانهٔ  به  را  دانه  هاَ«  مُستَقَرِّ فِی  هاَ  تَعُدُّ وَ  جُحرِهاَ  اِلَی  ةَ  الحَبَّ »تَنقُلُ 
که  است  روزنه‌هایی  و  حفره‌ها  ضمه،  حرکت  به  ها«  »جُحرُ  می‌کند  آماده  قرارگاهش 

می‌کنند. حفر  درندگان  و  حیوانات 
در عبارت حضرت )ع( به لانه‌ها و حفره‌هایی که مورچه‌ها برای زندگی خود می‌سازند، 
به  نزدیک  و  راه‌های دور  از  را  دانه‌های غذایی  ریز و ظریف  این موجود  اشاره می‌کند. 

1. قرآن کریم،سورۀ هود،، آیهٔ 6.
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لانه‌های خود می‌برد و دانه‌هایی را انتخاب می‌کند که از پیچ و خم لانه بگذرد و مشکلی 
برای عبور و مرور سایر هم نوعانش ایجاد نکند«

دانشمندان نیز به این موضوع توجه داشته و در تحقیقات علمی خود نیز به آن پرداخته‌اند. 
اغلب مورچه‌ها خانه‌های خود را در زمین حفاری می‌کنند. لانه آنها از چندین اتاقک به 
شکل‌ها و طرح‌های بسیاری ساخته می‌شود و بر خلاف لانه‌های زنبور عسل و موریانه، 
در معماری آنها، گوناگونی به چشم می‌خورد و هر دسته از مورچه‌ها هماهنگ با ساختمان 
بدنی و روحیات خود خانه خویش را می‌سازند. این اتاق‌ها توسط کانال‌هایی به هم متصل 
و  انبار غذا  نوزادان،  پرورش  برای مقاصد مختلفی همچون  اتاق‌ها  این  از  می‌باشند که 

مکان‌های برای استراحت مورچه‌های کارگر استفاده می‌شود.1 
آرواره‌های  با  آن‌ها  می‌کنند.  زندگی  اقاقیا  خارهای  داخل  در  مورچه‌ها  از  بعضی  و 
خود سوراخی به درون خارها گشوده و سپس داخل خارها را تهی کرده و برای خود لانه 
می‌سازند. 2این نوع مورچه‌ها نیش های قوی دارند و قادرند لانه خود را از هجوم دیگر 
حشرات حفظ کنند. بعضی دیگر از مورچه‌های مناطق حاره، لانه‌های خود را در میان 
توپی از گل می‌سازند. مورچه‌ها این خانه‌های کروی را با زحمت فراوان می‌سازند؛ بدین 
ترتیب که صف طویلی از مورچه‌های کارگر ذرات خاک مرطوب را به دهان گرفته و بر 
بالای درخت می‌برند، سپس حفره‌هایی در داخل توپ گلی ساخته، اطاق‌های خود را در 
آن بنا می‌کنند. در همین حال عدهٔ دیگر از کارگران بذر گیاهان را از درخت بالا برده بر روی 
توپ گلی می‌کارند. بذرها به زودی جوانه زده و توپ گلی از شاخ و برگ و گل پوشیده 

می‌شود. این شاخ و برگ‌ها، لانه را در هوای بارانی از رطوبت حفظ می‌کنند 3
»جحر« آشیانهٔ حیوانات است برعکس حجره که اتاق انسان‌ها است. »تعدها« از ماده 

»اعداد« به معنای مهیا کردن است.

 .https://namnak.com ،1386:13 ،1. به علی شناختم خدا را، دین پرور
2. بعضی از انواع مورچگان در لانه‌هایی دیگر غیر از لانه‌های زیرزمینی زندگی می‌کنند. آنها در نقاط گرمسیر 
لانه‌های‌شان را بر روی گیاهان یا درختان می‌سازند؛ بدین گونه که تنهٔ درخت‌ها را خالی می‌کنند و بدون این که به 
پوست درخت آسیبی برسانند، در وسط آن اطاق‌ها، دهلیزها و تالارهایی به وجود می‌آورند و گاهی این دهلیزها و 
اطاق‌ها از لحاظ فن نجاری، به قدری قابل ملاحظه است که گویی مبل سازان ماهر آن را ساخته‌اند )مترلینگ، 

اسرار شهر مورچگان، 1371:90(
.https://namnak.com ،3. مورچه‌ها، بی آزار شیرازی
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عاقبت‌اندیشی مورچه‌ها
می‌گویند هیچ حیوانی نمی‌تواند بیش از وزن خود حمل کند، مگر مورچه که همواره دانهٔ 
گندم را با آن‌که از خودش سنگین‌تر است حمل می‌کند. برای روزهای سختی و تنگدستی به 
لانه‌های خود می‌برد و انبار می‌کند. این توانایی و شعور را چه کسی برای مورچه داده است؟
هاَ لِبَردِهاَ وَ فِی وُرُودِهاَ لِصُدُورِهاَ« در گرمای خود برای سرمای خود و  »تَجمَعُ فِی حَرِّ

در آمدنش برای بازگشتنش گرد آوری می‌کند.
مورچه آذوقهٔ خود را در فصل تابستان که هوا گرم است و توان بیرون آمدن از آشیانهٔ خود 
را دارد، برای فصل زمستان و یخبندان که توان بیرون شدن از آشیانه‌های خود را ندارد، 

جمع‌آوری و ذخیره می‌کند.
»ورود« وقتی است که مورچه‌ها به دشت و بیابان می‌آید. و »صدور« هنگام بازگشت است.
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روزی مورچه به تناسب خلقتش تضمین شده است 

موضوع درس خطبه 185 نهج البلاغه بود در درس قبلی فرمودند ریزه کاری‌های که در 
خلقت مورچه به کار رفته از دید چشم و حیطه عقل بیرون است دراین درس می‌فرماید 
که روزی مورچه به تناسب خلقتش تضمین شده است و به شگفتی‌های خلقت مورچه و 

روحیه تعاون مورچگان اشاره شده است.
تناسبش  به  بِوِفقِها« در حالی‌که روزی‌اش ضمانت شده و  مَرزُوقَةٌ  بِرِزقِهاَ  »مَکفُولَةٌ 
تناسب ساختمان  به  یعنی مطابق مزاج و مذاق‌شان.  روزی داده شده است. »بِوِفقِهاَ« 

داده شده است. قرار  اختیارش  در  وجودش 
فَا الیاَبِسِ وَ الحَجَرِ الجاَمِسِ« یعنی  یاَنُ وَ لَو فِی الصَّ انُ وَ لَا یَحرِمُهاَ اَلدَّ »لَا یَغفِلُهاَ اَلمَنَّ
خداوند بسیار نعمت دهنده از آن غافل نیست و مدبر یعنی خداوند سیاست کننده آن را بی 

بهره نمی‌گذارد. هرچند در سنگ خشک و یا سنگ سخت باشد.
« گرفته شده به معنای نعمت دهنده و عطا کننده و »دَیّاَنُ«  »مَنّانُ« صیغهٔ مبالغه از »مَنَّ
ایِسُ القاَئِمُ  انُ: اَلسَّ یَّ به معنای حاکم قاهر و جزا دهنده. در تاج العروس آمده است: »اَلدَّ
بِماَ یُصلِحُهُ« یعنی سیاست مداری که بر یک چیزی مسلط است و آن را  یءِ  عَلَی الشَّ
ینِ« به معنای  اصلاح می‌کند. »دیان« به معنای جزا دهنده نیز هست. »ماَلِکِ یَومِ الدِّ

مالک روز جزاء است.
»آلیابس« سنگ خشک و خشن است. هر چه که ذاتا سخت باشد، آن را یابس گویند. 

اما چیزی که روان است و یا رطوبت دارد، پس از یخ بستن آن را جامد گویند.
خداوند از حال مخلوقاتش غافل نیست، روزی هر یکی را در جایی مقرر داشته است؛ 

هرچند در درون سنگی خشک و خشن باشد.
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شگفتی‌های خلقت مورچه
مورچه با هوشی که خداوند برایش داده است، دانهٔ گندم و جو را از میان‌شان دو نصف 
می‌کند تا سبز نشود، گفته می‌شود که تمام تخم‌ها اگر دو نیم شود، سبز نمی‌شود مگر تخم 
گشنیز که نیمهٔ آن هم سبز می‌شود، مورچه اگر تخم گشنیزی را به لانه‌اش برد، آن را چهار 
قسمت می‌کند که این از عجایب است. تخم خربزه را هم چهار قسمت می‌کند؛ چون در 
داخل تخم یک تخمک دیگر نیز هست که سبز می‌کند گاه گاه مواد خوراکی را در برابر 

آفتاب و مهتاب می‌گذارند تا فاسد نشوند.
روحیهٔ تعاون و همکاری مورچه‌ها

اگر مورچه‌ای ران ملخی یا طعمهٔ دیگری را دریابد و توان حمل آن را نداشته باشد، لحظه‌ای 
غایب می‌شود، می‌بینی که ستون سیاهی از مورچه حضور پیدا می‌کنند و آن را دسته جمعی 
بر می‌دارند و به سوی لانهٔ خود می‌برند و این نشان می‌دهد که چه قدر روحیهٔ تعاون بین 

آن‌ها موجود است.
رَتَ فِی مَجَارِی اَکلِهاَ، فِی عُلوِهاَ وَ سِفلِهاَ« اگر در مجراهای خوردن آن از  »وَ لَو فَکَّ
قبیل مری، حلقوم، معده، روده و قوهٔ دافعهٔ آن فکر کنی و در بالا و پائین آن بیندیشی.
مورچه‌ها به اندازه‌ای قوی هستند که می‌توانند اشیائی را که چند برابر وزن خودشان 
است را به آسانی حمل کنند. بدن مورچه از سه بخش اصلی سر و سینه و شکم تشکیل 
شده است در ناحیه سر اعضای حساس مانند مغز و چشم‌ها و شاخک‌ها و دهان قرار 
گرفته است مورچه دارای پنج چشم است که سه تا از آن‌ها روی پیشانی و دو تا در طرفین 
سر واقع شده است چشم‌هایی که در طرفین سر واقع شده است از نوع چشم مرکب است 
دهان مورچه دارای آرواره )فَک( های نیرومندی است که به وسیله آن‌ها دانه‌های خشک 

را خرد می‌کند و بارهای سنگین را به لانه می‌رساند.
دهان اغلب مورچه‌ها نقش یک سلاح دفاعی را نیز ایفا می‌کند به طوری که به وسیلهٔ 
گاز گرفتن از خود دفاع می‌کند. شاخک‌های مورچه یکی از اعضای حساس آن به شمار 
می‌رود زیرا وسیله استشمام بوهاست شاخک‌ها به چند بند تقسیم شده‌اند که هر بند 
مخصوص استشمام یک نوع رایحه است شاخک‌ها وسیله صحبت کردن مورچه‌ها نیز 

می‌باشد.
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وقتی دو مورچه به یکدیگر می‌رسند شاخک‌های خود را به هم می‌زنند و مثل این است 
که با هم صحبت می‌کنند شاخک‌ها وسیله‌ای برای ادای مقاصد درونی مورچه هاست 
مورچه‌ها وقتی می‌خواهند از لانه خود دفاع و یا مقدمات عملیاتی را فراهم کنند رفتار آنها 

غیرعادی و عجیب می‌شود
رتَ فِی  با توجه به این موضوعات، معنای سخن آن حضرت روشن می‌شود که: »لَو فَکَّ

مَجاَرِیِ اَکلِهاَ فِی عُلوِهاَ وَ سِفلِهاَ«
نرم و ملائم و غضروفی  بَطَنِها« و سر استخوان‌های دنده )قبرغه( که  شَرَاسِیفِ  »وَ 

بنگری. می‌باشد 
آسَِ مَن عَینِهاَ وَ اُذُنِها« و در آن‌چه در سر آن است ازگوش و چشم تعمق  »وَ ماَ فَی الرَّ

نمایی.
به تعجب  تَعَباً« در خلقت آن حکم  مِن وَصفِهاَ  لَقَیتَ  وَ  عَجَباً  خَلقِهاَ  مِن  »لَقَضَیتَ 

می‌شوی. درمانده  آن  توصیف  از  و  می‌کنی 
تنوع مورچه‌ها در هر دسته

مورچه‌ها با توجه به تنوع ساختاری به دسته‌های گوناگونی تقسیم می‌شوند؛ بنابراین، لازم 
است بدانیم که مورچه‌ها در دسته‌های جدا از هم زندگی می‌کنند در هر دسته، سه نوع 

مورچه وجود دارد که کارها بین آن‌ها تقسیم می‌شود:
مورچه‌های کارگر که وظیفهٔ جمع آوری غذا، نگهداری نوزادان و حتی نگهداری مادر 

لانه )ملکه( را بر عهده دارند.
مورچه‌های‌نر که کارشان بارور ساختن ملکه است و بعد از جفت گیری می‌میرند.

ملکه که کارش تخم گذاری است. او جهت جفت گیری با نرها به هوا پرواز نموده و 
جفت گیری می‌نماید.

گروهی نیز به صورت نیروهای مسلح هستند که آرواره‌های قوی دارند و از لانه در برابر 
هجوم دشمنان پاسداری می‌کنند1

در شهر مورچگان مهم‌ترین مسئله جمع آوری غذاست؛ زیرا بدون غذا ملکه قادر به 
تخم گذاری و کارگرها قادر به کار کردن نیستند کارهای داخلی شهر آن قدر زیاد است که 

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج7، ف ص164.
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همه کارگران نمی‌توانند برای تهیه غذای خود از شهر خارج شوند، ناچار عده بسیاری در 
شهر می‌مانند و توسط سایر مورچه‌ها تغذیه می‌شوند.

تقسیم وظایف بین مورچه‌ها
بعضی از حشره شناسان در تحقیقات خود آورده‌اند که کارها میان مورچه‌ها هر چند ماه 
یک بار عوض می‌شود آن‌ها کار ساختن لانه، پرستاری، جمع آوری غذا و… را به نوبت 
انجام می‌دهند. اما اولین گروه از مورچه‌های کارگر که عهده‌دار جمع آوری غذا می‌شوند، 
معمولًا قوی‌تر و چالاک‌تر از دیگر کارگرانند؛ زیرا رفتن به خارج از لانه ممکن است 
خطراتی به همراه داشته باشد، پرندگان، خزندگان، مگس‌ها و بعضی دیگر از انواع جانوران 

مایل به خوردن مورچه‌ها هستند.
از لانه  به خارج  یافتن غذا  برای  پیشاهنگ  به عنوان  از مورچه‌های شجاع  تعدادی 
این مورچه‌ها هنگام راه رفتن مواد  تقلید می‌کنند.  از آن‌ها  می‌روند و مورچه‌های دیگر 
همین  آن‌ها  می‌گذارند  بر جای  از خود  ردّی  و  می‌کنند  تولید  نام»فرمون«  به  شیمیایی 
بر سر دیگر  با شاخک زدن  باز می‌گردند و  به داخل لانه  یافتند، شتاب زده  که غذایی 

می‌سازند.1 گاه  آ را  آن‌ها  کارگر،  مورچه‌های 

1. بی آزار شیرازی، مورچه ها، بی تا:11ـ12
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موضوع درس خطبه 185 نهج البلاغه بود در درس قبلی فرمودند که روزی مورچه به 
تناسب اندامش تضمین شده است و روحیه تعاون در مورچگان به حد اعلای خود وجود 
دارد دراین درس می‌فرمایند که مورچه مانند شتر روی پاهای خود ایستاد است و به فرق 

بین فاعل الهی و فاعل طبیعی پرداخته می‌شود.
است  مرتبه  بزرگ  پس  دَعاَئِمِها«  عَلَی  بَنَاهَا  وَ  قَوَائِمِهَا  عَلَی  اَقاَمَهَا  ذِی  الَّ »فَتَعاَلَی 
خداوندی که آن را روی پاهایش قرار داد و بر ستون‌هایش بنا نهاد. منظور از »دعائم«، 

است. او  بندی  اسکلت  مجموع 
)استعاره  تشبیه شده است،  گاو  و  به شتر، اسب  قَواَئِمِها« مورچه  عَلیَ  »اَقَامَهاَ  در 
بالکنایه( چون به آن‌ها »ذات القوائم« گفته می‌شود. و اثبات قوائم استعارهٔ تخییلیه است. 
و در»َ‌بَناها عَلَی دَعاَئِمها« به بناء تشبیه شده است )استعارهٔ بالکنایه( و اثبات دعائم برای 

آن، استعاره تخییلیه است.
امیرالمؤمنین)ع( در این‌جا به این نتیجه گیری در قسمت قبل پرداخته، همگان را به دو 

موضوع توجه می‌دهد.
خداوند این پیکر ظریف را بر دست و پایی ظریف که توان حمل آن را دارد، بلکه گاه کوله 
بار سنگینی که چندین برابر وزن اوست بر دوش می‌گیرد، استوار ساخته است و جالب‌تر 
این‌که با کوله بارش از دیوار صاف بالا می‌رود و گاه به سقف می‌چسبد و به راه خود ادامه 

می‌دهد. کاری که از هیچ انسان قهرمانی ساخته نیست.
برای او اسکلتی متناسب حالش آفریده که امام)ع( از آن به دعائم )ستون‌ها( تعبیر 
فرموده است. این اسکلت نه آن قدر سنگین است که از توان حرکت او بکاهد و نه آن قدر 

که نتواند از هیئت او و محتوای درون وجودش را بکاهدد1.

1. پیام امام امیرالمؤمنین، ج 7، ص 163.
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تعبیر قوایم و دعایم 
نکته قابل توجه این است که به‌جای کلمهٔ »رجل« که به معنای پا است، قوائم و دعائم به 
کار برده است؛ چون دعائم و قوائم، در جایی است که مقاومت و پایداری و ایستادگی در 
مقابل فشار و سنگینی باشد، مانند پاهای شتر، اسب و گاو که اجسام سنگینی را حمل 
می‌کنند و مانند ستون‌های عمارت و بناء که سنگینی دیوار ساختمان را تحمل می‌کند. و 
مورچه نیز بارهای سنگینی را که چندین برابر وزن خودش است حمل می‌کند، ازین جهت 

به قوائم و دعائم تعبیر کرده است. 
هیج  مورچه،  آفرینش  در  قاَدِرٌ«  خِلقَتِهاَ  فِی  یَعِنهُ  لَم  وَ  فاَطِرٌ  فِطرَتِهاَ  فِی  یَشرِکهُ  »لَم 
آفربننده با خدا شریک نبوده است و هیج قدرتمندی در خلقت وی خدا را کمک نکرده 
است. »فَاطِر« در اصل به معنای شق شدن یا شق کردن است، گفته می‌شود: »فَطَرَ نَابُها« 
یعنی نیش ناقه ظاهر شد. این در صورتی است که بار اول باشد. نیش وقتی ظاهر می‌شود، 
جای آن شق می‌شود. و در معنای خلقت اول به کار برده می‌شود »اَنَا فَطَرتُهاَ« من اول 
احداث کردم. اگر تمام متفکران، صنعتگران، اندیشمندان و مبتکران جمع شوند و بخواهند 

مورچه‌ای خلق کنند، نتوانند.
فاعل الهی و فاعل طبیعی

فاعل الهی آن است که هر چیزی را از عدم به وجود می‌آورد. فاعل طبیعی مجموعه‌ای 
حرکات است که اشیاء موجود را روی‌هم می‌کند و ترکیب می‌دهد.

ملَةِ  لَالَةُ اِلاَّ عَلَی اَنَّ فاَطِرَ النَّ کَ الدَّ »وَلَو ضَرَبتَ فِی مَذاَهِبِ فِکرِکَ لِتَبلُغَ غاَیاَتُهُ مَا دَلَّ
خلَةَ« اگر در گذرگاه‌های اندیشه‌ات می‌رفتی و غور می‌کردی تا به پایانه‌های  هُوَ فَاطِرُ النَّ
نمی‌رسیدی، دلیل و برهان، ترا رهنمون نمی‌کرد، جز آن‌که آفریدگار مورچه، همان آفرید 

گار نخله است. خالق آسمان و زمین و کهکشان با خالق مورچه یکی است.
مورچه هرگاه بال در آورد وقت هلاکتش است، صید گنجشک‌ها می‌شود ابو العتاهیه 

گوید:
ملِ اَجنِحَةً      حَتّیَ تَطِرَ فَقَد دَنَا عَطبُهُ« »ذَا اِستَوَت لِلنَّ

هرگاه برای مورچه بال فراهم شود تا پرواز کند، بی‌تردید که هلاکت او نزدیک شده 
است.
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لانه‌سازی مورچه

موضوع درس خطبه 185 نهج البلاغه بود در درس قبلی به مطلب پرداخته شد که مورچه 
همانند گاو وشتر روی پاهای خود ایستاد است و به فرق بین فاعل طبیعی و فاعل الهی 
اشاره شد دراین درس از لانه سازی مورچه به شیوه فنی سخن گفته خواهد شد و به داستان 

گفتگوی مورچه با سلیمان که در قرآن آمده است پرداخته می‌شود.
مورچه با پاهای خود، زمین را حفر می‌کند، برای خود قریه و آبادی درست می‌کند، 
دارای خانه‌ها، بالا خانه‌ها، دهلیز و رهروها و انبارها برای ذخیرهٔ مواد خوردنی. و لی راه‌ها 
و کوچه‌های آن کج و معوج است، برای آن‌که آب باران و برف در داخل خانه‌ها نفوذ نکد 
هر طبقه‌ای در لانه مورچه‌ها مخصوص کار خاصی است به همین دلیل درجه حرارت هر 
یک از طبقات با دیگری فرق می‌کند مورچه نیز مانند زنبور عسل با روشی خاص لانه خود 
را گرم و یا سرد می‌کند تعداد طبقات لانهٔ مورچه، گاهی به چهل طبقه نیز می‌رسد و هر 
طبقه تقریبا پنج میلی‌متر ارتفاع دارد و قطر دیوارها حدود یک میلی‌متر است، مورچه‌ها 
حشراتی فعال و پرکار هستند حتی شب‌ها هم در خارج از لانه دست از کار نمی‌کشند 
کارهایی‌که این حشره در داخل لانه‌اش انجام می‌دهد بسیار بیشتر از جنب و جوش او 
در خارج از لانه است در حالی‌که ما این فعالیت‌ها را نمی‌توانیم ببینیم مورچه‌ها با مهارت 
خاصی موادی را که به لانه می‌آورند در انبارهای معینی ذخیره می‌کنند و در نگهداری از 

آن‌ها دقت و مراقبت بسیار می‌کنند.
اگر مورچه‌ها را از لانهٔ خود بیرون کنند مواد غذایی که ذخیره کرده‌اند فاسد می‌شود اما 
با بودن مورچه‌ها در لانه‌هایشان مواد غذایی فاسد نمی‌شود جمعی از مورچه‌ها که دارای 
آرواره‌های نیرومندی هستند نقش یک آسیاب را ایفا می‌کنند یعنی گندم و امثال آن را با 
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آرواره‌های خود خرد می‌کنند و به صورت آرد در می‌آورند و آن را در مخزن‌های مخصوصی 
ذخیره می‌نمایند تا در فصل زمستان مورد استفاده قرار گیرد.

از  پس  دانشمندان  می‌شود  مشاهده  نیز  جالبی  بسیار  فداکاری  مورچه‌ها  جهان  در 
تحقیقات بسیار متوجه شده‌اند که در لانه نوعی از مورچه‌ها که هر یک به کار مخصوصی 
مشغول هستند از یکی از مورچه‌ها به عنوان انبار استفاده می‌شود این مورچه دارای کیسه 
نسبتا بزرگی است که در این کیسه شهد نباتات را ذخیره می‌کند و سپس مانند یک بادکنک 
کوچکی که پر از شهد است به سقف لانه آویزان می‌شود تا مورچه‌های دیگر از شهدی که 

در آن کیسه ذخیره شده بخورند
داستان سلیمان و مورچه 

ی اِذاَ اَتَوا عَلیَ وَادِ  یرِ فَهُم یُوزَعُونَ. حَتَّ »وَ حُشِرَ لِسُلُیمَانَ وَجُنُودُهَ مِنَ الجِنِّ وَ اَلانِسِ وَ الطَّ
کُم سُلَیماَنُ وَ جُنُودُهُ وَ هُم لَا  ملُ ادُخُلُوا مَساَکِنَکُم لَا یَحطِمَنَّ هاَ النَّ ملِ قَالَت نَملَةٌ یاَ اَیُّ النَّ
یَشعُرُونَ«1 جنود سلیمان که مرکب از جن، انس و پرندگان بودند به صورت مرتب و منظم 
در خدمت سلیمان جمع شدند. تا آن‌که به وادی مورچگان رسیدند، یکی از مورچه‌ها 
تا سلیمان و  )رئیس و بزرگ آن‌ها( گفت: ای مورچگان! داخل خانه‌های خود شوید، 

لشکریانش شما را زیرپای خود خورد نکنند؛ زیرا آنان نمی‌دانند.
نکته‌ها

از »لایحطمنکم سلیمان و جنوده« فهمیده می‌شود که حضرت سلیمان و لشکریانش 
سواره و پیاده بوده‌اند، نه آن‌که بر تخت هوایی.

یعنی  »وزع«  است:  آمده  لغت  فرهنگ  در  است؛  ممنوعون  معنای  به  »یوزعون« 
کف النفس عن هواها. یعنی ممنوع بودند از آن‌که نظم صف‌های خود را خراب کنند و یا 
صف‌های خود را با هم مخلوط کنند باید هر صنفی به طور منظم و مرتب در صف خود قرار 
داشته باشند برای کسی که صف لشکر را منظم و مرتب می‌کند، »وازع« گفته می‌شود. اگر 
مَ. به معنای الهام نیز آمده  عَ« ای قَسَّ به باب تفعیل برده شود به معنای تقسیم است: »وَزَّ
تِی اَنعَمتَ عَلَیَّ وَ عَلَی وَالِدَیَّ اَن اَشکُرَ نِعمَتَکَ«2  بِ اَوزِعنِی اَن اَشکُرَ نِعمَتَکَ اَلَّ است: »رِّ

1. قرآن کریم،سورهٔ نمل، آیهٔ 18..
2. قرآن کریم،سورهٔ نمل، آیهٔ 19.
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ای الهمنی و او لِعنی؛ یعنی به من الهام کن و مرا حریص بگردان که شکر نعمت‌ترا نمایم.

ملِ« استفاده کرده‌اند که شهر مورچگان در یک محل بلندی بوده است. از »عَلَیّ وَادِ النَّ
تاء »نَملَةٌ« برای وحدت است، نه برای تأنیث. »نَمل« اسم جنس جمعی است، است 

برای مذکر و مونث اطلاق می‌شود.
سؤال شد که نمل اگر جمع است، مفردش چیست؟ جواب این است که اول باید بین 

جمع، اسم جمع، جنس و اسم جنس جمعی و اسم جنس افرادی فرق شود.
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فرق بین جمع، اسم جمع و اسم جنس

موضوع درس خطبه 185 نهج البلاغه بود در درس قبلی به لانه سازی مورچه به شیوه فنی 
اشاره شد و داستان سلیمان با مورچه مطرح شد دراین درس به فرق بین جمع، اسم جمع، 
اسم جنس پرداخته می‌شود و »نمل« اسم جمع است مفرد آن »نمله« می‌آید و بعض 

نکاتی که در داستان گفتگوی مورچه با سلیمان وجود دارد اشاره می‌شود.
جمع در اصطلاح ادبی

جمع آن است که بیشتر از دو فرد دلالت نماید، ولی با آوردن علامت و آن بر دو قسم است 
جمع قلت و جمع کثرت. جمع قلت دارای چهار وزن می‌باشد و جمع کثرت دارای بیست 

و سه وزن می‌باشد. در اواخر سیوطی به صورت مبسوط بیان شده است.
اسم جمع در اصطلاح ادبی

اسم جمع آن است که به یک لفظ بر قلیل و کثیر دلالت نماید مانند قوم و رهط نیز به 
معنای قوم است. در قرآن آمده است: »وَ کَانَ فِی المَدیِنَةِ تِسعَةُ رَهطٍ یُفسِدُونَ فِی الارَضِ 
وَ لَا یُصلِحُونَ«1 یعنی در شهری که قوم ثمود سکونت داشتند، نه قوم وجود داشتند که در 

زمین فساد می‌کرردند و اهل اصلاح نبودند.
اسم جنس بر دو قسم است

الف: اسم جنس جمعی و آن چیزی است که بدون آن‌که علامت داشته باشد بر کثیر 
یعنی بیشتر از فرد دلالت نماید و فرق بین او و مفردش این است که در مفردش غالبا »تا« 
آورده می‌شود و مانند بقر و بقرة، شجر و شجرة، لبن و لبنه، نبق و نبقه )شگوفه و میوه 

1. قرآن کریم،سورۀ نمل، آیهٔ 48.
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درخت سدر(، تمر و تمرة، نمل و نملة و کلم و کلمه
ب: اسم جنس افرادی؛ و آن با یک لفظ بر قلیل و کثیر صدق می‌کند؛ مانند ماء، 

اسم جمع است. مانند  تقریبا  ذهب، حجر، خل، زیت، 
طرح سؤال

در بعضی از اوزان جمع کثرت نیز بین آن‌ها و مفردشان با »تا« فرق گذاشته می‌شد مانند 
قری و قریه، مدی و مدیه )کارد( پس فرق آن با اسم جنس جمعی چیست؟

جواب سؤال
بین اسم جنس جمعی و بعض جموع کثرت دو وجه فرق دارد:

اول: جمع باید بر وزن یکی از اوزان جموع تکسیر باشد و اما اسم جنس جمعی لازم 
نیست با این اوزان بیاید چنان‌چه بقر، شجر، حجر، غنم، و.. که اسم جنس جمعی هستند 

با یکی از جموع تکسیر مطابق نیستند.
دوم: وجه دوم این است که ضمایر در مورد اسم جنس جمعی مذکر استعمال می‌شوند 
ب  بُ«2 ضمیر در تحت تَشاَبَهَ وَ طَیِّ یِّ مانند » اِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَیناَ«1 و »وَ اِلیَهِ یَصعَدُ الکَلِمُ الطَّ
راجع به بَقَرَ و کَلِم است. و ضمیر در مفرد آن یعنی بقرة و کلمة مونث استعمال می‌شود. اما 
هٌ«3 و مانند: »وَ  در جمع ضمایر مونث استعمال می‌شوند مانند: »لَهمُ غُرَفٌ مِن فَوقِهاَ مَبنِیَّ

هِ غُرَفاً تَجریِ مِن تَحتِهاَ الَانهاَر4. همُ مَنَ الجَنَّ ئَنَّ الِحاَتِ لَنُبَوِّ ذیِنَ آمَنوُ وَ عَمِلوُ الصَّ الَّ
نتیجه آن‌که اسم جنس جمعی جمع است چون بر بیشتر از دو فرد دلالت می‌کند، اما 
آحاد و افراد آن، نسبت به ماتحت خود اجناس هستند یعنی »کَلِم« جمع کلمه است که 
عبارت از اسم، فعل و حرف می‌باشد ولی هر یک آن‌ها جنس و کلی هستند. به خلاف 
یدوُنَ« و »رِجاَلٌ« که افراد آن‌ها  جمع متعارف که افراد و احاد آن اشخاص هستند مانند »زَ
شخص زید و رجل‌های مشخص هستند که در خارج وجود دارند و نمل نیز اسم جنس 
جمعی است که بر بیشتر از دو فرد دلالت می‌کند، ولی هر فردی نسبت به ما تحت خود 

اجناس هستند؛ چون نمل دارای انواع زیاد است.

1. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیهٔ 70.
2. قرآن کریم،سورۀ فاطر، آیهٔ 10.
3. قرآن کریم،سورۀ زمر، آیهٔ 30.

4. قرآن کریم،سورۀ عنکبوت، آیهٔ 58.
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»قالت« خطابی است که از ذی العقول سر می‌زند و مورچه به منزله ذوی العقول قرار 
داده شده است و در مورد »هدهد« نیز قال به کار برده شده است. در قرآن فقط از زبان 

همین دو پرنده نقل قول شده است، نه از سائر حیوانات.
مورچه با آن‌که موجود کوچک است، شعاع و فضای دیدش نیز محدود و کوچک 

است، چگونه دید که سلیمان با لشکریانش آمدند؟
داخل خانه‌ها  که  داده  را هشدار  مورچه‌گان  که مورچه، سایر  فهمید  ازکجا  سلیمان 

ید؟ شو
بعضی از اهل علم گفته که مورچه در این خطاب خود به ده نوع از انواع بدیع سخن گفته 
ت یعنی نام برد. اُدخُلُوا: اَمَرَت. مَساَکِنَکُم:  ملُ: سَمَّ هَت. اَلنَّ هاَ: تَنَبَّ است: مثلا، یا: نَادَت. اَیُّ
ت. و جُنُودُه:  رَت. سُلَیماَنُ: خَصَّ کُم: حَذَّ نَعَتَت. یعنی شما خانه و لانه دارید. لَایَحطِمَنَّ
ت. یعنی جنود سلیمان نیز بر شما وارد می‌شوند. وَهُم: اَشاَرَت. لَایَشعُرُونَ: اِعتَذَرَت.  عَمَّ

یعنی عذر دارند چون شما را نمی‌بینند.
سلیمان، مورچه را احضار کرد، گفت: ای مورچه! مگر نمی‌دانی که من پیامبر خدایم، 
به کسی ظلم نمی‌کنم؟ مورچه گفت می‌دانم. سلیمان گفت: پس چرا مورچه‌ها را از من 
ترساندی و گفتی: داخل خانه‌های خود شوید؟ مورچه گفت: از ترس آن‌که وقتی مورچگان 

به شکوه و شوکت تو بنگرند، مجذوب دنیا شوند و از عبادت و کارهای خود بمانند.1

1. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج11، ص37.
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موضوع درس خطبه 185 نهج البلاغه بود در درس قبلی به نکاتی که در گفتگوی سلیمان 
با مورچه بود اشاره شد و در این درس اعجاز قرآنی که در جمله »لایحطمنکم« که یکی از 

اعجار شگفت انگیز قرآن است اشاره می‌شود.
کُم” اعجاز قرآنی در واژه »لَیَحْطِمَنَّ

ده سال پیش عده‌ای از دانشمندان بی‌دین گرد آمدند تا اشتباهی را در قرآن کریم جستجو 
نموده و بیابند و نادرستی دین اسلام را اثبات نمایند. آن‌ها به کند و کاو و مطالعه آیات قرآن 
کُم« به کار برده  کریم پرداختند. تا آن‌که به آیه شریفه فوق رسیدند که در آن واژهٔ »یَحطِمَنَّ
شده بود. در حالی‌که: این کلمه با مصدر )تحطیم = خرد شدن شیشه( در زبان عربی فقط 
در مورد شیشه به کار می‌رود، اما مورچه‌ها آن‌را درباره خود بکار برده‌اند. بی‌درنگ شاد و 
سرمست شدند که چیزی در آن یافتند که به ضرر این دین است. گفتند: »چگونه مورچه‌ها 
ویران شده و در هم می‌شکنند، حال آن‌که از ماده قابل درهم شکستن و خردشدن ساخته 

نشده است! بنابراین این واژه در این آیه درست به‌کار برده نشده است.«
آن‌ها شروع به منتشر ساختن نتیجه کنکاش خود نموده و آن‌را بزرگنمایی کردند. چند 
این مخلوق  را روی  استرالیایی تحقیقات طولانی و زیادی  آن، دانشمندی  از  بعد  سال 
ضعیف انجام داد، تا جایی که چیزهایی را دریافت که کسی توقعش را نداشت. او پی‌برد 
که ساختار بدن مورچه‌ها دارای مقدار قابل توجهی از ماده شیشه مانند به نام کیتین است، 
یعنی حدود ۷۵% از غشای خارجی بدن مورچه‌ها را کیتین تشکیل می‌دهد. بنابراین واژه 
مذکور در جای درست خود به کار برده شده بود. به دنبال این اکتشاف، دانشمند استرالیایی 

مسلمان شدن خود را آشکار ساخت.
بعد از آن دیگر دانشمندان به تازگی کشف کرده‌اند که بدن مورچه با اسکلت استخوانی 
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این  ولی  می‌کند.  محافظت  آسیبی  هرگونه  از  را  بدن ضعیفش  که  شده  پوشیده  سختی 
پوشش استخوانی در حین قراردادن آن زیر فشار به راحتی خردشده و مانند یک تکه شیشه 
می‌شکند. حقیقت خرد شدن و له شدن مورچه را که در حال حاضر کشف شده، قبل از 
۱۴ قرن قرآن کریم آن را از زبان یک مورچه برای ما نقل می‌کند که این از اعجازهای بزرگ 
علمی قرآن به‌شمار می‌رود در مجموع می‌توان گفت اسکلت خارجی بدن مورچه‌ها از 
ماده‌ای بنام کیتین ساخته شده است که به سیلیکون شیشه نیز شباهت دارد و کریستال‌های 
کربنات کلسیم نیز در آن یافت می‌شود. کیتین باعث یک نوع استحکام می‌شود که برخلاف 
سایر جانداران بدن مورچه‌ها در برابر فشار خرد شده و شکسته می‌شود و اگر ما بتوانیم 
به گوش خواهد  را بشنویم صدایی شبیه خرد شدن و شکستن  له شدن مورچه  صدای 
رسید. بنابراین با نگاه دقیق به کلمه به کلمه عبارت‌های قرآنی بطور مثال همانند عبارت 
کُم« خود حاوی نکات نغز و دقیق علمی می‌باشد که بشر امروزه به حقیقت  »لایَحْطِمَنَّ
آن‌ها پی می‌برد. همان گونه که در مورد ارتباطات فرومونی مورچه‌ها نیز دریافتیم، این 
ارتباط را می‌توان گام به گام به آیات قرآنی تطبیق داد. بدون شک با این همه اعجاز می‌توان 
گفت هنوز ما در ابتدای راه شناخت دریای بی‌کران علوم قرآنی می‌باشیم و در آینده مطمئنا 

زوایای بسیار زیادی از این کتاب بزرگ الهی برای ما روشن خواهد شد.
گفتگوی مورچه با سلیمان

سَئَلَت نَملَةٌ: آ اَنتَ اَکبَرُ اَم اَبُوکَ دَاوُودُ؟ قاَلَ سُلَیمَانُ بلی، ابی داوود. قالت نملة: فلم زید 
فی حروف اسمک علی حروف اسم ابیک؟ قال سلیمان: مالی بهذا علم.! قالت نملة: لان 
« من الله. فسمی بداوود. در روایات آمده که از حضرت داوود،  اباک »دَاوَیَ جَرحَهُ بِوُدٍّ
ترک اولایی سر زد، زیاد گریه کرد و به سبب دوستی خدا جراحت قلبش بهبود یافت. 
پرسید چرا باد را مسخر کرده است؟ سلیان گفت نمی‌دانم.مورچه گفت، برای آن‌که اگر 
خدا تمام ثروت روی زمین را در اختیار تو قرار دهد، زوالش مانند این باد است. یا آن‌که 

آخرش بر باد است.
بیا که قصر امل سخت سست بنیاد است/ بیار باده که ایام عمر بر باد است. 

مورچه در حین گفتگو با سلیمان »نبقه – سدر« را برای سلیمان هدیه کرد و گفت«:
آَلَم تَرَناَ نُهدِی اِلَی اللهِ مَالَهُ      وَ اِن کاَنَ عَنهُ ذِی غِنیً فَهُوَ قَابِلُهُ؟
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نمی‌بینی که ما مال خدا را برای خودش اهدا می‌کنیم و او با آن‌که از آن مال بی‌نیاز است 
اما قبول می‌کند.

وَ لَو کَانَ یَهدِی لِلجَلِیلِ بِقَدرِهِ      لَقَصُرَ عَنهُ البَحرُ حِینَ یُساَجِلُهُ؛
اگر برای بزرگان به اندازه بزرگی‌اش هدیه دهیم، دریا اگر باشد هم کمبودی می‌کند. 

هُ      فَیَرضَی بِهاَ عَنّاَ وَ یَشکُرُ فاَعسِلُهُ؛ ناَ نُهدِی اِلَی مَن نُحِبُّ وَ لَکِنَّ
لیک ما برای کسی که دوستش داریم، هدیه می‌دهیم و او به آن هدیه از ما خوشنود 

می‌شود و تشکر می‌کند. 
یمِ فِعاَلِهِ      وَ اِلاَّ فِی مِلکِناَ مَن یُشاَکِلُهُ؟ مِن کَرِ وَ ماَ ذاَکَ اِلاَّ

و این کار نیست جز از بزرگواریی کردار او، ورنه در ملک ما کیست که هم شکل و 
شبیه او باشد؟

سلیمان از مورچه پرسید که سلطنت و قدرت تو قوی است یا از من؟ مورچه گفت از 
من. به چه دلیل؟ به دلیل آن‌که تخت تو روی باد و تخت من کف دست تو. سوال کرد لشکر 
تو زیاد است یا لشکر من؟ گفت لشکر من و دستور به مورچه‌گان که بیرون شوید؟ آن چنان 

مورچه از لانه‌های خود بیرون شدند که برای سلیمان مایه تعجب گردید.
وقتی سلیمان می‌خواست مسیر خود را ادامه دهد مورچه نیم پای ملخ را به عنوان هدیه 
برای سلیمان داد و معذرت خواهی کرد بدین نحو: »اَهدَت سُلَیماَنَ یَومَ العَرضِ نَملَتُهُ تَآتِی 
بِرِجلِ جَرَادٍ کاَنَ فِی فِیهاَ؛ مورچه‌ای که در دست سلیمان بود برایش هدیه داد. پای ملخی 
مَت بَفَصِیحِ القَولِ وَ اعتَذَرَت/ اِنَّ الهَدَایاَ  را که در دهانش بود برای سلیمان اهدا کرد. »تَرَنَّ
عَلَی مِقدَارِ مُهدِیهاَ«؛ با بیان واضح گفت و عذر آورد که هدیه به مقدار اهداء کننده‌ای آن 

است )ریز هستم هدیه‌ام نیز ریز است.(
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به اعجاز علمی قرآن که در  بود در درس قبلی  البلاغه  نهج  موضوع درس خطبه 185 
جمله »لایحطمنکم« بود اشاره شد دراین درس به حریص بودن مورچه و دقت و ظرافت 
کاری‌های که در خلقت مورچه و سائر موجودات است اشاره می‌شود و به فرق بین لسان 

و زبان نیز اشاره می‌شود.
حرص مورچه 

مورچه موجود حریص است، عمرش بیشتر از یک سال نیست، اما برای چندین سال خود 
ذخیره می‌کند. هستهٔ خرما را با آن‌که به آن میل ندارد نیز برای خود ذخیره می‌کند.

»لِدَقِیقِ تَفصَیلِ کُلِّ شَیءٍ وَ غَامِضِ اَختِلَافِ کُلِّ حَیٍّ « لام »لِدَقِیقِ« برای تعلیل است 
ت« یعنی به‌خاطر دقت در جدا کردن هر چیز و پیچیدگی و تفاوت  و متعلق است به »مَادَلَّ

هر زنده‌ای!
هر یک از این موجودات را که به دقت بنگری، می‌بینی دارای ظرافت‌های وجودی و 
ریزه کاری‌هایی هستند، ولی در آن‌ها اختلافاتی وجود دارد که برای ما پوشیده و پنهان 
گاه است ولی خالق و آفریننده این همه موجودات یکی است  است، تنها خداوند بر آن‌ها آ
و قدرت او غیر متناهی است که آن‌ها را به وجود آورده و در هر یک اعضاء و جوارح و 
مشخصات ویژه‌ای قرار داده است که حکایت از عظمت آفرینش و آفریننده آن‌ها می‌کند.
وَی«  عِیفُ فِی خَلقِهِ اِلاَّ السَّ قِیلُ وَ الخَفِیفُ وَ القَوِیُّ وَ الضَّ طِیفُ وَ الثَّ »وَ ماَ الجَلِیلُ وَ اللَّ
بزرگ و کوچک، مانند نخله و نمله، سنگین و سبک، مانند خاک و ابر، توانا و ناتوان، 

مانند فیل و بزغاله، در آفرینش او یکسان است.
همهٔ این‌ها با اختلافاتی که در هیئت و مقدار و کیفیت خود دارند حکایت از قدرت و احاطهٔ 

تام الهی دارند، این‌گونه نیست که آفریدن یکی برای خدا آسان باشد و آن دیگری مشکل.
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یاَحُ وَ الماَء« همچنان این آسمان و هوا و بادها و آب.  ماَءُ وَ الهَوَاءُ وَ الرِّ »وَ کَذَلِکَ السَّ
تمام این موجودات با نظم و قانون خاص که ذره‌ای تغییر نمی‌پذیرد، در مدار خود در حال 
حرکت دائمی است. منظور از یاد آوری آسمان، هوا، بادها و آب این است که ما را به این 
نعمت خدا دادی متوجه بسازد، که سراسر وجود ما را فرا گرفته‌اند، مثلا اگر لحظه‌ای هوا 
نباشد، قدرت تنفس از ما سلب می‌شود و اگر اکسیژن وارد ریهٔ ما نشود از بین می‌رویم. 
« ما همهٔ موجودات زنده را  و آب که مایهٔ حیات است. »وَ جَعَلنَا مِنَ الماَءِ کُلَّ شَیءٍ حَیٍّ

از آب آفریدیم.
یلِ  شجَرِ وَ الماَءِ وَ الحَجَرِ وَ اِختِلَافِ هَذِهِ اللَّ باَتِ وَ الَّ مسِ وَ القَمَرِ وَ النَّ »فَانظُر اِلَی الشَّ
غاَتِ وَ  قِ هَذِهِ اللُّ رِ هَذِهِ البِحاَرِ وَ کَثرَةِ هَذِهِ الجِباَلِ وَ طُولِ هَذِهِ القِلَالِ وَ تَفَرُّ هاَرِ وَ تَفَجُّ وَ النَّ
به سوی خورشید و ماه، گیاه شجر، آب و سنگ،  به دقت  یعنی  المُختَلِفاَتِ«  اَلَالسُنِ 
اختلاف این شب و روز، جاری شدن آب از دل کوه‌ها، کوه‌های زیاد، قله‌های بلند، لغات 

و زبان‌های مختلف، بنگر.
»نظر« عبارت است از نگاه به دقت، بر خلاف »ابِصار« که دیدن سطحی است یعنی 
فقط محض نظر و توجه به حقایقی که مذکور آمد، حکایت از قدرت و عظمت و علم 

می‌کند. خداوندی 
فرق بین لغت و لسان

لسان همان قطعه گوشتی است که وسیلهٔ سخن گفتن است. اما لغت به‌معنای زبان یعنی 
گویش است. وقتی گفته می‌شود: »لغة العرب« یعنی زبان عربی وقتی در تابلوها مثلا 
نوشته می‌شود: »کورس لسان انگلیسی یا عربی« این بر خلاف قاعده است، چون لسان 
سبب گویش است. البته گاهی لسان هم برای گویش به‌کار برده می‌شود از باب ذکر سبب 
و اراده مسبب که از علاقات مجاز است؛ چنان‌چه در کلام حضرت »اَلسُنِ المُختَلِفاَتِ« 
انگلیسی«  اما اگر گفته و نوشته شود: »کورس زبان  همان گویش‌های مختلف است. 

مطابق قاعده خواهد بود.
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موضوع درس خطبه 185 نهج البلاغه بود در درس قبلی به حریص بودن مورچه و دقت 
و ظرافت در خلقت مورچه و سائر موجودات و فرق بین لسان و زبان اشاره شد دراین 
درس به معنای کلمه »ویل« پرداخته می‌شود و کسانی که پنداشته‌اند این جهان مدبر ندارد 
حجت بر پندار شان ندارد چون هیج بناء دون بنا و هیج جنایت بدون جانی نمی‌شود.

رَ« پس وای بر کسی که تقدیر کننده را انکار  رَ وَ اَنکَرَ المُدَبِّ »فَالوَیلُ لِمَن جَحَدَ المُقَدِّ
کرد و به مدبر باور نداشت. »وَیل« کلمهٔ نفرین است، یعنی حزن و هلاکت باد، عذاب 
شدید باد بر کسی که خدا را انکار می‌کند. چنان‌چه کلمه »وَیح« برای اظهار ترحم است. 
ةِ تَقتَلُهُ فِئَةٌ باَغِیَةٌ« آخ، افسوس از پسر  حضرت پیابر اسلام )ص( فرمود: »وَیحَ اِبنِ سُمَیَّ
سمیه )عمار( که گروه تجاوز کار او را می‌کشد. چنان‌چه »وَیس« نیز برای ترحم استعمال 

می‌شود.
این کلمات اگر بریده از اضافت استعمال شد، ارجح ابتدائیت آن‌ها است. مانند »وَیلٌ 
بِینَ« ولی نصب آن‌ها نیز جایز است بنا بر مصدریت، به  فِینَ« و »وَیلٌ یَومَئِذٍ لِلمُکَذِّ لِلمُطَفِّ

تقدیر»اَلزِمهُمُ اللهُ وَیلًا« خداوند ویل را برای آن‌ها واجب کرد.
»وَیل« مصدری است که فعل از آن مشتق نشده؛ چون فاء و عین آن حرف علت است. 
اما اگر مضاف و محلی به لام استعمال شود، ارجح نصب آن است، مانند: »وَیلَکُم لَا 
تَفتَرُوا«1 وای بر شما افتراء نبندید. البته اگر محلی به لام باشد، به رفع هم آمده است،مانند: 

»لُکُمُ الوَیلُ مِمّاَتَصِفُونَ«2 وای بر شما از چیزهایی که توصیف می‌کنید.
باَتِ مَالَهُم زَارِعٌ وَ لَا لِِاختِلَافِ صُوَرِهِم صَانِعٌ« پنداشتند که آنان مانند  هُم کَالنَّ »زَعَمُوا اَنَّ

گیاه خود رو هستند، زارع ندارد و نه برای اختلاف صورت‌های‌شان سازنده ای است.

1. قرآن کریم،سورۀ طه، آیهٔ 61.
2. قرآن کریم،سورۀ انبیاء، آیهٔ 18.
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مسلک ماتریالیست‌ها و دهری‌ها چنین است. قرآن از زبان آن‌ها نقل می‌کند: »وَ قَالُوا 
هرُ وَ ماَهُم بِذَلِکَ مِن عِلمٍ اِن هُم اِلاَّ  نیَ نَمُوتُ وَ نَحیَا وَ ماَ یُهلِکُناَ اِلاَّ الدَّ مَاهِیَ اِلاَّ حَیَا تُناَ الدُّ
ونَ«1 یعنی این زندگی جز زندگی دنیا نیست و چیزی جز روزگار ما را هلاک نمی‌کند.  یَظُنُّ

این‌ها از روی علم سخن نمی‌گویند بلکه صرف از روی گمان سخن می‌گویند.
عَوا وَ لَا تَحقِیقٍ لِماَ اُوعُو« و پناه نبرده‌اند به دلیلی برای  ةٍ فِیماَ اِدَّ »وَ لَم یَلجَآوُا اِلَی حُجَّ
آن‌چه ادعا کرده‌اند و تحقیقی نکرده‌اند به چیزی که حفظ شده است. بلکه ادعای‌شان 
خَذَ  مجرد جهل و وهم و هوای نفس است. چنان‌چه خداوند فرموده است: »آفََرَآیَتَ مَن اِتَّ
هُ عَلَی عِلمٍ وَ خَتَمَ عَلَی سَمعِهِ وَ قَلبِهِ وَ جَعَلَ عَلَی بَصَرِهِ غِشاَوَةٌ فَمَن  هُ اللَّ اِلَهَهُ هَوَاهُ وَ اَضَلَّ
رُونَ«2 آیا پس دیدی کسی را که هوای خود را معبود خود قرار  یَهدِیهِ مِن بَعدِ اللهِ آفَلَا تَذَکَّ
داد، خداوند او را از روی علم گمراه کرد، بر گوش و قلبش مهر زد و بر بصرش پرده افکند، 
پس چه‌کسی غیر از خدا او را هدایت می‌کند، پس چرا متذکر نمی‌شوید؟ این‌ها بدون آن‌که 
تحقیق و بررسی کنند، تنها با حفظ کردن چند فرمول و تحویل دادن این محفوظات غلط 

چنین ادعاهای گزافی کرده‌اند.
»وَ هَل یَکُونُوا بِناَءٌ مِن غَیرِ بَانٍ اَو جِناَیَةٌ مِن غَیرِ جاَنٍ؟« آیا ساختمانی بدون سازنده و 
جنایت بدون جنایت‌کار می‌باشد؟ احتیاجیت هر پدیده به علت از ضروریات عقل است، 

انکار آن باطل و منکر آن گمراه و جاهل است.
از حضرت امیر مؤمنان علی)ع( نقل کرده‌اند که برای اثبات خداوند فرموده‌اند: »اَلبُعرَةُ 
وثَةُ تَدُلُّ عَلَی الحَمِیرِ وَ اثَارُ القَدَمِ تَدُلُّ عَلَی المَسِیرِ. فَهَیکَلُ عُلوِیٍّ  تَدُلُّ عَلَی البَعِیرِ وَ الرَّ
طِیفِ الخَبِیرِ«3 پشکل شتر و  نِ عَلَی اللَّ طاَفَةِ وَ مَرکَزُ سُفلِیٍّ بِهَذِهِ الکَثاَفَةِ کَیفَ لَایَدُلاَّ بِهَذِهِ اللَّ
سرگین الاغ، دلالت می‌کنند بر الاغ و شتر و اثر پا دلالت می‌کند بر کسی که آن‌جا راه رفته 
است، موجودات بالا با این عظمت و موجودات زمینی با این سنگینی دلالت بر خداوند 

لطیف و خبیر نمی‌کند؟
لطیف هرگاه در مورد خداوند به کار رود، منظور از آن مجرد بودن است. »اَلَا یَعلَمُ مَن 
طِیفُ الخَبِیرُ« آیا کسی که خالق است نمی‌داند در حالی‌که لطیف و خبیر  خَلَقَ وَ هُوَ اَللَّ

است؟ یعنی لطیف مجرد است، قهار عالِم و خبیر است.

1. قرآن کریم،سورۀ جاثیه، آیهٔ 24.
2. قرآن کریم،سورۀ جاثیه، آیهٔ 23.

3. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج11 ص27 و بحار الانوار، ج3 ص55.
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موضوع درس خطبه 185 بود در درس قبلی گفته شد وای بر حال کسی که گوید جهان 
آفرننده ندارد دراین درس به ظرافت‌های که در خلقت ملخ به کار رفته است اشاره فرموده 
است و ملخ یکی از لشکرهای ویرانگر است و روایت اصمعی از ملخی که خطابه ایراد کرد.

ظرافت‌های در مورد آفرنیش ملخ
»وَ اِن شِئتَ قُلتَ فِی الجَراَدَةِ اِذ خَلَقَ لَهاَ عَینَینِ حَمرَاوِینِ وَ اَسرَجَ لَهاَ حَدَقَیِنِ قَمرَاوَینِ« 
و اگر می‌خواهی در بارهٔ ملخ بگو، که خداوند برای آن دو چشم سرخگون آفریده و برایش 

دو حدقه، چون ما خلق کرده است.
هم اینک به چگونگی خلقت ملخ که یکی دیگر از شگفتی‌های جهان آفرینش است 
می‌پردازد. از سخن امام)ع( معلوم می‌شود که چشم‌های ملخ سرخ رنگ و حدقه‌های آن 

مانند ماه، درخشان و تابنده است.
»اَسرَجَ« از مادهٔ سراج به معنای چراغ است. از اسم جامد فعل مشتق شده است، 
هُمَّ اغفِرلِی مِن کُلِّ  شاید این قاعده عمومی باشد. مثلا در دعای کمیل آمده است: »اَللَّ
ه« که  ذَنبٍ اَذنَبتُهُ وَ مِن کُلِّ خَطِئَةٍ اَخطَئتُهاَ« که »اَذنَبتُهُ« و »اَخطَئتُهاَ« از »ذَنب« و »خطیِّ

اسم جامد هستند مشتق شده است.
معَ الخَفِی« برای آن شنوایی پنهان قرار داده است. شاید منظور از  »وَ جَعَلَ لَهاَ اَلسَّ
شنوایی خفی این باشد که گوش آن بسیار کوچک است و در چشم دیده نمی‌شود و شاید 
علت این باشد که گوش ملخ صداهای مخفی را هم می‌شنود و از این رو حضرت به »اُذُن« 

تعبیر نکرده بلکه کلمهٔ »سَمع« به‌کار برده است که به معنای شنیدن است.
اگر اندازه ارتعاش بین 16000 تا 50000 هرتز باشد، انسان می‌تواند صداها را با گوش 
خود بشنود، ولی اگر ارتعاش‌ها بیشتر یا کمتر باشند ما با گوش خود نمی‌توانیم بشنویم، اما 
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بعضی از حیوانت ارتعاش‌های بسیار دقیق را نیز می‌شنوند.
وِیَّ « برای دهان معتدل و متناسب گشود. »وَ فَتَحَ لَهاَ فَمَّ اَلسَّ

« برای آن حس نیرومند قرار داد در مغز کوچک ملخ آن  سَ القَوِیَّ »وَ جَعَلَ لَهاَ اَلحِّ
چنان هوش وجود دارد، که نیاز خویش را به خوبی برآورده می‌کند و از گیاهانی که با مزاج 

و طبعش مطابق باشد استفاده می‌کند.
مرحوم آیة الله منتظری در درس‌هایش بر نهج البلاغه می‌گوید: سالی در نجف آباد 
لشکر ملخ‌ها هجوم آوردند، هرچه برگ بر درختان بود خوردند. عجیب این‌جا است که 
مانند لشکر غارتگر و مهاجم با سر و صدای زیادی هجوم خود را آغاز می‌کردند، ولی به 
محض آن‌که مرغ ملخ خوار در هوا پیدا می‌شد، فورا آرام شده و کوچک‌ترین صدایی از 
آن‌ها بلند نمی‌شد، چنان احساس قوی و نیرومندی دارند که به محض شنیدن صدای مرغ 
ملخ خوار سکوت عجیب و همگانی آنان را فرا می‌گیرد، به شکلی که گویی اصلا وجود 

ندارد.1
»وَ ناَبَینِ بِهِماَ تَقرِضُ« و دو نیشی که به وسیلهٔ آن‌ها گیاهان را مقراض می‌کند. ناب، دو 

دندانی است که دردو طرف دندان های ثنایا قراردارند.
»وَ مِنجَلَینِ بِهِماَ تَقبِضُ« و دو داسی که با آن‌ها می‌گیرد. پاهای ملخ مانند داس قوسی 
و اره مانند است، روی درخت و هر چیزی که بنشیند نمی‌افتد و مانند داس کج است و 

گیرندگی دارد.
هُم وَ لَو اَجلَبُوا بِجَمعِهِم« کشاورزان در  »یَرهَبُهاَ اَلزّراَعُ فِی زَرعِهِم وَ لَا یَستَطِیعُونَ ذَبَّ
زراعت شان از آن‌ها می‌ترسند ارتش ملخ از هیج قدرتی هرس ندارد، وقتی وارد بر مزعه‌ای 
شوند کسی توان مقابله با آنان را ندارد هر چند در زمینه‌ای چاره جویی باشند. اگر پادشاهی 
از پادشاهان دنیا لشکر سواره و پیاده‌ای خود را جمع آوری کند، قدرت دفع ملخ‌ها را ندارد. 
امام علی)ع( »ملخ« را از مأموران عذاب الهی دانسته که با لشکری قدرتمند به باغ‌ها و 

زراعت‌ها حمله می‌کنند
در کتاب حیواة الحیوان دمیری آمده است که ملخی پیش روی حضرت رسول الله)ص( 
قرار گرفت بر بال آن با زبان عبرانی نوشته بود »نَحنُ جُندُ اللهِ اَلاکَبرُ وَ لَناَ تِسعٌ وَّ تِسعُونَ 

1. درس‌های از نهج البلاغه، ج9، ص111.



نیاَ بِماَ فِیها« ما لشکر خدای بزرگ هستیم، برای ما نود  ت لَناَ المِاءَةَ لََاکَلناَ الدُّ بَیضَةٌ وَ لَو تَمَّ
و نه تخم است اگر صد تخم می‌داشتیم تمام دنیا و هرچه در آن هست می‌خوردیم.

اصمعی می‌گوید: »به بیابان رفتم یکی از بادیه نشینان را دیدم که زراعت گندمی داشت 
وقتی گندم‌ها به‌ثمر رسیده و روی ساقه‌های خود ایستاده بود ناگهان گروهی از ملخ رسیدند 

زارع، حیران مانده بود نمی‌دانست چه کار کند و این شعر را خواند: 
»مَرَّ الجَرَادُ عَلَی زَرعِی فَقُلتُ لَهاَ    لَا تَآکُلنَ وَ لَا تَشغَل بِاِفسَادٍ.

فَقَامَ مِنهُم خَطِیبٌ فَوقَ سُنبُلَةٍ اَنّاَ عَلَی سَفَرٍ لَابُدَّ مِن زَادٍ.«1
ملخ‌ها بالای زراعتم آمدند، به آن‌ها گفتم زراعت مرا نخورید و فساد کاری نکنید. یکی 
از ملخ‌ها بالای خوشه‌ای قرار گرفت و مانند خطیب در پاسخ ما گفت: ما مسافریم، مسافر 

را چاره‌ای نیست که توشه بردارد.2
حضرت امیرمؤمنان)ع( که در باره شگفتی‌های آفرینش مورچه و ملخ سخن گفتند، 
بدین منظور است که به منکرین خدا بفهماند که این موجود شگفت انگیز در اثر حرکت 
ماده و تصادف و برخوردهای غیر مقصود به وجود نیامده‌اند؛ بلکه هر ذره‌ای از این عالم 
از وجود صانعی علیم، مقتدر، حکیم، دانا و توانا حکایت می‌کند؛ و به قول شاعر: دل هر 

ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی.
»حَتّیَ تَرِدُ الحَرثَ فِی نَزَوَاتِهاَ وَ تَقضِی مِنهُ شَهَوَاتِها« تا آن‌که با جست و خیزهای خود 
وارد کشتزار شوند و حاجات خود را برآورده کنند ملخ با جست و خیزها و سر و صدا وارد 

کشتزارها می‌شوند، تا خواسته‌های خود را برآورده نکنند بیرون نمی‌شوند.
هُ لَایَکُونُوا اِصبَعاً مُستَدِقّةَ« در آفرینش او همه‌اش به اندازه انگشت باریک  »وَ خَلقُهاَ کُلُّ
نیست یعنی با این جثه و هیکل کوچک خود کشاورزان را به وحشت و زحمت می‌اندازند.

1. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج، 11ص30.
2. أبو سعید عبد الملک ابن قریب الأصمعی از ادیبان و دستورشناسان و بزرگان اخبار عرب بود. اصمعی از 
نخستین فرهنگ‌نویسان عرب و در زمینه دستور زبان عربی، یکی از سه فرد پیشرو در مکتب بصره بود او هم‌چنین 

از افراد پیشگام در دانش طبیعت و جانورشناسی مطالعه دقیق جانوران پرداخت.
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خجسته است خدای هرکسی که درآسمان و زمین او را کرنش می‌کند.

موضوع درس خطبه 185 بود در درس قبلی به ظرافت‌های که در خلقت ملخ به کار 
رفته است و روایت اصمعی پرداخته شد دراین درس به سجده و کرنش موجودات در برابر 
خداوند اشاره فرموده و این که موجودات و مرغان زمام امور خود را به خداوند سپرده‌اند
کَرهاً« پس خجسته است  وَ  طَوعاً  الارَضِ  وَ  مَواَتِ  السَّ فِی  مَن  ذِی  الَّ اللهُ  »فَتَباَرَکَ 
او کرنش می‌کند. برای  ناخواه  خدای هر کسی که در آسمان و زمین است، خواه و 

از به کار بردن کلمه »مَن« فهمیده می‌شود که منظور حضرت ذوی العقول هستند که 
خدا را سجده می‌کنند، ولی گاهی »من« و »ما« در جای یکدیگر به کار می‌رود، می‌توان 
گفت که منظور آن حضرت سجده کردن همهٔ موجودات است. چنان‌چه خداوند فرموده 
حُ بِحَمدِهِ وَ لَکِن لَا تَفقَهُونَ تَسبِیحَهُم«1 یعنی نیست چیزی  است: »وَ اِن مِن شَیءٍ اِلاَّ یُسَبِّ

که تسبیح خدا را نکند، ولی شما تسبیح آن‌ها را نمی‌فهمید.
جمله ذرات زمین و آسمان            با تو می‌گویند روزان و شبان.
ما سمیعی و بصیریم و هشیم         با نامحرمان ما خاموشیم.

رُوا لَهُ خَدّاً وَ وَجهاً« برای او گونه و چهره بر خاک می‌مالند. »وَ یَعنُوا وَ یُعَفَّ
»یعنوا« به معنای آن‌که خضوع می‌کنند »یعفر« یعنی تعفیر می‌کنند و چهره به خاک 
می‌مالند. در باب طهارات فقه آمده که اگر لعاب دهن سگ به ظرفی بریزد، اول آن را هفت 
مرتبه با خاک »تعفیر کنند« بمالند، بعد با آب بشویند. مالیدن رخسار به خاک بالاترین 

حد کرنش و خضوع است در مقابل خدای هستی.
اعَةِ سُلماً وَ ضَعفاً« از روی تسلیم و ناتوانی فرمان بری او را می‌پذیرند.  »وَ یُلقِی اِلَیهِ بِالطَّ

1. قرآن کریم،سورۀ اسراء، آیهٔ 44.
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تمام موجودات در مقابل اوامر تکوینی خداوند ناتوان و عاجز هستند.
خداوند می‌فرماید: »فقاَلَ لَهاَ وَ لِلَارضِ اِئتِیاَ طَوعاً وَ کَرهاً قاَلَتاَ آتیَناَ طاَئِعِینَ«1 پس 
خدا برای آسمان و زمین گفت به فرمان آیید از روی رغبت یا اجبار، هر دو گفتند: از روی 

رغبت در فرمان هستیم.
»وَ یُعطِی لَهُ القِیاَدَةَ رَهبَةً وَ خَوفاً« از روی ترس و هراس مهرش را به او می‌سپارد. 
موجودات در برابر اوامر تکوینی خداوند هیچ گونه تخلفی ندارند فقط انسان در برابر اوامر 

تشریعی خداوند مختار هستند که تخلف کنند یا نکنند.
فَسِ« پس پرندگان رام گشته برای  یشِ مِنهاَ وَ النَّ مرِهِ اَحصَی عَدَدَ الرِّ رَةٌلِ َ یرُ مُسَخَّ »فَالطَّ

فرمان خداوند هستند، تعداد پر و نفس کشیدن آن‌ها را شمرده است.
»ریش« به معنای پر، از مجموع پرها، بال درست می‌شود. خداوند به عدد پرها و 
نفس‌های پرندگان احاطه دارد. لباس فاخر را هم ریش می‌گویند در حقیقت پر مرغان به 

خصوص طاووس لباس فاخرشان است.
ماَءِ«2 آیا نمی‌بینند به سوی  راَتٌ فِی جَوِّ السَّ یرِ مُسَخَّ خداوند می‌فرماید: »آَلَم یَرَوا اِلَی الطَّ

پرندگان که در جو آسمان مسخر و مقهور هستند.
پرواز مرغان در جو آسمان در حقیقت عجیب‌تر از ایستادن انسان در زمین نیست، ولی 
ایستادن به روی زمین چیزی است که انسان به آن انس گرفته است، از این جهت از دیدن 
آن دچار شگفتی نمی‌شود. ولی وقتی انسان به چیزی که به آن مأنوس نیست برخورد نماید، 

آن را غیر عادی می‌پندارد و قهرا به کنجکاوی و جستجو می‌پردازد.
انسان همواره دیده که اجسام سنگین همیشه به زمین تکیه می‌کنند و به سوی زمین 
جذب می‌شوند اما وقتی موجودی مانند مرغ را ببیند که در هوا پرواز می‌کند و به سوی 
زمین سقوط نمی‌کند، برایش مایهٔ تعجب است و حس کنجکاوی‌اش بیدار می‌شود، تا 

علت آن را دریابد.
اما خداوند علت آن را به قدرت خود منسوب می‌نماید. یعنی مرغ را و اسباب پرواز وی 

را من برایش دادم.

1. قرآن کریم،سورۀ فصلت، آیهٔ 11.
2. قرآن کریم،سورۀ نحل، آیهٔ 79.
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یایی پرندگان خشکی و در

به این موضوع اشاره شد که  البلاغه بود در درس قبلی  موضوع درس خطبه 185 نهج 
موجودات خداوند را سجده و کرنش می‌کنند دراین درس به پرندگان خشکی و دریایی 
اشاره می‌شود و این که خداوند همه اصناف پرندگان را می‌شناسد و روزی آن‌ها را به عهده 

گرفته است و نیز اشاره به ابرهای سنگین نموده است.
اسِیاَتِ« یعنی کوه‌های ثابت و  »ارسی« به معنای آن‌که تثبیت و استوار کرد. »جِباَلُ الرَّ
پا برجا. لنگر کشتی را نیز »ارسی« می‌گویند. منظور از رطوبت و خشکی »ندی و یابس« 

همان دریا خشکی است؛ یعنی پرندگان زمینی و دریایی.
را  آن‌ها  خوراک  یعنی  کرد.  اندازه‌گیری  را  آن‌ها  روزی  و  خوراک  اَقوَاتَهاَ«  رَ  قَدَّ »وَ 
متناسب به اندام و ساخت وجودی‌شان هماهنگ ساخت و زمینه فراهم شدن آن‌ها را به 

آورد. وجود 
»وَ اَحصَی اَجناَسَهاَ« انواع آن‌ها را به شمار آورده است.

»فَهَذاَ غُرَابٌ وَ هَذاَ عُقاَبٌ وَ هَذَا حَماَمٌ وَ هَذَا نَعاَمٌ دَعَا کُلَّ طَائِرٍ بِاِسمِهِ« پس این کلاغ 
است و این عقاب، این کبوتر است و این شترمرغ هر پرنده را با نامش خوانده است. وقتی 

همه را آفریده، نام همه را هم می‌داند.
حاَبَ الثٍقاَلِ« روزی هر یکی را ضمانت کرده است و ابرهای   السِّ

َ
»وَکفَلَ لَهُ بِرِزقِهِ وَ اَنشَآ

سنگین را پرورانده است. خداوند تعالی چنین مقدر کرده است که آب دریاها تبخیر شود و 
به صورت ابر در طبقات بالای هوا قرار گیرد، آنگاه به زمین ببارد و زمین را مشروب نماید 

و سرسبز و خرم بسازد.
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قاَلَ«1  حاَبَ الثِّ یکُمُ البَرقَ خَوفاً وَ طَمَعاً وَ یُنشِیءُ السَّ ذِی یُرِ خداوند می‌فرماید: »هُوَ الَّ
او خدایی است که برق را برای شما نشان داد به جهت خوف و طمع، و ابرهای سنگین را 

به وجود آورد.
»خَوفاً« و »طَمَعاً« دو تا مفعول له برای »یُرِیکُم« هستند و یا مصدر به معنای فاعل 
و حال از ضمیر »کم« هستند. یعنی در حالی‌که شما در حال خوف و رجاء بودید. یعنی 
خداوند برق را در مقابل شما ظاهر کرد تا دو صفت خوف و رجا را برای شما هویدا سازد؛ 
چنان‌چه مسافر شما از آن می‌ترسد که مبادا صاعقه و آتشی فرو نریزد و حاضرتان به آن 
امیدوار باران می‌شود. دریانوردان از آن می‌ترسند و اهل خشکی آرزویش را می‌کنند و یا 

مردم هم از آن می‌ترسند و هم امیدوار بارانش می‌شوند.
چرا در مورد برق ارائه آورده و در مورد سحاب انشاء؟ چون برای برق خوف و طمع را 
ذکر کرده که صرف خلقت آن بر آن دلالت نمی‌کند، ازین جهت فرموده ببینید. اما مردم 

فائده سحب را می‌دانند، ازین جهت لازم به ارائه نیست.2

1. قرآن کریم،سورۀ رعد، آیهٔ 12.
2. تفسیر المیزان، ج11 ص433، ترجمه: موسوی همدانی.
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ریزش باران معین 

موضوع درس خطبه 185 نهج البلاغه بود در درس قبلی به پرندگان خشکی و دریایی 
اشاره شد و این که خداوند متکفل روزی آن‌ها است دراین درس می‌فرماید باران‌ها که به 
اذن الهی فرو می‌ریزد در خشکی و دریا به اندازه معین است و نیز به شگفتی‌های خلقت 

ملخ اشاره می‌فرماید.
»فَاَهطَلَ دَیمَهاَ« پس باران‌های دائمی آن ریزان کرده است »اهطال« به معنای بارندن 

باران و »دیم« جمع »دیمة« به معنای باران مداوم.
دَ قَسمَها« و بخش‌های آن را مشخص نموده است یعنی برای هر مکان و نقطه  »وَ عَدَّ

به اندازه‌ای که صلاح بداند بارانش را می‌ریزاند.
اهُ فِی الَارضِ«1 ما از آسمان آب  مَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَاسکَنَّ خداوند می‌فرماید: »فَاَنزَلنَا مِنَ السَّ

به اندازه معین فرو ریزاندیم پس آن را در زمین یعنی رگه‌ها و ذخیره‌های آن جای دادیم.
»فَبَلَّ اَلارَضَ بَعدَ جُفَوفِها« زمین را پس از خشکیش نمناک کرد.

»وَ اَخرَجَ نَبتَهاَ بَعدَ جُدُوبِهاَ« گیاهانش را پس از خشک سالی‌هایش رویانید.
ماَءِ ماَءً فَیُحِی الارَضَ بَعدَ مَوتِهاَ اِنَّ فِی ذَلِکَلَ َیاَتٍ  لُ مِنَ السَّ خداوند فرمود: »وَ یُنَزِّ
لِقَومِ یَعقِلُونَ«2 یعنی خداوند از آسمان آب را فرو می‌ریزاند پس زمین را بعد از مردن آن زنده 

می‌کند بی‌تردید دراین کار نشانه‌های ایست برای مردمی که تعقل می‌ورزند.
شگفتی‌های زندگی ملخ

دانشمندان، حشره‌ها )این موجودات شگفت( را بر سه گونه تقسیم کرده‌اند:
گروهی که خدمت گزار انسان‌ها هستند، مانند زنبوران عسل.

1. قرآن کریم،سورۀ مومنون، آیهٔ 18.
2. قرآن کریم،سورۀ روم، آیهٔ 24.



246/ در محضر نهج‌البلاغه 

حشراتی که بی‌آزارند و در ظاهر نه خدمتی دارند و نه زحمت و درد سری.
حشره‌هایی که می‌توانند جزو آفت‌ها و بلاها به شمار بیایند، مانند ملخ

گاهی دسته‌های ملخ، همچون تکه‌های بزرگ ابر در آسمان ظاهر می‌شوند و ناگهان بر 
باغ‌ها و زراعت‌های وسیع فرود می‌آیند و در مدت کوتاهی، ساقه‌های گیاهان و شاخه‌ها 
و برگ‌ها را می‌خورند و بیابانی خشک یا درختانی عریان از هرگونه برگ و میوه، از خود 

به یادگار می‌گذارند.
حتی گاهی با طیاره سم پاشی و وسایل دیگر به مبارزه با آن‌ها بر می‌خیزند، تنها در 
بعضی از موارد ممکن است توفیقی در نابودی ملخ‌ها نصیب شان شود اگر حمله ملخ‌ها 
شدید باشد، وسایل امروز نیز توان مبارزه با آن‌ها را ندارد به این ترتیب، بار دیگر قدرت 

نمایی پروردگار و عجز و ناتوانی انسان به نمایش گذاشته می‌شود.
ملخ، یکی از حشره‌های شگفت انگیز آفرینش است موجودی است که به طور عادی، 
بدون هیچ مزاحمتی در گوشه و کنار مزرعه‌ها، باغ‌ها، دره‌ها و کوه‌ها زندگی می‌کند، ولی 
هنگامی که فرمان مرموزی به آن‌ها داده می‌شود به سرعت به صورت دسته های بزرگ در 

آسمان به پرواز در می‌آیند و بر هر زراعت و باغی که فرود آیند، آن را نابود می‌کنند.
به گفتهٔ برخی از دانشمندان، ملخ، موجود عجیبی است که هر بخشی از اعضای او، 
به حیوانی شبیه است: صورتش همچون صورت اسب، چشمانش مانند چشمان فیل، 
گردنش همانند گردن گاو، شاخک‌هایش چون شاخ‌های گوزن، سینه‌اش شبیه سینه شیر، 
شکمش مانند شکم کژدم، بال‌هایش چون بال‌های عقاب، ران‌هایش همانند ران‌های شتر، 
پاهایش همچون پاهای شتر مرغ و دم او چون دم مار است. به راستی کدام خالق یگانه 

می‌تواند چنین موجود شگفتی را بیافریند؟
ملخ، دو زوج چشم مرکب و سه چشم بسیط دارد. چشم‌های مرکب او، از چهار هزار 
قسمت تشکیل شده و هر یک ساختمان مخصوص به خود را دارد و از مجموع آن‌ها، 

چشم مرکب با دید واحد تشکیل می‌شود.
سینه‌اش از سه حلقه و شکمش از ده حلقه شبیه به یکدیگر شکل گرفته است ملخ دو 
جفت بال دارد. یک جفت از بال‌های او که در جلو او قرار دارد، سفت و سخت است و 
به صورت قابی است که در پرواز به کار نمی‌رود و کارش، تنها حفاظت از بال‌های ظریف 
پرواز است رشد پاهای عقب ملخ زیاد است و به همین سبب، کمک خوبی برای جهش 

و پرش اوست.
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دستگاه تولید مثل ملخ

موضوع درس خطبه 185 نهج البلاغه بود در درس قبلی به این نکته اشاره فرمودند که 
باران‌ها به اندازه معین به خشکی و دریاها فرو می‌ریزد و نیز به شگفتی‌های خلقت ملخ 
پرداخت دراین درس از دستگاه تولید ملخ و به زندگی عجیب ملخ می‌پردازد و به اقسام و 

انواع ملخ نیز پرداخته می‌شود.
جنس نر و ماده از هم جداست دستگاه تناسلی نر شامل بیضه )دو عدد( و لوله‌های 
بسیار باریک که به مجرای دابران ملحق می‌شود. مجرای دابران به یک مجرای انزالی 
می‌پیوندد و به این مجرا غده‌هایی وصل می‌شود و این مجرا به هنگام جفت‌گیری به خارج 

باز می‌شود.
در حیوان ماده هر تخمدان از چندین لوله مواد تخم باریک شونده درست می‌شود. که در 
آن تخمک‌ها تشکیل و خود به یک تخم راهه اتصال می‌یابد و لوله تخم راهه باهم یکی شده 
و یک مهبل میانی تشکیل می‌دهد که به طرف عقب امتداد می‌یابد و به یک جسم نطفه‌ای 
کوچک یا کیسه ذخیره اسپرماتوزوئید می‌پیوندد و جام نطفه‌ای در موقع جفت‌گیری اسپرم 
را دریافت کرده و ذخیره می‌نماید منفذ دستگاه تناسلی ماده در سطح شکمی به خارج 

مربوط می‌شود.
 ملخ‌ها در فصل تابستان یا بهار، تخم ریزی می‌کنند و آن‌ها را در سوراخ‌هایی از زمین 
که خود به وجود می‌آورند، قرار می‌دهند نوزادان پس از بیرون آمدن از تخم، بسیار پرخور 

و حریص هستند و آنچه را سر راه خود بیابند، می‌خورند.
ملخ، از لحظهٔ بیرون آمدن از تخم تا کامل شدن و به پرواز درآمدنش، شش بار تغییر 
شکل می‌دهد و این، از شگفتی‌های آفرینش اوست گفتنی است: توده‌های ملخ، گاهی به 
قدری زیاد و گسترده می‌شوند که هزاران کیلومتر مربع از آسمان را می‌پوشانند. ملخ ها، 
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مظهر دانایی و قدرت خداوند هستند آن‌ها در عین کوچکی جثه شان، می‌توانند مزرعه‌ها 
باغ‌ها را به سرعت نابود کنند و با این حرکت‌شان، بشر را متوجه ناتوانی خود و قدرت 

پروردگارشان سازند.
زندگی عجیب ملخ‌ها

یکی از حشرات شگفت انگیز ملخ است حیوانی که در حال عادی به صورت بی‌ضرر و 
غیر مزاحم در گوشه و کنار مزارع، باغ‌ها، درّه‌ها و کوه‌ها زندگی می‌کند ولی هنگامی که 
فرمان مرموزی به او داده شود به سرعت تکثیر مثل می‌کند و به صورت دسته جات عظیم; 
مانند قطعات ابر در آسمان به پرواز در می آید و بر هر زراعت و باغی فرود آید آن را نابود 
می کند. به گفته دانشمندان ساختمان این حشره بسیار پیچیده و عجیب است از جمله 
اینکه دارای دو زوج چشم مرکّب و سه چشم بسیط است، چشمهای مرکّب او از چهار 
هزار قسمت تشکیل شده و هر یک ساختمان مخصوص به خود را دارد و از مجموع آن‌ها 
چشم مرکب با دید واحد تشکیل می‌شود. اما چشم‌های سه گانه بسیط او در بالای سرش 
قرار گرفته سینه‌اش از سه حلقه و شکمش از ده حلقه شبیه به یکدیگر تشکیل شده است.
او دارای دو زوج بال است یک زوج بال‌های جلو او که سخت است و به صورت قابی 
درآمده و جهت پرواز به کار نمی‌رود و کارش حفاظت بال‌های ظریف پرواز است که به 
هنگام استراحت چند مرتبه چین می‌خورد و زیر بال‌های سخت جلو محفوظ می‌ماند 
پاهای عقب ملخ رشد زیادی کرده و برای جهش و پرش به او کمک می کند. ملخ‌ها 
در فصل تابستان یا بهار تخم ریزی می‌کنند، این تخم‌ها به وسیله نوع ماده از انتهای دُم 
او بیرون می‌آید و در سوراخ‌هایی از زمین که به وجود آورده قرار می‌گیرد، نوزادان پس از 
خروج از تخم بسیار پرخور و حریص هستند و آن‌چه را سر راه خود بیابند می‌خورند و از 
این جهت در مبارزه با ملخ همیشه باید محلّ تخم ریزی آن‌ها را دانست و وسیله نابودی 

نوزادها را قبل از خروج از تخم فراهم کرد
ملخ انواع و اقسامی دارد ملخ‌های دریایی، ملخ‌های مراکشی، ملخ‌های ایتالیایی که بیش 
از انواع ملخ‌ها به زراعت‌ها خسارت وارد می‌کنند. از شگفتی‌های زندگی ملخ این است 
که از هنگامی که از تخم بیرون می‌آید تا زمانی که کامل شود و به پرواز درآید شش بار تغییر 
شکل می‌دهد توده‌های ملخ گاهی به قدری زیاد و گسترده می‌شوند که هزاران کیلومتر 

مربع از آسمان را می‌پوشانند.
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خلقت طاووس درنهج البلاغه

موضوع درس خطبه 185 نهج البلاغه بود در درس قبلی به دستگاه تولید ملخ و زندگی 
عجیب ملخ اشاره فرمود دراین درس از خلقت عجیب طاؤوس سخن می‌گوید و این که 
خداوند به ریزه کاری‌های صنعت خود چیزهای را گواه گرفته که خردها از درک آن عاجز 

هستند و نیز به اقسام پرنده‌ها پرداخته است
»اِبتَدَعَهُم خَلقاً عَجِیباً مِن حَیَوَانٍ وَ مَواَتٍ وَ سَاکِنٍ وَ ذِی حَرَکاَتٍ« خداوند موجودات 

آفرینش عجیبی خلق کرد از زنده و مرده، ساکن و متحرک.
اول خطبه که مشتمل بوده بر حمد و درود بر پیامبر)ص( را نیاورده است. »ابتداع و 
ابداع« آفرینشی را می‌گوید که بدون سابقه و الگو و ماده باشد. یعنی خداوند موجودات را 

از عدم به وجود آورد. بر خلاف »اختراع« که باید ماده داشته باشد.
منظور از »حَیَوَان« جنس زنده است و در اصل، »حَیَیَان« بوده است. یعنی خداوند 
مخلوقات عجیبی را آفرید از زنده‌ها مانند انسان، حیوان، ملائکه و جن و موجودات مرده 
آفرید مانند زمین، کوه‌ها و سنگ‌ها که در ظاهر ساکن هستند و موجودات متحرک آفرید 
که بر دو قسم می‌شود متحرک بالاراده مانند حیوان، انسان و ملائکه و متحرک به غیر اراده 
آفرید مانند سیارات و ستارگان، آتش و آب جاری. فرق بین سیاره و ستاره در این است که 

سیاره چشمک نمی‌زند و ستاره چشمک می‌زند.
خداوند به ریزه‌کاری های صنعت خود گواه گرفت 

ناَتِ عَلَی لَطِیفِ صَنعَتِهِ وَ عَظِیمِ قُدرَتِهِ ماَ اَنقَادَت لَهُ اَلعُقُولُ مُعتَرِفَةً  »فَاَقاَمَ مِن شَوَاهِدِ البَیِّ
مَةً لَهُ« و بر پای داشت از گواهان واضح بر ریزه کاری‌های صنعت خود و خلقت  بِهِ وَ مُسَلِّ
عظیم خود، چیزهایی را که خردها در برابر آن سپرده است، در حالی‌که مقر و معترف به آن 
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و سر سپرده‌ای آن است.
و  »مُعتَرِفَةً«  است.  »اَقاَمَ«  مفعول  با صلهٔ خود  است،  اِنقَادَت« موصوله  »ماَ  »ماَ« 
به سوی »ماَ«  لِهُ، عود  بِهِ و  لَهُ،  از ضمیر »اِنقاَدَت« ضمائر  مَةً« دو حال هستند  »مُسَلِّ

می‌کند.
»وَ نَعَقَت فِی اَسمَاعِناَ دَلَائِلُهُ عَلَی وَحدَانِیَتِهِ« و دلائل وحدانیت او در گوش‌های ما 
فریاد می‌زند. یعنی دلایل ظهور یگانگی خداوند مانند صدای مسموعی است که آن را به 

یقین می‌دانی.
»نَعَقَ« در نصاب صبیان بود که: »نعیق باگ حمار و صهیل بانگ فرس« ولی اینجا 
به معنای مطلق فریاد زدن است. در حقیقت انسان عاقل طنین دلایل یگانگی خدا را در 
گوش خود می‌شنود. جمله »نَعَقَت...« مستأنفه است و ضمیر در »دَلَائِلُهُ« راجع به سوی 
الله است و محتمل است که معطوف بر جمله »اَنقَادَت« باشد. در این صوت ضمیر راجع 

است به سوی »ماَ«
تِی اَسکَنَهَا اَخاَدِیدَ الَارضِ وَ خُرُوقَ فِجَاجِهاَ وَ  »وَ ماَ ذَرَآَ مِن مُختَلِفِ صُوَرِ الَاطیاَرِ الَّ
رَواَسِیَ اَعلَامِهاَ« یعنی و آن‌چه را که آفرید از پرندگان با صورت‌های مختلفی که آن‌ها را در 

شکاف‌های زمین و پهنای دره‌ها و فراز کوه‌ها جای داد.
کُم فِی الَارضِ  ذِی ذَرَآ »ذَرَآ« به معنای »خَلَقَ« است، در قرآن آمده است: »قُل هُوَ الَّ
اِلَیهِ تُحشَرُونَ« بگو او خدایی است که شما را در زمین آفرید و به سوی او محشور  وَ 

می‌شوید.
»اَطیَار«  برای  است  بیان  ذوات«  اَنقاَدَت« »من  »ماَ  بر  است  نیز عطف  »ماَذَرَآ«  و 

حالیت. بر  بنا  هستند  منصوب  مَةً«  »مُسُلَّ و  فَةً«  »مُصَرَّ
»ماذرآت« می‌شود عطف بر »دَلَائِلُهُ« باشد، یعنی و »نَعَقَت فِی اَسماَعِناَ دَلَائِلُهُ وَ ماَ 
ذَرَآتَ« آواز داد در گوش‌های ما دلایل خداوند بر وحدانیتش و آواز داد آن‌چه را آفریده 

از... است 
»اخادید« جمع اخدود است، به معنای خندق و شکاف زمین. در قرآن است: »قُتِلَ 
ارِ ذاَتِ الوَقُودِ« 1 یعنی مرده باد اصحاب اخدود، یعنی نار افروخته. هر  اَصحاَبُ الُاخدُودِّ اَلنَّ

1. قرآن کریم،سورۀ بروج، آیهٔ 4 و 5.
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چند در این آیه »ناَر« بدل از »اُخدُود« است. اما به قرینه حال و محل به نار اخدود تعبیر 
شده است، ورنه اخدود همان حفره است.

اصحاب اخدود به نقل مفسرین پادشاه جابری به نام »ذونواس« که یهودی بوده و 
مسیحی‌ها را مجبور می‌کرده که به آیین یهودی در آیند. آن‌ها مخالفت کردند، و همه را در 

میان گودال پر آتش انداخت و سوزاند.
پهنای  معنای  به  »خُرُوق«  و  کوه  دو  بین  معنای خالیگاه  به  »فَجّ«  »فِجاَج« جمع 
آن)پارگی‌های بین کوه‌ها( و ضمیر »فِجاَجِهاَ« راجع به سوی »اَخَادِید« است و ضمیر 

است. »اَرض«  به سوی  راجع  »اَعلَامِهاَ« 
بعضی پرندگان مانند کبک، کبوتر و امثال آن در شکاف‌های زمین لانه می‌کنند و بعضی 

دیگر مانند عقاب و باز و امثال آن به قلهٔ کوه‌ها لانه می‌کنند.
سخِیرِ« از پرندگانی که  فَةٍ فِی زِماَمِ التَّ »مِن ذَاتِ اَجنِحَةٍ مُختَلِفَةٍ وَ هَیئَاتٍ مُتَباَئِنَةٍ مُصَرَّ
دارای بال‌های گوناگون و شکل‌های متفاوتند در حالی‌که مهار فرمان برداری بر دوش آن 

افگنده شده است.
یعنی در  بر حالیت.  فَةً« منصوب است  ذَرَاَت« و »مُصَرَّ بیان است برای »مَا  »مِن« 
یرِ  حالی‌که مهار تسخیرشان در نزد خداوند است. چنان‌چه می‌فرماید: »اَوَلَم یَرَوا اِلَی الطَّ
ماَءِ ماَ یُمسِکُهُنَّ اِلاَّ اللهُ اِنَّ فِی ذَلِکَ لََایاَتٍ لِقَومٍ یُؤمِنُونَ«1 آیا به سوی  رَاتٌ فَی جَوِّ السَّ مُسَخَّ
پرندگان نمی‌بینند که در جو آسمان رام و تسخیر خداوند هستند، جز خدا آن‌ها را نگه 

نمی‌دارند. در این کار نشانه‌هایی است برای قومی که ایمان آورده‌اند.
»وَ مَرفُوفَةٍ بِاَجنِحَتِهاَفِی مَخاَرِقِ الجَوِّ المُنفَسِخِ وَالفَضَاءِ المُنفَرِجِ« بال‌های خود را پهن 

می‌کند در پهنای جو گشاده و فضای گسترده.
جمع  »مَخاَرِق«  گشود.  را  خود  بال  پرنده  که  است  این  معنای  به  ائِرُ«  الطَّ »رَفرَفَ 
»مَخرَق« به معنای پهن و وسیع است. »مُنفَسِح« از »فُسحَه« گرفته شده به معنای سعه 

و گشایش است.
پرنده وقتی در زمین بال‌های خود را پهن می‌کند، برای این است که جوجه های خود 
را زیر بال خود جمع کند و یا برای تخم گذاشتن است، اما وقتی در هوا بال خود را پهن 

1. قرآن کریم،سورۀ نحل، آیهٔ 79.
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می‌کند برای سیر کردن است، در عین حال بال‌های خود را لحظه لحظه جمع می‌کند. 
»مرفوفة« منصوب است بنا بر حالیت از »ماذرآت«

هُ  حمَنُ اِنَّ اتٍ وَّ یَقبِضنَ ماَ یُمسِکُهُنَّ اِلاَّ الرَّ یرِ صَافَّ در قرآن آمده است: »اَ وَ لَم یَرَوا اِلَی الطَّ
بِکُلِّ شَیٍءٍ بَصِیرٍ«1 آیا نمی‌بینند به سوی پرنده در حالی‌که بال‌های خود می‌گشاید و جمع 

می‌کند جز رحمان آن را نگه داشته نمی‌تواند و او به هر چیز بینا است.
اتٍ« و »قابِضاتٍ« نگفته که  امام فخر رازی در تفسیر این آیه گفته است: چرا »صَافَّ
»یَقبضِنَ« گفته؟ دلیل آن این است که طیران در هوا به منزلهٔ شنا در آب است که دست‌ها به 
دو طرف پهن و کشیده می‌شود. بنابراین بسط شدن بال‌ها به دو طرف یک حالت طبیعی 
است در پرواز و جمع کردن بال‌ها را به سوی خود، عارضی است و گاهی وقت بال‌های 
خود را به هر دو پهلوی خود می‌زند و این کار برای تحریک است. ازین جهت »یقبض« 

را به صیغه فعل آورده تا دلالت بر تجدد نماید.

1. قرآن کریم،سورۀ ملک، آیهٔ 19.
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تفاوت تکوین و ابداع

بحث پیرامون خطبهٔ 185 نهج البلاغه بود که به پایان رسید و در درس‌های بعدی پیرامون 
خطبهٔ 165 نهج البلاغه است که در آن از خلقت پرندگان بحث می‌فرماید و به انواع پرندگان 
اشاره می‌فرماید که بعضی از سنگینی پرواز نمی‌توانند و بعض دیگر در حال پرواز بال 

می‌زنند و بعضی صاف و هموار راه می‌پیماید و به رنگ‌های پرندگان اشاره می‌فرماید.
نَهاَ بَعدَ اَن لَم تَکُن فِی عَجاَئِبِ صُوَرٍ ظاَهِرَةٍ« پرندگان را با صورت‌های آشکار و  »وَ کَوَّ
شگفت انگیز به وجود آورد. در اصل بوده »فِی صُوَرٍ ظاَهِرَةٍ عَجِیبَةٍ« صفت بر موصوف 

مقدم شده و اضافت کرده است.
تکوین غیر از ابداع است، تکوین در عالم ماده تحقق پیدا می‌کند که مسبوق است به 
ماده و مدت، مثلا ساختمان، که مادهٔ آن موجود است و بعد از سپری شدن زمان به وجود 
می‌آید.در جملهٔ »کونها...« از نظر معنا تأکید است برای جملهٔ »ذرآ« و برای کمال اتصال 

بین آن‌ها با عطف آورده نشده است.
بَها فِی حِقاَقِ مَفاَصِلَ مُحتَجِبَةٍ« و آن‌ها را در محل وصل استخوان‌ها که پنهان  »وَ رَکَّ
شده‌اند به هم پیوست. »حِقاَق« جمع »حُقّ« به معنای محل جمع شدن مفصل‌ها است، 
مانند استخوان ساق که با استخوان زانو جمع می‌شوند و این غیر از غضروف است؛ چون 
با یکدیگر بافت خورده  غضروف نرمه ای سر استخوان‌ها است. یعنی سر استخوان‌ها 
»مَفاَصِلَ  گفته:  ازین جهت  است.  شده  پوشیده  پوست  و  گوشت  با  مفصل‌ها  روی  و 

مُحتَجِبَةٍ«
ماَءِ خُفُوفاً وَ جَعَلَهُ یِدُفُّ دَفِیفاً« و باز داشت  »وَ مَنَعَ بَعضَهاَ بِعَباَلَةِ خَلقِهِ اَن یَسمُوا فِی السَّ
برخی از پرندگان را به جهت سنگینی خلقت آن‌ها، از آن‌که در آسمان سریع اوج بگیرند و 
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قرار داد آن‌ها را که بال می‌زنند بال زدنی آهسته و نرم.
ماَءِ« متعلق است به »مَنَعَ« »خُفُوفٌ« به معنای  »عَبالة« به معنای سنگینی و »فِی السَّ
سریع و »دَفّ« به معنای پهلو. چون پرندگان بال‌های خود را به پهلوی خود می‌زنند، 

»دفیف« گفته می‌شود.
بعضی از پرندگان به دلیل کوچکی و سبکی‌شان به سرعت بال می‌زنند و بعضی مانند 
از زمین حرکت می‌کنند و در جو قرار  به کُندی  شترمرغ و لک‌لک به جهت سنگینی 

می‌گیرند و با کندی بال می‌زنند.
رنگ‌های گوناگون پرندگان

»وَ نَسَقَهاَ عَلَی اِختِلَافِهاَ فِی اَلاصاَبِیغِ بِلُطفِ قُدرَتِهِ وَ دَقِیقِ صُنعَتِهِ« و پرندگان را مرتب 
فرمود با اختلاف داشتن آن‌ها در رنگ‌ها، به سبب قدرت لطیف خود و آفرینش دقیق خود.
بعضی پرندگان دارای یک رنگ سیاه، سفید و سرخ هستند مانند کلاغ و بعضی دارای 

چند رنگ هستند، بعضی طوق دارند، طوق‌ها از نظر رنگ خود با هم فرق دارند.
»فَمِنهاَ مَغمُوسٌ فِی قاَلِبِ لَونٍ لَا یَشُوبُهُ غَیرُ لَونٍ ماَ غُمِسَ فِیهِ« بعضی پرندگان فرو برده 

شده‌اند به رنگی‌که با آن آمیخته نمی‌شود مگر همان رنگی که در آن فرو رفته.
تعبیر به قالب کرده برای انکه پرنده ای که محاط است به یک رنگ، مثل این می ماند 

که درقالب صنعتی ریخته شده است. 
و  فِیهِ« مشوب  غُمِسَ  ماَ  لَونٍ  غَیرُ  لَایَشُوبُهُ  دارای یک رنگ هستند که»  یا  پرندگان 

فرورفته است. آن  در  رنگی که  آن مگر همان  به  نیست  مخلوط 
قَ بِخِلَافِ مَاصُبِغَ بِهِ« و بعضی در رنگ خاصی   »وَ مِنهاَ مَغمُوسٌ فِی لَونِ صِبغٍ قَد طُوِّ
فروبرده شده‌اند که طوق داده شده برخلاف آنچه به آن رنگ آمیزی شده است. حضرت کار 

خداوند را تشبیه کرده به کار بندگان.
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خلقت شگفت‌انگیز طاووس

موضوع درس خطبه 165 نهج البلاغه است در درس قبلی به انواع پرندگان و رنگ‌های 
اشاره می‌فرماید که در  آفرنیش عجیب طاووس  به  دراین درس  و  پرداخت  آن  گوناگون 
بهترین نظم و دقت آفریده شده است و از دم طولانی آن یاد می‌کند که در وقت عمل 

جنسی مانند سایبان و یا باد بان کشتی »دارین« درست می‌شود.
ذِی اَقاَمَهُ فِی اَحکَمِ تَعدِیلٍ« از شگفت‌ترین پرندگان  اؤُوسُ الَّ »وَ مِن اَعجَبِها خَلقاً اَلطَّ
از نظر آفرینش طاووس است که خداوند آن را در استوارترین تناسب بر پا نمود. »واو« 

استینافیه و جمله مستأنفه است.
ذِی  ی« در مورد انسان به کار رفته است. » اَلَّ »تَعدِیل« به همان معنا به کار رفته که »سَوَّ

خَلَقَ فَسَوّیَ« یعنی خدایی که انسان را آفرید و اندام او را متناسب نمود.
تنظیم.  بهترین  در  را  او  رنگ‌های  نمود  منظم  و  تَنضِیدٍ«  اَحَسنِ  فِی  اَلوَانَهُ  دَ  نَضَّ »وَ 

است. تنظیم  و  ترتیب  معنی  به  »نَضَد« 
در قرآن آمده است: »وَ اَصحاَبُ الیَمِینُ ماَ اَصحاَبُ الیَمِینُ فِی سِدرٍ مَخضُودٍ وَ طَلحٍ 
مَنضُودٍ«1 و اصحاب یمین، کیست اصحاب یمین؟ در میان درخت‌های سدر بی خار است 
خلُ بَاسِقاَتٌ لَهاَ طَلعٌ نَضِیدٌ«2 درخت‌های خرمای  و موزهای منظم و نیز آمده است: »وَ النَّ
وَ  سَافِلَهاَ  عَالِیَهاَ  جَعَلناَ  نیز فرموده است: »وَ  بلندی که دارای گل‌های منظم هستند و 
یلٍ مَنضُودٍ«3 شهر و دهکدهٔ آن‌ها را زیر و رو کردیم و بر آن‌ها  اَمطَرنَا عَلَیهَا حِجاَرَةً مِن سِجِّ

1. قرآن کریم، سورۀ واقعة، آیهٔ 28و 29.
2. قرآن کریم، سورۀ، آیهٔ 10.

3. قرآن کریم،سورۀ هود، آیهٔ 82.
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سنگ‌هایی از سجیل مرتب و منظم ریختاندیم.
زیبایی طاووس در قول شاعر چنین امده است:

اؤُوسُ         طَیرٌ عَلَی اَشکاَلِهِ رَئِیسٌ. »سُبحَانَ مَن مِن خَلقِهِ اَلطَّ
پاک و منزه است کسی که طاووس را آفریده است. پرنده ای که در شکل خود رئیس 

است.
بَت فُلُوسٌ. یشِ مِنهُ رَکَّ هُ فِی نَقشِهِ عَرُوسٌ        فِی الرِّ کَاَنَّ

است  یافته  ترکیب  فلوس  آن  پر  در  آرایش خود عروس است.  و  در صورت  او  گویا 
است( زرد  رنگ  به  و  گل‌هایش خوشه‌ای  و  روشن  و  سبز  برگ‌هایش  که  )درختی 

اسِ مِنهُ شَجَرٌ مَغرُوسٌ. تَشرَقُ فِی داَرَاتِهِ شُمُوسٌ      فِی الرَّ
در حلقه‌ها و هاله‌های او گویی خورشیدها تلألو می‌کند و بالای سر او درختی غرس 

شده است.
هُ بِنَفسَجٌ یِمیِسُ      اَو هُوَ رَهوٌ حَرُمَ یَبِیسُ«. 1 نَّ

َ
کَآ

گویی آن درخت بنفشهٔ یمیس است، )نام محلی که بنفشه خوب دارد( یا شکوفه‌ای 
است که اصلا خشک نمی‌شود.

»بِجُنَاحٍ اَشرَجَ قَصبُهُ« با بالی که پرهای آن را بهم پیوست و در آمیخت »شَرَجَ« به 
درآمیخت. معنای 

»بِجُناَحٍ...« بدل یا عطف بیان است از »اَحکَمَ تَعدِیلٍ« یا متعلق است به »اَحسَنَ 
تَنضِیدٍ« 

»وَ ذَنبٍ اَطاَلَ مَسحَبَهُ« و دُمی که کشیدگی آن را طولانی کرد. »سَحب« به معنای 
کشیدن« دم طاووس دراز است نسبت به دم سایر پرندگان.

هِ وَ سَماَ بِهِ مُطِلًّ عَلَی رَأسِهِ« زمانی که میل جنسی و  »وَاِذاَ دَرَجَ اِلَی الُانثَی نَشَرَهُ مِن طَیِّ
ارادهٔ جفت‌گیری نماید و به سوی طاووس ماده برود، دمش را در حالی‌که پیچیده است، 
باز می‌کند و آن را بالا می‌برد در حالی‌که بالای سرش اشراف دارد مانند سایبان. »طَیّ« به 

ماَءَ طَیّاً«2. معنای درهم پیچیدن است، در قرآن آمده است: »یَومَ نَطوِی السَّ
»مُطِلًّ و مُظِلًّ« هر دو درست است. یعنی بالای سرش اشراف پیدا می‌کند مثل سایبان 

1. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج10، ص54.
2. قرآن کریم،سورۀ انبیاء، آیهٔ 104.
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و یا بالای سرش سایه می‌افکند. تا طاووس ماده را به هوس بیندازد و به سوی خود جذب 
نماید.

هُ قِلعُ دَارِیٍّ عَنَجَهُ نُوتِیّهُ« گویا آن مانند بادبان داری است. »داری« مخفف »دارین«  »کَآنَّ
است و نام محلی است در بحرین که بادبان‌های خوب در آنجا ساخته می‌شده است.



درس شصت و دوم خطبه 165 
به رنگ‌های خود می‌نازد

موضوع درس خطبه 165 نهج البلاغه بود در درس قبلی به دم طاووس که هنگام عمل 
درس  دراین  و  فرمودند  اشاره  می‌شود  کشتی ساخته  بادبان  یا  و  سایبان  جنسی چونان 
می‌فرماید طاووس وقتی به به لباس زیبای خود نظر می‌افگند با ناز و تکبر راه می‌رود و 
چون خروس عمل جنسی انجام می‌دهد و مانند شتر پر شهوت بر ماده خود می‌پرد

لْوَانِهِ وَ یمِیسُ بِزَیفَانِه« »عنجه« محلا مرفوع است و صفت است 
َ
»عَنَجَهُ نُوتِیهُ یخْتَالُ بِأ

برای »قِلع«
»عَنَجَهُ« کشتی‌بان آن را به این‌سو و آن‌سو می‌کشد؛ چون وقتی باد می‌وزد، بادبان آن 
را به این طرف و آن طرف می‌برد، وظیفهٔ کشتی‌بان این است که بادبان را در اختیار بگیرد 
و آن را هدایت کند که از چه طرفی حرکت کند. »نُوتِیّ« به معنای کشتی‌بان. جمع آن 

»نواتی« است.
»یَختَالُ بِاَلوَانِهِ وَ یَمِیسُ بِزِیفَانِهِ« به رنگ‌های خود می‌نازد و به حرکات تبختر آمیز خود 

تکبر می‌کند.
»یختال« از »خُیُلَاء یا خِیَلَاء« گرفته شده به معنای خود پسندی و تکبر است »مَاس، 
یفَان« از »زَافَ یَزِیفُ« اخذ شده به  یَمِیسُ« نیز به معنای حالت تکبر و تبختر است. »زَ

یّاَفَةٌ« به معنای شتر خودبین. معنای آن‌که در راه رفتن تکبر کند. »نَاقَةٌ زَ
طبیعت طاووس این است که با تکبر و ناز راه می‌رود و از رنگ‌های مختلفی که دارد و 

از تاج بالای سرش خوشش می‌آید. البته طاووس نر چنین می‌کند نه طاووس ماده.
یَکَةِ« عمل جنسی انجام می‌دهد مانند عمل جنسی خروس‌ها. »یُفضِی کَاِفضَاءِ الدِّ

»افضاء« عمل جنسی و »دِیَکَه« جمع »دِیک« به معنای خروس. خروس‌ها را ما 
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و شما دیده‌ایم که عمل جنسی انجام می‌دهند و از طریق عمل جنسی نطفه در تخم قرار 
می‌گیرد، آن تخم‌ها را وقتی ماکیان چند روز زیر پرهای خود گرم نگه داشت، تبدیل به 
جوجه می‌شود. تخمی که از طریق عمل جنسی به عمل نیامده باشد، تبدیل به جوجه 

نمی‌شود.
به سبب جهاز  می‌کند  و جماع  راَبِ«  الضِّ فِی  المُغتُلِمَةِ  الفُحُولِ  الارِّ  بِمُلاقَحَةِ  »یَؤُرُّ 

ماده. حیوان‌های  با  شهوت  پر  نر  حیوان‌های  کردن  جماع  مانند  تناسلی، 
« به معنای جماع. »لِقَاح« آبستن کردن. »ضِراَب« همان کاری که شتران در  »اَرّ یَؤُرُّ
وقت هیجان شهوت به شتران ماده انجام می‌دهند. در حقیقت جهیدن مطلق نر بالای 
ماده »ضِرَابُ الفَحلِ« گفته می‌شود. در کتاب متاجر آمده است که اجره گرفتن از طریق 

»ضِراَبُ الفَحَل« کراهت دارد.
»اَرَّ الفُحُولِ المُغتَلِمَةِ« مفعول مطلق نوعی است، یعنی عمل جنسی می‌کند از نوع عمل 

جنسی حیوان‌های نری که شهوت بر آن‌ها غلبه پیدا کرده بالای حیوان‌های ماده.
»اَحِیلُکَ مِن ذَلِکَ عَلَی مُعَائِنَةٍ لَا کَمَن یُحِیلُ عَلَی ضَعفِ اِسناَدِهِ« در مورد آن ترا به 
دیدن حواله می‌دهم، نه مانند کسی که بر اسناد ضعیف خود حواله می‌دهد. کسانی که 

طاووس را ندیده‌اند، در مورد عمل جنسی وی چیزهای دیگری را می‌گویند.
هَ یَلقِحُ بِدَمعِةِ تَسفَحُهاَ مُدَامِعُهُ فَتَقَفُ فِی ضَفَتّی جُفُونِهِ« و  »وَ لَوکاَنَ کَزَعمِ مَن یَزعَمُ اَنَّ
اگر باشد مانند گمان آنانی که گمان می‌برند که طاووس نر آبستن می‌کند با اشکی که از 

دیده‌های آن می‌ریزد و در دو طرف پلک‌هایش می‌ماند.
»لَو« برای امتناع است و »سَفح« به معنای ریختن. »مَدَامِع« جمع »مِدمَع« اسم آلت 

است، به معنای وسیله‌ای است که همان غده‌های اشکی می‌باشد.
ة« به معنای لب و ساحل دریا است. در نصاب صبیان بود که: »ضَفّه و ساحِل  »ضَفَّ

کنار« در اینجا منظور دو طرف پلک است. چشم به دریا تشبیه شده است.
یعنی بعضی افراد که عمل جنسی طاووس را ندیده‌اند، می‌گویند طاووس نر به خاطر 
آن‌که به مادهٔ خود بسیار علاقه دارد، گریه می‌کند و اشک‌هایش در دو طرف چشمانش 
سبب  اشک‌ها  این  خوردن  می‌خورد،  را  اشک‌ها  همین  ماده  طاووس  می‌شود،  جمع 

می‌شود. آبستنش 
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چنان‌چه همین افراد در مورد کلاغ نیز همین حرف را گفته‌اند. چون کلاغ پرنده‌ای است 
که بسیار مخفی عمل جنسی انجام می‌دهد تا کسی آن را نبیند. در مثل است که گفته‌اند: 
»اَخفَی سَفاَداً مِن غُراَبٍ« فلان حیوان عمل جنسی‌اش از عمل جنسی غراب مخفی‌تر 

است.
این‌ها چنین تصور کرده‌اند که عمل جنسی غراب در »مُطاَعِمَه« است. یعنی کلاغ ماده 
و نر با هم، هم‌غذا شده و مقداری آب می‌خورند، بعد به لحاظ آن‌که کلاغ نر به مادهٔ خود 
خیلی علاقه و عشق زیاد دارد، آب‌هایی که در چینه‌دان خود دارد با منقارش در دهان ماده 

ریختانده، کلاغ ماده بعد از خوردن این آب تخم کرده و بچه‌دار می‌شود.
معِ المُنبَجِسِ« و مادهٔ آن،  »وَ اِنَّ اُنثاَهُ تَطعَمُ ذَلِکَ ثُمَّ تَبِیضُ لَا مِن لَقَاحِ فَحلٍ سِوَی الدَّ
آن را می‌خورد آن‌گاه تخم می‌گذارد؛ نه آن‌که از لقاح نر باشد، که جز اشک جوشان نیست.
»اِنجَبَسَ« به معنای جوشیدن چشمه. در قرآن است: »وَ اَو حَیناَ اِلَی مُوسَی اِذِاستَسقَی 
قَومُهُ اَن اَضرِب بِعَصاَکَ الحَجَرَ فَانبَجَسَت مِنهُ اثنَتَا عَشَرَةَ عَیناً«1 یعنی ما وحی کردیم به 
موسی که هرگاه قومش از او طلب آب کند، عصای خود را به سنگ بزن، پس آنگاه از آن 

دوازده چشمه جوشیدن گرفت.
»لَمَا کاَنَ بِاَعجَبَ مِن مُطاَعِمَةِ الغُرَابِ« هر آینه این گمان شگفت‌تر از منقار در منقار 

گذاشتن کلاغ نیست.
این »لَماَ کاَنَ...« خبر است برای »لُو کاَنَ...« یعنی به فرض محال اگر عمل جنسی 
طاووس آن‌چنان باشد که عده‌ای گمان کرده‌اند، یک چیز عجیب است، چنان‌چه عمل 
جنسی کلاغ را که آن‌چنان پنداشته‌اند، چیز عجیب است و هر دو بر خلاف واقع است.

1. قرآن کریم،سورۀ اعراف، آیهٔ 160.
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چگونگی استخوان‌های پر طاووس

موضوع درس خطبه 165 نهج البلاغه بود در درس قبلی اشاره فرمودند که طاووس مانند 
خروس عمل جنسی انجام می‌دهد و مانند حیوان شهوتران بر ماده خود می‌پرد و دراین 
درس می‌فرماید استخوان پرهای طاووس از سپیدی مانند شانه ای است که ساخته شده از 
نقره باشد و رنگ آمیزی‌های طاووس مانند گل‌های است که از هرگلزار چیده شده باشد 
یا مانند پارچه‌ای رنگارنگ یمنی است و یا مانند نگینی است با کمربند از نقره که آراسته 

با جواهر باشد.
اُنبِتَ عَلَیهاَ مِن عَجِیبِ دَارَاتِهِ وَ شُمُوسُهِ خَالِصُ  »تَخَالُ قَصبَهُ مَداَرِیَ مِن فِضّةٍ وَ مَا 
بَرجَدِ« گمان می‌کنی که استخوان‌بندی پرهای طاووس میله‌هایی از نقره؛  العِقیَانِ وَ فِلَذَ الزَّ
و آنچه روییده است بر آن، از دایره‌های شگفت انگیزی که چون ماه و خورشید است، 

طلای خالص و قطعه‌ای از زبرجد است.
»قصب« استخوان‌های پر است. »مَدَارِی« جمع »مِدرَی« و »مَدرَاة« است، یعنی 
رَتِ  چیزی که مانند سوزن است و آرایشگران موهای زنان را بدان صاف می‌کنند و »تَمَدَّ
المَراءَ« معنایش همین است. »دَارَات« جمع »دَارَة« که به هاله‌های قمر و یا دایره‌ای گفته 
می‌شود که اطراف ماه است. »عُقیاَن« به معنای طلا. »فِلَذ« جمع »فِلذَة« قطعه‌ای از 

جواهر است. »قَصَبَهُ...« مفعول اول »تَخَالُ« و »خَالِصَ« مفعول دوم آن است.
و  در صافی  آن  پر  استخوان‌های  که  می‌فرماید  طاووس  پرهای  توصیف  در  حضرت 
سپیدی، مانند میله‌های نقره‌ای است، مانند سوزن‌های بزرگ )جاتی( که آرایشگران با آن 

موهای زنان را باز می‌کنند. حالا شاید وسایل دیگری به وجود آمده باشد.
در »شُمُوسِهِ« استعاره به کار رفته است؛ یعنی هاله‌ها و دایره‌هایی که مانند شموس 
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است. در بعضی نسخه‌ها »مَذَارِی« آمده و از ماده »ذَرو« است به معنای بالازدن که به 
معنای چهار شاخ است، که با آن کاه‌های کوبیده شده را بالا می‌زند تا توسط باد کاه از 

دانه جدا شود.
هتَهُ بِماَ اَنبَتَتِ الارَضُ قُلتَ: جَنِیٌّ جُنِیَ مِن زَهرَةِ کُلِّ رَبِیعٍ« پس اگر طاووس  »فَاِن شَبَّ
را تشبیه کنی به آنچه زمین رویانیده، خواهی گفت: چیده شده‌ای است که از شکوفه‌های 

هر بهاری چیده شده است.
»جَنِی« بر وزن فعیل، معنای مفعولی دارد، به معنای چیده شده از درخت.

« که به معنای پنهان  کلمهٔ »جَنَیَ« به معنای چیدن و جنایت هم می‌آید و با مادهٔ »جَنَّ
ة از یک ریشه هستند و با مادهٔ »جَنَیَ« از  شده است، »جَنِین، جِنّ، مجنون، جنان و جَنَّ
نظر معنا تفاوت دارند. در ادبیات عرب این شعر آمده است: »مَن جَنَی ناَرَنجَناَ ناَراً جَنَی«1 
کسی که نارنگی مرا بچیند، آتش را خورده است. »جنی« دوم به معنای پنهان کردن است 

که همان خوردن باشد.
خلَةِ تُساَقِط اِلَیکِ  ی اِلَیکِ بِجِذعِ النَّ در قرآن آمده است خطاب به حضرت مریم: »وَ هُزِّ
رُطَباً جَنِیّاً«2 شاخهٔ خرما را به سویت تکان بده رطب تازه که وقت چیدنش رسیده برایت 

می‌آفتد.
تَینِ دَانٍ«3 میوه‌های آن دو بهشت برای چیدن نزدیک  در قرآن آمده است: »وَ جَنَی الجنَّ
است. یعنی لازم نیست بالای درخت بروی برای چیدن میوه. چنان‌چه در آیهٔ دیگر نیز 

همین معنا را می‌فرماید: »وَ قُطُوفُهاَ داَنِیَةٌ«4 میوه‌هایش در دسترس و نزدیک است.
نیَا«5 »ربیع« به  »زَهرَة« به معنای شکوفه است. در قرآن می‌فرماید: »زَهرَةَ الحَیوَاةِ الدُّ

معنای بهار و گیاهان بهاری است.
در بهار هر رقم گل شکوفه می‌دهد، از هر شکوفه یک عدد بردار و همه را با هم جمع 
کن، مانند پرهای طاووس می‌شود. چون هر قسمت از بدن طاووس به یک رنگ می‌باشد.

1. درس‌هایی از نهج البلاغة، ج7، ص643.
2. قرآن کریم،سورۀ مریم، آیهٔ 25.

3. قرآن کریم،سورۀ الرحمان، آیهٔ 54.
4. قرآن کریم،سورۀ حاقه، آیهٔ 23.
5. قرآن کریم،سورۀ طه، آیهٔ 131.
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به  را  آن  اگر  الیَمَنِ«  اَومُونِقِ عَصبِ  الحُلَلِ  کَمُوشِیِّ  فَهُوَ  بِسِ  بِالمَلَا  اِن ضاَهَیتَهُ  »وَ   
پوشیدنی‌ها مانند سازی، پس آن، مانند حله‌های نقش و نگاردار است، یا بُرد شگفت 

یمانی. انگیز 
بِاَفوَاهِهِم  قَولُهُم  »ذَلِکَ  است:  قرآن  در  »شاَکَلَهُ«  و  »شَابَهَ«  معنای  به  »ضاَهَیَه« 
ذِینَ کَفَرُوا مِن قَبلُ«1 یعنی آن‌که می‌گویند عزیر بن الله و مسیح بن الله  یُضاَهِئُونَ قَولَ الَّ
است، گفتارشان است که به زبان خود می‌گویند، این قول ایشان مشابه قول آن‌هایی است 

که پیش از آن‌ها کافر شدند.
« اسم مفعول از مادهٔ »وَشی« به معنای رنگارنگ یا دارای نقش و نگار است.  »مُوشِیِّ
ونِ: خَلطُ لَونٍ بِلَونٍ« »وشی« آن است که  در لسان العرب آمده است: »وَ الوَشِیُّ فِی اللَّ

رنگی با رنگی در هم می‌آمیزد.
در اصل »حُلَلٌ  به سوی موصوف است.  باب اضافت صفت  از  الحُلَل«  و »مُوشِیِّ 
گفته  قیمتی  و  زیبا  پارچه‌های  به  که  است  ه«  »حُلَّ »حُلُل« جمع  است.  بوده  ة«  مُوشِیَّ

می‌شود.
»مُونق« چیز جاذبه‌دار و شگفت‌انگیز است. »عَصب« بُرد مخصوصی بوده که در یمن 
تولید شده که دارای رنگ خاصی بوده و در غیر یمن وجود نداشته است و به خود آن رنگ 

هم عصب گفته می‌شود؛ به همین جهت به نام »عَصبِ یَمَن« معروف شده است.
زیبایی و معروف بودن پارچه‌های یمنی به جهت نقش و نگار داشتن آن‌ها است. از این 
جهت حضرت علی)ع( طاووس را از جهت زیبایی به این پارچه‌ها و حله‌ها تشبیه کرده 

است.
لِ« اگر آن را  جَینِ المُکَلَّ قَت بِاللُّ »وَ اِن شَاکَلتَهُ بِالحُلِیِّ فَهُوَ کَفُصُوصِ ذَاتِ اَلوَانٍ قَد نُطِّ
به زیورها همانند کنی، پس آن، مانند نگین‌های رنگارنگ است که دارای کمربند نقره‌ای 

آراسته به جواهرات باشد.
»فُصُوص« جمع »فَص« به معنای نگین است و »نِطاَق« به معنای کمربندی است 
ل« یعنی آراسته به جواهرات. که به دور کمر خود می‌بندد. »لُجِین« به معنای نقره. »مُکَلَّ
زیبایی انگشتر به نگین‌های آن است که از دُر، زبرجد، عقیق و امثال آن باشد. حضرت، 

1. قرآن کریم،سورۀ توبه، آیهٔ 30.
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طاووس را تشبیه می‌کند به تاجی که نگین‌های مختلفی داشته و اطراف آن را هم با پارچه 

نقره‌ای پیچیده باشد و آن پارچهٔ نقره‌ای هم آراسته به جواهرات باشد.
المَرِحِ المُختَالِ« راه می‌رود چون راه رفتن متکبر خود پسند. »مَشیَ  »یَمشِی مَشیَ 

نوعی است. المُختَالِ« مفعول مطلق  المَرَحِ 
»مَرِح« کسی که از خودش خوشش می‌آید، آدم از خود راضی و خود پسند را»مرح« 
ةُ الفَرَحِ  می گوید. »مُختاُل« خود پسند و متکبر. در لسان العرب آمده است: »اَلمَرَحُ: شِدَّ
ی یَتَجاَوَزَ قَدرَهُ« یعنی شدت خوشی و نشاط به قسمی که از حد بگذراند. شاَطِ حَتَّ وَ النِّ
در قرآن آمده است: »لَاتَمشِ فِی اَلارَضِ مَرَحاً« با کبر و ناز روی زمین راه نروید.

حُ ذَنبَهُ وَ جَنَاحَیهِ فَیُقَهقِهُ ضاَحِکاً لِجَماَلِ سِرباَلِهِ وَ اَصاَبِیغِ وِشاَحِهِ« به دُم و دو  »وَ یَتَصَفِّ
بال خود می‌نگرد، پس در حالی‌که می‌خندد قهقهه سر می‌دهد برای زیبایی پیراهنش و 

عش. رنگ‌های کمربند مُرَصَّ
ع و نظر جستجوگرانه است. ملا سعد الدین تفتازانی گفته است:  ح« به معنای تَتَبُّ »تَصَفُّ

ع« معنا کرده است. اتِ« ملا عبدالله در حاشیه، آن را به »تَتَبُّ حِ الجُزئِیَّ »اَلِاستِقرَاءُ تَصَفُّ
»سَرباَل« پیراهن. »صِبغ« رنگ. »وِشاَح« حمائلی که مرصع به جواهر است و زن‌های 
اشرافی آن را در خود حمائل می‌کنند. منظور از آن زینت‌کردن است. گفته می‌شود که 
رئیس جمهور، فلان قانون را توشیح کرد؛ یعنی با امضای خود آن را مزین کرد. »ضاَحِکاً« 

حال مؤکده است از ضمیر»یُقَهقِهَهُ«



درس شصت و چهارم خطبه 165 
غصه طاووس از پاهای زشت

موضوع درس خطبه 165 نهج البلاغه بود در درس قبلی فرمودند طاووس وقتی به بال‌های 
رنگارنگ خود می‌نگرد از خوشی قهقهه‌ای می‌کند دراین درس می‌فرماید وقتی به پاهایش 
می‌نگرد از غصه فریاد می‌زند چون پاهایش خشک و زشت است و بار دیگر به زیبایی‌های 
طاووس می‌پردازد و ازکاکل سبز رنگ او که مانند تاج است سخن می‌گوید و رنگ‌های 

درخشنده‌اش را توصیف می‌فرماید.
»فَاِذاَ رَمَی بِبَصَرِهِ اِلَی قَوَائِمِهِ زَقاَ مُعوِلًا بِصَوتٍ یَکاَدُ یُبِینُ عَن اِستِغاَثَتِهِ وَ یَشهَدُ بِصاَدِقِ 
عِهِ« وقتی به پاهای خود می‌نگرد، از روی ناراحتی فریاد می‌زند با صدایی که نزدیک  تَوَجُّ

است فریاد خواهی او را آشکار کند و گواهی می‌دهد به راستی دردمندی‌اش.
»زَقَا« به معنای داد زدن خروس است. در لسان العرب است: »زَقاَ:ای صَاحَ« یعنی 
ع« به معنای  صیحه زد. »مُعوِل« از »اِعوال« گرفته شده به معنای ناراحتی کردن. »تَوَجُّ

درد مندی. »مُعوِلًا« حال است از ضمیر »زَقاَ«
بلی طاووس به پر و بال زیبای خود که می‌نگرد، با کبر و ناز راه می‌رود و قهقهه می‌کند. 
اما هنگامی که به پاهای خود می‌نگرد، طبعش گرفته می‌شود و نفرتش می‌آید؛ چون پاهای 
طاووس لاغر و زشت است و پایین ساق آن هم یک چوبک باریک و زشتی وجود دارد 

مانند خار که مشابه آن در خروس هم است.
فریاد و نالهٔ طاووس با صدای ناراحتی که دارد، گواهی می‌دهد که واقعا دردمند است 

و از این پای‌ها ناراحت و غمگین است.
ةٌ  ةِ وَ قَد نَجَمَت مِن ظنُبوبِ سَاقِهِ صِیصِیَّ یکَةِ الخِلَاسِیَّ »لَانَّ قَواَئِمَهُ حُمشٌ کَقَواَئِمِ الدِّ
ةٌ« زیرا پاهایش باریک است مانند پاهای خروس‌های دو رگه و به تحقیق ظاهر شده  خَفِیَّ
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است ازپایین ساق پایش خاری پنهان.
»حُمش« جمع »اَحمَش« به معنای باریکی ساق پا. »دِیکَه« جمع »دِیک« به معنای 
خروس. »خلاسیة« به خروس دو رگه گفته می‌شودکه مثلا پدرش از یک نژاد و مادرش از 
نژاد دیگر باشد. چنانچه »ولد خلاسی« به فرزندی گفته می‌شود که دو رگه باشد. »نَجم« 
به معنای ستاره و به معنای روییدن و ظاهر شدن نیز می‌آید، روییدنی‌هایی که ساق ندارد 
جَرُ یَسجُداَنِ«1 و گیاه و درخت سجده  جمُ وَ الشَّ »نَجم« گفته می‌شود. در قرآن است: »وَ النَّ

می‌کنند.
»ظُنبوب« به معنای پایین و گوشهٔ ساق است. »صِیصِیَة« به معنای تیغ یا خار است. و 
در اصل به معنای شانه‌ای بافنده است که بدان تار و پود را صاف می‌کنند. به نظرم مردم ما 

آن را »پیخ« می‌گویند. مثلا می گویند »خروس پیخ زد«
در اینجا مقصود همان چیزی است که پایین پای خروس‌ها هم وجود دارد و به صورت 

پای کوچکی است که معمولاسرخ و زشت است.
یبایی‌های طاووس بازهم از ز

حضرت دو باره به زیبایی‌های طاووس پرداخته و می‌فرماید: »وَ لَهُ فِی مَوضِعِ العُرفِ قُنزُعَةٌ 
خَضرَاءَ مُوشاَةٌ« برای او در جایگاه یال، کاکل سبز رنگارنگی است.

»عُرف« به معنای پشت گردن حیوان است که موی می‌روید و از آن به یال یاد می‌شود. 
»قُنزُعَة« به معنای »کاکُل« است و دسته‌های موی سر را »قُنزُعَه« می‌گویند. در حدیث 
ی قَناَ زِعَکَ یاَ اُمَّ اَیمَنِ«2 ای ام  ی عَنَّ آمده است که حضرت پیامبر اسلام)ص( فرمود: »غَطِّ

ایمن موهایت را از من بپوشان. »مُوشاة« رنگارنگ.
و در شعر ابی النجم آمده است:

هُ لَم اَصنَعِ« »یَابنَةَ عَمّاَ لَاتَلُومِی وَ اهجَعِی    عَلَیَّ ذَنباً کُلَّ
آرام بخواب مرا ملامت نکن بر من گناهانی است که از دست خودم  ای دختر عمو 

نیست.

1. قرآن کریم،سورۀ الرحمن، آیهٔ 6.
2. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی، ج9، ص 170 
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ز عنهُ قُنزُعاً عَن قُنزُعِی«1 ت رَأسِی کرأسِ الاصلعِ میَّ

َ
»مِن اَن رَأ

 و آن گناه این است که می‌بیند سرم را مانند سری که موی ندارد و دسته‌های موی یکی 
ازدیگری جدا شده است.

عُنُقِهِ کاَلِابریِقِ« و جای بیرون آمدن گردنش مانند آفتابه است. »مَخرج  »وَ مَخرَجُ 
عُنُق« یعنی جایی که گردن از آنجا شروع می‌شود، یعنی آن قسمتی که متصل به سر است. 
یعنی همان قسمت از گردنش باریک است مانند لب کوزه و قسمت بالایی آفتابه )آفتابهٔ 

قدیمی که از فلز ساخته می‌شد، نه آفتابهٔ پلاستیکی( و بعد پهن و عریض می‌شود.
»وَ مَغرِزُهاَ اِلَی حَیثُ بَطنِهِ کَصِبغِ الوَسِمَةِ الیَماَنِیَهِ« و جای فرو رفتن آن تا شکمش مانند 

رنگ وسمهٔ یمانی است.
»غَرَزَ« به معنای فروبردن است. »غَرَزَالِابرَةَ« یعنی سوزن را فرو برد. »مَغرِز عُنُق« 
محل فرورفتن گردن در سینه و شکم است.2 و »مغرزها« مبتداء است و »کصبغ الوسمة« 

خبر آن.
»وَسِمَه« رنگ مخصوصی است که بدان ریش خود را رنگ می‌کنند. مردم »وَسمَه« 

می‌گویند.
آیینه‌ای  باشد  پوشانده  که  حریری  مانند  یا  صِقاَلٍ«  ذَاتَ  مِرآةًَ  مُلبِسَةٍ  یرَةٍ  کَحَرِ »اَو 

را. صیقل‌زده 
رنگ  به  بدنش،  در  را  گردن طاووس  فرورفتگی  عبارت خود محل  این  در  حضرت 
وسمه‌ای یمانی تشبیه کرده که در عین حالی که رنگ زده شده است، از زیر آن برق می‌زند، 
به طوری که گویا پارچهٔ حریری روی آن پوشانده و داخل آن آیینه‌ای صیقلی و درخشنده 

گذاشته باشند. »مِرآةَ« مفعول »مُلبِسَة« است.
ا ضَرةَ  یقِهِ اَن الخُضرَةَ النَّ ةِ بَرِ لُ لِکَثرَةِ ماَئِهِ وَ شِدَّ هُ یُخَیَّ عٌ بِمَعجَرٍ اَسحَمَ اِلاَّ اَنَّ هُ مُتَلَفِّ »وَ کَآنَّ
مُمتَزِجَةٌ بِهِ« و گویا با چادر سیاه پوشیده شده، جز آن‌که همانا به جهت کثرت آبش و شدت 

درخشندگی‌اش سبزِ تر و تازه‌ای به آن آمیخته شده است.
ع« به معنای »مُلتَحَف« یعنی پوشیده شده است. »مَعجَر یا مِعجَر« همان  ع یا مُتَلَفَّ »مُلَفَّ
چادری است که زن‌ها بالای سر خود می‌اندازند و زیر گلوی خود را می‌بندند. »اَسحَمَ« به 

1. کتاب المطول باب اسناد مجازی سعد الدین تقتازانی.
2. درس‌هایی از نهج البلاغه، ج10ص650.
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معنای سیاه. غیر منصرف است به دلیل وصفیت و وزن فعل و جرش با فتحه آمده است.
یقِهِ« ظاهرا چنین معنا می‌شود: به جهت زیادی آبش. البته  ةِ بَرِ لُ لِکَثرَةِ مَائِهِ وَ شِدَّ »یُخَیَّ
بال و پر طاووس آب ندارد، ولی به خاطر درخشندگی و لطافت زیادی که دارد آب‌نما است 

و به صورت آب دیده می‌شود.
اظِرَةَ مُمتَزِجَةٌ بِهِ« یعنی رنگ سبزِ تر و تازه با آن آمیخته است. با آن‌که  »اَنَّ الخُضرَةَ النَّ
سیاه است ولی از بس درخشندگی دارد به خیال انسان می‌اندازد که سبزی زیبایی ممزوج 

و مخلوط با آن سیاهی شده است.1
بْیضُ یقَقٌ فَهُوَ بِبَیاضِهِ فِی سَوَادِ 

َ
قْحُوَانِ أ

ُ
»وَ مَعَ فَتْقِ سَمْعِهِ خَطٌّ کمُسْتَدَقِّ الْقَلَمِ فِی لَوْنِ الْ

تَلِق« و همراه شکاف گوش طاووس خطی است مانند باریکی سر قلم در رنگ 
ْ
مَا هُنَالِک یأ

گل بابونه بسیار سفید، پس این خط با سفیدی‌اش در سیاهی که آنجا است می‌درخشد.
پر  و  است خوشبو  گیاهی  )بابونه:  سفید.  بسیار  »یقق«  معنای شکاف.  به  »فتق« 
برگ، دارای شاخه‌های باریک و گل‌های سفید که میان آن‌ها زرد است، در چمن‌زارها و 
زمین‌های شنی و کنار استخرها می‌روید. بلندی‌اش تا 30 سانتی متر می‌رسد. گل‌های 
آن بوی سیب می‌دهد، روغن آن معطر است، در طب به کار می‌رود2. )فرهنگ عمید( 

درخشندگی. »ائتلاق« 

1. درس هایی از نهج البلاغة، ج10، ص651.
2. فرهنگ عمید
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رنگ آمیزی‌های طاووس

موضوع درس خطبه 165 نهج البلاغه بود دردرس قبلی پای زشت و تاج سبز طاؤوس را 
توصیف فرمود و دراین درس از رنگ آمیزی های گوناگون آن خبر می دهد و آن را مانند 
گل های رنگارنگی توصیف می کند که نه باران بهاری آن هارا پرورش داده و نه نور آفتاب.
یقِهِ وَ بَصِیصِ دِیبَاجِهِ وَ  خَذَ مِنْهُ بِقِسْطٍ وَ عَلَهُ بِکثْرَةِ صِقَالِهِ وَ بَرِ

َ
»وَ قَلَ صِبْغٌ إِلَّ وَ قَدْ أ

رَوْنَقِه« کمترین رنگی است که طاووس از آن بهره‌ای نبرده باشد، و نسبت به رنگ‌ها، رنگ 
او به جهت زیادی صیقلی بودنش و درخشندگی‌اش و حسن و زیبایی‌اش برجستگی پیدا 

کرده است.
تنوین در »بقسط« برای تفخیم است. »علاه« عطف است بر جمله »اخذ« »بصیص« 
»دیباج«  لمعان«.  و  تلألو  بریق،  »بصیص:  است:  آمده  العرب  لسان  در  درخشندگی. 
دیبا گفته می‌شود. »رونق« حسن و  باشد در فارسی  ابریشم  تار و پودش  پارچه‌ای که 

جمال و درخشندگی.
طاووس نه تنها اقسام رنگ ها را دارد که این رنگ‌ها دارای درخشندگی نیز می‌باشد. 
ضمیر »علاه« باید به »صبغ« برگردد؛ و ضمیری که در تحت »علاه« است به طاووس 
برمی‌گردد. یعنی طاووس به سبب صیقلی بودن و درخشندگی خود بر رنگ‌های اصلی 

برجستگی پیدا کرده است.
وَلَ  شُمُوسُ قَیظ« پس طاووس مانند  رَبِیعٍ  مْطَارُ 

َ
أ هَا  تُرَبِّ لَمْ  الْمَبْثُوثَةِ  زَاهِیرِ 

َ
»فَهُوَ کالْ

شکوفه‌های پراکنده است که باران‌های بهاری آن را پرورش نداده و نه تابش‌های خورشید 
تابستان.

»ازاهیر« جمع »ازهار« شکوفه است. »قیظ« تابستان »شموس« به صیغه جمع آمده 
و منظور از آن تابش‌های خورشید است.
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نظم در ریزش پرهای طاووس
یشِهِ وَ یعْرَی مِنْ لِبَاسِهِ فَیسْقُطُ تَتْرَی وَ ینْبُتُ تِبَاعا« گاهی از پر خود  »وَ قَدْ ینْحَسِرُ مِنْ رِ
جدا می‌شود و از لباسش برهنه می‌گردد پس پرش پی در پی می‌ریزد و از پی آن پر دیگر 

می‌روید.
»انحسار« جدا شدن است. »تتری« که در اصل »وتری« بوده است به معنای یکی 
یکی و پشت سر هم. در قرآن آمده است »ثم ارسلنا رسلنا تتری کل ماجاء امة رسولها 
کذبوه«1 پس ما رسولان خود را پشت سر هم فرستادیم برای هر امتی که رسول‌شان آمد 
از چندی  باره پس  پرهای طاووس مثل برگ درختان می‌ریزد، دو  تکذیب‌شان کردند. 

می‌روید. مجددا 
ی یعُودَ کهَیئَتِهِ قَبْلَ سُقُوطِه«  غْصَانِ ثُمَّ یتَلَحَقُ نَامِیاً حَتَّ

َ
وْرَاقِ الْ

َ
 »فَینْحَتُ مِنْ قَصَبِهِ انْحِتَاتَ أ

پس پرهای طاووس از استخوان بندی‌اش می‌ریزد مانند ریختن برگ‌های شاخه‌های درختان 
سپس پرهای رشد کننده به آن می‌پیوندد تا مانند قبل از افتادنش باز گردد.

»انحتات« از حت گرفته شده به معنای تراشیدن، ساقط شدن و ریختن است. نجار 
وقتی با تیشه چوب را می‌تراشد، پارچه‌های آن می‌ریزد.

یعنی پرهای طاووس مانند برگ درختان پشت سر هم می‌ریزد و به دنبالش پر دیگر به 
همان رنگ می‌روید. نظم و سازماندهی به حدی قوی است که هر پری به هر رنگی که 

باشد و بریزد به همان رنگ پر دیگر می‌روید و مانند گذشته درست می‌شود.
لْوَانِهِ وَلَ  یقَعُ لَوْنٌ فِی غَیرِ مَکانِه« بر خلاف رنگ‌های پیشین آن 

َ
»لَ یخَالِفُ سَالِفَ أ

نمی‌باشد و رنگی در غیر جای خود قرار نمی‌گیرد.
رَتْک حُمْرَةً وَرْدِیةً، وَ تَارَةً خُضْرَةً زَبَرْجَدِیةً، وَ 

َ
حْتَ شَعْرَةً مِنْ شَعَرَاتِ قَصَبِهِ أ »وَ إِذَا تَصَفَّ

حْیاناً صُفْرَةً عَسْجَدِیةً« و هرگاه مویی از موهای استخوان بندی طاووس را بنگری به تو 
َ
أ

می‌نمایاند سرخ گلگون را و بار دیگر سبز زبرجدی را و گاهی زرد طلایی را.»ورد« گل. 
»زبرجد« یک نوع سنگ قیمتی سبز رنگ است »عسجد« طلای خالص. یعنی طاووس 

رنگ به رنگ می‌شود.
بندی  استخوان  موهای  از  مویی  وقتی   » قَصَبِهِ  شَعَرَاتِ  مِنْ  شَعْرَةً  حْتَ  تَصَفَّ إِذَا  »وَ 

1. قرآن کریم،سورۀ مومنون، آیهٔ 23.
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می‌دهد... نشان  تو  به  مو  این  »آرَتکَ«  کنی  بررسی  را  طاووس 
»فَکیفَ تَصِلُ إِلَی صِفَةِ هَذَا عَمَائِقُ الْفِطَن« پس چگونه زیرکی‌های ژرف به وصف این 

می‌رسد؟
»عمائق« جمع عمیق به معنای ژرف است. »فِطن« جمع »فطنه«

منظور از »صفت«، ترتیب و تنظیم است. یعنی ما تنها زیبایی‌ها و ریزه کاری‌هایی که 
در وجود و پر و بال طاووس به کار رفته می‌بینیم اما چگونه به ترتیب و تنظیم این رنگ‌ها که 
در چنین موجودی به کار رفته می‌توانیم پی ببریم. هر چه انسان‌ها ژرف نگر و عمیق باشد 

نمی‌تواند به حقیقت این ریزه کاری‌ها برسد.
وْ تَبْلُغُهُ قَرَائِحُ الْعُقُول« یا استعدادهای خرد ها به آن خواهند رسید؟

َ
»أ

»قرائح« جمع »قریحه« به معنای استعداد و درک ذاتی افراد است. یعنی عقول انسان 
با استعداد ذاتی که دارد به این نظم و دقت و ریزه کاری‌ها نمی‌رسد.

قْوَالُ الْوَاصِفِین« یا سخنان وصف کنندگان وصف او را چگونه بیان 
َ
وْ تَسْتَنْظِمُ وَصْفَهُ أ

َ
»أ

کنند. »تستنظم« یعنی خوب و منظم بیان کنند.
تَصِفَه« کوچک‌ترین اجزاء  نْ 

َ
أ لْسِنَةَ 

َ
الْ وَ  تُدْرِکهُ  نْ 

َ
أ وْهَامَ 

َ
الْ عْجَزَ 

َ
أ قَدْ  جْزَائِهِ 

َ
أ قَلُّ 

َ
أ »وَ 

طاووس به واهمه را ناتوان ساخته است که آن را درک کنند و بان‌ها عاجز کرده که آن را 
کنند. وصف 
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عجز عقول از درک مخلوقات

موضوع درس خطبه 165 نهج البلاغه بود در درس قبلی فرمودند پرهای طاووس مانند 
برگ درختان بهاری می‌ریزد و به جایش مانند آن می‌روید و دراین درس می‌فرماید عقول 
بشری از درک و توصیف مخلوقات بدیع خداوندی عاجز هستند یعنی عقول این موجودات 
محدود و رنگارنگ را می‌بینند و از علت آن بی‌خبر هستند و در آخر خطبه به آفرنیش 

عجیب مور می‌پردازد.
هُ لِلْعُیون« پس منزه است کسی که  ذِی بَهَرَ الْعُقُولَ عَنْ وَصْفِ خَلْقٍ جَلَّ »فَسُبْحَانَ الَّ
خردها را مغلوب گردانیده از توصیف کردن آفریده‌ای که آن را برای دیده‌ها آشکار کرده 

است.
و  نقایص  و  سلبیه  صفات  از  دانستن  منزه  یعنی  است  تنزیه  معنای  به  »سبحان« 
»الحمدلله« ستایش خدا در مقابل صفات کمالیه خداوند است. صفات کمالیهٔ خداوند را 

را می‌گویند »صفات جلال«. می‌گویند »صفات جمال« و صفات سلبیه 
اصل  در  محذوف.  فعل  برای  است  مطلق  مفعول  چون  است  منصوب  »سبحان« 
مانند  بود که »سبحان«  بوده است. چنان‌چه در سیوطی و صمدیه  »سبحت سبحانا« 

می‌باشد. »رعیا«  و  »سقیا« 
یعنی پس پاک و منزه است خدایی که عقل‌ها را مقهور کرد از توصیف کردن خلقی را که 
خداوند برای دیگران روشن و آشکار کرده است. یعنی اگر بخواهیم توصیف کنیم از توصیف 

صحیح آن ناتوانیم.
»بهر« به معنای غلبه است. در لسان العرب آمده است: »البُهرُ« الغلبة.

نا« پس آن آفریده را درک کردند در حالی‌که پدید  فاً مُلَوَّ ناً وَ مُؤَلَّ دْرَکتْهُ مَحْدُوداً مُکوَّ
َ
»فَأ
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آمدهٔ محدود و ترکیب شدهٔ رنگ آمیزی شده است.
فاعل »ادرکته« چشم‌ها یا عقول است هر کدام باشد صحیح است.

یعنی عقول یا چشم‌ها این موجود محدود و رنگارنگ و نقاشی شده را درک می‌کنند، 
اما علت آن را نمی‌دانند که چرا فلان مورد سبز است و فلان مورد سیاه یا سرخ. چنان‌چه 
اجزایی را که خداوند در بدن ما آفریده نمی‌دانیم علت آن‌ها چیست، در حالی‌که نظام 

خلقت بر اساس نظام علت و معلول است.
دِیةِ نَعْتِه« زبان‌ها را از چکیده 

ْ
لْسُنَ عَنْ تَلْخِیصِ صِفَتِهِ وَ قَعَدَ بِهَا عَنْ تَأ

َ
عْجَزَ الْ

َ
»وَ أ

بیان وصفش متقاعد ساخته است )عاجز ساخته  از  ناتوان گردانیده و  آن  گویی وصف 
است( یعنی زبان‌ها را عاجز کرده که صفات طاووس را به طور خلاصه بیان کنند و توصیف 

طاووس را به نیکویی ادا نمایند.
حکما در مورد طاووس اموری را گفته‌اند؛ بیست و پنج سال عمر می‌کند نه بیشتر از 
آن، در سال سوم عمر خود در زمانی که رنگ‌هایش ظاهر می‌شود و پرهایش کامل می‌شود، 
تخم می‌گذارد در هر سال یک بار در مدت سه روز دوازده تخم می‌گذارد وقتی جوجه 
می‌گذارد مدت سی روز تخم‌های خود را زیر بال خود می‌گیرد پس از آن جوجه‌ها بیرون 
می‌شود و پرهای طاووس مانند برگ درخت می‌ریزد و دو باره می‌روید مانند روییدن برگ 

درخت.1 
خلقت دقیق مور و مگس

ةِ وَ الْهَمَجَةِ إِلَی مَا فَوْقَهُمَا مِنْ خَلْقِ الْحِیتَانِ وَ الْفِیلَة « و  رَّ دْمَجَ قَوَائِمَ الذَّ
َ
»وَ سُبْحَانَ مَنْ أ

منزه است کسی که استوار قرار داده است پاهای مورچه و مگس را تا بالاتر از آن‌ها را، از 
آفرینش ماهی‌ها و فیل‌ها.

»ذرة« همان مورچه‌های کوچک است که زیر پاها می‌میرند. و این غیر از »نمل« است 
که در صحراها و خشکی‌ها زندگی می‌کنند و از نظر جثه بزرگتر هستند.

و »همجه« همان مگس‌هایی است که اطراف چشم حیوانات جمع می‌شوند و گاهی 
اطراف انسان نیز جمع می‌شوند و اذیت می‌کنند.

یحٍ  تْبَاعُ کلِ نَاعِقٍ یمِیلُونَ مَعَ کلِّ رِ
َ
حضرت در جای دیگر می‌فرماید: »وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ أ

1. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید معتزلی، ج10 ص154



274/ در محضر نهج‌البلاغه 

لَمْ یسْتَضِیئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ یلْجَئُوا إِلَی رُکنٍ وَثِیق«1 بعضی انسان‌ها مانند مگس‌ها هستند 
که به دنبال هر صدا روان هستند، از هر سویی باد بوزد اسیر باد می‌شوند از نور علم بهره 

نگرفته‌اند و از خود استقلال ندارند.
در لسان العرب آمده است: »دمج: استقام« دمج به معنای استوار داشتن و پایدار کردن 

است و »حبل المدمج« یعنی ریسمانی که محکم بافته و تافته شده باشد.
وحَ إِلَّ وَ جَعَلَ الْحِمَامَ مَوْعِدَهُ وَ  وْلَجَ فِیهِ الرُّ

َ
ا أ لَّ یضْطَرِبَ شَبَحٌ مِمَّ

َ
ی عَلَی نَفْسِهِ أ

َ
» وَ وَأ

الْفَنَاءَ غَایتَه « و خداوند بر خودش وعده داده است که نجنبد هیچ شبحی از آن چه روح 
را در آن وارد کرده مگر آن‌که مرگ را وعده‌گاه آن قرار داده است و نیستی را پایان کارش.
»وآی« به معنای وعده دادن است. در کتاب مغنی بود: »اِنَّ هِندٌ مَلِیحَةُ الحَسناَءِ« 
چرا اسم »ان« مرفوع آمده است؟ در جواب می‌گفت که »ان« فعل امر مونث موکد به نون 
تاکید است. یعنی وعده بده ای هندی که نمکین و نیکو صورت هستی. یعنی»اِ« در اصل 
»تَآِیُ« بوده حرف مضارعت از اولش انداختند و حرف علت را نیز حذف کردند، »اِ« شد 

» بعد مؤکد شد به نون تأکید ثقیله »اِنَّ
»ولوج« به معنای حلول و »حِمام« به معنای مرگ. »شبح« موجود ذی روحی که به 

چشم دیده می‌شود.
صفت نعمت‌های بهشت

»فَلَوْ رَمَیتَ بِبَصَرِ قَلْبِک نَحْوَ مَا یوصَفُ لَک مِنْهَا« پس اگر چشم دل خود را بیاندازی به 
سوی آن‌چه برایت از بهشت توصیف می‌شود. »رمی« به معنی انداختن یعنی اگر چشم قلبت 
را به سوی انواع میوه‌ها، حور و قصور، نهرهایی از عسل خالص و دیگر نعمت‌های بهشتی 
بیندازی. بای »ببصر« زائده است و » ببصر« مفعول »رمیت« است. ضمیر »منها« راجع 
است به سوی »ما« یعنی آن‌چه در کتاب و سنت از اوصاف بهشت توصیف شده است.

اتِهَا وَ زَخَارِفِ مَنَاظِرِهَا«  نْیا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَ لَذَّ خْرِجَ إِلَی الدُّ
ُ
»لَعَزَفَتْ نَفْسُک عَنْ بَدَائِعِ مَا أ

هر آئینه نفس تو رنجور می‌شود از چیزهای تازه‌ای که به سوی دنیا خارج شده است؛ از 
شهوت‌های دنیا و لذت‌های آن و منظره‌های آراسته اش.

»غَرف« گیاهی است که شترها از خوردن آن کراهت دارند و ناراحت می‌شوند چون 

1. نهج البلاغه، کلمات قصار 147
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سبب دل‌دردی آن‌ها می‌شود. در بعضی نسخه‌ها »عَزَفتَ« نیز آمده است یعنی چیزی که 
برایت ناپسند است و به آن رغبت نداری. »زخارف« جمع »زخرف« نقش و نگاری‌هایی با 
آب طلا. یعنی اگر انسان به نعمت‌های بهشت توجه نماید، از لذت‌های دنیا و از زیبایی‌های 

آن متنفر می‌شود.
شْجَارٍ غُیبَتْ عُرُوقُهَا فِی کثْبَانِ الْمِسْک 

َ
»وَ لَذَهِلَتْ بِالْفِکرِ فِی ]اصْطِفَافِ[ اصْطِفَاقِ أ

نْهَارِهَا« هر آئینه فراموش می‌کنی با اندیشه‌کردن در بهم خوردن درختانی که 
َ
عَلَی سَوَاحِلِ أ

ریشه‌های آن‌ها در تل‌هایی از مشک پنهان شده است آن هم در کنار جوی باران بهشت.
مفعول »ذهلت« باید »بدائع« باشد. یعنی با تفکر در بهم خوردن اشجار و...، بدایع 

دنیا را فراموش می‌کنی.
»ذهل« به معنای فراموشی. »اصطفاق« در اصل به معنای دست به دست هم زدن 
نشانهٔ  به  مشتری  و  بائع  می‌شد  منجز  معامله  و  می‌کردند  معامله  وقتی  است. عرب‌ها 
رضایت از معامله دست به دست همدیگر می‌زدند. در اینجا به معنای بهم خوردن اشجار 
است به یکدیگر. در بعضی نسخه‌ها »اصطفاف« آمده است به معنای منظم بودن درختان 

در کنار یکدیگر مانند صف. »کثبان« جمع »کثیب« به معنای »تل«
یعنی اگر شما در نعمت‌هایی که در بهشت وجود دارد تأمل و دقت نمایید دل شما به 
یک‌باره دنیا و لذت‌های آن را فراموش کرده و متوجه بهشت می‌شود. جایی که درختان 
میوه‌دار و شاخه‌های آن بهم می‌خوردند. و هوای ملایمی می‌وزد و درختان صف کشیده‌اند 
و شما غرق در اندیشهٔ این میوه‌ها و خوشه‌ها و امثال آن می‌شوید. درختانی که ریشه‌های 
آن در تل‌هایی از مشک فرورفته و بوی خوش می‌دهند و منظم بر لب جوی‌ها قرار دارند.
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صفات نعمت‌های بهشت

موضوع درس خطبه 165 نهج البلاغه بود در آخر درس قبلی به صفات نعمت‌های بهشت 
اشاره فرمودند و دراین درس نیز می‌فرماید اگر کسی ذره از نعمت‌های بهشت را درک کند 

نعمت‌های دنیا را فراموش می‌کند و به اوضاع بهشتیان اشاره می‌نماید
فْنَانِهَا« در آویزان بودن خوشه‌های 

َ
طْبِ فِی عَسَالِیجِهَا وَ أ ؤْلُؤِ الرَّ »وَ فِی تَعْلِیقِ کبَائِسِ اللُّ
مروارید تر و تازه در شاخه‌های کوچک و بزرگ آن‌ها.

»و فی تعلیق« عطف بر»و فی اصطفاق« است یعنی فکر شما به آویزان بودن خوشه‌ها 
فراموش خواهد کرد. »کبائس« جمع »  را  دنیا  نعمت‌های  متوجه می‌شود و مظاهر و 
کباسة« به معنای خوشه است. »عسالیج« جمع »عَسلوج« به معنای شاخه‌های درخت 
است که کوچک باشد. »افنان« جمع »فَنَن« به معنای شاخه‌های درخت است که بزرگ 

است که میوه به آن آویزان است.
کمَامِه« و نمایان شدن آن میوه‌های گوناگون در 

َ
مَارِ مُخْتَلِفَةً فِی غُلُفِ أ »وَ طُلُوعِ تِلْک الثِّ

پوشش‌های غلاف تَهِ آن‌ها. »طلوع« عطف است بر »فی تعلیق« یعنی فکر شما در نمایان 
شدن آن میوه‌های گوناگون می‌افتد. »غُلُف« جمع »غلاف« به معنای پوشش و »اکمام« 
جمع »کِم« تَهِ گل که از آن میوه می‌روید. یعنی از جملهٔ این نعمت‌ها میوه‌های گوناگونی 

است که نمایان می‌شود در غلاف آنها.
مُجْتَنِیهَا« بدون زحمت چیده می‌شود پس  مُنْیةِ  عَلَی  تِی 

ْ
فَتَأ فٍ  تَکلُّ غَیرِ  مِنْ  تُجْنَی   «

می‌آید بر آرزوی چینندهٔ آن. در بعضی نسخه‌ها »تُحنَی« آمده است یعنی شاخه‌ها خم و 
منحنی می‌شود. بهشتیان وقتی میل به سوی میوه پیدا نمایند، لازم نیست بالای درخت 
بالا شوند و میوه بگیرند، بلکه بدون زحمت هر میوه‌ای که بخواهد در دستش قرار می‌گیرد 



درس شصت و هفتم خطبه 165   /277

و یا شاخه‌ها خود را خم می‌کند تا میوه‌های آن چیده شود.
لَتْ قُطُوفُها تَذْلِیلا«1 یعنی  چنان‌چه در قرآن آمده است: »وَ دانِیةً عَلَیهِمْ ظِلالُها وَ ذُلِّ
سایهٔ درختان بهشت برای بهشتیان نزدیک و فراگیر است و میوه‌های آن رام و در اختیار 

بهشتیان قرار دارد.
ةٍ عالِیةٍ قُطُوفُها دانِیةٌ کلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِیئاً  و نیز آمده است: »فَهُوَ فِی عِیشَةٍ راضِیةٍ فِی جَنَّ
یامِ الْخالِیةِ«2 یعنی او در یک زندگی پسندیده است در بهشت بلند مرتبه که 

َ
سْلَفْتُمْ فِی الْ

َ
بِما أ

میوه‌های آن نزدیک و در دسترس است بخورید و بیاشامید به سبب کارهای نیکویی که در 
زمان‌های گذشته انجام داده‌اید و نیز: »و جنی الجنتین دان« یعنی میوه‌های هر دو بهشت 

نزدیک است و جمله‌ای »تجنی« منصوب است بنا برحالیت از »ثمار«
و  قَة«  الْمُرَوَّ الْخُمُورِ  وَ  قَةِ  الْمُصَفَّ عْسَالِ 

َ
بِالْ قُصُورِهَا  فْنِیةِ 

َ
أ فِی  الِهَا  نُزَّ عَلَی  یطَافُ  »وَ 

با  گردانده می‌شود  آن  آستانهٔ قصرهای  در  بهشت  به  وارد شوندگان  بر  بهشتی  خادمان 
شده. تصفیه  شراب‌های  و  شده  صاف  عسل‌های 

»نزال« جمع »نارل« به معنای وارد شونده. »افنیة« جمع »فِناء« به معنای پیشگاه و 
آستانهٔ خانه و قصر. »مصفق« از مادهٔ »صفق« به معنای دست به دست زدن و در این‌جا 
به معنای دست به دست شدن است. چون عسل را وقتی از بین موم می‌گیرند و می‌خواهند 

آن را صاف کنند از ظرفی به ظرف دیگر می‌ریزند تا کاملا صاف شود.
جملهٔ »بالاعسال المصفقة و الخمور المروقة« حال است از »یطاف«

آمده  العرب  لسان  در  است.  شده  صاف  شراب‌های  معنای  به  المروقة«  »الخمور 
افِیُ مِنَ الماَءِ« یعنی وقتی بهشتیان وارد می‌شوند به بهشت حورها  وقُ: اَلصَّ است: »اَلرَّ
و غلمان‌ها در حالی‌که عسل‌های صاف و شراب خالص در دست دارند در میان قصرها 
و باغ‌ها اطراف آن‌ها گردش می‌کنند و یا آن‌ها توسط حورها و غلمان‌ها در زیر سایه‌ها و 

داده می‌شوند. ساختمان‌ها گردش 
این قسمت از کلام آن حضرت مأخوذ از قرآن است. در قرآن آمده است: »وَ یطَافُ 
یرَ مِنْ  یرَا »قواریرا« بدل است از قواریری قبلی قَوَارِ کوَابٍ کانَتْ قَوَارِ

َ
ةٍ وَ أ عَلَیهِمْ بِآنِیةٍ مِنْ فِضَّ

1. قرآن کریم،سورۀ انسان، آیهٔ 14.
2. قرآن کریم،سورۀ الحاقة، آیهٔ 21 و 24.
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ی سَلْسَبِیلً«1  ساً کانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِیلً، عَیناً فِیهَا تُسَمَّ
ْ
رُوهَا تَقْدِیراً، وَ یسْقَوْنَ فِیهَا کأ ةٍ قَدَّ فِضَّ

یعنی خادمان بهشتی با ظرف‌هایی از نقره و کوزه‌های بلورینی که به تناسب حال بهشتیان 
اندازه‌گیری شده است گِرد بهشتیان گردش می‌کنند و برای بهشتیان از ظرفی آب داده 
می‌شود که با زنجبیل درآمیخته است )زنجبیل یک چیز خوش‌بویی است که عرب‌ها آن 
از  به مشام می‌رسد.  آن  از  بوی خوش  آشامیدنی ممزوج می‌کردند( و همواره  با آب  را 

چشمه‌ای سیراب می‌شوند که نامش سلسبیل است.
منظور این است که ظرف‌های بهشتی از نظر صفا و زیبایی مانند ظرف طلا و نقره است 
ارِبِینَ لا فِیها غَوْلٌ  ةٍ لِلشَّ سٍ مِنْ مَعِینٍ بَیضاءَ لَذَّ

ْ
و نیز چنین آمده است: »یطافُ عَلَیهِمْ بِکأ

وَ لا هُمْ عَنْها ینْزَفُونَ«2 یعنی خادمان بهشتی با جام‌های شفافی که محتوای آن از بیرون 
دیده می‌شود سپید و لذت بخش است اطراف بهشتیان گردش می‌کنند. در آن شراب‌ها نه 

سردردی است و نه عقل زایل می‌شود.
فرق بین »کأس« و »قدح«

»کأس« به ظرفی گفته می‌شود که پر از آب یا شراب باشد و »قدح« ظرف خالی را گویند 
و »معین« در نوشیدنی‌ها به آن نوشیدنی می‌گویند که از پشت ظرف دیده شود مانند آب یا 
شرابی که در ظرف بلورین باشد. از »عان الماء« مشتق شده است یعنی آب ظاهر شد و 

روی زمین جریان یافت.3 
کوابٍ وَ فِیها ما تَشْتَهِیهِ 

َ
نیز در این رابطه آمده است: »یطافُ عَلَیهِمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أ

نْتُمْ فِیها خالِدُونَ«4 یعنی خادمان بهشتی با کاسه‌هایی از طلا و 
َ
عْینُ وَ أ

َ
نْفُسُ وَ تَلَذُّ الْ

َ
الْ

کوزه‌ها اطراف بهشتیان گردش می‌کنند. در بهشت هرچه دل‌ها آن را بخواهد و چشم‌ها از 
آن لذت ببرد وجود دارد و شما آن‌جا همیشه می‌مانید.

آمده است که خدای  البیان  به معنای ظرف. در مجمع  »صحاف« جمع »صحفه« 
سبحان در جمله: »ماتشتهیه الانفس و تلذ الاعین« تمام نعمت‌های بهشتی را با عبارت 
کوتاه آورده که اگر تمام خلایق جمع شوند و بخواهند نعمت‌های بهشتی را توصیف کنند 

1. قرآن کریم،سورۀ انسان، آیهٔ 15 و 17.
2. قرآن کریم،سورۀ صافات، آیهٔ 45 و 47.

3. تفسیر المیزان ج17، ص206.
4. قرآن کریم،سورۀ زخرف، آیهٔ 71.



درس شصت و هفتم خطبه 165   /279

نمی‌توانند با چنین عبارتی کوتاه بیاورند.1 و نیز فرموده است: »لهم ما یشاؤون فیها«2 برای 
شما در بهشت هرچه دلتان بخواهد میسر است.

اوضاع خوشی بهشتیان
سْفَار« بهشتیان گروهی 

َ
مِنُوا نُقْلَةَ الْ

َ
وا دَارَ الْقَرَارِ وَ أ ی حَلُّ »قَوْمٌ لَمْ تَزَلِ الْکرَامَةُ تَتَمَادَی بِهِمْ حَتَّ

هستند که پیوسته بزرگواری نسبت به آن‌ها ادامه دارد تا آن‌که در سرای آرامش ساکن شوند 
و از جابجایی سفرها در امان گردند.

»قوم« خبر است از مبتدای محذوف یعنی »هم« » مدی« »تمادی« و »تتمادی« به 
معنای آخر و امتداد.

این جمله استئنافیه و مستقل است. یعنی اهل بهشت گروهی هستند که در طول عمر 
نسبت به آن‌ها بزرگواری و کرامت ادامه دارد چون افراد خوب و مستعد بوده‌اند و همهٔ عمر 
خود را با اعمال و اخلاق شایسته سپری کرده و گرفتار رذالت نبوده‌اند. »حتی حلوا دار 
القرار« تا آن‌که در خانه همیشگی ساکن شوند و از آنجا بیرون نمی‌شوند. »وآمنوا من نقلة 
الاسفار« و از انتقال و سفرهای پی‌درپی در امان گردند. وقتی در بهشت جابجا شدند 

دیگر همیشه آن‌جا می‌مانند و از رنج مسافرت در امان می‌مانند.
اسامه ابن زید روایت کرده که شنیدم رسول خدا وقتی یادی از بهشت کرد فرمود: »آلَا 
رِدُ وَ زَوجَةٌ لَاتَمُوتُ مَعَ حُبُورٍ  یحاَنَةٌ تَهتَزُّ وَ نُورٌ یَتَللََ وَ نَهرٌ یَطَّ مُشتَرٍ لَهاَ؟ هِیَ وَ رَبِّ الکَعبَةِ رَ
وَ نَعِیمٍ وَ مَقاَمٍ الَابَدِ«3 آیا آن را خریداری هست؟ به پروردگار کعبه سوگند گلی است که تکان 
می‌خورد و نوری است که تلألو می‌کند و نهری که روان است و همسری که نمی‌میرد به 

همراه پوشش‌های زیبا و نعمت‌ها و جایگاه‌های جاودانی.
و جابر ابن عبد الله روایت کند که حضرت فرمود: هنگامی که بهشتیان به بهشت داخل 
یدَکُم؟ فَیَقُولُونَ وَ هَل خَیرٌ مِمّاَ اَعطَیتَناَ؟  ونَ اَن اَزِ شوند پروردگارشان به آن‌ها گوید: »آتُحِبُّ
فَیَقُولُ نَعَم رِضوَانِی اَکبَرُ« دوست دارید برایتان بیفزایم؟ می‌گویند آیا بهتر از آن‌چه به ما 
کردی نیز هست؟ گوید: آری رضوان من بزرگ‌تر است.4 در قرآن آمده است: »و مَساکنَ 

کبَر«5 
َ
هِ أ اتِ عَدْنٍ وَ رِضْوانٍ مِنَ اللَّ طَیبَةً فِی جَنَّ

1. تفسیر المیزان، ج18، ص183 و مجمع البیان، ج9، ص56.
2. قرآن کریم،سورۀ ق، آیهٔ 35.

3. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج9، ص173.
4. همان.

5. قرآن کریم،سورۀ توبه، آیهٔ 9.
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آرزوی رسیدن به بهشت

موضوع درس خطبه 165 نهج البلاغه بود در درس قبلی به نعمت‌های بهشت و اوضاع 
بهشتیان اشاره فرمودند و دراین درس می‌فرماید اگر قلبت را متوجه نعمت‌های بهشت 

نمایی و آن را درک کنی از شوق روحت از قالب تهی می‌شود
یهَا الْمُسْتَمِعُ بِالْوُصُولِ إِلَی مَا یهْجُمُ عَلَیک مِنْ تِلْک الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ 

َ
»فَلَوْ شَغَلْتَ قَلْبَک أ

لَزَهِقَتْ نَفْسُک شَوْقاً إِلَیهَا« پس ای شنونده اگر دلت را مشغول داری به رسیدن به چیز از 
آن چشم اندازهای شگفت‌آور که بر تو هجوم می‌آورد هر آینه به جهت شوق به آن جانت 

بیرون می‌رود.
حضرت به کسانی که در پای سخنرانی‌اش بوده خطاب می‌کند ولی خطاب او برای 
همه است. یعنی اگر شما قلب و دل‌تان را متوجه کنید به آن‌که به چنین چشم اندازهای 
زیبا رسیده‌ای و در حقیقت خود را در عالم خیال و تصور در بهشت غرق در نعمت‌های 
بهشت ببینی »لزهقت نفسک شوقا الیها« جان شما از شوق رسیدن به آن نعمت‌ها از 

قالب تهی شوند.
هْلِ الْقُبُورِ اسْتِعْجَالً بِهَا« هر آئنه از مجلس 

َ
لْتَ مِنْ مَجْلِسِی هَذَا إِلَی مُجَاوَرَةِ أ »وَ لَتَحَمَّ

من کوچ می‌کردی و در جهت شتاب در رسیدن آن نعمت‌ها به مجاورت اهل قبور قرار 
می‌گرفتی. »ها« »بها« به سوی مناظر بر می‌گردد.

»تحملت« از ماده »حَمل« به معنای بستن بار جامه و کوج کردن است. »تحمل القوم: 
ارتحلوا.« ارتحال کرد. کسی که از دنیا می‌رود می‌گوییم ارتحال کرد.

بْرَارِ بِرَحْمَتِه« خداوند آزروی رحمتش 
َ
نْ یسْعَی بِقَلْبِهِ إِلَی مَنَازِلِ الْ هُ وَ إِیاکمْ مِمَّ »جَعَلَنَا اللَّ

ما شما را از آنانی قرار دهد که با دل خود برای منزل‌های نیکوکاران می‌کوشند.
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این جمله دعائیه است و محلی از اعراب ندارد »برحمته« متعلق است به »جعلنا« یا 
»سعی« یعنی اگرچه ما مستحق نیستیم ولی امیدواریم تفضل و رحمت خداوند سبب شود 

که به منازل ابرار و نیکوکاران نائل شویم.
بلاغت اقتضا می‌کند که انسان مطابق حال و درک مخاطبان خود سخن بگوید. پس 
حضرت با توجه با شرایط زمانی و مطابق درک مردم آن زمان بهشت را توصیف فرموده 
است چون مردم عربستان در آن زمان معمولا افراد گرسنه و تشنه و محروم از نعمت‌ها 
بودند و به وسیلهٔ توصیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های بهشت جذب می‌شدند ولی این بدین 
معنا نیست که این توصیف‌ها خلاف واقع باشند بلکه به‌آن معنا است که بخشی از اوصاف 
بهشت را که مطابق درک آن مردم بوده بیان کند تا توجه شنونده را بیشتر جذب نماید.1 

1. درس‌هایی از نهج البلاغة، ج 7680.



درس شصت و نهم 167 
معنی هدایت 

موضوع درس خطبه‌ای 165 نهج البلاغه بود که از اوصاف طاووس بحث می‌فرمود و به 
پایان رسید و در درس‌های بعدی به خطبه‌ای 167 نهج البلاغه می‌پردازیم و در آغاز به 
معنای هدایت و اقسام آن پرداخته می شود و هدایت به تکوینی و تشریعی تقسیم می‌شود 

و تشریعی نیز اقسامی دارد.
الْخَیرِ  نَهْجَ  فَخُذُوا  رَّ  الشَّ وَ  الْخَیرَ  فِیهِ  بَینَ  هَادِیاً  کتَاباً  نْزَلَ 

َ
أ سُبْحَانَهُ  ]تَعَالَی[  هَ  اللَّ »إِنَّ 

تَهْتَدُوا« بی‌تردید خداوند تعالی کتاب راهنما را فرو فرستاد که در آن نیک و بد را بیان کرده 
است پس راه نیک را پیش گیرید تا هدایت شوید به‌سوی زندگی که دشواری و مشکلات 
نداشته باشد هر چیزی که در آن صلاح مردم باشد نزد خداوند نیز خیر است و هرچه در آن 

فساد و ضرر باشد نزد خداوند هم شر است.
قین«1 یبَ فیهِ هُدی لِلْمُتَّ »هادیا فیه...« قرآن فرموده است: »ذلِک الْکتابُ لا رَ

راغب اصفهانی گفته است: »الهدایة دلالة بلطف« هدایت راهنمایی کردن با نرمی و 
مدارا است »هوادی الوحش« یعنی مقداماتی‌که برای آرام کردن وحش به کار می‌رود. 

هدایت بر دو قسم است
عْطی کلَ شَی‌ءٍ خَلْقَهُ ثُمَ هَدی«2 حضرت موسی)ع( 

َ
ذِی أ نَا الَّ هدایت تکوینی مانند: »رَبُّ

گفت پروردگار ما کسی است که هر چیز را آفرید و سپس راه آن‌ها را نشان داد که از همان 
راه به مقصدی که برای رسیدن به آن خلق شده است می‌رسد.

1. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیهٔ 2.
2. قرآن کریم،سورۀ طه، آیهٔ 50.
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در  و  می‌شود  یاد  غریزی  هدایت  به  حیوانات  مورد  در  و  است  عمومی  هدایت  این 
مورد انسان به هدایت فطری یاد می‌شود. مثلا در مورد درختان و روئیدنی‌ها می‌بینیم که 
ریشه‌های درخت وقتی به سنگی بر می‌خورد راه خود را طرف بالا یا به سمت دیگر کج 

می‌کند حتما یک نیروی مرموزی در داخل ساختمان آن‌ها است.
در مورد حیوانات می‌بینیم که مرغ خانگی مثلا تخم‌ها را مدتی زیر بال خود نگه می‌دارد، 
بعد جوجه‌ها را مدتی حضانت می‌کند برای شان خوردنی و آب می‌رساند و از آن‌ها دفاع 

می‌کند تا آن‌که روی پای خود بایستند هیج کسی به آن‌ها تعلیم نداده است.
و در مورد انسان نیز چنین است کودکی که تازه به دنیا می‌آید به محضی که مادر پستان 
خود را به وی عرضه می‌کند به مکیدن شروع می‌کند و هیج کسی به او نیاموخته است و 

این همان هدایت فطری است.
در مورد جمادات نیز این هدایت موجود است یعنی هر موجودی در داخل ساختمان 
خود دارای نظام و تشکیلات منظم است و یک نیروی مرموزی است که آن نظم و تشکیلات 
را حفظ می‌کند چنان‌چه خداوند همین معنی را در آیهٔ دیگر می‌فرماید: »و اوحی فی کل 
سماء امرها«1 درهرآسمانی کاراورا به امر کرد. عنی کاری که باید انجام بدهد به او گفته 

است و راهش را به او نشان داده است.
ما و شما درنحو خوانده ایم که »ثم« برای تاخیر می آید دراین آیه اگر »ثم« را برای تآخیر 
بدانیم چنین معنا می دهد که هدایت ازخلقت فاصله داشته است. درحالی که »ثم« درکلام 
آن حضرت برای تآخیر رتبی است نه تآخیر زمانی چنانچه رتبه ای معلول بعد ازعلت است 

ولی ازنظر زمان دریک زمان واقع می شوند.

1. قرآن کریم،سورۀ فصلت، آیهٔ 12.
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معانی هدایت تشریعی

موضوع درس خطبه 167 نهج البلاغه بود در درس قبلی به معنای هدایت و اقسام هدایت 
پرداخته شد و دراین درس به اقسام هدایت تشریعی پرداخته می‌شود و هدایت تشریعی به 

چند معنا است. و بعد به میانه روی در همه امور تاکید می فرماید.
هدایت تشریعی و این هدیت به سه قسم است:

الف: »ارائة الطریق« راه نشان دادن مانند: »و جعلنا منهم ائمة یهدون بامرنا«1یعنی ازمیان 
انبیا امامانی قرار دادیم که به سبب امرما هدایت می کنند؛ یعنی ارائه طریق می کنند. 

و آیات زیاد دیگر. مانند: »و لِکلِ قَوْمٍ هَاد«2 یعنی هرقومی راهنما دارند یعنی کسی که 
راه را نشان می دهند.

وا الْعَمی عَلَی الْهُدی«3 یعنی اما قوم ثمود پس  ا ثَمُودُ فَهَدَیناهُمْ فَاسْتَحَبُّ مَّ
َ
و مانند: »وَ أ

ما آن هارا راهنمایی کردیم و آنان گمراهی را برهدایت انتخاب کردند.این‌جا نیز هدایت به 
معنای »ارائه الطریق« است چون معنا ندارد کسی ایصال به مطلوب شده باشد دو باره راه 

گمراهی را در پیش گیرد هدایت این‌ها صرف راه نشان دادن بود.
توجیه  به:  را معنا کرده  توفیق  تهذیب  الله در حاشیه  توفیق. ملا عبد  به معنای  ب: 
هُمْ سُبُلَنا«4 کسی که در  ذِینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهْدِینَّ »اسباب الخیر نحو المطلوب« مثلا: » وَ الَّ
راه خدا مجاهدت می‌کند و خدا راهشان را نشان می‌دهد، همان توفیق است و مانند: »وَ 

1. قرآن کریم،سورۀ انبیا، آیهٔ 73. 
2. قرآن کریم،سورۀ رعد، آیهٔ 7.

3. قرآن کریم،سورۀ فصلت، آیهٔ 171.
4. قرآن کریم،سورۀ عنکوبت، آیهٔ 69.
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ذِینَ اهْتَدَوْا هُدی«1 یعنی خدا هدایت کسانی را که هدایت یافته اند افزون می  هُ الَّ یزِیدُ اللَّ
کند افزودن هدایت همان توفیق است.

هُ فَما لَهُ مِنْ مُضِل«2 یعنی کسی  ج: به معنای ایصال الی المطلوب. مانند: »وَ مَنْ یهْدِ اللَّ
را که خدا هدایت کند کسی نیست که اوراگمراه کننده باشد.چون هدایت خدا ایصال به 
مطلوب است وقتی کسی به مطلوب رسید و حقیقت را دریافت دیگر راه گمراهی برویش 

مسدود می گردد.
عْلَمُ بِالْمُهْتَدین 

َ
هَ یهْدی مَنْ یشاءُ وَ هُوَ أ حْبَبْتَ وَ لکنَّ اللَّ

َ
و مانند: »إِنَّک لا تَهْدی مَنْ أ

«3 یعنی ای پیامبر! تو نمی توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی و این خدا است که 
هرکه را که بخواهد هدایت نماید و او است که به هدایت یافتگان دانا است.دراین آیه هدایت 
به معنای ایصال است چون معنا ندارد که خدا برای پیامبر بگوید تو کسی هدایت و ارائه 

الطریق نمی‌توانی با آن‌که وظیفه‌ای آن حضرت ارائة الطریق بود.
»تهتدوا« منصوب است و در اصل »لتهتدوا« بوده است. »کتابا« مفعول »انزل« و 

»هادیا« صفت آن است.
مقصود از »فَخُذُوا نَهْجَ الْخَیرِ « همان هدایت به معنای »ارائة الطریق« است. و مقصود 

از »تهتدوا« ایصال الی مطلوب است که معنای دو هدایت است.
رِّ تَقْصِدُوا « از جانب بدی روی گردانید تا متعادل شوید.  »وَ اصْدِفُوا عَنْ سَمْتِ الشَّ

رو  میانه  و  متعادل  تا  یعنی  »تقصدوا«  است.  »واعرضوا«  معنای  به  اصدفوا«  »و 
شوید.»قصد« به معنای میانه روی در زندگی است یعنی نه زیاد موجود مصرفی باشد و نه 

بخل بورزد و در دخل و خرج خود نه افراط کند و نه تفریط.
راه اعتدال از نظر اسلام یک راه پسندیده و معقول است مثلا در اخلاقیات نه آدم جبون 
باشد و نه متهور که هیج به زندگی خود پای بند نباشد نه بی‌بند و بار باشد و نه خود را از 
خدا و پیامبر هم مقدس‌تر بداند و غیر از خود همه را کافر بداند مانند خوارج و نهروان.

در باره‌ای متقین می‌فرماید: »وَ مَلبَسُهُم اَلاقِتِصاَدِ«. لباس اهل تقوا میانه روی است. 
»اقتصاد« تشبیه شده به لباس بعد مقدم شده و مشبه به بر مشبه اضافه کرده است که این 

1. قرآن کریم،سورۀ مریم، آیهٔ 76.
2. قرآن کریم،سورۀ زمر، آیهٔ 37.

3. قرآن کریم،سورۀ قصص، آیهٔ 56.
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روش معمول است یا آن‌که »مَلبَس« به معنای شیوه و طریقه است. چنان‌چه در قرآن 
قْوی ذلِک خَیر «1 تقوی به لباس تشبیه شده و برآن مقدم شده و به  آمده است: »وَ لِباسُ التَّ
سویش اضافه کرده است و این در صورتی است که »ملبس« را لباس معنا کنیم و صحیح 
است که منظور از »ملبس« شیوه و طریقه باشد یعنی شیوه‌ای اهل تقوا میانه روی است 

و معنای درستی است.
تأکید بر میانه روی در امور

 در قرآن و سنت، روی میانه روی در همه امور تأکید شده است؛ مثلا در قرآن در مورد راه 
رفتن گفته شده که میانه روی را در پیش گیرید: »وَ اَقصِد فِی مَشیِکَ«2 یعنی خیلی تند راه 

رود که خفت و سبکی شخص را نشان دهد و نه به کبر و ناز راه رود.
شدُ«3 رفتار آن حضرت  تُهُ اَلرُّ در وصف رسول خدا)ص( آمده است: »سِیرَتُهُ اَلقَصدُ وَ سُنَّ
شدِ وَ اَمَرَ بِالقَصدِ«4 به  میانه روی بود و سنتش راهنمایی و نیز فرموده: »وَ هَدَی اِلیَ الرُّ

سوی راستی هدایت می‌کرد و به میانه روی دستور می‌داد.
»امت  می‌کردند  عمل  انجیل  و  تورات  به  که  را  کتاب  اهل  بعضی  قرآن  در  خداوند 
ةٌ مُقتَصِدَةٌ«5 یعنی بعضی آنان امت میانه‌رو  مقتصدة« یاد می‌کند و می‌فرماید: »وَ مِنهُم اُمَّ

هستند.
میانه روی در مورد انفاق و خرج و مصرف‌های روز مره زیاد مورد تأکید قرار داده شده 
ذِینَ اِذاَ اَنفِقوُا لمَ یُسرِفوُا وَ لمَ یَقتَروُا وَ کاَنَ بَینَ ذَلِکَ قِواَماً«6 بندگان  است چنان‌که: »و الَّ
خوب خداوند کسانی هستند که وقتی انفاق می‌کنند، نه زیاده روی می‌کنند و نه بخل 

می‌ورزند، بین زیاده روی و بخل قرار دارند.
و نیز می‌فرماید: »وَ لَا تَجعَل یَدَکَ مَغلوُلَةَ اِلیَ عُنُقِکَ وَ لَاتَبسُطهاَ کُلَّ البَسطِ فَتَقعُدُ 
مَلوُماً مَحسُوراً«7 نه دست خود را به گردن خود ببند )کنایه از بخل( و نه کاملا باز کن 

1. قرآن کریم،سورۀ اعراف آیه 26
2. قرآن کریم،سورۀ لقمان، آیهٔ 31.

3. نهج البلاغه، خطبه 94.
4. نهج البلاغه، خطبه 195.

5. قرآن کریم،سورۀ مائده، آیهٔ 66.
6. قرآن کریم،سورۀ فرقان، آیهٔ 67.
7. قرآن کریم،سورۀ اسراء، آیهٔ 29.
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)کنایه ازاسراف( که در این صورت ملامت زده و شدیدا پشیمان می‌شوی.
اِقتَصَدَ«1 کسی که میانه روی می‌کند،  حضرت علی)ع( فرموده است: »ماَعاَلَ مَن 
راً«2 گشاده دست و  نیازمند نمی‌شود و همچنین فرموده است: »کُن سَمحاً وَ لَاتَکنُ مُبَذِّ

باگذشت باش و ریخت و پاش کننده نباش.
ینِ عَدلٍ وَ اَسعاَرٍ لَاتُجحِفُ  و به مالک اشتر نوشت: »وَلیَکُنِ البَیعُ بَیعاً سَمحاً: بِمَواَزِ
بِالفَریِقَینِ اَلباَیِعُ وَ المُبتاَعُ«3 یعنی باید تجارت و مبادله با گذشت و گشاده دستی باشد؛ با 

ترازوهای عدل و نرخ‌های که به هیچ یک از بایع و مشتری ضرر نرساند.
مشرب‌های  و  سیاسی  گرایش‌های  و  زندگی  عرصه‌های  تمام  در  و  کلی  صورت  به 
اقتصادی، میانه روی منظور نظر اسلام است. چنان‌چه حضرت امیرمؤمنان می‌فرماید: 
ةُ« گرایش‌های راست روانه و چپ  یقُ الوُسطیَ هِیَ الجاَدَّ رِ ةُ وَ الطَّ لَّ ماَلُ مَضَّ »اَلیَمیِنُ وَ الشِّ
روانه گمراهی است، راه اصلی همان جاده وسط است. »هی« ضمیر فصل است برای 

حصر می‌آید یعنی جاده و راه اصلی فقط راه وسط است.
به  ایران  در  برده می‌شود  کار  به  افغانستان  در  ه« اصطلاح خوبی است که  این »جاَدَّ
ه« »خیابان« می‌گویند تقریبا این نام شهرت پیدا کرده و در افغانستان نیز »خیابان«  »جادَّ

می‌گویند.
خداوند امت اسلام را »امت وسط« نام کرده؛ چنان‌چه می‌فرماید: »وَ کَذَلِکَ جَعلنَاکمُ 
سوُلُ عَلَیکمُ شَهیِداً«4 یعنی و بدینسان شما  اسِ وَ یَکوُنُ الرَّ ةً وَسَطاً لِتَکوُنوُا شُهَداَءَ عَلَی النَّ اُمَّ
را امت وسط قرار دادم تا گواهان بر مردم باشید و پیامبر گواه بر شما است »امت وسط« 

باید همهٔ برنامه‌هایش در حد وسط و اعتدال باشد.

1. نهج البلاغه، کلمات قصار140.
2. نهج البلاغه، کلمات قصار 33

3. نهج البلاغه، نامه 53.
4. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیهٔ 143.
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تأکید بر ادای فرایض

موضوع درس خطبه 167 نهج البلاغه بود در درس قبلی به معانی هدایت اشاره شد و 
امام)ع( به میانه روی در امور تأکید فرمودند و دراین درس به ادای فرایض توصیه می‌فرماید.
ةِ « واجبات را آن‌ها را برای خدا انجام  کمْ إِلَی الْجَنَّ هِ تُؤَدِّ وهَا إِلَی اللَّ دُّ

َ
»الْفَرَائِضَ الْفَرَائِضَ أ

دهید که شما را به بهشت می‌رساند.
در نحو می‌خواندیم که گاهی است اگر کلام را به‌صورت کاملش بیان نمایی فرصت از 
دست می‌رود مثلا کسی در کمین شیر قرار گرفته خودش متوجه نیست اگر به او بگوید »او 
بنده خدا متوجه باش که شیر ترا پاره می‌کند« فرصت از دست می‌رود شیر او را می‌درّد. 
قِ عَنِ  پس او باید سخن خود را خلاصه کند بگوید: »شیر شیر- الاسد الاسد« یعنی اِتَّ

اَلاسَدِ. خود را از شیر نگهدار. این باب تحذیر بود. 
یک باب دیگر باب »اغراء« بود و آن این است که مخاطب را وادار می‌کنی به یک کاری 
مهم اگر کلام را به صورت کامل بیان نمایی فرصت از دست می‌رود باید فعل حذف شود 
مانند: »الفرایض الفرایض« یعنی واجبات را واجبات را یعنی واجبات را از دست ندهید یا 

مانند: »الصلواة الصلواة« یعنی احضروا الصلواة.
طلبه‌ای تازه عروسی کرده بود می‌خواست برای خانمش با فصاحت و بلاغت، سخن 
بگوید در آن زمان گربه خود را نزدیک گوشت رسانده بود گفت: ای ضعیفه‌ای نحیفه توجه 
داشته باشید که گربه‌ای خرامان خرامان وارد اتاق شد و رفت به آشپز خانه گوشت را به 

دهان گرفت. زن به سرخود زد گفت تو حرفت تمام نکردی گربه گوشت را خورد.1
در این جمله نیز فعل محذوف است یعنی: »ادوا الْفَرَائِضَ الْفَرَائِضَ« منظور از فرایض 

1. درس های از نهج البلاغه ج 8، ص 66.
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تنها عبادات نیست چنان‌چه فقهاء فرایض در عبادات به‌کار می‌برند بلکه مطلق فرایض و 
ا  قْرَبُونَ مِمَّ

َ
ا تَرَک الْوالِدانِ وَ الْ ساءِ نَصیبٌ مِمَّ واجبات است چنان‌چه در قرآن است: »وَ لِلنِّ

وْ کثُرَ نَصیباً مَفْرُوضا«1
َ
قَلَّ مِنْهُ أ

مَ حَرَاماً غَیرَ مَجْهُول« همانا خداوند حرامی را که ناشناخته نیست حرام  هَ حَرَّ »إِنَ اللَّ
و  مال مشتبه  اما  آن واجب است  ترک  که  آشکار است  و  بین  که  یعنی حرامی  گردانید 
مشکوک از باب ورع و پارسایی باید ترک شود حضرت پیامبر اسلام)ص( فرمود: »دع 
مایریبک الی ما لایریبک« یعنی چیزی که در باره‌ای آن شک داری ترک کن تا آنچه بدون 

شک حرام است را به آسانی ترک نمایی.
حَلَّ حَلَلً غَیرَ مَدْخُولٍ « و حلالی را که عیب و نقص در آن نیست حلال گردانید 

َ
»وَ أ

مُ عَلَیهِمُ الْخَبائِثَ«2 آن‌چه طبع سالم  یباتِ وَ یحَرِّ خداوند فرموده است: »وَ یحِلُّ لَهُمُ الطَّ
آن‌را می‌پذید حلال است و آن‌چه را که طبیعت نمی‌پسندد حرام است.

»مدخول« معمولا به چیزی گفته می‌شود که عیب و نقصی دشته باشد ما و شما در 
کتاب‌های درسی خود می‌خوانیم که »دفع دخل مقدر.« مرحوم خواجه نصیر طوسی در 
ادلة وجوده مدخولة« یعنی  کتاب تجرید الاعتقاد درمورد عقول عشره می فرماید:» و 

دلائل وجود عقول عشره معیوب است و مورد اعتماد نیست.
خداوند چیزهای را حرام کرده که برای همه واضح است یعنی عقل و فطرت انسان از 

آن‌ها متنفر است مانند زنا دزدی دروغ فحش و...
و چیزهای را حلال کرده که در آن‌ها عیب و نقص وجود ندارد و حلال بودن آن‌ها 

آشکار است و آن نیز مطابق عقل و فطرت است.

1. قرآن کریم،سورۀ نساء، آیهٔ 7.
2. قرآن کریم،سورۀ اعراف، آیهٔ 157.
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اهمیت حرمت مسلمان 

موضوع درس خطبه 167 نهج البلاغه بود در درس قبلی به ادای فرایض و سبک بار بودن، 
توصیه فرمودند و دراین درس به حقوق مسلمانان و بلکه به ریشه و اساس حقوق بشر 

اشاره می‌فرماید و نیز فرق بین »تکریم« و »تفضیل« گفته می شود.
وْحِیدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِینَ  خْلَصِ وَ التَّ  بِالِْ

هَا وَ شَدَّ لَ حُرْمَةَ الْمُسْلِمِ عَلَی الْحُرَمِ کلِّ »وَ فَضَّ
فِی مَعَاقِدِهَا« و حرمت مسلمان را بر همهٔ حرمت‌ها برتری داد و با اخلاص و یکتا پرستی 

حقوق مسلمانان را در مواضع خود محکم کرد و مواضع آن ذمه‌ای مسلمانان است.
وْحِیدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِینَ فِی مَعَاقِدِهَا« چنین  خْلَصِ وَ التَّ  بِالِْ

از فموده امام)ع(: »وَ شَدَّ
فهمیده می شود که حقوق مسلمانان با اخلاص و توحید گره خورده است یعنی کسی که 

توحید و اخلاص را پذیرفت حقوق مسلمین را نیز به ذمه گرفته است.
»معاقد« جمع »معقِد« به معنای جای گره زدن و جای پیمان بستن و قراردادها را نیز 

معاقد می‌گویند. 
حضرت پیامبر اسلام)ص( فرموده است: »حرمة المسلم فوق کل حرمة دمه و ماله و 
عرضه«1 احترام مسلمان فوق هر احترام دیگری است یعنی حرمت خون مسلمان و مال و 

آبروی مسلمان. »دمه و ماله و عرضه« بدل است از »حرمة المسلم«
از نظر اسلام آن‌چه کلمه‌ای »انسان یا بشر« در مورد آن صدق می‌کند دارای یک سلسله 
حقوق مساوی هستند مثلا در یک کشور اسلامی اگر غیر مسلمان زندگی کند در حقوق 
شهروندی با مسلمانان حقوق برابر دارند می‌توانند رای دهند و رأی بگیرند نماینده یا رئیس 
انتخاب شوند یعنی در حقوق اجتماعی همهٔ انسان‌ها برابر هستند چون خداوند فرموده است:

1. منهاج البراعة فی شرح البلاغه، ج10، ص 92.
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لْناهُمْ  یباتِ وَ فَضَّ مْنا بَنی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ »وَ لَقَدْ کرَّ
نْ خَلَقْنا تَفْضیلا«1 لام »لقد« برای قسم است یعنی قسم به خدا که ما بنی آدم  عَلی کثیرٍ مِمَّ
را گرامی داشتیم و خشکی و دریا را قلمرو زندگی او قراردادیم و ازروزی پاکیزه برای شان 

روز ی دادیم و بربیشتر مخلوقات خود برتری دادیم.
بنی‌آدم همه کرامت و احترام دارند باید حقوق‌شان ضایع نشود بدان‌ها بی‌احترامی نشود 

توهین نشود فحش داده نشود و...
ولی انسان‌هایی که رابطهٔ شان با خدا قوی است یک سلسله امتیازاتی دارند که دیگران 

ندارند و این امتیازات، امتیازات حقوقی نیست.
فرق بین »تکریم« و »تفضیل«

تکریم به آن موهبت‌ها و عنایت‌های گفته می‌شود که فقط برای انسان داده شده و به غیر 
انسان داده نشده است مانند نعمت عقل که به واسطهٔ آن خوب از بد، خیر از شر حق از 
باطل زیبا از نازیبا تمییز داده می‌شود مسئله نطق خط و تلسط بر دیگر مخلوقات پس از 

عقل است و این نعمت برای حیوانات داده نشده است این تکریم است.
اما »تفضیل« که دو نفر مثلا در وصفی شریک باشد و یکی از آن دیگری در آن وصف 
بهرهٔ بیشتر داشته باشد. مثلا زید و عمرو هر دو در وصف عالم بودن با هم شریک هستند 

یدٌ اَفضَلٌ مِن عَمرٍو« اما علم زید از علم عمرو بیشتر است پس گفته می‌شود که: »زَ
بنابراین انسان و حیوان در نیازمندی به آب و غذا در اطفاء شهوت در مسکن و پوشاک 
تا کنون هم‌چنان  آفریده شده  آن روزی که  از  اما حیوان  و شیوهٔ زندگی شریک هستند 
یکنواخت زندگی کرده‌اند هیچ تحولی در نحوهٔ زندگی‌شان به وجود نیامده است. در حالی‌که 
انسان در تمام این موارد تغییرات زیادی را به وجود آورده است ازین جهت خداوند فرموده 
است: »و فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا« منظور از کثیر همان جن و اصناف حیوان 

است.
بنابراین »وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ« یکی از مصادیق کرامت است که تنها برای انسان 
داده شده است. چون فقط انسان است که در خشکی‌ها روی حیوانات سوار می‌شوند و 

در دریاها روی کشتی‌ها.

1. قرآن کریم،سورۀ اسراء، آیهٔ 70.
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یباتِ« یکی دیگر از مصادیق کرامت انسان است که عصارهٔ  و نیز »وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ
حبوبات  میوه‌ها  مثلا  است.  داده  اختصاص  انسان  به  را  نعمت‌ها  خوبی  و  نعمت‌ها 
سبزی‌های مطبوع و مرغوب به انسان اختصاص داده شده کاه و تفالهٔ آن برای حیوانات.1

1. ر، ک: المیزان ج13ص216-217 ترجمه موسوی همدانی.
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اهتمام به رعایت حقوق

موضوع درس خطبه 165 نهج البلاغه بود در درس قبلی به مسئله حقوق بشر و فرق بین 
»تکریم« و »تفضیل« پرداخته شد. دراین درس می‌فرماید خداوند حقوق مسلمانان را به 

ذمهٔ یکدیگر محکم کرده است.
وْحِیدِ حُقُوقَ الْمُسْلِمِینَ فِی مَعَاقِدِهَا« خداوند به واسطهٔ اسلام و  خْلَصِ وَ التَّ  بِالِْ

»وَ شَدَّ
توحید، حقوق مسلمانان را در ذمه‌های دیگر افراد محکم کرده است محل گره زدن حقوق، 

همان ذمهٔ اشخاص است. مراد به اخلاص توحید و اسلام است.
هر کسی حقوقی دارد که برای دیگران رعایت آن واجب است مانند حق حیات حمایت 
از منافع وی، رعایت انصاف با وی، تا جرمش و مدیون بودنش به اثبات نرسیده ذمه‌اش 
بریء است. در این خصوص روایات زیاد داریم من دو روایت را برای شما نقل می‌کنم.

حضرت رسول)ص( فرموده است: »حقّ المسلم علی المسلم ستّ: إذا لقیته فسلّم 
ه فشمّته و  اللَّ إذا عطس فحمد  له و  إذا استنصحک فانصح  إذا دعاک فأجبه و  علیه و 
إذا مرض فعده و إذا مات فاتبعه«1حق مسلمان بر مسلمان شش چیز است: هرگاه با او 
روبرو شدی بر وی سلام کن هرگاه ترا به سوی خود بخواند اجابت کن. هر گاه از تو طلب 
نصیحت می‌آید نصیحتش کن و اگر عطسه زند و الحمد لله بگوید تو یرحمک الله بگو 

هرگاه مریض شد عیادتش کن و هرگاه مرد، جنازه‌اش را تشییع کن.
نْ یشْبِعَ جَوْعَتَهُ وَ 

َ
خِیهِ الْمُؤْمِنِ أ

َ
حضرت امام باقر )ع( فرمود: »مِنْ حَقِ الْمُؤْمِنِ عَلَی أ

هْلِهِ وَ وُلْدِهِ«2 از جمله 
َ
جَ عَنْهُ کرْبَتَهُ وَ یقْضِی دَینَهُ فَإِذَا مَاتَ خَلَفَهُ فِی أ یوَارِی عَوْرَتَهُ وَ یفَرِّ

1. میزان الحکمة ج3، ص165. 
2. همان
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حقوق مومن نسبت به برادر مومنش این است که اگر وی گرسنه بود سیرش کند عیب‌هایش 
را بپوشاند اندوهش را برطرف سازد دینش را اداء نماید هرگاه مرد به خانواده و فرزندان او 

رسیدگی کند.
هرگونه ضرر و زیان رساندن به مسلمان روا نیست و هرگونه اذیت و آزار به مسلمان 
روا نیست. فحش غیبت تهمت حتی اگر در خانه‌ات سر و صدای بلند می‌کنی یا صدای 
تلویزیونت را بلند می‌کنی و موجب اذیت همسایه‌ات می‌شود روا نیست. روضه خوانی‌ها و 

سینه زنی‌های بی‌موقع که موجب آزار و اذیت مسلمانان شود درست نیست.
حضرت پیامبر اسلام )ص( فرموده است: »حرمة المسلم فوق کل حرمة دمه و عرضه 
و ماله« حرمت مسلمان فوق هر حرمت یعنی حرمت خون آبرو مالش. تجاوز به آبروی 
یک انسان تجاوز به حیثیت و شخصیت او است یعنی به منزله ترور شخصیت او است 

گویی او را کشته است.
کلَ لَحْمَ 

ْ
نْ یأ

َ
حَدُکمْ أ

َ
 یحِبُّ أ

َ
از همین رو در قرآن آمده است: »وَ لا یغْتَبْ بَعْضُکمْ بَعْضاً- أ

خِیهِ مَیتاً فَکرِهْتُمُوه«1 چون غیبت کسی را گفتن به منزله بردن آبروی او و کشتن شخصیت 
َ
أ

او و خوردن گوشت او است.
و جمله: »أیحب ان«... چنین ترکیب می‌شود: همزه »أ« برای استفهام انکاری است. 
از »اخیه«  »یحب« فعل »احدکم« فاعل. »ان« ناصبه و مصدریه »میتا« حال است 
»فا« رابطهٔ جواب شرط مقدر است یعنی »ان لم تحبوا ذلک فهذا کرهتموه« »واو« در 

»کرهتموه« برای اشباع و زائده است. »هذا« مبتداء و »کرهتموه« خبر.
یعنی آیا از شما کسی دوست دارد گوشت برادرش را در حالی‌که مرده است بخورد؟ پس 

اگر آن را دوست ندارد پس آن مورد نفرت شما است.
»الابالحق« مگر آن‌که علیه او چیزی ثابت شود که بر اساس آن خون و مالش از بین برود. 
هُ إِلَّ بِالْحَق«2 این »الابالحق« به  مَ اللَّ تِی حَرَّ فْسَ الَّ چنان‌چه در قرآن می‌فرماید: »وَ لا تَقْتُلُوا النَّ

سه چیز تفسیر شده است یکی زنای محصنه دومی ارتداد و سومی قتل نا حق«3 

1. قرآن کریم،سورۀ حجرا، آیهٔ 12.
2. قرآن کریم،سورۀ انعام، آیه 151

3. تفسیر مجمع البیان ج4 ص190. و تفسیر الجامع لاحکام القرآن ج8 ص75.
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از  منظور  و  است  الله  رسول  از  حدیث  این  می‌گوید:  مغنیه  جواد  محمد  مرحوم 
»مسلمین« همهٔ مردم است هر چند غیر مسلمان باشد اذیت آن‌ها و تجاوز به حقوق آن‌ها 
نیز صحیح نیست اما آن‌که حضرت در این حدیث تنها مسلمانان را به عدم اذیت اختصاص 
داده برای این است که محیط اسلامی بوده و این چنین فرموده است و دلیل من آیهٔ: »و لقد 
کرمنا بنی آدم...« و به علاوه این آیه احادیث زیاد داریم مبنی بر عدم اذیت غیر مسلمان1 2 
ذَی الْمُسْلِمِ إِلَّ بِمَا یجِبُ « »الا بما یجب« تاکید است برای »الا بالحق« 

َ
 »وَلَ  یحِلُّ أ

و »ما« آن مصدریه است یعنی »مع وجوبه« اذیت و آزار مسلمان جایز نیست مگر این‌که 
به موجب حد یا تعزیر و امثال آن واجب شده باشد. اجرای حدود و تعزیرات مجازات‌های 
است که نسبت به خلاف کاران اجرا می‌شود و مجازات خلاف کار در همهٔ مذاهب و 
جوامع بشری پذیرفته شده است. یعنی انسان در حمایت این قانون عمومی است که عدم 
آزار و اذیت باشد مگر آن‌که خودش موجب اذیت خود شود و حرمت خود را نقض نماید 
مثل آن‌که کسی را به قتل رساند یا به حریم ناموسی کسی یا مال کسی تجاوز نماید که 
حرمتش برداشته می‌شود. در این صورت قانون به دفاع از حقوق دیگران او را به مقدار 

جنایتش مجازات می‌نماید. 
قُون«3 قصاص  کمْ تَتَّ لْبابِ لَعَلَّ

َ
ولِی الْ

ُ
قرآن می‌فرماید: »وَ لَکمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أ

برای شما سبب حیات است و با این قانون حیات جامعه حفظ می‌شود. در قانون قصاص 
از یک طرف قلب صاحب خون تشفی پیدا می‌کند و از طرف دیگر عبرت برای دیگران 

است چون هر کسی وقتی ببیند اگر بکشد کشته می‌شود کسی را نمی‌کشد.

1. قرآن کریم،سورۀ اسراء، آیهٔ 70.
2. فی ظلال نهج البلاغة، ج2، ص489.

3. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیه 179.
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سبک باری و مقصد 

موضوع درس خطبه 167 نهج البلاغه بود در درس قبلی به اهمیت رعایت حقوق بشر 
اشاره شد و دراین درس به توجه به سوی مرگ و سبک بار شدن تأکید می‌کند و داستانی 

از سلمان فارسی نقل می شود.
حَدِکمْ وَ هُوَ الْمَوْتُ « پیشی گیرید به حکمی که فراگیر 

َ
ةَ أ ةِ وَ خَاصَّ مْرَ الْعَامَّ

َ
»و بَادِرُوا أ

حَدِکمْ « 
َ
ةَ أ ةِ وَ خَاصَّ مْرَ الْعَامَّ

َ
است و مخصوص به هر یک از شما می‌باشد. منظور از » أ

مرگ است یعنی مرگی که فراگیر است و شامل همهٔ حیوانات و جانداران می‌شود و مرگی 
که یکایک شما انسان‌ها به آن مواجه هستید و از آن گریزی ندارید.

معنای »بادروا امر العامة« این نیست که به سوی مرگ سرعت کنید و بشتابید چون ما 
چه سرعت بکنیم یا نکنیم به سوی مرگ پیش می‌رویم هر روز که می‌گذرد یک روز به مرگ 
نزدیک می‌شویم و هر ساعتی که از عمر ما می‌گذرد یک ساعت به مرگ نزدیک می‌شویم. 
بلکه معنایش این است که با عمل صالح و کارهای نیک و پسندیده به استقبال مرگ روید 

مرگی که هیچ کس را مهلت نمی‌دهد.
مَامَکمْ« پس به درستی که مردم پیش روی شمایند. در معنای این جمله 

َ
اسَ أ »فَإِنَّ النَّ
دو احتمال است:

الف- یعنی مردم را پیش روی خود می‌بینید که همهٔ آن‌ها مرگ دارند و مرگ به دنبال 
آن‌ها می‌آید.

یعنی غایت که مرگ است پیش روی شما است چون غایت به معنای نهایت است 
و نهایت زندگی انسان همان مرگ است چنان‌چه امام)ع( در جای دیگر فرموده است: 

»الموت غایة المخلوقین« مرگ غایت و نهایت مخلوقات است.
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چنانچه امام)ع( درجای دیگر می فرماید:»وَ بَادِرُوا الْمَوْتَ وَ غَمَرَاتِه« به طرف مرگ و 
سختی های آن بشتابید منظور از شتافتن به سوی مرگ تهیه اسباب و لوازم مرگ است که 
وا لَهُ قَبْلَ نُزُولِه « پیش از رسین  عِدُّ

َ
همان اعمال صالحه باشد »وَ امْهَدُوا لَهُ قَبْلَ حُلُولِهِ وَ أ

به آن اسباب و لوازم مرگ را بگسترانید1
یا آن‌که منظور از »غایة« قیامت باشد که روبروی شما قرا دارد چون آخرین منزل ورود 
اعَةَ تَحْدُوکمْ مِنْ خَلْفِکمْ  ما قیامت است و در ادامهٔ آن خطبه چنین آمده است: » وَ إِنَّ السَّ

لِکمْ آخِرُکمْ «2 وَّ
َ
مَا ینْتَظَرُ بِأ فُوا تَلْحَقُوا فَإِنَّ تَخَفَّ

چنانچه می فرماید:» فان الغایة القیامة« حتما غایت و نهایت سیر شما قیامت است.3
آن‌چه در خطبهٔ 21 آمده است شبیه این خطبه است یعنی مضمون هر دو یکی است اما 

عبارات فرق می‌کند ممکن است حضرت یک مطلب را با دو تعبیر بیان کرده باشد.
»و ان الساعة تحدوکم من خلفکم« و همانا قیامت از پشت سرتان شما را می‌راند. 
»تحدوا« عبارت است از غنا و آوازی که ساربان برای راندن شترها می‌خوانند تا به سرعت 

ایِقُ یُحدُواوَ طَفِقَ« حرکت کنند. در کتاب سیوطی می‌خواندیم: »کَآنشَاءِ السَّ
منظور از »الساعة« قیامت است چون در قرآن نیز به معنای قیامت آمده است مانند: 
تردید  قیامت  در  که  یعنی کسانی  بَعید«4  لَفی ضَلالٍ  اعَةِ  السَّ فِی  یمارُونَ  ذینَ  الَّ إِنَّ  لا 

َ
»أ

می‌کنند هر آئنه در گمراهی دور و درازی قرار دارند.
چرا فرموده است که: »ان الساعة ورائکم تحدوکم« یعنی قیامت پشت سر شما است و 
شما را سوق می‌دهد با آن‌که قیامت پیش روی ما است؟ جواب این است که درست است 
که قیامت »اَمام – پیش روی« ما است ولی چون قیامت امر حتمی است تنزیل داده شده 

به منزله »سائق« ی که از پشت سر ما را به پیش می‌راند.
حضرت امام )ع( در جای دیگر فرموده است: »فَکلُ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِیدٌ سَائِقٌ 
یسُوقُهَا إِلَی مَحْشَرِهَا وَ شَاهِدٌ یشْهَدُ عَلَیهَا بِعَمَلِهَا «5 و با هر کسی یک راننده است راننده‌ای 

1. نهج البلاغه، خطبه191.
2. همان، خطبه 21.

3. همان.
4. قرآن کریم،سورۀ شوری، آیهٔ 18.

5. نهج البلاغه، خطبه 85.
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که او را به صف محشر سوق می‌دهد و گواهی دهنده‌ای که به کردار او گواهی می‌دهد. ولی 
روشن نیست که این »سائق« همان شب و روز است یا قیامت.

این »فَکلُ نَفْسٍ مَعَها سائِقٌ وَ شَهِیدٌ« اقتباس از قرآن مجید است که می‌فرماید: »وَنُفِخَ 
ورِ ذَلِک یوْمُ الْوَعِیدِ«1 و در صور دمیده می‌شود. این است روز وعده‌های عذاب. فِی الصُّ

که  است  کسی  او  با  و  می‌آید  کسی  هر  وَشَهِیدٌ«2  سَائِقٌ  مَعَهَا  نَفْسٍ  کلُّ  »وَجَاءَتْ 
می‌دهد. شهادت  برایش  که  است  کسی  و  می‌راندش 

و احتمال می‌رود منظور از »ساعة« شب و روز باشد که هر دم انسان را به سوی قیامت 
نَّ مَنْ کانَتْ مَطِیتُهُ 

َ
سوق می دهد چنان‌چه آن حضرت در جای دیگر فرموده است: »یا بُنَی أ

هُ یسَارُ بِهِ وَ إِنْ کانَ وَاقِفاً وَ یقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَ إِنْ کانَ مُقِیماً وَادِعا«3 ای  هَارَ فَإِنَّ یلَ وَ النَّ اللَّ
ساکنا. هر کسی که مرکبش شب و روز باشد او را گردش می‌دهد هر چند ساکن باشد و 

قطع مسافت می‌کند هر چند مقیم و ساکن باشد.
فُوا تَلْحَقُوا« سبک بار شوید تا به مقصد برسید. با بیان بسیار کوتاه معنای وسیعی  »تَخَفَّ
را گنجانده است. ما و شما می‌بینیم که در سفرهای طولانی و صعب العبور هر چه آدم 

سبک بار باشد به راحتی خود را به مقصد می‌رساند.
»تلحقوا« منصوب است توسط »ان« مقدره ناصبه یعنی »لتلحقوا«

منظور از سبک بار شدن عدم گناه است چون در قرآن از گناه به »وزر« تعبیر شده 
خْری«4 یعنی کسی بردارنده گناه کس دیگری نیست.

ُ
أ وِزْرَ  تَزِرُ وازِرَةٌ  است: »وَ لا 

قناعت به مال اندک و عدم حرص از مصادیق سبک باری است در روایات آمده است: 
»فِی حَلَلِهَا حِسَابٌ وَ فِی حَرَامِهَا عِقَاب«5 در اندوختن مال حرام عقاب است و در مال 

حلال حساب است.
محدث جزائری نقل کرده است وقتی سلمان فارسی به مدائن به عنوان والی تعیین 
گردید مردم مدائن از هر قشری به استقبال او شتافتند سلمان سوار بر الاغش از راه رسید 

1. قرآن کریم،سورۀ ق، آیهٔ 20.

2. قرآن کریم،سورۀ ق، آیهٔ 21.
3. نهج البلاغه ف نامه 31. وصیت به امام حسن مجتبی.

4. قرآن کریم،سورۀ انعام، آیهٔ 124، اسراء، آیهٔ 15، فاطر، آیهٔ 18، زمر، آیهٔ 7، نجم، آیهٔ 38.
5. نهج البلاغه، صبحی صالح، ص 106.
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از وی پرسیدند ای شیخ امیر ما را کجا به جای خود گذاشتی؟ گفت امیر شما کیست؟ 
گفتند سلمان فارسی صاحب. رسول الله )ص( گفت امیر شما را نمی‌شناسم ولی من 
سلمانم. برایش اسب‌های خوب عرضه کردند تا سوار شود گفت همین مرکب خودم بهتر 
است. وقتی وارد شهر شدند وی را به سوی دارالاماره راهنمایی کردند ولی او یک دکانی 
را از صاحبش کرایه کرد و آن‌جا نشست و به قضاوت پرداخت یک زیرانداز و یک آفتابه 
همراهش بود و یک عصا چوب داشت که به آن راه می‌رفت. ناگهان سیلاب عظیمی آمد 
مردم صدا به واویلا و داد و فغان بلند کردند. سلمان زیرانداز و آفتابه و عصا چوب خود 
فُونَ یَومَ القِیاَمَةِ« سبک  را در دست گرفت و بر بلندیی بالا شد گفت: »هَکَذاَ یَنجُوا المُخَفَّ
لِکمْ آخِرُکمْ« جز این  وَّ

َ
مَا ینْتَظَرُ بِأ باران این چنین در روز قیامت نجات پیدا می‌کنند1» فَإِنَّ

نیست که اولی شما چشم به راه داشته می‌شود آخری شما را.
یعنی آن اولی‌ها که پیشتر از شما مردند نگه داشته می‌شوند تا شما هم به آن‌ها برسید و 

ملحق شوید پس از آن‌که همه مردند و به همدیگر ملحق شدند قیامت بر پا می‌شود.

1. منهاج البراعة فی شرح البلاغه، ج3، ص305.
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مسئولیت انسان نسبت به سرزمین‌ها و بهائم

موضوع درس خطبه 167 نهج البلاغه بود در درس قبلی به ادای فرایض و سبک بار بودن 
تأکید فرمودند و دراین درس از مسئولیت انسان نسبت به قطعه های زمین و بهایم بحث 

می‌فرماید.
ی عَنِ الْبِقَاعِ وَ الْبَهَائِمِ« حریم خدا را  کمْ مَسْئُولُونَ حَتَّ هَ فِی عِبَادِهِ وَ بِلَدِهِ فَإِنَّ قُوا اللَّ »اتَّ
نسبت به بندگانش و شهرهایش حفظ کنید پس همانا شما بازخواست می‌شوید حتی از 

زمین‌ها و چهارپایان.
تمام سرزمین‌ها سرزمین خدا است و همهٔ مردم عیال خدا است و همهٔ بهائم مخلوق 
خدا است و رعایت حقوق‌شان از طرف خدا بر ما فرض است و ما در برابر الم و درد 

گرسنگی و تشنگی آن‌ها پیش خدای تعالی مسئول هستیم.
قَی« در اصل »اِوتَقَی« بوده و »بِقاع« جمع بُقعه به معنای قطعه‌ای از زمین است. »اِتَّ

در کلام حضرت امیرمومنان)ع( مسئولیت در برابر سه چیز مطرح شده است:
الف – مسئولیت در مقابل عباد الله – انسان.
ب – مسئولیت در مقابل بقاع – سرزمین‌ها.
ج – مسئولیت در مقابل بهائم – حیوانات.

ا  لُنَّ عَمَّ
َ
در قرآن آمده است که روز قیامت از کارکرد انسان سوال می‌شود مثلا: »وَلَتُسْأ

کنْتُمْ تَعْمَلُونَ«1 و از هر کاری که می‌کنید بازخواست می‌شوید.

1. قرآن کریم،سورۀ نحل، آیهٔ 93.
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هُمْ مَسْئُولُونَ« 1و نگه داریدشان، باید بازخواست شوند. »وَقِفُوهُمْ إِنَّ
مسئولیت در مقابل عباد الله را در موارد دیگر خوانده‌ایم. فقط مسئولیت در مقابل بقاع 

بهائم را بحث می‌کنیم.

1. قرآن کریم،سورۀ صافات، آیهٔ 24.



درس هفتاد و ششم خطبه 167 
مسئولیت در برابر »بقاع -زمین«

موضوع درس خطه 167 نهج البلاغه بود در درس قبلی فرمودند انسان در برابر بقعه های 
زمین و حیوانات مسئولیت دارد و دراین درس می‌فرماید اولین مسئولیت انسان نسبت به 

زمین این است که زمین را عمار و زنده نماید 
اولین مسئولیت ما در برابر زمین این است که باید زمین را اعمار کرد و آباد نمود اگر به 
آبادانی زمین توجه نمی‌شود از انسان پرسیده می‌شود. خداوند در این زمینه می‌فرماید: » 
رْضِ وَ اسْتَعْمَرَکمْ فِیها«1 او خدایی است که شما را از مواد زمین آفرید و 

َ
کمْ مِنَ الْ

َ
نْشَأ

َ
هُوَ أ

عمران و آبادانی زمین را از شما خواسته است.
راغب اصفهانی می‌گوید: کلمه عمارت به معنای آباد کردن چیزی است تا آثار مطلوب 
را دارا شود مثلا می‌گویند: »عَمَرَ اَرضَهُ« یعنی فلانی زمین خود را آباد کرد. وقتی گفته 
می‌شود: »اِستَعمَرتُهُ الَارضَ« یعنی زمین خود را به فلانی سپردم تا آبادش کند. »استعمار« 
از باب استفعال است به معنای طلب آبادانی پس معنای عمارت زمین این است که زمین 
را از حالت طبیعی‌اش برگردانی و وضعی به آن بدهی که بتوان آن فوائدی که مترقب از زمین 

است را استفاده کرد.2 
مانند احداث چاه و به جریان انداختن چشمه و نهر آماده کردن زمین را برای زراعت و 

باغ ساختن خانه و ساختمان و غیره.
در فقه اسلامی یک بابش به نام احیای موات است یعنی زنده کردن زمین‌های مرده که 
از خود احکامی دارد. یکی از مسائل آن تحجیر است یعنی شروع کردن به احیای زمین 

1. قرآن کریم،سورۀ هود، آیهٔ 61.
2. تفسیر المیزان، ج10، ص461.
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موات مثلا آب چشمه آن را جاری می‌کند یا قنات حفر می‌کند یا دور آن زمین را نشانی و 
علامت گذاری می‌کند که توسط تحجیر فقط حق اولویت به زمین پیدا می‌کند یعنی کس 

دیگری حق ندارد روی آن زمین کار کند و در آن تغییراتی به وجود آورد.
اما اگر سه سال به همان وضعی که به وجود آورده بماند و زمین را احیاء نکند حاکم 
شرع به کس دیگر اجازه می‌دهد که همان زمین را آباد نماید تا زمین مرده و بی‌بهره نماند.
در حدیث از حضرت رسول گرامی اسلام آمده است: » »مَنْ وَجَدَ مَاءً وَ تُرَاباً ثُمَّ افْتَقَرَ 
ه«1 کسی که آبی و خاکی در اختیار داشته باشد و روی آن کار نکند و فقیر زندگی  بْعَدَهُ اللَّ

َ
فَأ

کند از رحمت خداوند دور است. مفهوم و معنای سخن پیامبر )ص( این است که بالفرض 
اگر زمین و آب مقدارش کم باشد باید از وسائل علمی استفاده کند و از شیوه‌های جدید 

بهره گیرد.
من در یک مسافرت از درهٔ »دراز قول« پنجاب رد شدم دیدم آب از زیرزمین‌ها تقریبا 
به صورت رودخانه در جریان است ولی یک نهال در لب آب کسی غرس نکرده است و در 

منطقه محرومیت می‌بارید.
و کلا در دهات ما و شما فقط معمول است که گندم جو باقلی عدس شخل ریشقه و 
امثال آن زراعت کند اما چون زمین کم است و در بعضی مناطق بسیار سرد است هر چه 
زحمت می‌کشند گل ته چاه و سرچاه نمی‌شود و محصولی که از زمین‌ها به دست می‌آورند 

به اندازه مصرفی که کرده‌اند نمی‌شود.
حالا چه لزوم داد که همیشه شخل باقلی زراعت کنند چرا درخت‌های میوه دار غرس 
نکنند و آن را تجربه نمی‌کنند حتما یکی یا چند رقم میوه محصول خوب می‌دهد بعد برای 

همیشه نان‌شان فراهم است.
حضرت امیرمومنان)ع( در صدر فرمانی که به جناب مالک اشتر نوشته است چنین 
شْتَرَ 

َ
مِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَالِک بْنَ الْحَارِثِ الْ

َ
هِ عَلِی أ مَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّ

َ
توصیه کرده است: »هَذَا مَا أ

هْلِهَا وَ عِمَارَةَ 
َ
هَا وَ اسْتِصْلَحَ أ هُ مِصْرَ جِبَایةَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّ فِی عَهْدِهِ إِلَیهِ حِینَ وَلَّ

بِلَدِهَا« این دستوری است از بندهٔ خدا – علی بن ابی طالب)ع( – به مالک بن حارث اشتر 
– وقتی او را به سرزمین مصر ولایت داد که خراج و مالیات آن سرزمین را جمع‌آوری نماید 

1. قرب الاسناد، ص 115، حدیث 404.
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با دشمنان مردم آن سرزمین جهاد نماید و مردم آن سرزمین را از نظر عقیده اخلاق و رفتار 
انسانی اصلاح نماید و شهرها و مناطق آن سرزمین را آباد نماید.

توجه به اعمار و آبادانی
بْلَغَ 

َ
أ رْضِ 

َ
و در بخش دیگر این فرمان طلایی آمده است: »وَ لْیکنْ نَظَرُک فِی عِمَارَةِ الْ

نَّ ذَلِکلَ  یدْرَک إِلَّ بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَیرِ 
َ
مِنْ نَظَرِک فِی اسْتِجْلَبِ الْخَرَاجِ لِ

مْرُهُ إِلَّ قَلِیلا«1 باید در امر اعمار و آبادانی 
َ
هْلَک، الْعِبَادَ وَ لَمْ یسْتَقِمْ أ

َ
خْرَبَ الْبِلَدَ وَ أ

َ
عِمَارَةٍ أ

مملکت بیشتر توجه داشته باشی و روی آن کار کنی تا از جمع آوری خراج و مالیات چون 
در صورتی که زمین آباد نشود خراجی حاصل نخواهد شد کسی که بدون آن‌که مملکت را 
آباد کند در صدد جمع آوری خراج باشد مملکت را ویران کرده و مردم را به کام هلاکت 

سپرده است و کارهایش هم سامان نمی‌یابد و رو به راه نمی‌شود.
در زمان آقای کرزی آقای ابراهیم عادل وزیر معادن افغانستان بود من همرایش کمی 
سر و کار داشتم دو بار رفتم وزارت معدن برایم نقل کرد که کوه‌ها و مناطق هزارجات آن 
چنان معادن گوناگون دارد که از تمام شدن نیست بعد نام مناطق را می‌برد انواع و مقدار 

معادن را توصیف می‌کرد.
به فرمودهٔ مولای متقیان)ع( از ما پرسیده می‌شود که چرا روی زمین خود کار نکردید و 
از دولت‌هایی که سال‌ها حاکم بر این سزمین بوده سوال می‌شود که چرا این همه معادن زیر 

خاک ماند و آن ها را استخراج نکردید؟

1. نهج البلاغة، صبحی صالح، ص 437.



درس هفتاد و هفتم خطبه 167 
در زمین فساد نکنید

موضوع درس خطبه 167 نهج البلاغه بود، در درس قبلی یکی از مسئولیت‌های انسان را 
نسبت به زمین فرمودند که آباد کردن زمین است و دراین درس به دومین مسئولیت انسان 

نسبت به زمین می‌پردازد و آن این که در زمین فساد نکنید. 
دومین مسئولیت ما در مقابل زمین این است که در زمین فساد نکنیم و زمین را تباه و 

ویران نسازیم و مردمی را که در روی زمین زندگی می‌کنند به تباهی نکشانیم.
فِی  ا  عُلُوًّ یرِیدُونَ  ذِینَلَ   لِلَّ نَجْعَلُهَا  الخَِْرَةُ  ارُ  الدَّ »تِلْک  می‌فرماید:  چنان‌چه خداوند 
قِینَ«1 این سرای آخرت را از آن کسانی ساخته‌ایم که در این  رْضِ وَلَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّ

َ
الْ

جهان نه خواهان برتری جویی هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نیک از آن پرهیزگاران 
است. نکته در این آیه این است که اصلا اراده و تصمیم بر برتری جویی و فساد نداشته باشد 

نه این که تنها فساد نکند.
معنی فساد 

راغب اصفهانی فساد را این چنین تعریف کرده است: »الفساد خروج الشیء عن الاعتدال 
و یستعمل ذلک فی النفس و البدن و الا شیاء الخارجة عن الا عتدال«2 فساد این است که 
چیزی از حالت طبیعی و اصلی خود خارج شود چه نفس باشد یا بدن باشد و هر چیزی 

که حالت طبیعی خود را از دست داده باشد فاسد شده است.
هر چیزی در حالت طبیعی خاصیت و فایده‌ای دارد اما وقتی فاسد شد آن خاصیت 
و فایده را ندارد مثلا گوشت میوه و مواد خوراکی تا زمانی به حالت طبیعی خود هستند با 

1. قرآن کریم،سورۀ قصص، آیهٔ 83.
2 مفردات القرآن، راغب اصفهانی ماده فسد.
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لذت است برای بدن خاصیت انرژی و فایده دارد اما وقتی گندیده شد نه طعم دارد و نه 
اثر و فایده.

مرحوم طبرسی در مجمع البیان فساد را چنین تعریف می‌کند: »الافساد اخراج الشیء 
الی حد لاینتفع به بدلا من حال ینتفع بها و ضده الاصلاح« فاسد کردن به معنای این است 
که چیزی را از حالت طبیعی‌اش به حدی تغییر بدهی که از آن نفع برده نشود یعنی همان 

نفعی که در حال طبیعی از آن برده می‌شد. 1
تعریفی که از فساد شده عمومیت دارد در صفات نفسانی در بدن در پدیده‌های ریز و 

درشت جهان هستی و در اجتماع قابل تطبیق است.
مصادیق فساد و مفسد در قرآن

براساس تعریفی که از فساد شد چند نمونه ازموارد و مصادیق فساد را که در قرآن آمده 
است می‌آوریم:

فرعون
بْنَاءَهُمْ 

َ
أ حُ  یذَبِّ مِنْهُمْ  طَائِفَةً  یسْتَضْعِفُ  شِیعًا  هْلَهَا 

َ
أ وَجَعَلَ  رْضِ 

َ
الْ فِی  عَلَ  فِرْعَوْنَ  »إِنَّ 

هُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ«2 فرعون در آن سرزمین برتری جست و مردمش  وَیسْتَحْیی نِسَاءَهُمْ إِنَّ
را فرقه فرقه ساخت. فرقه‌ای را زبون می‌داشت و پسرانشان را می‌کشت و زنانشان را زنده 
می‌گذاشت همانا او از تبهکاران بود. فرعون به عنوان قاتل مفسد است کسی که به نقل 
زمخشری در تفسیر کشاف نود هزار کودک را سر برید و از حق حیات بی بهره ساخت. 

فرعون به چند کار و خاصیتی که داشت مفسد خوانده است:
1 – علو طلبی و برتری جویی. »علا فی الارض«؛

2 – تفرقه پراکنی. »وجعل اهلها شیعا«؛
3 – استضعاف. »یستضعف طائفة منهم«؛

4 – قتل نفس »یذبح ابنائهم«.
هر یک ازین موارد مصداق فساد است. مثلا علو طلبی بر خلاف طبیعت جامعه است 
جامعهٔ بشری به طبیعت خود خواهان این است که کسی بر کسی برتر و بالاتر نباشد مگر 

1. تفسیر سورهٔ اعراف، آیهٔ 85.
2. قرآن کریم،سورۀ قصص، آیهٔ 4.
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آن‌که خدا برای کسی برتری داده باشد و خداوند برای فرعون برتری نداده بود چون »علافی 
الارض« آمده اگر خدا به وی برتری می‌داد »اعلاه« می‌آمد.

تفرقه و اختلاف نژادی و مذهبی نیز بر خلاف طبیعت جامعه است جامعه به طبیعت 
خود از یک اصل نژاد است و خواهان این است که متحد باشد.

استضعاف یعنی کسی کس دیگری را زیر سیطرهٔ خود در آورد و او را بردهٔ خود سازد 
و یا به صفت برده در آورد کار خلاف طبیعت است اصل این است که همه آزاد باشد مگر 
آن‌که از طرف خدا برای کسی مقام و منزلت بالا داده شده باشد. قتل ناحق هم بر خلاف 
طبیعت است هر نفسی خواهان این است که زنده بماند و از زندگی خود بهره ببرد هرکه این 
حق را از کسی سلب کند کار خلاف طبیعت انجام داده و مفسد است. پس در حقیقت هر 
که علوطلبی کند و تفرقه اندازی کند استضعاف نماید و قتل ناحق نماید مفسد فی الارض 

است فرعون از باب نمونه به عنوان مفسد بیان شده است.
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موضوع درس خطبه 167 نهج البلاغه بود در درس قبلی فساد تعریف شد و به موارد فساد 

از نظر قرآن اشاره شد و دراین درس نیز از موارد و مصادیق فساد بحث می‌شود.
قارون

»إِنَّ قَارُونَ کانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَی فَبَغَی عَلَیهِمْ وَآتََینَاهُ مِنَ الْکنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ 
هَلَ  یحِبُّ الْفَرِحِینَ«1 قارون از قوم موسی بود که  ةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُلَ  تَفْرَحْ إِنَّ اللَّ ولِی الْقُوَّ

ُ
أ

بر آنها افزونی جست و به او چنان گنج‌هایی دادیم که حمل کلیدهایش بر گروهی از مردم 
نیرومند دشوار می‌نمود. آنگاه که قومش به او گفتند: سرمست مباش، زیرا خدا سرمستان را 

دوست ندارد، کلمهٔ »بغی« در این‌جا به معنای تفوق طلبی و برتری جویی است.
هُ  حْسَنَ اللَّ

َ
حْسِنْ کمَا أ

َ
نْیا وَأ ارَ الخَِْرَةَ وَلَ تَنْسَ نَصِیبَک مِنَ الدُّ هُ الدَّ »وَابْتَغِ فِیمَا آتََاک اللَّ

هَلَ  یحِبُّ الْمُفْسِدِینَ«2 در آن‌چه خدایت ارزانی  رْضِ إِنَّ اللَّ
َ
تَبْغِ الْفَسَادَ فِی الْ إِلَیک وَلَ 

داشته، سرای آخرت را بجوی و بهرهٔ خویش را از دنیا فراموش مکن و همچنان که خدا به 
تو نیکی کرده نیکی کن و در زمین از پی فساد مرو که خدا فساد کنندگان را دوست ندارد.
هْلَک مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ 

َ
هَ قَدْ أ نَّ اللَّ

َ
وَلَمْ یعْلَمْ أ

َ
وتِیتُهُ عَلَی عِلْمٍ عِنْدِی أ

ُ
مَا أ »قَالَ إِنَّ

لُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ«3 گفت: آن‌چه به من داده 
َ
کثَرُ جَمْعًا وَلَ یسْأ

َ
ةً وَأ شَدُّ مِنْهُ قُوَّ

َ
هُوَ أ

شده، درخور دانش من بوده است. آیا ندانسته است که خدا پیش از او نسل‌هایی را هلاک 
کرده که قوتشان از او افزون‌تر و شمارشان بیشتر بوده است؟ و این مجرمان را از گناهشان 

نمی‌پرسند؟

1. قرآن کریم،سورۀ قصص، آیهٔ 76.

2. قرآن کریم،سورۀ قصص، آیهٔ 77.
3. قرآن کریم،سورۀ قصص، آیه 78.
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قارون علو طلبی کرد. پیش مردم فقیر سرمستی و خوشحالی می‌کرد و مال خود را برای 
خود گنجینه و متمرکز کرده بود به مستمندان انفاق نمی‌کرد مفسد خوانده شده است. علو 
طلبی سرمستی و تمرکز اموال از مصادیق فساد است چون علو طلبی جامعه را به دو طبقهٔ 
عالی و سافل تقسیم می‌کند سرمستی و خوشحالی بیش از حد برخلاف تعادل مزاج است 

و تمرکز اموال نیز جامعه را به دو طبقهٔ ثروتمند و فقیر تقسیم می‌کند.



درس هفتاد و نهم خطبه 167 
موضوع درس خطبه 167 نهج البلاغه بود در درس قبلی به مصادیق فساد از نظر قرآن 
پرداخته شد و دراین درس نیز به بعضی از اقوام فاسد و مفسدین اشاره می‌شود. موارد فساد 
و مفسد را از نظر قرآن بررسی می‌کردیم یکی از اقوامی که در قرآن مفسد خوانده شده است 

بنی اسرائیل است.
بنی اسرائیل

ا کبِیرًا«1 و  تَینِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّ رْضِ مَرَّ
َ
»وَقَضَینَا إِلَی بَنِی إسْرائِیلَ فِی الْکتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْ

بنی اسرائیل را در آن کتاب خبر دادیم که: دو بار در زمین فساد خواهید کرد و نیز سرکشی 
خواهید کرد، سرکشی کردنی بزرگ.

نکته‌ای که خالی از فایده نیست برای شما عرض کنم این که خداوند در این آیه فرموده 
است: »لتفسدن فی الارض مرتین« یعنی دو بار در زمین فساد می‌کنید. بعد مفسرین در 

مورد این دو بار فسادکردن گیر مانده‌اند که کدام دو بار؟
من در تفسیر پرتویی از قرآن از مرحوم طالقانی خواندم – حالا آدرسش را نمی‌دانم – که 
»مرتین« هر چند به صیغه تثنیه است ولی معنای آن »مرات« است مانند »کرتین« که به 
معنای »کرات« است در آیهٔ »الذی خلق سبع سموات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من 
تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئاو 

هو حسیر«2 
خدایی که هفت طبقه آسمان را آفرید در خلقت خدا بی‌نظمی و ناهماهنگی را نمی‌بینی 
پس دوباره چشم خود را برگردان در حالی‌که خسته و درمانده است به سوی تو بر می‌گردد.

1. قرآن کریم،سورۀ اسراء، آیهٔ 4.
2. قرآن کریم،سورۀ ملک، آیهٔ 3 -4.
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در حالی‌که هزار بار اگر کسی به سوی خلقت خدا چشم بدوزد و بخواهد راز آن را بداند 
چشمش خسته و درمانده به سوی خودش بر می‌گردد.

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به این معنا اشارتی دارد و فرموده است: »کرتین« را 
اگر به صیغه تثنیه آورده صرفا برای این بوده که تکثیر و تکرار را برساند و چنین معنا می‌دهد 
که در خلقت آسمان‌ها و زمین بنگر آیا هیچ تفاوت و ناسازگاری در بین موجودات آن 
می‌بینی؟ و دوباره و سه باره و چند باره برگرد و نظر بیفکن که اگر چنین کنی نظرت خسته 

می‌شود و از کار می‌افتد و هیچ تفاوتی نخواهی دید.
و چنان‌چه در مانند »لبیک و سعدیک« که به صیغهٔ تثنیه هستند ولی معنای جمع 
را می‌دهند. در سیوطی در باب اضافت می‌خواندیم که »لبیک« به معنای اجابت بعد از 

اجابت و »سعدیک« به معنای اسعاد بعد از اسعاد است.
دلیل واضح این موضوع خلق و خوی و رفتار بنی اسرائیل است که از باب نمونه برای 

شما عرض می‌کنم.
1– بنی اسرائیل را وقتی حضرت موسی )ع( از آب نیل عبور داد به آن طرف آب که 
رسیدند دیدند مردمی را که گاو می‌پرستند به حضرت گفتند که برای ما نیز خدایی مثل 

خدای این مردم بساز که پرستش کنیم.
لَهُمْ قَالُوا یا مُوسَی  صْنَامٍ 

َ
أ تَوْا عَلَی قَوْمٍ یعْکفُونَ عَلَی 

َ
فَأ إِسْرَائِیلَ الْبَحْرَ  بِبَنِی  »وَجَاوَزْنَا 

کمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ«1 و بنی اسرائیل را از دریا گذرانیدیم  اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا کمَا لَهُمْ آَلِهَةٌ قَالَ إِنَّ
و بر قومی گذشتند که به پرستش بت‌های خود دل بسته بودند. گفتند: ای موسی، همان 
طور که آنها را خدایانی است برای ما هم خدایی بساز. گفت: شما مردمی بی‌خرد هستید.
2– حضرت موسی به قومش می‌گفت برویم تا به ارض موعود برسیم آن‌ها تعلل و بهانه 
تراشی می‌کردند تا آن‌که گفتند تو همراه خدای خود برو با آن مردم جنگ کن ما اینجا 

هستیم.
فَتَنْقَلِبُوا  دْبَارِکمْ 

َ
أ عَلَی  وا  تَرْتَدُّ وَلَ  لَکمْ  هُ  اللَّ کتَبَ  تِی  الَّ سَةَ  الْمُقَدَّ رْضَ 

َ
الْ ادْخُلُوا  »یَاقَوْمِ 

خَاسِرِینَ«2 ای قوم من، به زمین مقدسی که خدا برایتان مقرر کرده است داخل شوید و باز 
پس مگردید که زیان دیده باز می‌گردید.

1. قرآن کریم،سورۀ اعراف، آیهٔ 138.
2. قرآن کریم،سورۀ مائده، آیهٔ 21.
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ی یخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ یخْرُجُوا  ا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّ إِنَّ ارِینَ وَ »قَالُوا یا مُوسَی إِنَّ فِیهَا قَوْمًا جَبَّ
ا دَاخِلُونَ«1 گفتند: ای موسی، در آن‌جا مردمی جبارند و ما به آن سرزمین در نیاییم  مِنْهَا فَإِنَّ
تا آن‌گاه که آن جباران بیرون شوند. اگر آنان از آن سرزمین بیرون شوند، بدان داخل شویم.
کمْ  هُ عَلَیهِمَا ادْخُلُوا عَلَیهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّ نْعَمَ اللَّ

َ
ذِینَ یخَافُونَ أ »قَالَ رَجُلَنِ مِنَ الَّ

هِ فَتَوَکلُوا إِنْ کنْتُمْ مُؤْمِنِینَ«2دو مرد از آنان که پرهیزگاری پیشه داشتند و خدا  غَالِبُونَ وَعَلَی اللَّ
نعمت‌شان عطا کرده بود گفتند: از این دروازه بر آنان داخل شوید و چون به شهر در آمدید 

شما پیروز خواهید شد و بر خدا توکل کنید اگر از مؤمنان هستید.
ا هَاهُنَا  إِنَّ فَقَاتِلَ  نْتَ وَرَبُّک 

َ
أ فَاذْهَبْ  فِیهَا  بَدًا مَا دَامُوا 

َ
أ نَدْخُلَهَا  لَنْ  ا  إِنَّ »قَالُوا یا مُوسَی 

قَاعِدُونَ«3 گفتند: ای موسی، تا وقتی که جباران در آنجایند هرگز بدان شهر داخل نخواهیم 
شد. ما اینجا می‌نشینیم، تو و پروردگارت بروید و نبرد کنید.

3– حضرت موسی همراه برگزیدگان قوم خود به طور رفت وقتی برگشت دید قومش 
لَمْ 
َ
خَذَ قَوْمُ مُوسَی مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِیهِمْ عِجْلً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أ گوساله پرست شده‌اند. »وَاتَّ

از او از  ظَالِمِینَ«4 قوم موسی بعد  خَذُوهُ وَکانُوا  اتَّ سَبِیلً  یهْدِیهِمْ  وَلَ  مُهُمْ  هُلَ  یکلِّ نَّ
َ
أ یرَوْا 

زیورهای‌شان تندیس گوساله‌ای ساختند که بانگ می‌کرد. آیا نمی‌بینند که آن گوساله با 
آن‌ها سخن نمی‌گوید و ایشان را به هیچ راهی هدایت نمی‌کند؟ آن را به خدایی گرفتند و بر 

خود ستم کردند.
4– به حضرت موسی می‌گفتند خدا را علنی ما را نشان بده ورنه ما ایمان نمی‌آوریم. 
نْتُمْ تَنْظُرُونَ«5 

َ
اعِقَةُ وَأ خَذَتْکمُ الصَّ

َ
هَ جَهْرَةً فَأ ی نَرَی اللَّ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسَی لَنْ نُؤْمِنَ لَک حَتَّ »وَ

و آن هنگام را که گفتید: ای موسی، ما تا خدا را به آشکارا نبینیم به تو ایمان نمی‌آوریم و هم 
چنان که می‌نگریستید صاعقه شما را فرو برد.

5– برای بنی اسرائیل گفته ازین در شهر وارد شوید و بگویید »حطه« یعنی خدایا گناهان 
یةَ وَکلُوا مِنْهَا  إِذْ قِیلَ لَهُمُ اسْکنُوا هَذِهِ الْقَرْ ما را بریز آن‌ها می‌گفتند »حنطه« یعنی گندم. »وَ

1. قرآن کریم،سورۀ مائده، آیهٔ 22.
2. قرآن کریم،سورۀ مائده، آیهٔ 23.
3. قرآن کریم،سورۀ مائده، آیهٔ 24.

4. قرآن کریم،اعراف، آیهٔ 148 و طه، آیهٔ 88.
5. قرآن کریم، سورۀ بقره، آیه 55.



درس هفتاد و نهم خطبه 167   /313

دًا نَغْفِرْ لَکمْ خَطِیئَاتِکمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ«1 و  ةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ حَیثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّ
به آنان گفته شد که در این قریه سکونت کنید و هر جا هر چه خواهید بخورید و بگویید که 
گناهان ما را بریز و سجده‌کنان از دروازه داخل شوید، تا گناهان‌تان را بیامرزیم. به پاداش 

نیکوکاران خواهیم افزود.
مَاءِ بِمَا  رْسَلْنَا عَلَیهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّ

َ
ذِی قِیلَ لَهُمْ فَأ ذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلً غَیرَ الَّ لَ الَّ »فَبَدَّ

کانُوا یظْلِمُونَ«2 از میان آنان، آن گروه که بر خود ستم کرده بودند سخنی را که به آن‌ها گفته 
شده بود دیگر کردند. پس به کیفر ستمی که می‌کردند برایشان از آسمان عذاب فرستادیم.
6– برای آن دسته از بنی اسرائیل که در کنار دریا زندگی می‌کردند گفته شده بود روز 
تِی کانَتْ حَاضِرَةَ  یةِ الَّ لْهُمْ عَنِ الْقَرْ

َ
شنبه ماهی صید نکنید آنان عهد شکنی می‌کردند. »وَاسْأ

تِیهِمْ 
ْ
عًا وَیوْمَلَ  یسْبِتُونَلَ  تَأ تِیهِمْ حِیتَانُهُمْ یوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّ

ْ
بْتِ إِذْ تَأ الْبَحْرِ إِذْ یعْدُونَ فِی السَّ

کذَلِک نَبْلُوهُمْ بِمَا کانُوا یفْسُقُونَ«3 در بارهٔ آن قریهٔ نزدیک به دریا از ایشان بپرس. آنگاه که 
در روز شنبه سنت می‌شکستند. زیرا در روزی که شنبه می‌کردند ماهیان آشکار بر روی آب 
می‌آمدند و روزی که شنبه نمی‌کردند نمی‌آمدند. اینان را که مردمی نافرمان بودند این‌چنین 

می‌آزمودیم.
7– یک نفر از بنی اسرائیل مخفیانه کشته شد خداوند دستور داد که گاوی را ذبح کنید و 
یک عضوش را به مقتول بزنید زنده می‌شود قاتل خود را معرفی می‌کند بنی اسرائیل مشکل 
مُرُکمْ 

ْ
هَ یأ إِذْ قَالَ مُوسَی لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّ تراشی می‌کردند و بر مشکلات‌شان افزوده می‌شد.»وَ

کونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ«4 و به یاد آرید آن 
َ
نْ أ
َ
هِ أ عُوذُ بِاللَّ

َ
خِذُنَا هُزُوًا قَالَ أ تَتَّ

َ
نْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أ

َ
أ

هنگام را که موسی به قوم خود گفت: خدا فرمان می‌دهد که گاوی را بکشید. گفتند: آیا ما 
را به ریشخند می‌گیری؟ گفت: به خدا پناه می‌برم اگر از نادانان باشم. 

هَا بَقَرَةٌلَ  فَارِضٌ وَلَ بِکرٌ عَوَانٌ بَینَ  هُ یقُولُ إِنَّ »قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّک یبَینْ لَنَا مَا هِی قَالَ إِنَّ
ذَلِک فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ«5 گفتند: برای ما پروردگارت را بخوان تا بیان کند که آن چگونه 

1. قرآن کریم،سورۀ اعراف، آیهٔ 161
2. قرآن کریم،سورۀ اعراف، آیهٔ 162 و بقره، آیهٔ 58 – 59.

3. قرآن کریم،سورۀ اعراف، آیهٔ 163.
4. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیهٔ 67.
5. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیه 68.
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گاوی است؟ گفت: می‌گوید: گاوی است نه سخت پیر و از کار افتاده، نه جوان و کار 
ناکرده، میان سال. اکنون بکنید آنچه شما را می‌فرمایند.

تَسُرُّ  لَوْنُهَا  فَاقِعٌ  صَفْرَاءُ  بَقَرَةٌ  هَا  إِنَّ یقُولُ  هُ  إِنَّ قَالَ  لَوْنُهَا  مَا  لَنَا  یبَینْ  رَبَّک  لَنَا  ادْعُ  »قَالُوا 
تا بگوید که رنگ آن چیست؟ گفت:  را بخوان  پروردگارت  برای ما  اظِرِینَ«1 گفتند:  النَّ

می‌سازد. را شادمان  بینندگان  رنگش  که  تند  زرد  به  است  گاوی  می‌گوید: 
هُ لَمُهْتَدُونَ«2  ا إِنْ شَاءَ اللَّ إِنَّ »قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّک یبَینْ لَنَا مَا هِی إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَینَا وَ
گفتند: برای ما پروردگارت را بخوان تا بگوید آن چگونه گاوی است؟ که آن گاو بر ما مشتبه 

شده است و اگر خدا بخواهد ما بدان راه می‌یابیم.
مَةٌلَ  شِیةَ فِیهَا قَالُوا  رْضَ وَلَ تَسْقِی الْحَرْثَ مُسَلَّ

َ
هَا بَقَرَةٌلَ  ذَلُولٌ تُثِیرُ الْ هُ یقُولُ إِنَّ »قَالَ إِنَّ

النََْ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا کادُوا یفْعَلُونَ« 3 گفت: می‌گوید: از آن گاوان نیست که رام 
باشد و زمین را شخم زند و کشته را آب دهد. بی‌عیب است و یک رنگ. گفتند: اکنون 

حقیقت را گفتی. پس آن را کشتند، هرچند که نزدیک بود که از آن کار سرباز زنند.

1. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیه 69.
2. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیه70.

3. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیه 71.
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موضوع درس خطبه 167 نهج البلاغه بود و به اقوام فاسد اشاره شد و دراین درس نیز دنباله 

همان مطلب است.
قوم مدین

از اقوامی که در قرآن به عنوان مفسد یاد شده است قوم مدین است که به فساد کم فروشی 
هَ مَا  خَاهُمْ شُعَیبًا قَالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّ

َ
إِلَی مَدْینَ أ غرق بودند. چنانچه قرآم می فرماید:»وَ

خَافُ عَلَیکمْ عَذَابَ 
َ
ی أ إِنِّ رَاکمْ بِخَیرٍ وَ

َ
ی أ لَکمْ مِنْ إِلَهٍ غَیرُهُ وَلَ تَنْقُصُوا الْمِکیالَ وَالْمِیزَانَ إِنِّ

یوْمٍ مُحِیطٍ«1 و بر مَدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت: ای قوم من، خدای یکتا را 
بپرستید شما را هیچ خدایی جز او نیست و در پیمانه و ترازو نقصان مکنید. اینک شما را 

در نعمت می‌بینم و از روزی که عذابش شما را فروگیرد بیمناکم.
رْضِ 

َ
شْیاءَهُمْ وَلَ تَعْثَوْا فِی الْ

َ
اسَ أ وْفُوا الْمِکیالَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَ تَبْخَسُوا النَّ

َ
»وَیا قَوْمِ أ

مُفْسِدِینَ«2 ای قوم من، پیمانه و ترازو را از روی عدل، کامل ادا کنید و به مردم چیزهای‌شان 
را کم مدهید و چون تبهکاران در زمین فساد مکنید.

وقتی ترازو بر اساس قسط و برابری نباشد کم بدهد و زیاد بگیرد موجب از بین رفتن 
تعادل جامعه می‌شود ثروت در اختیار یک عده قرار می‌گیرد و یک عده از حق خود محروم 

می‌ماند. این یکی از مصادیق بارز فساد است.
قوم لوط

تُونَ 
ْ
کمْ لَتَأ قوم لوط یکی ازاقوام فاسد است چنانچه قرآن می فرماید:»وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّ

1. قرآن کریم،سورۀ هود، آیه 84.

2. قرآن کریم،سورۀ هود، آیه 85.
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حَدٍ مِنَ الْعَالَمِینَ«1 و لوط را پیامبری دادیم. به قوم خود گفت: شما 
َ
الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَکمْ بِهَا مِنْ أ

کاری زشت را پیشه کرده‌اید که هیچ یک از مردم جهان پیش از شما چنین نمی‌کرده است.
تُونَ فِی نَادِیکمُ الْمُنْکرَ فَمَا کانَ جَوَابَ قَوْمِهِ 

ْ
بِیلَ وَتَأ جَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّ تُونَ الرِّ

ْ
کمْ لَتَأ ئِنَّ

َ
»أ

ادِقِینَ«2 آیا با مردان می‌آمیزید و راه‌ها را می‌برید  هِ إِنْ کنْتَ مِنَ الصَّ نْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّ
َ
إِلَّ أ

و در محفل خود مرتکب کارهای ناپسند می‌شوید؟ جواب قومش جز این نبود که گفتند: 
اگر راست می‌گویی عذاب خدا را بر سر ما بیاور.

»قَالَ رَبِّ انْصُرْنِی عَلَی الْقَوْمِ الْمُفْسِدِینَ«3 گفت: ای پروردگار من، مرا بر مردم تبهکار 
نصرت ده.

معنای »تقطعون السبیل« این است که راه تکثیر نسل را می‌گیرید وقتی نطفه در غیر 
مجرای خود قرار گرفت بیهوده و هدر رفته است نسل قطع می‌شود. »نادِی« به معنی 
مجلس و محفل است. قریش »دارالندوة« یعنی محل برگزاری جلسه داشتند. در سورهٔ 
علق آمده است: »فلیدع نادیة« یعنی اهل مجلس صدا بزنند. قوم لوط در مجلس علنی 
عمل لواط را انجام می‌دادند. حضرت امیر مومنان )ع( می‌فرماید: »اِنَّ اللهَ فَرَضَ تَرکَ 

سلِ«4 خداوند ترک لواط را واجب کرده تا نسل بشر زیاد شود. واَطِ تَکثِیراً لِلنَّ اللِّ
سارقین مسلح

از جمله کسانی که فاسد خوانده شده و عمل شان فسادآور است سارقین مسلح است 
رْضِ 

َ
الْ فِی  وَیسْعَوْنَ  وَرَسُولَهُ  هَ  اللَّ یحَارِبُونَ  ذِینَ  الَّ جَزَاءُ  مَا  »إِنَّ می‌فرماید:  قرآن  چنانچه 

رْضِ ذَلِک لَهُمْ 
َ
وْ ینْفَوْا مِنَ الْ

َ
رْجُلُهُمْ مِنْ خِلَفٍ أ

َ
یدِیهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُوا أ وْ یصَلَّ

َ
لُوا أ نْ یقَتَّ

َ
فَسَادًا أ

نْیا وَلَهُمْ فِی الخَِْرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ«5 جزای کسانی که با خدا و پیامبرش جنگ  خِزْی فِی الدُّ
می‌کنند و در زمین به فساد می‌کوشند، آن است که کشته شوند، یا بردار گردند یا دست‌ها و 
پاهای‌شان یکی از چپ و یکی از راست بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند. این‌ها 

رسوایی‌شان در این جهان است و در آخرت نیز به عذابی بزرگ گرفتار آیند.

1. قرآن کریم،سورۀ عنکبوت، آیه 28.
2. قرآن کریم،سورۀ عنکبوت، آیه 29

3. قرآن کریم،سورۀ عنکبوت، آیه 30.
4. نهج البلاغه خطبه، آیه 110.

5. قرآن کریم،سورۀ مائده، آیه 33.
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سارقین مسلح خوف و وحشت پدید می آورند و نظم و آرامش و امنیت جامعه را بر هم 
می‌زند و جامعه به طبیعت خود نظم و امنیت می‌طلبد.

دزد – سارق غیر مسلح
سارقین غیر مسلحی که مخفیانه دزدی می‌کنند نیز در قرآن از مفسدین خوانده شده‌اند 
ا  کنَّ وَمَا  رْضِ 

َ
الْ فِی  لِنُفْسِدَ  جِئْنَا  مَا  عَلِمْتُمْ  لَقَدْ  هِ  تَاللَّ »قَالُوا  می‌فرماید:  قرآن  چنانچه 

سَارِقِینَ«1 گفتند: قسم به خدا، شما خود می‌دانید که ما برای فساد کردن در این سرزمین 
نبوده‌ایم. نیامده‌ایم و دزد 

دزدی همین است که مال کسی را از حرز یعنی یک جای محفوظ مخفیانه می‌برد سلب 
کردن حق مالکیت و بر خلاف طبیعت است و امنیت مالی در خطر می‌افتد از همین جهت 

دزد فاسد است.
ملوک

پادشاهان در قرآن از جمع فاسدان است چنانچه می‌فرماید: »قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوک إِذَا دَخَلُوا 
ةً وَکذَلِک یفْعَلُونَ«2 زن)ملکه سبأ( گفت: پادشاهان  ذِلَّ

َ
هْلِهَا أ

َ
ةَ أ عِزَّ

َ
فْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أ

َ
یةً أ قَرْ

چون به قریه‌ای در آیند، تباهش می‌کنند و عزیزانش را ذلیل می‌سازند. آری چنین کنند.
این جملهٔ »کذلک یفعلون« از خداوند است که به تأیید سخن ملکهٔ سبا است.

پادشاهان دیکتاتور وقتی وارد سرزمینی می‌شود با جنگ افروزی انسان‌ها را می‌کشند 
خانه‌ها را ویران می‌کنند و زراعت‌ها را به آتش می‌کشند و از جمله عزیزان و فرزانگان را 
خوار می‌کنند. در زندان‌ها که بروی بیشتر جنایتکاران هستند و یا فرزانگان و عزیزان.

نمونه ای بسیار واضح آن ابر قدرت‌های امروزی است مثلا آمریکا در عراق و سوریه 
در افغانستان در ویتنام و در دیگر جاهای دنیا چه قدر آدم کشته است و چه قدر ویرانی به 
بار آورده است فرانسه در الجزائر چه قدر کشتار کرد شوری در افغانستان چه قدر انسان‌ها 

را زنده به گور کرد.

1. قرآن کریم،سورۀ یوسف، آیه 73.
2. قرآن کریم،سورۀ نمل، آیه 34.
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موضوع درس خطبه 167 نهج البلاغه بود و به مفسدین اشاره شد و در درس بعدی نیز به 

مفسدین از نظر قرآن اشاره می‌شود.
منافقان

إِذَا قِیلَ لَهُمْلَ  تُفْسِدُوا  منافق در قرآن به عنوان مفسد یاد شده است چناچه می‌فرماید: »وَ
مَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ«1 چون به آنان ) منافقین( گفته شود که در زمین فساد  رْضِ قَالُوا إِنَّ

َ
فِی الْ

مکنید، می‌گویند: ما مصلحانیم.
هَ عَلَی مَا  نْیا وَیشْهِدُ اللَّ اسِ مَنْ یعْجِبُک قَوْلُهُ فِی الْحَیاةِ الدُّ و نیز می‌فرماید: »وَمِنَ النَّ
لَدُّ الْخِصَامِ«2 در این دنیا کسی است از مردم که خدا را به درستی اعتقاد 

َ
فِی قَلْبِهِ وَهُوَ أ

خویش گواه می‌گیرد و تو را سخنش دربارهٔ زندگی این دنیا به شگفت می‌دارد، در حالی‌که 
کینه‌توزترین دشمنان است. »اَلَدّ« به معنی شدید »الد الخصام« یعنی دشمن شدید.

یحِبُّ  هُلَ   وَاللَّ سْلَ  وَالنَّ الْحَرْثَ  وَیهْلِک  فِیهَا  لِیفْسِدَ  رْضِ 
َ
الْ فِی  سَعَی  ی  تَوَلَّ إِذَا  »وَ

الْفَسَادَ«3 چون از نزد تو باز گردد، در زمین فساد کند و کشتزارها و دام‌ها را نابود سازد و 
ندارد. را دوست  خدا فساد 

»تولی« دو گونه معنا شده است. یکی آن‌که هرگاه ولایت و حکومت یافتند در زمین فساد 
می‌کنند زراعت و اشجار و نسل را فاسد می‌کنند. زراعت و اشجار را توسط جنگ افزارها 
نابود می‌کنند و نسل را توسط برنامه‌های غلط و انحرافی فاسد می‌کنند. در دین در اخلاق 
در تربیت و رفتار نسل مردم تغییرات نادرست ایجاد می‌کنند که نمونه‌اش را ما حالا می‌بینیم.

1. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیه 11.
2. قرآن کریم،سورۀ. بقره،آیه 204.
3. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیه 205.
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معنای دیگرش این است که منافقین در حضور و پیش رو بسیار سخن‌های حق به 
جانبی می‌گویند اما همین که روی گرداندند در پشت سر سعی می‌کنند که در زمین فساد 

کنند و منابع اقتصادی و نسل را تباه سازند.
مُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ«1و چون به او  ثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّ ةُ بِالِْ خَذَتْهُ الْعِزَّ

َ
هَ أ قِ اللَّ إِذَا قِیلَ لَهُ اتَّ »وَ

گویند که از خدا بترس، خودخواهی‌اش او را به گناه کشاند. جهنم، آن آرامگاه بد، او را 
بس باشد.

یعنی عزت دروغین که از طریق گناه به دست آورده او را وادار می‌کند به عدم رعایت تقوا 
چون عزتی را که قدرتمندان به دست می‌آورند حداکثر از طریق گناه است اما عزت واقعی 
آن است که خدا برای کسی داده باشد چنان‌چه خداوند می‌فرماید: »و لله العزة و لرسوله و 

للمؤمنین«2 عزت اصلی از خدا و رسول او و از مومنان است.
 قاطع صله رحم

چنانچه  است  قرآن  در  فساد  مصادیق  از  یکی  خیشاوندان  از  بریدن  و  رحم  قطع صله 
رْحَامَکمْ«3 آیا اگر به 

َ
عُوا أ رْضِ وَتُقَطِّ

َ
نْ تُفْسِدُوا فِی الْ

َ
یتُمْ أ می‌فرماید: »فَهَلْ عَسَیتُمْ إِنْ تَوَلَّ

ببرید؟ را  پیوند خویشاوندی‌تان  و  کنید  زمین فساد  در  حکومت رسیدید، می‌خواهید 
ذِینَ  و نیز پیمان شکنی یکی دیگر از موارد فساد است چنانچه قرآن می فرماید: »وَالَّ
رْضِ 

َ
نْ یوصَلَ وَیفْسِدُونَ فِی الْ

َ
هُ بِهِ أ مَرَ اللَّ

َ
هِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیقْطَعُونَ مَا أ ینْقُضُونَ عَهْدَ اللَّ

ارِ«4 و آنان که پیمان خدا را پس از استوار کردنش می‌شکنند  عْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّ ولَئِک لَهُمُ اللَّ
ُ
أ

و آن‌چه را که خدا به پیوستن آن فرمان داده می‌گسلند و در زمین فساد می‌کنند، لعنت بر 
آنهاست و بدی‌های آن جهان نصیب‌شان.

در این آیه دو چیز از مصادیق فساد شمرده شده است یکی نقض عهد و پیمان و دیگری 
زندگی  باشد  نداشته  اعتبار  قراردادها  و  پیمان  و  میثاق  جامعه  در  اگر  رحم.  قطع صلهٔ 
اجتماعی بشر یک روز هم دوام نمی‌یابد اصلا زندگی اجتماعی بر اساس احترام پیمان‌ها و 
قراردادها استوار است ببینید ما و شما روی یک قرارداد منظم درس و بحث‌های خود را 

1. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیه 206.
2. قرآن کریم،سورۀ منافقین ایه 8.
3. قرآن کریم،سورۀ محمد،آیه 22.

4. قرآن کریم،سورۀ رعد،آیه 25.



320/ در محضر نهج‌البلاغه 

پیش می‌بریم اگر من در وقت معین برای درس حاضر نشوم به نماز حاضر نشوم و شما هم 
مطابق برنامه و تعهدی که کرده‌اید در وقت معین به درس و مطالعه و دیگر کارهای خود 

اقدام نکنید هرج و مرج به وجود می‌آید و مدرسه سقوط می‌کند.
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عهدشکنان

بود در درس های قبلی موارد فساد در زمین و  البلاغه  موضوع درس خطبه 167 نهج 
»مفسدین فی الارض« را به برسی می‌کردیم و یکی از موارد فساد در زمین عهد شکنی 

است که در این درس به آن پرداخته می‌شود.
در قرآن تأکید زیاد شده که به پیمان‌ها عمل شود و پیمان‌ها را مورد پرسش قرار می‌دهد 
وْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْئُولً«1 و به پیمان ]خود[ وفا 

َ
مانند این آیه که می فرماید: »أ

کنید، زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد.
عَاهَدُوا«2  إِذَا  بِعَهْدِهِمْ  پیمان فرموده است: »وَالْمُوفُونَ  به  و در ستایش وفا کنندگان 
مَانَاتِهِمْ 

َ
ذِینَ هُمْ لِ نیکوکاری آن است که هرگاه عهد ببندد به عهد خود وفا نماید. »وَالَّ

رَاعُونَ«3 و آنان که امانت‌ها و پیمان خود را رعایت می‌کنند رستگارانند. وَعَهْدِهِمْ 
مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ«4 و کسانی که امانت‌ها و پیمان خود را مراعات 

َ
ذِینَ هُمْ لِ »وَالَّ

می‌کنند مورد ملامتی نیستند.
تأکید بر وفای به عهد

حضرت امیرمؤمنان)ع( در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشته به وفای به پیمان چه قدر تاکید 
لْبَسْتَهُ مِنْک 

َ
وْ أ
َ
ک عُقْدَةً أ کرده و فرموده است: »وَ إِنْ عَقَدْتَ بَینَک وَ بَینَ ]عَدُوٍّ لَک[ عَدُوِّ

ةً« اگر بین خود و دشمنت قراردادی بستی، یا از جانب خود به او لباس امان پوشاندی  ذِمَّ

1. قرآن کریم،سورۀ اسراء، آیه 34.

2. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیه 177.
3. قرآن کریم،سورۀ مومنون، آیه 8.
4. قرآن کریم،سورۀ معارج، آیه 32.
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)یعنی به دشمنت امان دادی( »فَحُطْ عَهْدَک بِالْوَفَاءِ« به قراردادت وفا کن )حُط فعل امر 
مَانَةِ« امان دادنت را به 

َ
تَک بِالْ است یعنی ذمه-ات را برای وفاکردن خم کن( »وَ ارْعَ ذِمَّ

عْطَیتَ« و خود را سپر تعهدات خود قرار 
َ
ةً دُونَ مَا أ امانت رعایت نما، »وَ اجْعَلْ نَفْسَک جُنَّ

تِ  هْوَائِهِمْ وَ تَشَتُّ
َ
قِ أ شَدُّ عَلَیهِ اجْتِمَاعاً مَعَ تَفَرُّ

َ
اسُ أ هِ شَی‌ءٌ النَّ هُ لَیسَ مِنْ فَرَائِضِ اللَّ ده، »فَإِنَّ

آرَائِهِمْ مِنْ تَعْظِیمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ«، زیرا مردم بر چیزی از واجبات الهی چون بزرگ شمردن 
وفای به پیمان- با همه هواهای گوناگون و اختلاف آرایی که دارند- اتفاق ندارند. »وَ قَدْ 
لَزِمَ ذَلِک الْمُشْرِکونَ فِیمَا بَینَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِینَ لِمَا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ« مشرکین هم 
علاوه بر مسلمین وفای بر عهد را بر خود لازم می‌دانستند، چرا که عواقب زشت پیمان 

شکنی را آزموده بودند.
»اِستَو بَلوا« به معنای آن‌که آن را »وبیل« یعنی ثقیل یافتند. در لسان العرب آمده است: 
است:  آمده  قرآن  در  المکروه.  و  الثقل  الاصل:  فی  »اوبل«  و  الوخامة  و  الثقل  الوبلة: 

»فذاقت وبال امرها فاخذناه اخذا وبیلا« ای شدیدا.
پس باید چنین معنا شود: مشرکین وفای به عهد را بر خود لازم کردند چون عواقب 

پیمان شکنی را سنگین و شدید یافتند.
چنان‌چه در قرآن نیز وبیل و و بال به معنای سنگینی آمده است مانند این آیات: »فَعَصَی 
خْذًا وَبِیلً«1 ]ولی[ فرعون به آن فرستاده عصیان ورزید، پس ما 

َ
خَذْنَاهُ أ

َ
سُولَ فَأ فِرْعَوْنُ الرَّ

او را به سختی فرو گرفتیم.
لِیمٌ«2 آیا خبر کسانی 

َ
مْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أ

َ
ذِینَ کفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أ  الَّ

ُ
تِکمْ نَبَأ

ْ
»لَمْ یأ

که پیش از این کفر ورزیدند و فرجام بَدِ کارشان را چشیدند و عذاب پر دردی خواهند 
داشت، به شما نرسیده است؟

لِیمٌ«3 درست مانند همان 
َ
مْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أ

َ
یبًا ذَاقُوا وَبَالَ أ ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِ »کمَثَلِ الَّ

کسانی که اخیراً ]در واقعهٔ بدر[ سزای کار ]بد[ خود را چشیدند و آنان را عذاب دردناکی 
خواهد بود.

1. قرآن کریم،سورۀ مزمل، آیه 16.
2. قرآن کریم،سورۀ تغابن، آیه 5.

3. قرآن کریم،سورۀ حشر، آیه 15.
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مْرِهَا خُسْرًا«1 تا کیفر زشت عمل خود را چشیدند و 
َ
مْرِهَا وَکانَ عَاقِبَةُ أ

َ
»فَذَاقَتْ وَ بَالَ أ

پایان کارشان زیان بار بود.
تَخِیسَنَّ  »وَلَ   نورز،  گرفته‌ای خیانت  به عهده  آنچه  در  پس  تِک«  بِذِمَّ تَغْدِرَنَّ  »فَلَ 
تِهِ« یعنی خیانت کرد و پیمان شکست.  بِعَهْدِک« و پیمان خود را مشکن، »خاَسَ فُلَانٌ بِذِمَّ
ک« و دشمنت را گول مزن، »خَتَلتُهُ« یعنی بدو خدعه زدم و مکرکردم. »وَلَ  تَخْتِلَنَ عَدُوَّ
هِ إِلَّ جَاهِلٌ شَقِی که بر خداوند جز نادان بدبخت گستاخی نکند. هُلَ  یجْتَرِئُ عَلَی اللَّ فَإِنَّ
فْضَاهُ بَینَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ« - خداوند عهد و پیمانش 

َ
مْناً أ

َ
تَهُ أ هُ عَهْدَهُ وَ ذِمَّ »وَ قَدْ جَعَلَ اللَّ

را امان قرار داده و رعایت آن را از باب رحمتش بر عهده همه بندگان گذاشته »اَفضَاهُ بَینَ 
عِباَدِهِ« یعنی وفای به عهد را بین بندگان خود مشترک گذاشت و مختص به گروه خاصی 

نکرد. »وَ حَرِیماً یسْکنُونَ إِلَی مَنَعَتِهِ وَ یسْتَفِیضُونَ إِلَی جِوَارِهِ«‌
عهد و پیمان حریم امنی است تا در استواری آن بیاسایند و همگان به پناه آن روند. »فَلَ 
إِدْغَالَ وَلَ  مُدَالَسَةَ وَلَ  خِدَاعَ فِیهِ« بنابراین در عهد و پیمان خیانت و فریب و مکر روا 
زُ فِیهِ الْعِلَلَ« عهد و پیمانی بر قرار مکن که در آن  نیست. »وَلَ  ]تَعْقِدْهُ[ تَعْقِدْ عَقْداً تُجَوِّ
وْثِقَةِ« و عقدی که  کیدِ وَ التَّ

ْ
أ لَنَّ عَلَی لَحْنِ ]الْقَوْلِ[ قَوْلٍ بَعْدَ التَّ راه تأویل باز باشد. »وَلَ  تُعَوِّ

راه بهانه و توریه و فریب باز باشد منعقد مکن و پس از تأکید و استوار نمودن عهد و پیمان 
گفتار توریه مانند و دو پهلو به کار مبر، یعنی الفاظ و جملات عقد باید واضح الدلالة و 
هِ إِلَی طَلَبِ  مْرٍ لَزِمَک فِیهِ عَهْدُ اللَّ

َ
خالی از ابهام و پیچیدگی باشد. »وَلَ  یدْعُوَنَّک ضِیقُ أ

« و نباید در تنگنا افتادنت به خاطر اینکه عهد و پیمان خدا برای تو  انْفِسَاخِهِ بِغَیرِ الْحَقِّ
الزام‌آور شده تو را به فسخ آن به طور نامشروع بکشاند.

و  است خویشاوندی  و خویشاوندان  بر خلاف طبیعت خانواده  نیز  قطع صلهٔ رحم 
اشتراک خونی ایجاب می‌کند که اعضای فامیل با هم نزدیک باشند و خود را جزء یکدیگر 

بدانند.
 مسرفان

مْرَ الْمُسْرِفِینَ«2 
َ
اسراف‌گران نیز از نظر قرآن مفسدین فی الارض هستند. »وَلَ تُطِیعُوا أ

1. قرآن کریم،سورۀ طلاق، آیه 9.
2. قرآن کریم،سورۀ شعرا، آیه 151.
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رْضِ وَلَ یصْلِحُونَ«1 اینان 
َ
ذِینَ یفْسِدُونَ فِی الْ و فرمان این اسراف‌کاران را مپذیرید: »الَّ

که در زمین فساد می‌کنند و اصلاح نمی‌کنند.
حضرت امام علی)ع( فرموده است: »من الفساد اضاعة الزاد و مفسدة المعاد 2 ضایع 

ساختن مئونه و تباه کردن معاد از موارد فساد است.
حضرت امام رضا )ع( فرموده است: »من الفساد قطع الدرهم و الدینار و طرح النوی«3 
قطع کردن درهم و دینار سالم را برای اسراف و دور انداختن هستهٔ میوه از موارد فساد 

است.
 ساحران

ا جَاءَ  ساحر در قرآن فاسد خوانده شده و سحر فساد است چنانچه قرآن می‌فرماید: »فَلَمَّ
نْتُمْ مُلْقُونَ« 4 چون جادوگران آمدند، موسی گفت: بیافکنید 

َ
لْقُوا مَا أ

َ
حَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَی أ السَّ
هرچه را که باید بیافکنید.

عَمَلَ  یصْلِحُ  هَلَ   اللَّ إِنَّ  سَیبْطِلُهُ  هَ  اللَّ إِنَّ  حْرُ  السِّ بِهِ  جِئْتُمْ  مَا  مُوسَی  قَالَ  لْقَوْا 
َ
أ ا  »فَلَمَّ

الْمُفْسِدِینَ«5 چون بیافکندند، موسی گفت: آنچه شما آورده‌اید جادوست و خدا آن را باطل 
خواهد ساخت، زیرا خدا کار مفسدان را به صلاح نمی‌آورد.

سحر در حقیقت یک نمود است نه بود و بر خلاف واقعیت است حقیقت خارجی ندارد 
ساحر در مشاعر و حواس مردم تصرف می‌کند به گونه‌ای که یک چیز را چیز دیگر می‌بیند. 

پس از مصادیق فساد است.

1. قرآن کریم،سورۀ شعرا، آیه 152.
2. نهج البلاغه، نامه31.

3. میزان الحکمة ج9، ص133.
4. قرآن کریم،سورۀ یونس، آیه 80.
5. قرآن کریم،سورۀ یونس، آیه 81.
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مسئولیت انسان در مورد بهائم

موضوع درس خطبه 167 نهج البلاغه بود در درس‌های قبلی در مورد موارد فساد در زمین 
بحث داشتیم و دراین درس به مسئولیت انسان نسبت به چهار پایان بحث می‌شود.

مورد  در  الْبَهَائِم«  وَ  الْبِقَاعِ  عَنِ  ی  حَتَّ مَسْئُولُونَ  کمْ  فَإِنَّ بِلَدِهِ  وَ  عِبَادِهِ  فِی  هَ  اللَّ قُوا  »اتَّ
بندگان خدا تقوا را پیشه کنید بی تردید از شما سوال می‌شود حتی از عملکرد شما در مورد 

سرزمین‌ها و حیوانات سوال می‌شود.
در مورد مسئولیت انسان در قبال سرزمین‌ها یک مقدار بحث شد و اینک مسئولیت 

انسان در قبال حیوانات.
از عملکرد انسان در مورد بهائم و حیوانات نیز پرسیده می‌شود و انسان در برابر آن‌ها مسئول 
است. حضرت رسول الله )ص( فرمود: »لِلدّاَبَةِ عَلَی صَاحِبِهاَ خِصاَلٌ یَبدَءُ بِعَلَفِهاَ اِذاَ نَزَلَ وَ 
هاَ وَ لَا یَقَفُ فِی ظَهرِهاَ اِلاَّ  حُ بِحَمدِ رَبِّ هاَ تُسَبِّ بِهِ وَلَا یَضرِبُ وَجَهَهاَ فَاِنَّ یَعرِضُ عَلَیهاَ المَاءَ اِذَا مَرَّ
فُهاَ مِنَ المَشیِ اِلاَّ ماَیُطِیقُ«1 چهارپا بر صاحب  فِی سَبِیلِ اللهِ وَ لَا یَحمَلُهاَفَوقَ طاَقَتِهاَ وَ لَا یُکَلِّ
خود حقوقی دارد؛ هر وقت از بالایش پیاده شد اول به آن علف بدهد هرگاه به آب رسید آب را 
بر وی عرضه کند تا آب بخورد به صورتش نزند چون او تسبیح خدا را می‌کند بر پشت آن سوار 
نشود مگر آن‌که در راه خدا باشد بیشتر از زورش بر او بار نکند در راه رفتن به اندازه توانش راه 

ببرد بیش از قدرتش تند نبرد.
منظور از »فی سبیل الله« شاید این باشد که فقط در موارد ضرورت بر آن سوار شود نه در 
مورد غیر ضرورت. روایت است از حضرت امیرالمومنین)ع( که از حضرت رسول الله )ص( 

حُ بِحَمدِ اللهِ«2 هُ یُسَبِّ واَبِّ وَ کُلَّ شَیءٍ فِیهِ رُوحٌ فَاِنَّ نقل کرده است: »لَاتَضرِبُوا وُجُوهَ الدَّ

1. منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج10، ص96 و ج19، ص25.
2. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج19، ص25.
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به صورت چهارپایان و هرچه که روح دارد نزنید چون او تسبیح خدا را می‌کند. و نیز از 
واَبِّ کَرَاسِیَّ  خِذُوا ظُهُورَ الدَّ حضرت رسول الله )ص( روایت شده که فرموده است: »لَاتَتَّ
کثَرُ ذِکراً«1 پشت حیوانات را برای خود  ةٍ مَرکُوبَةٍ خَیرٌ مِن راَکِبِهاَ وَ اَطوَعُ لِلهِ تَعاَلَی وَ آ فَرُبَّ دَابَّ
تخت نسازید چه چهارپای که مرکوب است از راکب خود بهتر باشد و خداوند را مطیع‌تر 

باشد و در یاد خدا بیشتر باشد.
در این اواخر در اروپا نیز در مورد حقوق حیوانات اقداماتی صورت گرفته که صرف 
جنبهٔ عاطفی دارد و از انگیزهٔ اصیل حقوقی برخوردار نمی‌باشد. در اسلام هر جانداری 
مادامی که عامل ضرر بر انسان‌ها نباشد محترم است و این احترام منشاء وضع قوانین 

حقوقی دربارهٔ حیوانات شده است:
1. هر جانداری که در اختیار کسی قرار گیرد چه مالک آن باشد یا به طور عاریه و اجاره 
باشد باید وسائل زندگی آن حیوان را فراهم نماید چه گوشتش خوردنی باشد یا نه بلکه حتی 
اگر قابل بهره برداری هم نباشد. مگر حیواناتی که موجب ضرر و زیان برای انسان باشد 
مانند مار و عقرب و گزندگان و مانند سگ هار و حیوانات درنده دیگر که واجب نیست 

وسائل زندگی آنان را تأمین نماید.
2. منظور از وسائل زندگی اعم از خوراک پوشاک آشامیدنی مسکن دواء و غیر آن‌ها 

است.
3. اگر حیوان نتواند از مراتع و جایگاه‌های قابل تغذیه وسائل زندگی خود را تأمین نماید 

واجب است مالک حیوان وسائل معیشت او را آماده کند.
4. اگر صاحب حیوان از وظایف فوق خود درای نماید حاکم شرع باید او را برای اداره 

زندگی حیوان ارشاد و وادار نماید.
5. اگر مالک حیوان از اطاعت حاکم سرباز زند حاکم باید راه‌های دیگری را برگزیند 
که حیوان را از فشار زندگی نجات دهد مانند فروش حیوان یا ذبح اگر حلال گوشت باشد 

یا رها کردن آن حیوان تا دیگران معیشت آن را به عهده گیرد.
6. اگر مالک حیوان از رسیدگی به امور حیوان امتناع ورزد حاکم می‌تواند از سائر اموال 

او فروخته و معیشت آن را تأمین نماید یا آن را اجاره دهد.

1. همان، ص 26.
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7. اگر حیوان بچهٔ شیرخوار داشته باشد باید به اندازهٔ کفایت تغذیهٔ بچه، شیر در پستان 
مادر نگهداری شود. اگر شیر مادر به اندازهٔ تغذیهٔ بچه‌اش باشد دوشیدن شیر حرام است.
8. اگر دوشیدن شیر برای حیوان ضرر داشته باشد مثل آن‌که از تغذیهٔ کافی برخوردار 

نباشد نیز دوشیدن آن حرام است.
9. در صورتی که دوشیدن حیوان به خودش و بچه‌اش ضرر نداشته باشد دوشیدن شیر 

واجب است چون در صورت عدم دوشیدن مال ضایع می‌شود.
10. نباید شیر را تا آخرش دوشید چون حیوان اذیت می‌شود.

11. کسی که شیر را می‌دوشد باید ناخن‌های انگشتان خود را بگیرد تا حیوان اذیت 
نشود.

تا زنبوران  بماند  باید یک مقدار عسل در کندوی عسل  12. در هنگام عسل گیری 
نمانند. گرسنه 

13. هر گونه آزار دادن حیوان ممنوع است مانند گذاشتن بار سنگین به پشت حیوان 
و مانند حرکت سریع که موجب اذیت حیوان باشد و زدن حیوان بیش از اندازه احتیاج.
14. دشنام دادن و لعنت بر حیوان و زدن به صورت آن ممنوع است حضرت علی )ع( 

فرموده است: »خدا لعنت کند هر که را که به حیوان لعنت می‌کند«
15. زدن در موقع رم کردن حیوان به اندازهٔ ضرورت جائز است و زدن در موقع لغزیدن 

حیوان ممنوع است.
16. شکار حیوان به منظور تفرج و تفریح و بدون احتیاج حرام است و سفر چنین کسی 

معصیت است نماز و روزه‌اش قصر نمی‌شود.
17. وادار کردن حیوان به جنگ با یکدیگر مکروه است.

18. شکار جوجه پرندگان در آشیانه مادامی که به پرواز در نیامده باشد حرام است زیرا 
جوجه در آشیانه در پناه خداوند است.

19. در صورتی که وسائل حیات به همهٔ حیوانات کفایت نمی‌کند و برای بعضی کفایت 
کند اگر حیوانات از همه جهت مساوی باشند مکلف مخیر است که وسیله معیشت را 
برای بعضی اختصاص دهد و اگر از تمام جهات مساوی نباشد مانند سگ غیر مضر و 
گوسفند باید گوسفند را ذبح کند چون گوشتش حلال و قابل تغذیه است و سگ باید حفظ 
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شود اگر مثلا حیوانی دارد که تا دو روز تشنگی خود را حفظ می‌کند مانند شتر و حیوانی 
که نمی‌تواند تا دو روز خود را حفظ کند باید آب را به آن حیوانی بدهد که در برابر تشنگی 

نمی‌تواند حیات خود را حفظ کند.
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حقوق حیوانات از نظر امام علی)ع(

موضوع درس خطبه 167 نهج البلاغه بود در درس قبلی 19 ماده در مورد حقوق حیوان بیان 
شد دراین درس اشاره می‌شود که همان 19 ماده از فرمان 25 حضرت علی بن ابیطالب)ع(

استخراج شده است.
حضرت امیر مومنان )ع( در نامه 25 نهج البلاغه به مأمورین جمع آوری زکات دستوراتی 
ل بِهاَ اِلاَّ ناَصِحاً  صادر فرموده است که از موارد حقوق حیوان به شمار می‌آید مثلا: »وَلَا تُوَکِّ
اَمِیناً حَفِیظاً غًیرَ مُعنِفٍ وَ لَا مُجحِفٍ« »مُعنِف: اجبار کننده« »مُجحِف: ظلم  شًفِیقاً وَ 
کننده« کسی را برای تحویل گرفتن و آوردن حیوان وکیل مکن مگر کسی را که نیک خواه 

مهربان امین و نگهبان باشد با حیوانات درشتی نکند و زیان نرساند.
»فَاَوعِز اِلَیهِ اَلاَّ یَحوُلَ بَینَ نَاقَةٍ وَ فَصِیلِهاَ« »اوغز: یعنی به او توصیه کن و نصیحت کن. 
به او سفارش کن که به طمع شیر میان حیوان و بچه‌اش جدایی نیندازد. »وَلَا یَمصُرَ لَبَنَهاَ 
اقَةَ: حَلَبَهاَ بِا لَاصَابِعَ« یعنی با انگشتان خود دوشید.  اةَ وَ النَّ فَیَضُرَّ ذَلِکَ بِوَلَدِهاَ« »مَصَرَ الشَّ

شیر حیوان را کاملا ندوشد، که به بچهٔ حیوان ضرر وارد می‌شود.
هاَ رُکُوباً وَ لیَعدِل بَینَ صَواَحِبِهاَ فِی ذَلِکَ وَ بَینَهَا« »وَلَا یَجهَدَنَّ

20. آن قدر پشت حیوان سوار نشود که حیوان در مشقت بیفتد و نباید آن قدر بار سنگین 
بالای حیوان بار نکند که به زحمت بیفتد. برای سوار شدن از همهٔ حیوانات با عدالت بهره 
برداری کند یعنی در دوشیدن و سوار شدن بین حیوانات به عدالت رفتار کند و به نوبت 

سوار آن‌ها شود و به نوبت بدوشد.
اگر حیوانی خسته و درمانده باشد آن را آسایش دهد.

یعنی خسته و  اَلِاعیاء  ه: رفاه و آسایش« »اَللَّ غِب:  یُرَفَّ غِبِ« »  اللَّ عَلی  ه  لیُرَفِّ »وَ 
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لِ« آیا ما در مرتبهٔ اولی که جهان را خلق  درمانده. در قرآن است: »آفَعَیِیناَ بِالخَلقِ اَلاوَّ
شدیم؟ درمانده  کردیم 

الِعِ« »لیستآن«: یعنی با تأنی و ملایمت رفتار نماید. قِبِ وَ الظَّ »وَ لیَستَانِ بِالنَّ
»نقب«: به معنای آن‌که کف پای حیوان نازک و ساییده شده باشد. »ظالع«: به معنای 

آن‌که لنگان لنگان راه رود.
با حیوانی که پایش ساییده شده و از حرکت و راه رفتن درمانده و به تنگ آمده است به 

ملایمت رفتار کند.
»وَ الیُورِدهاَ ماَ تَمُرُّ بِهاَ مِنَ الغُدُرِ« »غُدُر«: جمع غدیر به معنای حوض آب و گودیی 

که در آن آب جمع شده باشد.
21. حیوانات را در مواضعی که دارای آب و علف است نگهداری کند.

رِیقِ« »جواد الطریق«: مسیر بدون گیاه. »وَ لَا یَعدِل بِهاَ عَن نَبتِ الَارضِ اِلیَ جَواَدِ الطَّ
حیوانات را از زمین‌هایی که گیاه دارد به جاده‌های خشک نکشاند.

اعاَتِ« حیوانات را هر چند گاهی استراحت دهد. حهاَ فِی السَّ 22. »وَ لیُرَوِّ
طاَفِ وَ الَاعشَابِ« »نطاف«: جمع نطفه به معنای آب قلیلی که در  »وَ لیُمهِلها عِندَ النَّ

محلی جمع شده باشد. »اعشاب«: جمع عَشَب به معنای علف و گیاه.
حیوانات را در جایگاه‌هایی که آب و علف دار است مهلت بدهد و رها نماید.

این دقت و توجه در مورد حیوانات برای این است جان دارد و دارای حیات است نه 
ازین جهت که مادهٔ اقتصادی است1 

هَ وَلَ  تَعْصُوه« خداوند را فرمان ببرید و او را نافرمانی نکنید. طِیعُوا اللَّ
َ
» ]وَ[ أ

عْرِضُوا عَنْه« هر گاه نیکی را دیدید آن را 
َ
رَّ فَأ یتُمُ الشَّ

َ
یتُمُ الْخَیرَ فَخُذُوا بِهِ وَ إِذَا رَأ

َ
»وَ إِذَا رَأ

دریابید هر گاه بدی را دیدید پس از او روی بگردانید.
یعنی بسیاری از مردم پیش از شما رفتند و مردند از مرگ گذشتگان خود عبرت بگیرید 
که نوبت شما نیز می‌رسد. عبارت »ان الناس امامکم« در خطبه 21 به این صورت ذکر شده 

است: »فان الغایة امامکم«

اسلامی  فرهنگ  نشر  دفتر  تقی جعفری چاپ:  البلاغه ج12 ص 158- 164 محمد  نهج  و شرح  ترجمه   .1
1362 تابستان 
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حقوق متقابل بین مردم و حکومت

موضوع درس خطبه 167 نهج البلاغه بود و در درس‌های قبلی از حقوق زمین و حیوان بحث 
داشتیم در درس‌های بعدی از خطبه 216 بحث می‌شود که به حقوق متقابل ملت و دولت 

می‌پردازد حضرت می‌فرماید حق حکومت و رعیت بالای یکدیگر متقابل و برابر است.
مْرِکمْ وَ لَکمْ عَلَی مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ 

َ
هُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیکمْ حَقّاً بِوِلَیةِ أ ا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّ مَّ

َ
»أ

ذِی لِی عَلَیکمْ« تا زمانی که بشر به صورت انفرادی در مغاره‌ها و کنار درخت‌ها زندگی  الَّ
می‌کردند، اصلا از حقوق عمومی که مردم به ذمهٔ یکدیگر دارند خبری نداشتند بعد از آن 
که بشر وارد اجتماع شد و نظام اجتماعی تشکیل دادند فقط برای رئیس و حاکم تعظیم 
و تقدیس می‌کردند و برای آن‌ها حق قائل بودند. اما حاکمان برای مردم هیچ حقی را به 
رسمیت نمی‌شناختند مثلا مردم چین که از خاقان‌ها پیروی می‌کردند و آنها را فرزندان 
آسمان می‌پنداشتند و مردم مصر از فراعنه اطاعت می‌کردند و آنها را فرزندان خورشید 
می‌دانستند و همچنین سایر مردم. اما در مرور ایام مردم متوجه شدند که حقوق بین حاکم 

و رعیت دو طرفه و متبادل است و در این باب کتاب‌ها تألیف شده است.1
حضرت علی )ع( در این خطبه به حقوق متقابل بین حکومت و مردم پرداخته است و 
مْرِکمْ وَ لَکمْ عَلَی مِنَ 

َ
هُ سُبْحَانَهُ لِی عَلَیکمْ حَقّاً بِوِلَیةِ أ ا بَعْدُ فَقَدْ جَعَلَ اللَّ مَّ

َ
فرموده است: »أ

ذِی لِی عَلَیکمْ« اما بعد پس به تحقیق خداوند برای من نسبت به شما حقی  الْحَقِّ مِثْلُ الَّ
قرار داده به سبب ولایة امری که نسبت به شما دارم و برای شما بر من حقی است مثل آن 

حقی که از من بر شما بود.
»بِوِلَایَةِ  است  »جَعَلَ«  مفعول  »حَقّاً«  »جَعَلَ«  به  است  متعلق  »عَلَیکُم«  و  »لِی« 

1. فی ظلال نهج البلاغة، ج3، ص267.
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« متعلق است به ثابت مقدر و خبر مقدم است  اَمرِکُم« متعلق است به »حَقّاً« »لَکُم وَ عَلَیَّ
»مِثلُ الّذِی« مبتدای موخر است. »لِی عَلَیکُم« نیز متعلق است به ثابت مقدر.

منظور از»لی- برای من« شخص نیست بلکه حکومت است و در زیادی از موارد 
از حکومت و خلافت به کلمهٔ »امر« تعبیر شده است مثلا نقل شده که پیامبرخدا )ص( 
مْرُهَا یذْهَبُ 

َ
عْلَمُ مِنْهُ إِلَّ لَمْ یزَلْ أ

َ
مْرَهَا رَجُلً وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أ

َ
ةٌ أ مَّ

ُ
تْ أ فرموده است: »مَا وَلَّ

در  کند  واگذار  به مردی  را  امر خود  که  امتی  یعنی  تَرَکوا.«1  مَا  إِلَی  یرْجِعُوا  ی  حَتَّ سَفَالً 
حالی‌که در بین مردم اعلم و داناتر از او باشد مگر آن‌که امر »مردم به سستی و پستی می‌رود 

تا آن‌که بازگردند به سوی آنچه که آن را ترک کرده بودند.
هَ  این سخن حضرت پیامبر اسلام )ص( مانند قول خداوند است که می‌فرماید: »اِنَّ اللَّ
ا  هَ نِعِمَّ نْ تَحْکمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّ

َ
اسِ أ إِذَا حَکمْتُمْ بَینَ النَّ هْلِهَا وَ

َ
مَانَاتِ إِلَی أ

َ
وا الْ نْ تُؤَدُّ

َ
مُرُکمْ أ

ْ
یأ

هَ کانَ سَمِیعًا بَصِیرًا«2 خدا به شما فرمان می‌دهد که سپرده‌ها را به صاحبان  یعِظُکمْ بِهِ إِنَّ اللَّ
آنها ردّ کنید و چون میان مردم داوری می‌کنید، به عدالت داوری کنید. در حقیقت، نیکو 

چیزی است که خدا شما را به آن پند می‌دهد. خدا شنوای بیناست.
اگر کارها به خصوص مسئولیت‌های اجتماعی و دولتی به نااهل و نادان سپرده می‌شود 
ا  کارها به سقوط و نابودی کشانده می‌شود. در جای دیگر آن حضرت می‌فرماید: » فَلَمَّ

مْر«3 پس وقتی به امر امامت و حکومت قیام کردم.
َ
نَهَضْتُ بِالْ

از حکومت و ولایت که به »امر« تعبیر شده یا برای این است که کلمه »امر« به معنای 
امارت است و »امیر« هم صفت مشبههٔ آن است و یا به خاطر این است که حکومت کردن 
بر اساس فرمان دادن و فرمان بردن است یعنی حکومت دستور می‌دهد و رعیت فرمان 

می‌برد اگر فرمان دادن و فرمان بردن نباشد امر جامعه مختل می‌شود.
ولایت به معنای تسلط و تصرف در امور مردم است امام )ع( می‌فرماید من به عنوان 
آن‌که متصرف در امور اجتماعی شما و مسلط بر شئون اجتماعی شما هستم به عهدهٔ شما 
حقی دارم و شما نیز به عهدهٔ من حقی دارید مانند حقی که من به عهدهٔ شما داشتم پس 

این حق طرفینی است نه یک طرفه.

1. بحارالانوار، ج 44، ص 63.
2. قرآن کریم،سورۀ نساء، آیه 58.

3. نهج البلاغه، خطبه 3.
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من به عنوان حاکم نسبت به شما حق دارم که از من اطاعت کنید برای دفاع از کشور 
و حفظ امنیت سرباز دهید و برای تأمین معاش سربازان و مامورین دولت مالیات دهید و 
گوش به فرمان حکومت باشید و شما نیز بر من حق دارید که از مرز و بوم شما دفاع کنم 
برای شما مکتب، شفاخانه بسازم راه‌های شما را آباد کنم وسایل رفاه شما را فراهم سازم 

یعنی این حقی که من به شما دارم حق شخصی نیست حق اجتماعی است.
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حاکم مسئول است نه فعال مایشأ

موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود در درس قبلی از حقوق متقابل حکومت و رعیت 
بحثی به عمل آمد و در این درس می‌فرماید حاکم مسئول است نه کسی که هر چیزی 

ازدستش آید بکند.
حکومت نمی‌تواند بگوید فعال مایشاء هستم هر کاری از دستم آمد می‌کنم و کسی بر 
من حق اعتراض ندارد اگر چنین شود حکومت حکومت استبدادی و دیکتاتوری است که 
خود را مالک الرقاب و مسلط بر سرنوشت مردم می‌داند پادشاهان مستبد چنین هستند 

اموال عمومی را مال خود می‌دانند و بندگان خدا را بنده‌های خود می‌دانند.
نْ 
َ
نِی آسَی أ حضرت در یکی از نامه‌هایش به روش دیکتاتوری اشاره می‌نماید: »وَ لَکنَّ

الِحِینَ  هِ دُوَلً وَ عِبَادَهُ خَوَلً الصَّ خِذُوا مَالَ اللَّ ارُهَا فَیتَّ ةِ سُفَهَاؤُهَا وَ فُجَّ مَّ
ُ
مْرَ هَذِهِ الْ

َ
أ یلِی 

حَرْباً وَ الْفَاسِقِینَ حِزْبا«1 اما تأسّفم و ناراحتی‌ام از این است که حکومت این امّت به دست 
بی‌خردان و تبهکاران افتد و مال خدا را در بین خود دست به دست کنند و بندگان حق را به 

بردگی گیرند و با شایستگان به جنگ خیزند و فاسقان را همدست خود نمایند.
هْدِیکمْ إِلَّ سَبِیلَ 

َ
رَی وَمَا أ

َ
رِیکمْ إِلَّ مَا أ

ُ
قرآن درباره فرعون نقل می‌کند: »قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أ

شَادِ«2 فرعون گفت: »جز آنچه می‌بینم، به شما نمی‌نمایم و شما را جز به راه راست  الرَّ
راهبر نیستم.

فرعون که یک حاکم دیکتاتور و مستبد علی اطلاق بود و خود را »رب اعلای« مردم 
می‌دانست می‌گفت فقط نظر، نظر من است هرچه من می‌گویم پیروی کنید کس دیگری 

1. نهج البلاغه، نامه 32.
2. قرآن کریم،سورۀ غافر، آیه 29.
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حق نظر ندارد و من فقط به راه راست و درست شما را رهبری می‌کنم.
مرحوم آیة الله منتظری می‌گوید هر که »ولایت« را به معنای دوستی گرفته اشتباه کرده 
است دوستی با کلمه »حب« یا »مودت« بیان می‌شود. بلکه ولایت به معنای تصدی و 
ورِ  لُمَاتِ إِلَی النُّ ذِینَ آمََنُوا یخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ هُ وَلِی الَّ تولی امر است در قرآن آمده است: »اللَّ
ارِ هُمْ  صْحَابُ النَّ

َ
ولَئِک أ

ُ
لُمَاتِ أ ورِ إِلَی الظُّ اغُوتُ یخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّ وْلِیاؤُهُمُ الطَّ

َ
ذِینَ کفَرُوا أ وَالَّ

فِیهَا خَالِدُونَ«1 خداوند سرور کسانی است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکی‌ها به سوی 
روشنایی به در می‌برد و ]لی[ کسانی که کفر ورزیده‌اند، سرورانشان ]همان عصیانگران[ 
طاغوتند، که آنان را از روشنایی به سوی تاریکی‌ها به در می‌برند. آنان اهل آتشند که خود، 

در آن جاودانند.
معنای سخنان حضرت علی)ع( این است که خداوند ولایت امر شما را به من داده و 
مرا بر شما حاکم قرار داده و کسی که حاکم به حق است وقتی دستور دهد مردم باید به 
دستور وی عمل نماید ورنه حکومت ضعیف می‌شود و کشور اداره نمی‌شود و متقابلا مردم 

نیز حقوقی به گردن حاکم دارد و حکومت باید در خدمت مردم باشد.

1. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیه 257.
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موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود در درس قبلی به این مطلب اشاره شد که حاکم 

مسئول است نه فعال مایشاء و دراین درس به معانی حق پرداخته می شود.
حق چیست؟

« است و مصدر آن »حَقّاً« از نظر لغت به  « که صفت مشبه است فعل آن »حَقَّ »حَقٌّ
معنای چیز ثابتی است که هیچ رخنه و تغییری را نپذیرد مانند ذات خداوند و همهٔ حقایق 

هستی که همه حق و ثابت هستند.
و در مورد اذعان‌ها و پندارها هر اعتقاد و اذعانی که با واقعیت مطابق بود حق است 
مثلا ما عقیده داریم که آسمان فوق سر ما است و زمین در تحت ما قرار دارد این پندار حق 
و صدق است چون با واقع مطابق است و در واقع آسمان بالای سر ما و زمین زیر پای ما 
قرار دارد و اگر به عکس بگوییم یعنی آسمان در تحت ما قرار گرفته و زمین بالا سر ما است 

این باطل و دروغ است چون با واقعیت منطبق نیست.
حق به این معنای جمعش به »حقایق« بسته می‌شود. در قرآن »حق« به این معنا 
در مقابل »باطل« استعمال می‌شود و باطل در خود معنای عدم را دارد در قرآن کلمه 
نَّ 
َ
هَ هُوَ الْحَقُّ وَأ نَّ اللَّ

َ
»حق« زیادتر به حقایق به کار برده شده است از باب نمونه: »ذَلِک بِأ

هَ هُوَ الْعَلِی الْکبِیرُ«1 ]آری[ این بدان سبب است که  نَّ اللَّ
َ
مَا یدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأ

خدا خود حق است و آنچه به جای او می‌خوانند آن باطل است و این خداست که والا و 
بزرگ است.

یعنی حق حقیقی و واقعی فقط خداوند است و هر چه غیر از خداوند است بهره‌ای از 

1. قرآن کریم، سورۀ حج، آیه 62.



درس هشتاد و هفتم خطبه 216  /337

حق دارند.و نیز فرموده است: »وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کانَ زَهُوقًا«1 و 
بگو: حق آمد و باطل نابود شد. آری، باطل همواره نابود شدنی است.

را صادق‌ترین شعر  آن  پیامبر اسلام )ص(  در شعر »لبید« شاعر عربی که حضرت 
است:  آمده  چنین  خوانده 

ة زَائِلٌ«  هان! هر چیزی جز خدا  »اَلَ کُلُّ شَیءٍ ماَ خَلَا اللهِ باَطِلٌ     وَ کُلُّ نَعِیمٍ لَا مَحاَلَّ
باطل و نابود است و هر نعمتی بالاخره زایل شدنی است.

اما حق در اصطلاح حقوقی و اعتباری به چند معنا به کار برده می‌شود:
1. به معنای اختیار و رخصت

مثلا ما حق داریم در این منطقه زندگی کنیم یا در آن منطقه، حق داریم درس بخوانیم یا 
نجاری کنیم حق داریم مسافرت نماییم یا نکنیم و در مقابل حق تکلیف وجود دارد یعنی 
تکلیف دیگران این است که مانع از این اختیار و رخصتی که برای ما است شده نمی‌تواند. 
ما اگر از این حق خود استفاده می‌کنیم سزاوار پاداش نیستیم و اگر استفاده نمی‌کنیم سزاوار 
ملامت نیستیم این حق مربوط به شخص است و نسبت به خود شخص سنجیده می‌شود.
2. حق به معنای طلب است مثلا پدر نسبت به فرزندان خود حق دارد که از وی اطاعت 
کند یعنی از وی طلب دارد فرزند نسبت به پدر خود حق دارد که برایش نام نیکو بگذارد به 
مکتب بفرستد به معنای این است که طلب دارد و متقابلا فرزند تکلیف دارد که حق پدر را 

اداء نماید و پدر نیز تکلیف دارد که حق فرزندان خود را اداء نماید.
حقوق بین حکومت و مردم از همین قبیل است. یعنی یک سلسله حقوقی را دولت از 
مردم طلب دارد و مردم مکلف هستند که از ادای حقوق دولت سر باز نزند و مردم نیز یک 
سلسله حقوقی نسبت به دولت دارند و دولت مکلف است حقوق مردم را اداء نماید. در این 

مورد حقوق طرفینی است یعنی نسبت به دو طرف سنجیده می‌شود.
3. حق به معنای استحقاق و سزاوار بودن است. مثلا یک سرباز فداکاری می‌کند و 
لشکر خصم را شکست می‌دهد استحقاق پیدا می‌کند که ترفیع درجه پیدا نماید و مقام 
رسمی تکلیف دارد که مطابق قانون برای او ترفیع درجه بدهد. در فقه اسلامی آمده است 
که کسی اگر زمین مواتی را تحجیر می‌کند استحقاق پیدا می‌کند که آن را احیاء نماید و 

1. قرآن کریم، سورۀ اسراء، آیه 81.
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دیگران تکلیف دارند که مانع آن شخص نشوند اگر تا سه سال آن را احیاء نکرد حاکم شرع 
می‌تواند کس دیگری را موظف نماید که آن زمین را احیاء نماید. اگر کسی کس دیگری را 
به قتل رسانده باشد ولی مقتول حق یعنی استحقاق دارد که از قاتل قصاص بگیرد یا خون 
بها بگیرد و کس دیگری قاتل باشد یا غیر قاتل باشد تکلیف دارد که مانع و مزاحم حق او 

نشود یعنی حق او پامال نشود.1 حق به این معنا جمعش به حقوق بسته می‌شود.
در بعضی آیات قرآن حق به معنای طلب و استحقاق آمده است مثلا در این آیه: »وَفِی 
ائِلِ وَالْمَحْرُومِ«2 و در اموالشان برای سائل و محروم حقّی ]معین[ بود.  مْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّ

َ
أ

یعنی سائل و محروم حق مطالبه از اموال اغنیاء دارند و مستحق هستند که از اموال اغنیاء 
بهره‌ای داشته باشند. 

رْعَ  وَالزَّ خْلَ  وَالنَّ مَعْرُوشَاتٍ  وَغَیرَ  مَعْرُوشَاتٍ  اتٍ  جَنَّ  
َ
نْشَأ

َ
أ ذِی  الَّ آیه»وَهُوَ  این  در  نیز  و 

هُ یوْمَ  ثْمَرَ وَآتَُوا حَقَّ
َ
انَ مُتَشَابِهًا وَغَیرَ مُتَشَابِهٍ کلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أ مَّ یتُونَ وَالرُّ کلُهُ وَالزَّ

ُ
مُخْتَلِفًا أ

و  با داربست  باغ‌های  الْمُسْرِفِینَ«3 و اوست کسی که  یحِبُّ  هُلَ   إِنَّ تُسْرِفُوا  وَلَ  حَصَادِهِ 
بدون داربست و خرما و کشتزار با میوه‌های گوناگون آن و زیتون و انار شبیه به یکدیگر 
و غیر شبیه پدید آورد. از میوهٔ آن - چون ثمر داد - بخورید و حق ]بینوایان از[ آن را روز 
بهره‌برداری از آن بدهید و ]لی[ زیاده‌روی نکنید که او اسرافکاران را دوست ندارد.

ضمیر »حقه« به ثمر بر می‌گردد ولی در حقیقت حق خدا و یا حق فقراء است؛ یعنی 
حق خدا یا حق فقراء را روز بهره‌برداری بدهید.

رْ تَبْذِیرًا«4و حق خویشاوند را به او  بِیلِ وَلَ تُبَذِّ هُ وَالْمِسْکینَ وَابْنَ السَّ »وَآتَِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّ
بده و نیز حق مستمند و در راه مانده را بده و ولخرجی و اسراف مکن.

1. حقوق بشر از نظر اندیشمندان، ص230 – 232 مقاله ای داکتر عبد الکریم سروش.
2. قرآن کریم، سورۀ ذاریات، آیه 19.
3. قرآن کریم، سورۀ انعام، آیه 141.
4. قرآن کریم، سورۀ اسراء، آیه 26.
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حق در مقام توصیف و عمل

موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود در درس قبلی به معانی حق پرداخته شد و دراین 
درس می‌فرماید حق در مقام توصیف زمینه وسیع دارد و در مقام عمل دائره‌اش ضیق است 

و نیز می‌فرماید حق طرفینی است فقط خداوند است که حق یک طرفه دارد
نَاصُف« حق وسیع‌ترین چیزها  ضْیقُهَا فِی التَّ

َ
وَاصُفِ وَ أ شْیاءِ فِی التَّ

َ
وْسَعُ الْ

َ
»وَ الْحَقُّ أ

است در مقام وصف کردن و ضیق‌ترین اشیاء است در مقام انصاف داشتن.
حق در مقام تعریف و توصیف چیز وسیعی است همهٔ مردم دم از حق می‌زنند حق 
مردم حق ضعفاء و محرومین حقوق بشر مثلا کسی که می‌خواهد خود را برای ریاست 
جمهوری و یا وکالت پارلمان کاندیدا نماید چه قدر از حق مردم گپ می‌زنند چه قدر 
وعده‌ها برای مردم می‌دهند و به یک معنا که حق در مقام شعار خیلی وسیع است اما »و 
اضیقها فی التناصف« در مقام عمل و انصاف دادن و آن‌که حق همان طوری که است باید 
در جایش عمل شود زمینه برایش ضیق می‌شود و به قول و قرار خود عمل نمی‌کند.

حَدٍ إِلَّ جَرَی عَلَیهِ وَلَ  یجْرِی عَلَیهِ إِلَّ جَرَی لَهُ« حق به نفع کسی اجرا 
َ
»لَ یجْرِی لِ

نمی‌شود مگر آن‌که به ضرر وی هم جاری است و به ضرر کسی جاری نمی‌شود مگر آن‌که 
به نفع وی نیز جاری است.

یعنی حق طرفین است اگر حقی برای کسی داده می‌شود باید او حقی که از دیگران 
نزدش است بدهد. اگر این شخص مال کسی را دزدی کرده مجازات قانونی می‌شود و 
اگر کسی مال او را دزدی کند نیز مجازات قانونی شود. قانون برای همه یکسان تطبیق 
می‌شود. شاه و رعیت گدا و فقیر ندارد اگر رئیس جمهور یک مملکت حق کسی را غصب 

کند آن حق از وی گرفته می‌شود.



340/ در محضر نهج‌البلاغه 

هِ سُبْحَانَهُ دُونَ خَلْقِهِ«  نْ یجْرِی لَهُ وَلَ  یجْرِی عَلَیهِ لَکانَ ذَلِک خَالِصاً لِلَّ
َ
حَدٍ أ

َ
»وَ لَوْ کانَ لِ

اگر قرار باشد برای کسی حقی اجرا شود و به ضرر او جاری نشود به تحقیق که این مختص 
به خداوند است نه آفریدگان او.

به  بندگان وی است. ما ها ممکن است یک جا حق  از  چون حساب خداوند جدا 
نفع‌مان باشد مثلا کسی به ما ظلم و تعدی کرده، در اینجا ما حق داریم از وی انتقام بگیریم 
ولی در جای دیگر ممکن است ما نسبت به کس دیگری ظلم و تعدی کرده باشیم و آن کس 
حق دارد از ما انتقام بگیرد، ولی در مورد خداوند چنین نیست فقط او بر ما حق دارد و ما 

بر او حق نداریم.
لِعَدْلِهِ فِی کلِّ مَا جَرَتْ عَلَیهِ صُرُوفُ قَضَائِهِ« به خاطر احاطه  »لِقُدْرَتِهِ عَلَی عِبَادِهِ وَ 

قدرتش بر بندگان و عدالتش در تمام آن چه که فرمانش در آنها جاری است.
یعنی چون خداوند قدرتمند است و بندگان قدرت ندارند ضرری بر خدا وارد نمایند پس 
جایز است برای خداوند که از بندگان بخواهد تا او را اطاعت کنند و امر خود را میان بندگان 
جاری نماید و برای بندگان مجال نیست از اوامر پروردگار تمرد و سرپیچی نمایند به جهت 
آن‌که خداوند قاهر و مسلط بر بندگان است چنان‌چه خود فرموده است: »وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ 
طُونَ«1 و  تْهُ رُسُلُنَا وَهُمْلَ  یفَرِّ حَدَکمُ الْمَوْتُ تَوَفَّ

َ
ی إِذَا جَاءَ أ عِبَادِهِ وَیرْسِلُ عَلَیکمْ حَفَظَةً حَتَّ

اوست که بر بندگانش قاهر ]و غالب[ است و نگهبانانی بر شما می‌فرستد، تا هنگامی که 
یکی از شما را مرگ فرا رسد، فرشتگان ما جانش بستانند در حالی‌که کوتاهی نمی‌کنند.

الٌ لِمَا یرِیدُ« 2 بی‌تردید پروردگار تو بسیار همان کند  و نیز فرموده است: »إِنَّ رَبَّک فَعَّ
لُونَ«3 در آنچه ]خدا[ انجام 

َ
ا یفْعَلُ وَهُمْ یسْأ لُ عَمَّ

َ
که بخواهد و نیز فرموده است: »لَا یُسْأ

می‌دهد چون و چرا راه ندارد و ]لی[ از آنان ]انسانها[ سؤال خواهند شد.
و می‌توان گفت که خداوند ما را به وجود آورده عقل و شعور داده حواس داده اعضاء 
و جوارح داده و نعمت‌های بیشمار داده است حق دارد از ما طلب اطاعت نماید ولی ما 
هیچ کاری به نفع خدا انجام نداده‌ایم و انجام داده نمی‌توانیم و اصلا خداوند بی‌نیاز است 
از این‌که ما به نفع او کاری را انجام بدهیم ازین رو ما حق نداریم از خدا چیزی بخواهیم 

1. قرآن کریم،سورۀ انعام، آیه 61.
2. قرآن کریم،سورۀ هود، آیه 107.

3. قرآن کریم،سورۀ انبیاء، آیه 23.
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مگر از باب التماس و دعا اگر خداوند به دعا و التماس ما اعتنا نکرد حق اعتراض نداریم 
ازین جهت که خداوند عادل است و بر اثر عدالتی که دارد هیچ کاری برخلاف مصلحت 
بندگانش انجام نمی‌دهد تا بندگان از خداوند چیز طلبگار باشد. »صروف« جمع صرف 
است به معنای تغییر و تبدلات یعنی تبدلاتی که در قضای گوناگون خدا جاری است. 

حالا یک زمان آدم فقیر و بی‌پول است و زمانی ثروتمند و پولدار زمانی مریض است و 
زمان دیگر سالم و تندرست گاهی صلح و گاهی جنگ و... این ها همه تبدلاتی است که 
براساس حکمت و عدالت است و هم چنین دستورات عبادی که ازجانب خداوند صادر 
شده است مانند نماز و روزه و جهاد و زکات و تحریم های که صورت گرفته است همه 
براساس مصلحت و حکمت است و روی موازین عدل استواراست پس برای بندگان حقی 

به گردن خدا باقی نمی ماند.
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حق خدا یک طرفه است

موضوع درس خطبه 26 نهج البلاغه بود و در درس قبلی فرمودند حق طرفینی است و فقط 
خداوند است که حق یک طرفه دارد و ازکارهای خداوند سؤال نخواهد شد 

سوال: اگر خداوند عادل است و هیج کاری بر خلاف مصلحت بندگانش نمی‌کند، پس 
نیش عقرب و زهر مار، مرگ و میرها و مرض‌ها و بلاها برای چیست؟

جواب نیش عقرب و مار برای عقرب و مار خیر است و برای شان آلت دفاعی است و 
این بحث باید در کتاب عدل الهی شهید مطهری مطالعه شود.

در باب مجازات اهانت کننده این بحث است که هر اهانت کننده‌ای باید مجازت شود 
اما در مورد خداوند چنین نیست؛ زیرا اگر کسی به خدا اهانت کند باید مجازات شود ولی 
اگر خدا فردی را اهانت کند کسی حق مجازات او را ندارد چنانچه خداوند گفت: »تبت 
یدا ابی لهب« بریده باد دو دست ابولهب و با بیان و نزول این سوره ابولهب و همسرش را 

در میان جامعه، مفتضح کرد.
هُ یعْلَمُ إِنَّک لَرَسُولُهُ  هِ وَاللَّ و نیز فرمود: »إِذَا جَاءَک الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّک لَرَسُولُ اللَّ
هُ یشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِینَ لَکاذِبُونَ«1چون منافقان نزد تو آیند گویند: »گواهی می دهیم که تو  وَاللَّ
واقعاً پیامبر خدایی« و خدا ]هم[ می‌داند که تو واقعاً پیامبر او هستی و خدا گواهی می‌دهد 

که مردم دوچهره سخت دروغگویند. 
یعنی خداوند شهادت می‌دهد که منافقین قطعا دروغگو هستند و بااین بیان عده‌ای از 
افراد دو رو را بی‌آبرو جلوه داد هم حق با خدا است چون آنان در برابر اعلای کلمهٔ »لا اله 

الا الله« مخفیانه توطئه می‌کردند.

1. قرآن کریم،سورۀ منافقین، آیه 1.
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تفضل خداوند 
ثواب‌های که برای بندگان داده می‌شود از باب تفضل است نه از باب استحقاق

نْ یطِیعُوهُ وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَیهِ مُضَاعَفَةَ 
َ
هُ عَلَی الْعِبَادِ أ هُ - سُبْحَانَهُ - جَعَلَ حَقَّ »وَ لَکنَّ

هْلُه« ولی حقّش را بر بندگان چنین مقرّر 
َ
عاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِیدِ أ لً مِنْهُ وَ تَوَسُّ وَابِ تَفَضُّ الثَّ

فرمود که او را بندگی کنند، و مزد عبادت را بر عهده خود برای بندگان چند برابر قرار داد به 
علّت فضل و کرمی که دارد، و افزون دهی که شایسته و اهل آن است. »آهَلُهُ« خبراست 
برای »هو« و »من المزید« حال است از »توسعا« یعنی خداوند سزاوار و شایسته است 

که در حالی‌که مزد بندگان را زیادتر عنایت نماید.
نْ یطِیعُوهُ« اولین حقی‌که خدا بر بندگانش دارد این است که او 

َ
هُ عَلَی الْعِبَادِ أ »جَعَلَ حَقَّ

لَّ تَعْبُدُوا إِلَّ إِیاهُ«1 و پروردگار 
َ
را اطاعت نمایند چنانچه قرآن فرموده است: »وَقَضَی رَبُّک أ

تو مقرر کرد که جز او را مپرستید 
نْسَ إِلَّ لِیعْبُدُونِ«2جنّ و انس را نیافریدم  و نیز فرموده است:» وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْ

جز برای آن‌که مرا بپرستند
»جعل جزائهم« گفته نه »حقهم« برای رعایت ادب است تا توهم استحقاق را دفع کرده 
باشد و چون خداوند رحمت بر بندگانش را برخود واجب کرده است مقتضای رحمتش 
ایجاب می‌کند که برای بندگان پاداش چندین برابر بدهد چنانچه فرموده است: »قُلْ لِمَنْ 
حْمَةَ«3 بگو: آنچه در آسمان‌ها و زمین  هِ کتَبَ عَلَی نَفْسِهِ الرَّ رْضِ قُلْ لِلَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْ مَا فِی السَّ

است از آنِ کیست ؟ بگو: از آنِ خداست که رحمت را بر خویشتن واجب گردانیده است 
هُلَ  یحِبُّ  جُورَهُمْ وَاللَّ

ُ
یهِمْ أ الِحَاتِ فَیوَفِّ ذِینَ آمََنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
و نیز فرموده است: »وَأ

الِمِینَ«4 و اما کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند ]خداوند[ مزدشان را به  الظَّ
تمامی به آنان می‌دهد و خداوند بیدادگران را دوست نمی‌دارد.

دراین آیه، همین قدر فرموده است که پاداش بندگان را تمام و کامل می‌دهد و از آن نمی‌کاهد 
و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید که از فضل و بزرگواری خود پاداش بندگان را زیاد می‌کند 

1. قرآن کریم،سورۀ اسراء، آیه 23.
2. قرآن کریم،سورۀ ذاریات، آیه 56.

3. قرآن کریم،سورۀ انعام، آیه 12.
4. قرآن کریم،سورۀ آل عمران، آیه 57.
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ذِینَ  ا الَّ مَّ
َ
جُورَهُمْ وَیزِیدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأ

ُ
یهِمْ أ الِحَاتِ فَیوَفِّ ذِینَ آمََنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
»فَأ

هِ وَلِیا وَلَ نَصِیرًا«1 امّا  لِیمًا وَلَ یجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّ
َ
بُهُمْ عَذَابًا أ اسْتَنْکفُوا وَاسْتَکبَرُوا فَیعَذِّ

کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده‌اند، پاداششان را به تمام ]و کمال[ خواهد 
داد و از فضل خود به ایشان افزون‌تر می‌بخشد. 

دردناک دچار  به عذابی  را  آنان  فروخته‌اند  بزرگی  و  ورزیده  امتناع  که  امّا کسانی  و 
یافت نخواهند  یاوری  و  یار  برای خود  برابر خدا  در  و  می‌سازد 

یئَةِ فَلَ یجْزَی  مْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّ
َ
و قرآن هم می‌فرماید: »مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أ

إِلَّ مِثْلَهَا وَهُمْلَ  یظْلَمُونَ«2 هرکس کار نیکی بیاورد، ده برابر آن ]پاداش[ خواهد داشت، و 
هرکس کار بدی بیاورد، جز مانند آن، جزا نیابد و بر آنان ستم نرود.

یعنی هرکه کارنیکو بیاورد برای او ده برابر ثواب است و این پاداش چندین برابر هم از باب 
تفضل است و هم برای این است که خداوند اهل زیاده دادن و توسعه دادن به بندگان است.
إِنْ تَک حَسَنَةً یضَاعِفْهَا وَیؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ  ةٍ وَ هَلَ  یظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّ و نیز می‌فرماید: »إِنَّ اللَّ
جْرًا عَظِیمًا«3 در حقیقت، خدا هم وزن ذرّه‌ای ستم نمی‌کند و اگر ]آن ذرّه، کارِ[ نیکی 

َ
أ

باشد دو چندانش می‌کند، و از نزد خویش پاداشی بزرگ می‌بخشد.
یعنی ما در برابر اطاعتی که از خدا می‌کنیم از او طلبکار نیستیم ولی خداوند از باب 
تفضل و بزرگواری بر بندگان خود در مقابل اطاعت‌های ما ثواب چندین برابر می‌دهد. 
اگر ما بگوییم که ما خدا را عبادت و اطاعت کرده‌ایم، ثوابی که خدا برای ما می‌دهد اجر 
و پاداش عمل ما است، جواب شان این است که این اعمال ناقص و سرو پاشکسته‌ای 
ما کی برابری می‌کند با آن ثواب و پاداشی که خداوند برای ما عنایت می‌فرماید اجره به 
اندازه عمل است در حالی‌که پاداش خداوندی هزاران بار از عمل ما بیشتر است آن هم 
عمل مقبول ما عمل‌های غیر مفبول ما که »هباء منثورا« است اجره ندارد. ما اگر یک 
عمر خدا را اطاعت نماییم به اندازه اجره‌ای کوچکترین نعمت‌های که خدا به ما داده است 

را تکمیل نمی‌توانیم.

1. قرآن کریم،سورۀ نساء، آیه 173.
2. قرآن کریم،سورۀ انعام، آیه 160.
3. قرآن کریم،سورۀ نساء، آیه 40.
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پس این ثواب چندین برابری که خدا برای ما می‌دهد جز تفضل و رحمت چیز دیگری 
لً  وَابِ تَفَضُّ نیست ازاین جهت حضرت فرموده است: »وَ جَعَلَ جَزَاءَهُمْ عَلَیهِ مُضَاعَفَةَ الثَّ
هْلُه« پاداشی که دربرابر اطاعت بندگان به آن ها می دهد 

َ
عاً بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِیدِ أ مِنْهُ وَ تَوَسُّ

چند برابر کردن ثواب است و ازروی تفضل و رحمت است و خداوند شایسته و اهل چنین 
تفضل است.



درس نود خطبه 216 
ثواب از باب استحقاق نیست

موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود در درس قبلی عرض شد که ثواب‌های که برای 
بندگان داده می‌شود از باب تفضل است نه از باب استحقاق و دراین درس نظر کسانی نقل 
می‌شود که ثواب را از باب استحقاق می‌دانند و نیز به حقوق طرفینی حاکم و مردم پرداخته 

می‌شود
کسانی‌که معتقد هستند که پاداش‌های آخرتی اجر عمل بندگان است به آیاتی‌که اجر 
ذِینَ آمََنُوا وَعَمِلُوا  در مقابل عمل آمده است استدلال کرده‌اند مانند این آیه مثلا: »إِلَّ الَّ
جْرٌ غَیرُ مَمْنُونٍ«1 مگر کسانی را که به خدا گرویده و کارهای شایسته 

َ
الِحَاتِ فَلَهُمْ أ الصَّ

کرده‌اند که پاداشی بی‌منّت خواهند داشت.
جواب شان این است که عمل صالح زمینه می‌شود برای آن‌که خداوند برای نیکوکاران 

پادش‌های چندین برابر بدهد.
حق حاکم و مردم

پس از آن‌که حق خدا بر مردم را که حق یک طرفه بود بیان کرد که طرفینی است می‌پردازد 
اسِ عَلَی بَعْضٍ« و  و می‌فرماید: »ثُمَّ جَعَلَ سُبْحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقاً افْتَرَضَهَا لِبَعْضِ النَّ
بزرگترین چیزی که از این حقوق واجب فرمود حقّ حاکم بر رعیت، و حقّ رعیت بر حاکم 
است، این فریضه‌ای است که خداوند برای هر یک نسبت به دیگری واجب نموده است.
حضرت در این قسمت به یک نکتهٔ مهم اشاره می‌کند و آن این است که همین حقوق 
طرفینی که مردم نسبت به همدیگر دارند؛ حق حاکم نسبت به ملت و حق ملت نسبت به 
حاکم، حق همسایه نست به همسایه، حق معلم نسبت به شاگر و شاگرد نسبت به معلم، 

1. قرآن کریم،سورۀ تین، آیه 6.
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حق پدر و مادر نسبت به اولاد و حق اولاد نسبت به پدر و مادر، حق شوهر نسبت به 
همسر و حق همسر نسبت به شوهر، همه‌ای این حقوق طرفینی به علاوه‌ای آن‌که حقوق 
الناس است، حقوق خداوند هم است چون همه‌ای اینها دستور خداوند است. پس اگر ما 
حقوق پدر و مادر و یا حقوق همسایه را مراعات نکنیم در حقیقت حقوق خدا را مراعات 
نکرده‌ایم اگر شاگر و استاد حقوق همدیگر را مراعات نکنند در حقیقت حقوق خدا را 

مراعات نکرده است.
اما حقوقی که خداوند بر بندگان خود دارد، حقوق مستقیم است، مثل آن‌که فرموده: 
این اوامر خداوندی  به  نماز بخوانید، روزه بگیرید، زکات بدهید و... اگر کسی نسبت 

بی‌اعتنایی می‌کند فرمان خدا و حقوق الهی را به جای نیاورده است.
قسم دیگر از حقوقی که افراد نسبت به یکدیگر دارند نیز به صورت غیر مستقیم حق 

خداوند است چون خدا این حقوق را به گردن ما گذاشته است. 
 فِی وُجُوهِهَا وَ یوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً وَلَ  یسْتَوْجَبُ بَعْضُهَا إِلَّ بِبَعْضٍ« 

ُ
»فَجَعَلَهَا تَتَکافَأ

پس خداوند این حقوق را جفت و همتای هم قرار داده در راه‌های آن و بعض آن‌ها بعض 
دیگر را موجب می‌شوند و بعض آن‌ها واجب نمی‌شوند مگر به بعض دیگر.

و  مردم  بین  متقابل  حقوق  مثلا  که  است  معنا  به‌این  وُجُوهِها«  تتکافآفِی  »فجعلها 
حکومت و حقوق متقابل بین زن و شوهر و هکذا بین شاگرد و معلم و...در سنخ خود 

یکدیگر هستند. برابرو مساوی هستند، کفو و همتای 
»یوجِبُ بَعْضُهَا بَعْضاً« هر حقی موجب حق دیگری می‌شود مثلا اگر زن حقوق قانونی 
شوهر را مراعات کرد، شوهر نیز باید حقوق قانونی زن را مراعات نماید »وَلَ  یسْتَوْجَبُ 
بَعْضُهَا إِلَّ بِبَعْضٍ« و اگر زن فرضا ناشزه شد و به حقوق شوهر اعتنا نکرد برای مرد واجب 
نیست به حقوق زن پای بند باشد و او را نفقه بدهد بلکه در قبال او هیج گونه مسئولیتی 
ندارد. و نیز اگر تو از سفر آمدی همسایه به دیدنت نیامد، اگر همسایه‌ات از سفر آمد بر تو 
حق ندارد که به دیدنش بروی اگر نروی کار خلافی را انجام نداده‌ای اگر از باب ارفاق به 

زیارتش رفتی احسان کرده‌ای یک کار اخلاقی را انجام داده‌ای.
رَادَ سَفَراً 

َ
در حدیث از حضرت خاتم الانبیاء)ص( آمده است: »حَقٌ عَلَی الْمُسْلِمِ إِذَا أ

تُوهُ«1بر هر مسلمان لازم است هرگاه قصد 
ْ
نْ یأ

َ
نْ یعْلِمَ إِخْوَانَهُ وَ حَقٌّ عَلَی إِخْوَانِهِ إِذَا قَدِمَ أ

َ
أ

1. بحار الانوار، ج 71، ص257 و اصول کافی، ج2، ص174، حدیث 16.
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گاه نماید و با آنان خدا حافظی میاید و بر برادران  مسافرت نماید برادران دینی خود را آ
دینی او است که وقتی او از مسافرت مراجعت نمود به زیارت و ملاقات او بروند حالا اگر 
در وقت مسافرت همسایگان خود را با خبر نکرد وقتی از سفر بر می‌گردد حقش ساقط 

می‌شود اگر همسایگانش برای زیارت او نرفتند حق اعتراض ندارد.
پس بعضی از حقوق واجب و لازم نمی‌شود مگر به بعض دیگر مثلا اگر حکومت حق 
مردم را ادا نکرده باشد، حقی بر مردم ندارد و اگر رعیت حق حکومت را ادا نکرده باشد 

حقی بر حکومت ندارد. 



درس نود و یکم خطبه 216 
موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود در درس قبلی به این موضوع اشاره شد که ثواب 
تفضل است نه استحقاق و دراین درس می فرماید حقوق بین مردم و دولت ازعظیم ترین 
حقوق است چون مربوط به سرنوشت مردم است برخلاف سائر حقوق که جنبه شخصی 

دارد.
بزرگترین حق

عِیةِ عَلَی  عِیةِ وَ حَقُّ الرَّ عْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْک الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَی الرَّ
َ
»وَ أ

الْوَالِی« و بزرگترین چیزی که از این حقوق واجب فرمود حقّ حاکم بر رعیت و حقّ رعیت 
بر حاکم است،

حقوق طرفینی بین حاکم و ملت از این جهت از سائر حقوق متقابل عظیم است که 
مربوط به سر نوشت یک ملت و یک کشور است، چون اگر حاکم ظالم و ستیزه‌گر باشد 
و مردم هم زیر بار حکومت نرود یک کشور و یک ملت سقوط می‌کند و چون دائره‌ای 
این حقوق وسیع‌تر است قطعا این حق نیز مهم‌ترین حقوق است ازین جهت تأکید کرده و 
عِیةِ وَ حَقُّ  عْظَمُ مَا افْتَرَضَ سُبْحَانَهُ مِنْ تِلْک الْحُقُوقِ حَقُّ الْوَالِی عَلَی الرَّ

َ
فرموده است: »وَ أ

عِیةِ عَلَی الْوَالِی« و بزرگ‌ترین چیزی که از این حقوق واجب فرمود حقّ حاکم بر رعیت  الرَّ
و حقّ رعیت بر حاکم است،

اما حقوق بین زن و شوهر هر چند مهم است ولی در اثر عدم رعایت حقوق یک دیگر 
سرنوشت یک خانواده بهم می‌خورد اگر معلم و شاگرد حقوق یک دیگر را رعایت نکردند 

شاگرد در یک مدرسه‌ای دیگر می‌رود به‌سرنوشت عموم زیاد تأثیر ندارد. 
« این فریضه‌ای است که خداوند برای هر  هُ سُبْحَانَهُ لِکلٍّ عَلَی کلٍّ یضَةٌ فَرَضَهَا اللَّ »فَرِ
یک نسبت به دیگری واجب نموده است. »فَرِیضَةٌ« خبر است از مبتدای محذوف یعنی 
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»هی فَرِیضَةٌ« و این حق همگانی است استثنا ندارد کسی نمی‌تواند بگوید من خان و 
قوماندان هستم و یا عضو حکومت هستم مالیات نمی‌دهم قیمت آب و برق نمی‌دهم و... 
و حکومت نیز حق ندارد بگوید من زور دارم زیر بار نمی‌روم برای ملت کار نمی‌کنم. 

حقوق طرفینی حکومت و مردم 
لْفَتِهِمْ وَ عِزّاً لِدِینِهِمْ« و این حقوق را موجب برقراری الفت، و ارجمندی 

ُ
»فَجَعَلَهَا نِظَاماً لِ
دین شان قرار داد.

الفت و دوستی با همین حق حاکم و ملت جوش می‌خورد و مردم منظم و یک پارچه 
می‌شوند اگر مردم یک جامعه بخواهند منظم باشند و به یکدیگر تعدی و ظلم نکنند باید 
به حقوق متقابل توجه کنند اگر بنا باشد هر کسی به نحوی تعدی و تجاوز کند این یکی 
زمین‌های دولتی را تملک کند و آن دیگری مالیات ندهد و از امکانات دولت که مربوط به 
عموم مردم است استفاده کند ائتلاف و دوستی در کشور برقرار نمی‌شود هرج و مرج حاکم 

می‌شود.
اما اگر ملت به حقوق حکومت پای‌بندی داشته باشد و حکوت حقوق ملت را رعایت 

نماید دولت و مردم یک پارچه می‌شوند الفت و عزت برای‌شان به وجود می‌آید.
عِیةِ« رعیت  عِیةُ إِلَّ بِصَلَحِ الْوُلَةِ وَلَ  تَصْلُحُ الْوُلَةُ إِلَّ بِاسْتِقَامَةِ الرَّ »فَلَیسَتْ تَصْلُحُ الرَّ
اصلاح نشود مگر به صلاح حاکمان و حاکمان اصلاح نگردند مگر به استقامت رعیت.
اقدامات  مردم  برای مصالح  کرد  کار  مردم  برای  و درست  راست  نظام حکومتی  اگر 
عملی انجام داد مردم نیز به حکومت دلگرم می‌شود از روی راستی و صداقت با حکومت 

همکاری می‌کند و درنتیجه کار مردم رو به راه می‌شود.
اگر حاکم مال اندوز دزد و خائن باشد ملت نیز به همان روش عمل می‌کند و از دستور 
حکومت سرپیچی کند حکومت برقرار نمی‌شود پس باید مردم همکار با حکومت باشد تا 

حکومت نیرو بگیرد و برای مردم کار کند.
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تعامل مردم و حکومت

نشانه‌های عدل  استواری  و  دین  برقراری شیوه‌های  همکاری رعیت و حکومت سبب 
است.

موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود در درس قبلی فرمودند که کار دولت بدون 
همکاری مردم سامان نمی‌یابد و کار مردم بدون حکومت رو براه نمی‌شود و دولت و مردم 
باروی یک قلعه است که یکی دیگری را حفظ می‌کند و دراین  مانند سنگ و خشت 
درس می‌فرماید اگر رعیت و حکومت حق همدیگر را اداء نمایند حق عزت پیدا می‌کند و 

شیوه‌های دین برقرار می‌شود و نشانه‌های عدالت استوار می‌گردد. 
هَا عَزَّ الْحَقُّ بَینَهُمْ وَ قَامَتْ مَنَاهِجُ  ی الْوَالِی إِلَیهَا حَقَّ دَّ

َ
هُ وَ أ عِیةُ إِلَی الْوَالِی حَقَّ تْ الرَّ دَّ

َ
»فَإِذَا أ

نَنُ« پس زمانی که رعیت حقّ والی را  ذْلَلِهَا السُّ
َ
ینِ وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ وَ جَرَتْ عَلَی أ الدِّ

ادا کرد و والی هم حقّ رعیت را رعایت نمود، حق میان ایشان ارجمند گردد و راه‌های دین 
برپا شود و نشانه‌های عدالت اعتدال گیرد، و سنّت‌ها در مجرای خود روان شود.

»عَزَّ الْحَقُّ بَینَهُمْ« اگر حقوق متقابل بین حکومت و مردم کاملا رعایت شود حق بین 
شان عزیز و ارجمند می‌شود حق اعتبار و ارزش پیدا می‌کند و برای احقاق حق همه به پا 

می‌خیزند اگر حق یک نفر مورد تجاوز قرار بگیرد کسی بی‌تفاوت نمی‌نشیند.
یعنی  است  روشن  راه  معنای  به  »منهج«  »مناهج« جمع  ینِ«  الدِّ مَنَاهِجُ  قَامَتْ  »وَ 

می‌شود. برقرار  دین  روشن  راه‌های 
»وَ اعْتَدَلَتْ مَعَالِمُ الْعَدْلِ« »معالم« جمع »مَعلَم« به معنای پرچم و مانند تابلوهایی که 
دو طرف جاده‌ها نصب می‌شود و در آن اندازهٔ کیلومتر و مسافت راه مشخص است. یعنی 

با احترام حقوق متقابل بین حکومت و مردم نشانه‌های عدالت برقرار می‌شود.
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نَنُ« »اَذلَال« جمع »ذِلّ« به معنای روش و راه است ضمیر  ذْلَلِهَا السُّ
َ
»وَ جَرَتْ عَلَی أ

نَن« بر می‌گردد هر چند از نظر لفظ اضمار قبل از ذکر صورت گرفته ولی  »ها« به »اَلسُّ
از نظر معنا اضمار قبل از ذکر نیست چون »السنن« فاعل »جرت« است و در رتبه مقدم 

نَنُ عَلَی اَذلَالِهاَ« است و در اصل چنین است: »و جََرَت اَلسُّ
یعنی وقتی حکومت عدالت داشته باشد و نظارت و اشراف بر همهٔ امور داشته باشد در 

این صورت سنت‌ها و روش‌های پیامبر)ص( در وسط راه جریان پیدا می‌کند.
مَانُ« و زمان آراسته و شایسته گردد. »فَصَلَحَ بِذَلِک الزَّ
وْلَةِ« و به دوام دولت امید رود. »وَ طُمِعَ فِی بَقَاءِ الدَّ

عْدَاءِ« و مطامع دشمنان به یأس مبدّل گردد.
َ
»وَ یئِسَتْ مَطَامِعُ الْ

مَانُ« اسناد »صَلَحَ« به »زمان« از نوع اسناد مجازی است مانند: »وَ  »فَصَلَحَ بِذَلِک الزَّ
اسئَلِ القَریَةَ« از قریه سوال کنید یعنی از اهل قریه سوال کنید قریه که مجموعهٔ دیوارها و 
خانه‌ها است از آن، سوال نمی‌شود منظور این است که در این صورت اهل زمانه اصلاح 

می‌شود زمان که در ذات خود خوب و بد ندارد.
وْلَةِ« در این صورت امید آن می‌رود که دولت پایدار و همیشه بماند  »وَ طُمِعَ فِی بَقَاءِ الدَّ
یعنی پایداری دولت وابسته به این است که دولت حقوق رعیت را رعایت نماید در این 

صورت رعیت از دولت حمایت می‌کند و با حمایت رعیت دولت پایدار می‌ماند.
عْدَاءِ« اعداء که در طمع نابودی این دولت است وقتی ببینند ملت 

َ
»وَ یئِسَتْ مَطَامِعُ الْ

از دولت حمایت می‌کند نا امید می‌شوند.
بنابراین سازمان وجودی یک کشور باید به نحوی باشد که هر کس بدون ترس و واهمه 
به حق خود برسد اگر کسی بر رئیس دولت حقی داشته باشد بتواند بدون واهمه حق خود 
را از او بگیرد و بتواند او را به محاکمه کشاند چنانچه در تاریخ آمده است زمانی که حضرت 
علی )ع( حاکم وقت بود یک یهودی از علی )ع( پیش قاضی شکایت کرد حضرت علی 

)ع( در محکمه حاضر شد تا قاضی ببیند که حضرت از آن یهودی قرض دار است یا نه1
حضرت امیرمؤمنان)ع( در فرمانی که برای مالک اشتر دارد می‌نویسد: »فَاِنّیِ سَمِعتُ 
هُ مِنَ  فِیهاَ حَقُّ عِیفِ  لِلضَّ یُؤخَذُ  ةٌ لَا  اُمَّ سَ  تُقَدَّ یَقُولُ فِی غَیرِ مَوطِنٍ: »لَن  اَللهِ)ص(  رَسُول 

1. درس های از نهج البلاغه، ج 11، 252.
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القَوِیِّ غَیرَ مُتَعتَعٍ«1 من از حضرت رسول الله )ص( شنیدم که در موارد مختلف می‌فرمود: 
»هر امتی پاک و آراسته نگردد که در آن امت حق ناتوان بی لکنت و ترس و نگرانی گرفته 

نشود« »متعتع« به معنای لکنت است.
از »لایوخذ للضعیف« این نکته به دست می‌آید که نظام اجتماعی باید به گونه‌ای باشد 
که نه تنها خود ضعیف بدون لکنت حق خود را از قوی بگیرد که مردم برای ستاندن حق 

ضعیف از قوی قیام کنند و بدون لکنت و لرز حق ضعیف را بگیرند.

1. نهج البلاغه، نامه 53.
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آثار عدم تعامل دولت ومردم 

موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود در درس قبلی به اهمیت همکاری دولت و مردم 
پرداخته شود و دراین درس می‌فرماید اگر دولت حق رعیت را مراعات نکند و رعیت حق 
دولت را رعیت نکند اختلاف کلمه به وجود می‌آید و نشانه‌های جور پدیدار می‌گردد و دغل 

کاری دردین پیدا می‌شود.
جْحَفَ الْوَالِی بِرَعِیتِهِ اخْتَلَفَتْ 

َ
وْ أ
َ
عِیةُ وَالِیهَا أ اما اگر امر برعکس شود: »وَ إِذَا غَلَبَتِ الرَّ

هُنَالِک الْکلِمَةُ« ولی اگر رعیت بر والی غالب شود، یا والی بر رعیت ستم کند، اختلاف 
کلمه پیدا شود، خوبان ذلیل می شوند و بدان عزت می یابند.

اگر ملت از فرمان حکومت سرپیچی نماید و حکومت بر ملت ظلم و اجحاف کند 
مثلا مالیات بیش از اندازهٔ معمول بگیرد و یا واسطه بازی و پارتی بازی نماید رشوه ستانی 
کند و به مشکلات مردم رسیدگی نکند اتحاد از میان می‌رود ملت و حکومت در دو قطب 
مخالف قرار می‌گیرند، تصمیمات دولت را ملت قبول نمی‌کند و پیشنهادات ملت را دولت 
انجام نمی‌دهد، هم دولت ضعیف می‌شود و هم ملت به فقر و بیچارگی کشانده می‌شود.
»وَ ظَهَرَتْ مَعَالِمُ الْجَوْرِ« و نشانه‌های ستم آشکار گردد، وقتی دولت فاسد شد وزیر 
و وکیل و کارمندان دولت هم فاسد می‌شوند و این همان نشانه‌های جور است که آشکار 

می‌شود.
ینِ« و فساد و اختلال در دین زیاد شود. دْغَالُ فِی الدِّ »وَ کثُرَ الِْ

»اِدغال« یا »اَدغال« به معنای داخل کردن چیزی است در چیز دیگر به منظور اِفساد 
کردن مانند آن‌که آب را میان شیر داخل کند شیر خاصیت خود را از دست می‌دهد. در 
صورت اختلاف حکومت و مردم فساد و بدعت در دین به وجود می‌آید و هر کسی مطابق 
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پیدا  هوا و هوس خود کار می‌کند کسی که مثلا رشوه می‌خورد برای خود توجیه دینی 
می‌کند و هر کسی هر کارخلافی که می‌کند برای خود توجیه دینی می‌کند و مردم را با توجیه 

دینی فریب می‌دهد و دین را نیز فاسد می‌کند.
ة«  نَنِ«‌ و راه‌های روشن سنّت‌ها رها گردد »مَحَاجّ« جمع »مَحَجَّ »وَ تُرِکتْ مَحَاجُّ السُّ
به معنای وسط راه مستقیم و »سنن« جمع »سنت« یعنی روش‌ها و شیوه‌های عملی 
پیامبر )ص( و ائمهٔ معصومین )ع( که واضح و روشن است متروک می‌شود بدعت‌ها و 

خرافات جایگزین آن می‌شود. سنت پیغمبر )ص( تشبیه به راه بزرگ و روشن.
»فَعُمِلَ بِالْهَوَی« و از روی هوای نفس عمل شود.

»فَعُمِلَ بِالْهَوَی« با فاء عطف شده است یعنی وقتی اختلاف کلمه پیدا شد نشانه‌های 
جور پدید آمد و دخل و تصرف در دین به جود آمد آنگاه هر کسی مطابق دلخواه و هوا و 
هوس خود عمل می‌کند و این خود مایهٔ تباهی و فساد در جامعه است. چنان‌چه قرآن 
«1 و اگر حق  رْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ

َ
مَوَاتُ وَالْ هْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ

َ
بَعَ الْحَقُّ أ می‌فرماید: »وَلَوِ اتَّ

از هوس‌های آنها پیروی می‌کرد، قطعاً آسمان‌ها و زمین و هر که در آنهاست تباه می‌شد.
اسِ  رْضِ فَاحْکمْ بَینَ النَّ

َ
ا جَعَلْنَاک خَلِیفَةً فِی الْ و نیز خداوند می‌فرماید: »یا دَاوُودُ إِنَّ

هِ لَهُمْ عَذَابٌ  ونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّ ذِینَ یضِلُّ هِ إِنَّ الَّ ک عَنْ سَبِیلِ اللَّ بِعِ الْهَوَی فَیضِلَّ بِالْحَقِّ وَلَ تَتَّ
شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یوْمَ الْحِسَابِ«2

ای داوود، ما تو را در زمین خلیفه ]و جانشین[ گردانیدیم پس میان مردم به حقّ داوری 
کن و زنهار از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در کند. در حقیقت کسانی که از 
راه خدا به در می‌روند، به ]سزای[ آن‌که روز حساب را فراموش کرده‌اند عذابی سخت 

خواهند داشت.
تعطیل  الهی  تعطیلی رود. احکام واقعی  به  حْکامُ« و اجرای احکام رو 

َ
الْ لَتِ  »عُطِّ

پیدا می‌کند. می‌شود رباء و رشوه خواری و هر خلاف کاری دیگر رنگ و رونق 
فُوسِ« و بیماری روان‌ها زیاد شود. وقتی مردم به سوی هوا پرستی  »وَ کثُرَتْ عِلَلُ النُّ
کشانده شدند، بیماری‌های نفسانی زیاد می‌شود از قبیل فساد اخلاق کینه توزی حسد 
ورزی خود خواهی بی عفتی رشوه خواری و سایر اخلاق رذیله. مردانگی و شجاعت 

1. قرآن کریم،سورۀ مومنون، آیه 71.
2. قرآن کریم،سورۀ ص، آیه 26.
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گذشت و اخوت و سایر صفات حسنه رنگ می‌بازد.
لَ وَلَ  لِعَظِیمِ بَاطِلٍ فُعِلَ« در آن وقت مردم از تعطیل  »فَلَ یسْتَوْحَشُ لِعَظِیمِ حَقٍّ عُطِّ

حقّ عظیم نترسند و بر انجام گرفتن باطل بزرگ وحشت نکنند.
کار به جایی رسانده می‌شود که حقوق بزرگ و واجب بزرگ متروک می‌شود و مردم از 
آن متأثر نمی‌شود و گناه قباحت خود را از دست می‌دهد و مردم نسبت به کردار زشت بی 

باک می‌شوند حلال خدا حرام و حرام خدا حلال می‌شود.
»عظیم حق« و »عظیم باطل« از نوع اضافت صفت به سوی موصوف است.

هِ سُبْحَانَهُ عِنْدَ الْعِبَادِ«. به آن هنگام  شْرَارُ وَ تَعْظُمُ تَبِعَاتُ اللَّ
َ
بْرَارُ وَ تَعِزُّ الْ

َ
»فَهُنَالِک تَذِلُّ الْ

است که نیکوکاران خوار و بدکاران عزیز شوند و کیفر خداوند برای بندگان بزرگ گردد. 
»تبعات« جمع »تبعه« به معنای دنباله و عاقبت است؛ یعنی هر ظلمی و گناهی دنباله 
و عواقب سوء دارد که دامن گیر انسان می‌شود زود یا دیر در دنیا یا در آخرت. اضافت 
»تبعات« به سوی خدا ازین بابت است که خدا گناهان را دنبال می‌کند و بر اساس گناه 

عقاب می‌کند ورنه »تبعات« از بعضی بندگان است.
بعد از آن‌که بیان فرمود که مصلحت رعیت و حکومت در این است که هر یکی حقوق 
دیگری را مراعات نماید هم اینک امر می‌کند برای مواظبت حقوق یکدیگر و همدلی و 

همبستگی حکومت و مردم.
مسُ وَ  ماَءَ بِثَلَاثَةَ: اَلشَّ نَ اللهُ السَّ یَّ از حضرت رسول گرامی اسلام روایت شده است: »زَ
لطاَنُ العَادِلِ«1 یعنی خداوند  نَ اَلارضَ بِثَلَاثَةَ: اَلعُلَماَءُ وَ المَطَرُ وَ السُّ القَمَرُ وَ الکَوَاکِبُ. وَزَیَّ
آسمان به سه چیز زینت داد: خورشید، ماه و ستارگان و نیز زمین را به سه چیز زینت داد: 

علماء، باران و پادشاه عادل.

1. شرح نهج البلاغه، ج11، ص63.
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تشویق به خیر خواهی

موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود در درس قبلی به عواقب بد عدم همکاری دولت 
و مردم اشاره فرمودند و دراین درس به خیرخواهی و حسن همکاری توصیه می‌فرماید و 
بعد می‌فرماید هرکسی هرچند به اطاعت خداوند حریص باشد نمی‌تواند حق خداوند را آن 

طوری که هست اداء نماید. 
عَاوُنِ عَلَیهِ« پس بر شما باد به خیرخواهی در  نَاصُحِ فِی ذَلِک وَ حُسْنِ التَّ »فَعَلَیکمْ بِالتَّ

حقّ یکدیگر و کمک نیکو به یکدیگر بر این کار.
به  نسبت  همه  یعنی  است  خالصانه  معنای خیرخواهی  به  تفاعل  باب  از  »تناصح« 
همدیگر خالصانه خیرخواه باشد بدون آن‌که در مقابل خیرخواهی خود چشم داشت پاداش 
رُ بِهاَ عَن جمُلَةٍ  صِیحَةُ کَلِمَةٌیُعَبِّ و عوض را داشته باشد. در نهایت ابن اثیر آمده است: »اَلنَّ
ةِ المُسلِمِینَ  غَةِ اَلخُلُوصِ وَ نَصِیحَةُ عاَمَّ صحِ فِی اللُّ هِیَ اِرَادَةُ الخَیرِ لِلمَنصُوحِ لَهُ وَ اَصلُ النُّ
اِرشَادُهُم اَلَی مَصَالِحِهِم«1 یعنی نصیحت معنایش این جمله است: اراده کردن خوبی برای 
کس دیگر و اصل واژه »نُصح« به معنای خلوص است و نصیحت برای عموم مسلمانان، 

ارشاد آنها به کارها و چیزهایی است که به صلاح آنها است.
پس نصیحت به معنای خیرخواهی با خلوص است که انسان بدون هیچ توقعی بخواهد 
حق طرف را اداء کند و او را راهنمایی نماید. امام )ع( فرموده ملت و حکومت باید متقابلا 

خیرخواه همدیگر باشند و مردم نیز نسبت به یکدیگر خیرخواه باشند.
هِ تَوْبَةً نَصُوحًا«2 ای کسانی که ایمان آورده‌اید،  ذِینَ آمََنُوا تُوبُوا إِلَی اللَّ یهَا الَّ

َ
در آیه‌ای: »یا أ

1. النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ج5، ص63.
2. قرآن کریم،سورۀ تحریم، آیه 8.
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به درگاه خدا توبه‌ای راستین کنید، منظور این است که توبه‌ای خالصانه کنید توبه‌ای که 
شائبهٔ ریا و تظاهر نداشته باشد و توبه‌ای که انسان را از بازگشت به گناه ممانعت نماید.
همین جا یک مطلب را بگویم خالی از فایده نخواهد بود و آن این است که بعضی 
گفته‌اند که »نَصُوح« نام مردی بوده که لباس زنانه می‌پوشیده در حمام زنانه می‌رفته زنان را 
کیسه می‌کرده بعد از این عمل پشیمان شده و توبه کرده است و توبه‌ای بی‌بازگشت ازین 

جهت خداوند فرموده که مانند »نصوح« توبه کنید که بازگشت به سوی گناه نباشد.
و این اشتباه محض است زیرا در قرآن: »تَوْبَةً نَصُوحًا« آمده است به صورت صفت و 
موصوف یعنی توبه‌ای که بسیار نصیحت کننده باشد و نگذارد که دوباره داخل گناه شوید.
چون اگر چنین معنایی که آن‌ها گفته‌اند منظور می‌بود باید: »تَوبَةَ نَصُوحٍ« گفته می‌شد 
که توبه مضاف به سوی نصوح می‌بود تا مفعول مطلق نوعی معنا می‌شد یعنی مانند توبهٔ 

نصوح توبه کنید.
عَاوُنِ عَلَیهِ« »تعاون« نیز از باب تفاعل و طرفینی است بشر بدون تعاون  »وَ حُسْنِ التَّ
همدیگر کارهای خود را سامان داده نمی‌تواند هر چند شخصیت بالا و قدرتمند باشد ولی 
امام علی )ع( می‌فرماید باید میان شما حسن تعاون باشد به نیکویی و خوبی به کمک 

همدیگر بشتابید نه از روی کراهت و دل ناخواه.
هِ حِرْصُهُ وَ طَالَ فِی الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ - بِبَالِغٍ حَقِیقَةَ  حَدٌ - وَ إِنِ اشْتَدَّ عَلَی رِضَا اللَّ

َ
 »فَلَیسَ أ

اعَةِ لَهُ«، زیرا کسی را )هر چند برای به دست آوردن رضای حق  هْلُهُ مِنَ الطَّ
َ
هُ سُبْحَانَهُ أ مَا اللَّ

حرصش شدید و کوشش او در بندگی طولانی گردد( قدرت آن نیست که حق طاعت خدا 
را چنان‌که هست ادا کند.

اعَةِ« بیان است  »حَقِیقَةَ« مضاف است به سوی »مَا« و مفعول »بالغٍ« است »مِنَ الطَّ
هْلُهُ« خبر است.

َ
هُ« مبتداء »أ برای »ما« »اللَّ

هِ حِرْصُهُ وَ طَالَ فِی الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ« معترضه است.  این جملهٔ: »وَ إِنِ اشْتَدَّ عَلَی رِضَا اللَّ
مقصود آن حضرت این است که هیچ کسی – هر چند برای به دست آوردن رضای خدا 
حریص باشد و در عمل هم کوشش زیاد نماید– نمی‌تواند به حقیقت آن‌چه که خدا اهل 
آن است برسد. ما به هیچ وجه حق خداوند را کما هو حقه اداء نمی‌توانیم هرچند شب و 
روز خود را به عبادت و انجام کارهای نیک به سر ببریم. ولی باید به قدر توان مخلصانه 
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هُ نَفْسًا إِلَّ  فُ اللَّ عمل نماییم خداوند عمل بالاتر از توان را از ما نخواسته است »لَ یکلِّ
مَا اکتَسَبَتْ«1 خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی‌اش  وَعَلَیهَا  وُسْعَهَالَهَا مَا کسَبَتْ 
تکلیف نمی‌کند. آن‌چه ]از خوبی[ به دست آورده به سود او و آن‌چه ]از بدی[ به دست 

آورده به زیان اوست.

1. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیه 286.
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نیاز انسان به تعامل

موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود دردرس قبلی به تناصح و تعاون توصیه فرمودند 
و دراین درس می‌فرماید هرچند کسی منزلتش در حق بالا باشد و در فضیلت دینی تقدم 
داشته باشد بی‌نیاز از همکاری دیگران نیست و هرکسی هرچند در نظر مردم حقیر باشد 

همکاری او اثر گذار است.
عَاوُنُ  صِیحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ وَ التَّ هِ ]سُبْحَانَهُ[ عَلَی عِبَادِهِ النَّ »وَ لَکنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّ
عَلَی إِقَامَةِ الْحَقِّ بَینَهُمْ«، لکن از جمله حقوق واجب خدا بر بندگان این است که به اندازه 
طاقت خود به خیرخواهی یکدیگر برخیزند و در کمک به هم برای اقامه حق در بین خود 

اقدام کنند.
عَاوُنُ عَلَی إِقَامَةِ الْحَقِّ بَینَهُمْ« بلی به علاوهٔ خیرخواهی خالصانه باید برای اقامهٔ  »وَ التَّ
حق تعاون هم داشته باشند یعنی دولت و مردم و همچنین مردم نسبت به همدیگر باید 
همکاری کنند تا حق برقرار شود و زیر پای نشود و این تعاون و نصیحت از حقوق واجب 

خداوندی است.
نْ یعَانَ 

َ
ینِ فَضِیلَتُهُ بِفَوْقِ أ مَتْ فِی الدِّ »وَ لَیسَ امْرُؤٌ وَ إِنْ عَظُمَتْ فِی الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ وَ تَقَدَّ

هِ« و هیچ کس- گر چه منزلتش در حق عظیم باشد، و فضیلتش  هُ مِنْ حَقِّ لَهُ اللَّ عَلَی مَا حَمَّ
در دین بر دیگران پیشی داشته باشد- چنان نیست که در ادای حقّی که خدا بر او واجب 

کرده محتاج به کمک نباشد.
این جملهٔ امیرمؤمنان)ع( در حقیقت جملهٔ استنافیهٔ بیانیه است و دفع است از سوال 
مقدر گویا سوال می‌شود که برای حاکم عادل مقتدر چه نیاز است که معین و همکار داشته 
باشد آن هم از آدم‌های ضعیف و کم قدرت؟ در جواب فرموده که حاکم هر چند مقتدر باشد 
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از همکاری و معاونت دیگران بی نیاز نیست. زیرا از وظایف دولت جهاد در راه خدا اقامهٔ 
حدود الهی جمع آوری مالیات امر به معروف و نهی از منکر است و انجام چنین کارهای 

عمده و مهم بدون همکاری دیگران نمی‌شود.
وْ یعَانَ 

َ
نْ یعِینَ عَلَی ذَلِک أ

َ
فُوسُ وَ اقْتَحَمَتْهُ الْعُیونُ بِدُونِ أ رَتْهُ النُّ »وَلَ  امْرُؤٌ وَ إِنْ صَغَّ

عَلَیه«‌ و هیچ کس- گر چه او را کوچک شمارند و در دیده حقیر بینند- کمتر از آن نیست 
که در ادای حق به دیگران کمک کند و یا از سوی دیگران کمک شود. کارهای کوچک در 

مجموعهٔ نظام بزرگ است کوچک نیست.
»اقتحمته« اقتحام به معنای اقدام به کارهای بزرگ می‌آید، مانند: »فَلَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ 
دْرَاک مَا الْعَقَبَةُ« و تو چه دانی 

َ
و ]لی[ نخواست از گردنهٔ ]عاقبت نگری[ بالا رَوَد! »وَمَا أ

وْ إِطْعَامٌ فِی یوْمٍ ذِی 
َ
که آن گردنهٔ ]سخت[ چیست؟ »فَک رَقَبَةٍ« بنده‌ای را آزادکردن، »أ

وْ مِسْکینًا 
َ
مَسْغَبَةٍ« یا در روز گرسنگی، طعام دادن »یتِیمًا ذَا مَقْرَبَةٍ« به یتیم خویشاوند، »أ

ذَا مَتْرَبَةٍ«1یا بینوای خاکنشین
و نیز به معنای هجوم آوردن، مانند: »اِقتَحَمَ المَنزِلُ: هَجَمَهَ« و هم چنین به معنای 
احتقار می‌آید مانند: »اقتحمته عینی«: »ازدرته« یعنی »احتقرته«. چشم من او را حقیر 
ذِینَ  قُولُ لِلَّ

َ
دید. و »ازدراء« نیز به معنای احتقار است چنان‌چه در قرآن آمده است: »وَلَ أ

الِمِینَ«2 و  لَمِنَ الظَّ إِذًا  ی  إِنِّ نْفُسِهِمْ 
َ
أ بِمَا فِی  عْلَمُ 

َ
أ هُ  هُ خَیرًا اللَّ یؤْتِیهُمُ اللَّ لَنْ  عْینُکمْ 

َ
أ تَزْدَرِی 

حضرت نوح گفت: دربارهٔ کسانی که دیدگان شما به خواری در آنان می‌نگرد، نمی‌گویم 
گاه‌تر است. ]اگر جز این  خدا هرگز خیرشان نمی‌دهد. خدا به آن‌چه در دل آنان است آ

بگویم[ من در آن صورت از ستمکاران خواهم بود. 
و در سخن حضرت)ع( »اقتحمته« به معنای »احتقرته« است. یعنی اشخاص ضعیفی 
که کارهای بزرگ را نمی‌توانند انجام دهند کارهای کوچک را که آن هم در جای خود بزرگ 

است را می‌توانند انجام دهند مانند مأمورین پایین رتبه و خدمه.

1. قرآن کریم،سورۀ بلد، آیه 12 – 14.
2. قرآن کریم،سورۀ هود، آیه 31.
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حقارت غیر خدا پیش مردان الهی 

موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود در درس قبلی فرمودند هرکسی هر چند مقامش 
در پیشگاه خداوند عظیم باشد از کمک دیگران بی‌نیاز نیست و هرکسی هر چند به نظر 
مردم حقیر باشد به کمک او نیاز است دراین بخش از خطبه که می‌رسد کسی از روی تملق 
با آن حضرت سخنان طولانی می‌گوید و حضرت لحن سخن خود را تغییر می‌دهد و به 

نکوهش تمجید و تملق می‌پردارد.
نَاءَ عَلَیهِ وَ یذْکرُ سَمْعَهُ وَ طَاعَتَهُ  صْحَابِهِ بِکلَمٍ طَوِیلٍ یکثِرُ فِیهِ الثَّ

َ
جَابَهُ)ع( رَجُلٌ مِنْ أ

َ
»فَأ

له« ]در آن وقت مردی از یاران آن حضرت به جواب برخواست و سخن را طولانی نمود و 
در ضمن آن امام را بسیار ستود و شنوایی و طاعت خود را نسبت به آن حضرت اظهار کرد، 
هِ سُبْحَانَهُ فِی نَفْسِهِ وَ جَلَّ مَوْضِعُهُ  حضرت فرمود: »فَقَالَ)ع( إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظُمَ جَلَلُ اللَّ
نْ یصْغُرَ عِنْدَهُ لِعِظَمِ ذَلِک کلُّ مَا سِوَاهُ« آن کس که جلال خدا در جانش بزرگ 

َ
مِنْ قَلْبِهِ أ

و موضع حق در دلش با عظمت است، می‌سزد که به خاطر این بزرگی، ماسوای خدا در 
نظرش کوچک باشد.

« است؛  »من حقّ« خبر »اِنّ« که بر اسمش مقدم شده است. »اَن یصغُرَ«، اسم »اِنَّ
چون مؤل به مصدر است.

»صغر« الشی‌ء یصغر من باب شرف من باب تعب إذا ذلّ و هان: به معنای خواری و 
ذلت است قال تعالی: »و هم صاغرون«1 »أی داخرون ذلیلون«

عظمت و کبریایی فقط برای خدا می‌زیبد چنان‌چه در حدیث قدسی آمده است: »یقُولُ 

1. قرآن کریم،سورۀ توبه، آیه 29.
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لْقَیتُهُ فِی نَارِی«.1 این یک 
َ
یاءُ رِدَائِی وَ الْعَظَمَةُ إِزَارِی فَمَنْ نَازَعَنِی وَاحِداً مِنْهُمَا أ هُ الْکبْرِ اللَّ

شخص ناشناخته‌ای بوده که بعد از صحبت طولانی با آن حضرت ناپدید شد.
مقصود آن حضرت این است که آن کسی که مقام خداوند در نظرش بزرگ است، اگر 
کس واقعا خدا شناس باشد و بزرگی خدا را درک کرده باشد، غیر از خدا در نظرش هیچ 
و ناچیز است؛ زیرا موجودات جهان آفرینش هر اندازه کمال داشته باشد، از خود چیزی 
ندارد و کمال آنها از خداوند است پس در حقیقت به واسطهٔ بزرگی خدا، هر چیزی که غیر 

خدا است در نظرش ناچیز است.
آن‌هایی که خودبین و خودخواه هستند، از خدا غفلت کرده‌اند و نمی‌دانند که هوش و 

عقل و مغز و فکر اعضاء و جوارح را که بدان‌ها می‌نازد خدا به او داده است.
و  إِلَیهِ«  إِحْسَانُهُ  لَطُفَ  وَ  عَلَیهِ  هِ  اللَّ نِعْمَةُ  عَظُمَتْ  لَمَنْ  کذَلِک  کانَ  مَنْ  حَقَّ 

َ
أ إِنَّ  »وَ 

سزاوارترین کس به این معنا کسی است که نعمت و لطف و احسان خدا بر او بسیار است.
»واو« در »و انّ أحق...« حرف قسم است، مقسم به آن حذف شده و جواب قسم 
»لمن عظمت...« است و احتمال می‌رود که »واو« عاطفه باشد، در این صورت لام در 
»لمَن« برای تاکید است. یعنی به خدا قسم که سزاوارتر کس به عظمت خدا و حقارت 
ماسوی الله، برای کسی است که نعمت خدا بر وی بزرگ شده و لطف و احسان خدا بر 
وی زیاد شده است. چون همه نعمت‌ها را که بدان افتخار می‌کند خدا برایش داده است.
یعنی پیغمبر )ص( و امیرالمؤمنین )ع( باید بیشتر از همه در مقابل خدا کرنش کنند، 
از همه،  برده و خداوند هم بیش  بزرگی خدا پی  به عظمت و  بیشتر  از همه  آن‌که  برای 

نعمت‌های خود را به آنان داده است.
هِ عَلَیهِ عِظَماً وَ لَطُفَ اِحساَنُهَ اِلَیهِ«  حَدٍ إِلَّ ازْدَادَ حَقُّ اللَّ

َ
هِ عَلَی أ هُ لَمْ تَعْظُمْ نِعْمَةُ اللَّ »فَإِنَّ

زیرا خداوند نعمت بسیار به کسی عنایت نکرده مگر اینکه عظمت حقّ خدا بر او افزون 
گشته و »عظم الشّی‌ء« بالضّم: إذ اصار عظیما.هرگاه چیزی بزرگ و عظیم شد، گفته 

»عَظُمَ« می‌شود: 
یعنی هر که خداوند نعمت بیشتری به او داده، باید بیشتر به عظمت و بزرگی خداوند پی 
ببرد؛ هر چند مقام انسان شامخ‌تر و علم انسان بیشتر باشد، باید در مقابل خدا بیشتر تسلیم 

باشد و بیشتر از همه ماسوی الله را ناچیز بداند.
1. منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج14ص157.
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بدترین زمامدار
نْ یظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ وَ یوضَعَ 

َ
اسِ أ سْخَفِ حَالاتِ الْوُلَةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّ

َ
»وَ إِنَّ مِنْ أ

مْرُهُمْ عَلَی الْکبْرِ« و از پست‌ترین حالات حاکمان نزد مرد شایسته این است که به آنان 
َ
أ

گمان عشق به خود ستایی برده شود و کارشان قیافه برتری جویی به خود گرفته باشد.
ةَ مَن کاَنَ فِی قَلبِهِ  از حضرت رسول گرامی اسلام روایت شده است: »لَا یَد خُلُ الجَنَّ
ةٍ مِن کِبرٍ«1 کسی که در دلش به اندازه سنگینی دانه از کبر باشد داخل بهشت  مِثقَالُ حَبَّ

نمی‌شود.
زمامدار متکبر با خدا در نزاع افتاده است مانند برده‌ای که تاج پادشاه را بسر نهد او 
سزاوار نکوهش و گوش‌مالی دادن است. حضرت به صراحت خود را از این حالات منزه 

می‌سازد و خود را در برابر مشاهده جلال خدا حقیر می‌بیند.
العقل  قَرُبَ« به معنای نقص است و »قال الخلیل: السّخف فی  »سخف« و »زان 
خاصّة و السخافة فی کلّ شی‌ء.« خلیل گفته: سخف در نقصان عقل به کار می‌رود و 

سخافة در هر نقصانی.
یعنی بدترین و سخیف‌ترین حالات حکام این است که طوری رفتار کند که مردمان 
صالح و خوب فکر کنند که آن‌ها طرفداران فخر هستند. چنین کسی که به محض به قدرت 
رسیدن و مقام و منصب، کبر و غرور او را می‌گیرد، این آدم از نظر اخلاقی و انسانیت 

سقوط کرده است و ارزشی ندارد و چنین حالتی از ضعف عقلی و روحی او است.
و از طرف دیگر ضرر اجتماعی این حالت است؛ چون اگر مردم تشخیص دهد که این 
مسئول تملق را دوست دارد، موزه پاکی را دوست دارد، طبیعی است که یک قشر چاپلوس 
و متملق‌های ذلیل گرد او جمع می‌شوند و کارهای کلیدی کشور را در دست می‌گیرند و 
افراد شایسته و لایق و صادق منزوی می‌شوند که چنین بیماری اجتماعی همیشه است.

1. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج11، ص66.
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نهی از تمجید و ثناگویی

موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود در درس قبلی فرمودند بدترین زمامدار کسی 
است که از مردم انتظار تمجید و ستایش را داشته باشد و در این درس می‌فرماید دوست 

ندارم کسی مرا ستایش کند تعریف و ستایش مخصوص خداوند است.
نَاءِ وَ لَسْتُ بِحَمْدِ  طْرَاءَ وَ اسْتِمَاعَ الثَّ حِبُّ الِْ

ُ
ی أ نِّ

َ
کمْ أ نْ یکونَ جَالَ فِی ظَنِّ

َ
»وَ قَدْ کرِهْتُ أ

هِ کذَلِک« و من میل ندارم که در خاطر شما بگذرد که من به خودستایی علاقه‌مندم و  اللَّ
عاشق شنیدن مدح و ثنایم، به حمد خدا این گونه نیستم.

»اَطرَیت«، »أطرأته: مدحته« و »أطریته أثنیت علیه« یعنی تمجید و ثنا گویی بیش از 
حد.

کلمهٔ »یکون« زائده است صرف برای اصلاح لفظ و تصحیح دخول ان ناصبه آمده 
است؛ چون از نظر معنا بودن »یکون« و نبودن آن یکی است و بر چیزی عمل هم نکرده 

است. چنانچه در شعر ما در عقیل بن ابی طالب آمده است: 
لٌ بَلِیلٌ«1 تو بزرگوار و صاحب شرافت هستی زمانی 

َ
هبَ شَمأ »اَنتَ تَکُونُ مَاجِدٌ نَبِیلٌ اِذاَ تَّ

که نسیمی از طرف شمال بوزد که نمناک باشد. »کان« بین مبتدا و خبر زائده است چون 
عمل نکرده است.

و جملهٔ »ان یکون جال« در محل نصب، مفعول »کرهت« است. و »با« در »بحمده« 
برای مصاحبه است و مجموع جار و مجرور در موضع حال است؛ یعنی »لست کذلک 
مصاحبا بحمده ای حامدا له تعالی« مانند: »فسبح بحمده ربک« یعنی: »سبحه حامدا له«
حضرت می‌فرماید من الحمدلله از کسانی هستم که دوست ندارم در ذهن‌های مردم 

1. البهجة المرضیة فی شرح الالفیة، باب افعال ناقصه، جلال الدین سیوطی.
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چنین رسوخ کند که من هم از کسانی هستم که طرفدار تعریف و تمجید هستند؛ من چنین 
نیستم از تعریف و تمجید و تملق و چاپلوسی خوشم نمی‌آید.

زیاد کسانی هستند که از آن‌ها تعریف شود خوش‌حال می‌شوند گاهی اگر هیچ کاری 
را انجام نداده ولی همان کار انجام داده نشده را اگر به وی نسبت دهی خوششان می‌آید. 
ونَ  تَوْا وَیحِبُّ

َ
ذِینَ یفْرَحُونَ بِمَا أ خداوند تعالی درباره چنین کسانی می‌فرماید: »لَ تَحْسَبَنَّ الَّ

لِیمٌ«1 البته گمان مبر 
َ
هُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أ نْ یحْمَدُوا بِمَا لَمْ یفْعَلُوا فَلَ تَحْسَبَنَّ

َ
أ

کسانی که بدان‌چه کرده‌اند شادمانی می‌کنند و دوست دارند به آنچه نکرده‌اند مورد ستایش 
آنان نجاتی از عذاب است، ]که[ عذابی دردناک  مَبَر که برای  قرار گیرند، قطعاً گمان 

خواهند داشت.
کُنّاَ  لَیتَناَ  »مفازه« به معنای فلاح و رستگاری است. در زیارت نامه می‌خوانیم: »یاَ 

فَاَفُوزَ فَوزاً عَظِیماً« کاش با شما می‌بودیم به رستگاری عظیم نائل می‌شدیم. مَعَکُم 
قرآن ازین دو دسته مردم؛ یکی کسانی که برای آن‌که بعضی کارها را کرده غرور پیدا 
می‌کنند و دیگری که کاری نکرده اما توقع تعریف و تمجید دارد، مذمت کرده و آنها را وعدهٔ 

عذاب داده است.
بسیاری از سیاست‌مداران و افراد شهرت طلب برای مریدان و مخلصینان له الدین خود 
پول می‌دهند تا از آنها تمجید کنند و عکس‌های‌شان را در نشریات به چاپ برسانند و 

مستراح رفتن‌شان را نیز بنویسند و عکس‌شان را در حال تخلیه چاپ نمایند.
راَبَ«2  از حضرت پیامبر اسلام )ص( روایت شده است: »اَحثُوا فِی وُجُوهِ المَدّاَحِینَ اَلتُّ

به روی تملق‌گران و مداحین خاک بپاشید.
حَقُّ بِهِ 

َ
هِ سُبْحَانَهُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا هُوَ أ نْ یقَالَ ذَلِک لَتَرَکتُهُ انْحِطَاطاً لِلَّ

َ
حِبُّ أ

ُ
»وَ لَوْ کنْتُ أ

مِنَ الْعَظَمَةِ وَ الْکبْرِیاءِ« و اگر دوستدار این مسأله بودم باز هم به خاطر خاکساری در برابر 
عظمت و کبریایی حق که از همه کس به آن سزاوارتر است آن را رها می‌کردم.

مِرُوا إِلَّ لِیعْبُدُوا 
ُ
و بزرگترین حق خداوند اخلاص است چنان‌چه فرموده است: »وَ ما أ

کنند. و  این که خدارا خالصانه عبادت  امر نشدند مگر  ین«3یعنی  الدِّ لَهُ  مُخْلِصِینَ  هَ  اللَّ
1. قرآن کریم،سورۀ آل عمران، آیه 188.

2. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج11، ص67.
3. قرآن کریم،سورۀ بینه، آیه 5.
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نیز فرموده است: »فمن کان یرجو لقاء ربّه فلیعمل عملا صالحا و لا یشرک بعبادة ربّه 
أحدا«1یعنی پس کسی که دیدار پرورد گارش را امید دارد باید عمل صالح انجام دهد و در 
عبادت پردگارش کسی را شریک نسازد. »انحطاطا لله« مفعول لاجله است برای »ترکته«
اضافت کردن »تناول« به سوی »ما« از قبیل اضافت کردن مصدر به سوی مفعولش 

است.
ذَلِک  یقَالَ  نْ 

َ
أ حِبُّ 

ُ
أ کنْتُ  لَوْ  امتناع است پس معنای »وَ  برای  در کلام عرب »لو« 

لَتَرَکتُهُ« این است که من چنین کسی نیستم، اگر به فرض محال چنین آدمی بودم و دوست 
داشتم که دربارهٔ من مدح و ثنا گفته شود، آن را ترک می‌کردم و دلیل ترک کردنم این است:
حَقُّ بِهِ مِنَ الْعَظَمَةِ وَ الْکبْرِیاءِ« یعنی من خودم 

َ
هِ سُبْحَانَهُ عَنْ تَنَاوُلِ مَا هُوَ أ »انْحِطَاطاً لِلَّ

را در مقابل آن عظمت و کبریایی خداوند پایین آوردم و این تعریف و تمجید را مخصوص 
او دانستم، عظمت و کبریایی مخصوص و همیشه باید خدا را شکر و سپاس نمود؛ پس 
چون عظمت و بزرگواری از آن خداوند است و ما در مقابل خدا هیچ هستیم، لذا اگر طبعا 

تعریف خوشم می‌آمد از آن صرف نظر کردم.

1. قرآن کریم،سورۀ کهف، آیه 110.
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ثناگویی ممنوع

موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود در درس قبلی فرمودند ثنا مخصوص خداوند 
است و دراین درس نیز می‌فرماید من نفس خود را برای خداوند خدمت به شما به کار 
گرفته‌ام و تا هنوز از ادای کامل آن مسئولیت فارغ نشده‌ام و واجباتی را که باید انجام دهم 

انجام نداده‌ام بر من ثنا نگویید
خْرَاجِی نَفْسِی  نَاءَ بَعْدَ الْبَلَءِ فَلَ تُثْنُوا عَلَی بِجَمِیلِ ثَنَاءٍلِ ِ

اسُ الثَّ مَا اسْتَحْلَی النَّ »وَ رُبَّ
دَائِهَا وَ فَرَائِضَلَ  بُدَّ مِنْ 

َ
فْرُغْ مِنْ أ

َ
قِیةِ ]الْبَقِیةِ[ فِی حُقُوقٍ لَمْ أ هِ سُبْحَانَهُ وَ إِلَیکمْ مِنَ التَّ إِلَی اللَّ

إِمْضَائِهَا« چه بسا مردمی که ستایش خود را به وسیله جامعه پس از رنج و زحمت شیرین 
شمارند، ولی من به خاطر آن‌که نفس خود را برای خدا و خدمت به شما به کار گرفته‌ام و 
هنوز از ادای کامل آن حقوق فارغ نشده‌ام و واجباتی که چاره‌ای جز انجام آنها ندارم ثنا 

نگویید.
و »لاخراجی« علت برای منفی است نه برای نفی و »فی حقوق« متعلق به »بقیة« 

است »وفاء فلا تکلمونی« فصیحه است.
مقصود آن حضرت این است که چه بسا مردم از این کار خوبی که این فرد کرده خوششان 
بیاید و به ذائقۀ‌شان شیرین باشد، لذا او را تمجید می‌کنند، آن شخص که کار خوبی انجام 

داده به فکر تمجید نیست اما مردم از تمجید کردن وی خوششان می‌آید.
اما من دوست ندارم از من تعریف کنند؛ برای آن‌که من کاری که تعریف داشته باشد 
نکرده‌ام، یک کار واجبی را خداوند به گردن من گذاشته که هنوز نتوانسته‌ام آن طوری که 
باید و شاید انجام دهم، من بندهٔ خدا هستم و خداوند وظیفه‌ای به دوش من گذاشته که 

انجام داده نتوانستم، این که تعریف ندارد.
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سلطان محمود گرسنه شده بود، برایش بولانی از بادنجان آوردند، وی زمانی که بولانی 
را می‌خورد گفت بولانی خوب غذا است، ندیمش یک باب مفصلی در تمجید بولانی 
باز کرد و از فوائد و فضائل بولانی زیاد سخن گفت. سلطان محمود چون سیر شد گفت 
بولانی بد غذایی و سخت مضر چیزی است، ندیم وی باز فصل جدیدی در مذمت بولانی 
باز کرد و به تفصیل از مضرات و بدی‌های بولانی سخن گفت. سلطان گفت تا حالا از 
خوبی‌ها و فواید بولانی سخن می‌گفتی، ندیم گفت من ندیم تو هستم نه ندیم بولانی هر چه 
بگویی خوب است می‌گویم خوب است و هر چه تو بگویی بد است من هم می‌گویم بد 

است، من خوشی تو را می‌خواهم.1
دَائِهَا وَ فَرَائِضَلَ  بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا« دو گونه 

َ
فْرُغْ مِنْ أ

َ
قِیةِ ]الْبَقِیةِ[ فِی حُقُوقٍ لَمْ أ »مِنَ التَّ

نقل شده است اگر »من البقیه« باشد، چنین معنا می‌شود من خود را برای خدا و شما 
اخراج کردم تا باقیماندة وظیفه‌ای را که به عهده دارم انجام دهم.

اگر »من التقیه« باشد چنین معنا می‌شود که من خود را برای خدا و شما خارج کردم تا 
خود را حفظ کنم؛ یعنی می‌خواهم وظایفم را انجام دهم تا خود را از عقاب خداوندی حفظ 

کنم، پس من انجام وظیفه می‌کنم این چه تمجید دارد؟
»وَ فَرَائِضَلَ  بُدَّ مِنْ إِمْضَائِهَا« یعنی آنچه به عهدهٔ من گذاشته شده امر واجبی است 
باید انجام دهم، یک حقی است از حقوق که باید ادا کنم و تا هنوز نتوانسته‌ام انجام دهم.
منظور حضرت امیرمومنان )ع( این است که منصب‌های دنیایی امانت‌هایی است که 
بر دوش انسان گذاشته می‌شود؛ وظایفی است که بر انسان واجب است و بر این وظایف 

مدح و تمجید بی معنا است.2

1. کلیات عبید زاکانی، ص296.
2. درس های از نهج البلاغه، ج 11، ص 281 – 282.
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تعامل بدون تکلف و تملق

موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود در درس قبلی فرمودند بر من ثنا نگویید و دراین 
درس می‌فرماید آن چنان‌که با جباران از روی ترس سخن می‌گویید با من نگویید بام ن 

خودمانی برخورد کنید چیزی را از من پنهان ندارید با سازشکاری رفتار نکنید
مُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ« پس با من چنان که با سرکشان سخن می‌گویند  مُونِی بِمَا تُکلَّ »فَلَ تُکلِّ
سخن مگویید. یعنی من یک نفر مانند شمایم در اجتماع شما مثل شما زندگی می‌کنم، 
مقامی بالاتر از شما ندارم آنچه به عهده‌ام افتاده مسئولیت است، پس ازین حرف‌های 

بزرگ بزرگ برایم نگویید.
هْلِ الْبَادِرَةِ« و آنچه را در برابر مردم خشمگین 

َ
ظُ بِهِ عِنْدَ أ ی بِمَا یتَحَفَّ ظُوا مِنِّ »وَلَ  تَتَحَفَّ

پنهان می‌کنند از من پنهان مدارید.
و »بادرة« به معنای تندی است و سخنی که در حال غضب صادر می‌شود مثل آن‌که 
یک پادشاه ستمکار هنگام خشم و عصبانیت به افراد زیر دست خود سخن‌های زشت 

می‌زنند و آن‌ها قدرت جواب دادن را ندارند مجبورند بشنوند و مدح و تمجید کنند.
ظ« به معنای پنهان کردن و محافظه کاری است؛ بدین معنا که انسان از بیان  و »تَحَفُّ
واقعیات بپرهیزد و چیزهایی بگوید که طرف مقابل خوشش بیاید. یعنی آن چنان که در 
برابر تندگویان تملق می‌کنید و محافظه کاری می‌کنید با من نکنید؛ زیرا من اهل »بادره« 

نیستم و از تملق هم خوشم نمی‌آید.
»وَلَ  تُخَالِطُونِی بِالْمُصَانَعَةِ« و با مدارا و چاپلوسی با من معاشرت ننمایید، خودمانی 

باشید مرا از خود و مثل خود بدانید مشکلات و ایرادات را بدون واهمه بگویید.
و »المصانعة« به معنای رشوت ستانی و سازش‌کاری است یعنی از راه ساخت و پاخت 
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و رشوه‌گیری با من معامله نکنید.
وا بِی اسْتِثْقَالً فِی حَقٍّ قِیلَ لِی وَلَ  الْتِمَاسَ إِعْظَامٍ لِنَفْسِی« و گمان نکنید  »وَلَ  تَظُنُّ
که شنیدن سخن حق بر من سنگین است و مپندارید که تعظیم نابجای خود را از شما 
درخواست دارم، به من گمان مبرید که از حرف حقی که شما می‌زنید سنگین و ناراحت 

می‌شوم و از شما انتظار دست بوسیدن و خم و راست شدن نداریم.
این چنین نیست که من مائل باشم شما مرا بزرگ جلوه دهید؛ مثلا بگویید واقعاً چه 
فکر خوبی دارید، چه برنامه‌ها و نقشه‌ها و طرح‌های سازنده دارید. چه بسا این شخص 
نقشه‌ها و برنامه‌ها را غلط می‌داند اما چون روحیهٔ تملق گویی دارد مرتب از آن تعریف‌های 

بیجا می‌کند. پس سخن حضرت این است که نمی‌خواهم شما مرا بزرگ جلوه دهید.
ثْقَلَ عَلَیهِ«- 

َ
نْ یعْرَضَ عَلَیهِ کانَ الْعَمَلُ بِهِمَا أ

َ
وِ الْعَدْلَ أ

َ
نْ یقَالَ لَهُ أ

َ
هُ مَنِ اسْتَثْقَلَ الْحَقَّ أ »فَإِنَّ

زیرا آن که اگر سخن حق به او گفته شود، یا عدالت به او پیشنهاد گردد بر او سنگین آید، 
عمل به حق و عدل بر او دشوارتر است.

ضمیر در »انه« برای شأن است و »ان یقال له« بدل اشتمال است از »حق« و همچنین 
»ان یعرض علیه« بدل است از عدل.

این نتیجهٔ کلام است که هرگاه کسی از شنیدن سخن حقی گران شود یا ارائه نمودن عدل 
بر او سنگین باشد، طبعا عمل به حق و عدالت بر او به مراتب سنگین‌تر و گرانبار تر است. 

حضرت در زمانی این سخنان را می‌گوید که در اوج قدرت است.



درس صدم خطبه 216 
تعامل و مشاوره 

موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود در درس قبلی فرمودند با من با ساخت و باخت 
به عدل  از حق گویی و مشورت  این خطبه می‌فرماید  نکنید و در  رفتار  و سازشکاری 
خودداری نکنید زیرا من اگر نظر و عنایت خداوندی نباشد بالاتر از آن نیستم که خطا نکنم 

و سخن ابن ابی الحدید.
وْ مَشُورَةٍ بِعَدْلٍ« بنابراین از حق گویی یا مشورت به عدل 

َ
وا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أ »فَلَ تَکفُّ

خودداری نکنید.
»لاتکفوا« به معنای بازداشتن و باز ایستادن است و »کفه عن المکروه« أی صَرَفَهُ 

»فَکفَّ هُوَ« أی انصرف لازم و متعدی استعمال می‌شود.
مقصود آن حضرت که خود را از ارائهٔ حق و راهنمایی مطابق عدالت باز ندارید. یکی از 
چیزهایی که در اسلام به آن توجه شده است مشورت است، خداوند در قرآن پیامبر )ص( 
را که عقل کل است امر به مشورت داده و فرموده است: »و شاورهم فی الامر«1 »امر« در 
اصطلاح به امور اجتماعی، حکومتی و سیاست گفته شده است. با آنکه حضرت رسول 
خدا نیاز به مشورت نداشت چون به منبع وحی متصل بود، اما برای شخصیت دادن به 
ملت و امت خداوند چنین دستوری داده و پیامبرش را امر به مشورت داده است؛ زیرا اگر 
یک رهبر در جامعه به مغزها و فکرهای دیگران اهمیت ندهد و ارزشی برای آن‌ها قائل 
نباشد، رفته رفته انسان‌های نخبه خود را کنار می‌زند و افراد متملق و چاپلوس خود را جلو 

می‌اندازد و حکومت حق و عدالت رو به افول می‌رود.
خْطِئَ« که من در نظر خود نه بالاتر از آنم که خطا کنم، 

ُ
نْ أ
َ
ی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أ »فَإِنِّ

1. قرآن کریم،سورۀ آل عمران، آیه 159.
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به عبارت دیگر بالاتر از آن نیستم که خطا نکنم.
»باء« که در »بفوق« است زائده است چون زائد بودن با در خبر لیس مطرد است.

»ابن ابی الحدید شارح نهج البلاغه گفته این اعتراف از آن حضرت به عدم عصمت. 
پس یا سخن او را بر ظاهرش حمل کرد و یا آن‌که آن حضرت از باب هضم نفس چنین 
سخنی را گفته است مانندی که حضرت رسول الله )ص( فرموده است: »ولا انأ الا ان 
یتدراکنی الله برحمته«1 یعنی من چیزی نیستم مگر آن‌که به رحمت خود مرا در یابد.

یکی از اعتراضات بر عصمت امام)ع( همین سخن حضرت علی بن ابیطالب )ع( است 
که اعتراف کرده به اینکه بالاتر از اینکه خطا نکنم نیستم.

جواب این است که باید قیودی که در کلام به کار برده شده از نظر دور نداشت حضرت 
خْطِئَ« یعنی اگر من باشم و عنایت پروردگار 

ُ
نْ أ
َ
ی لَسْتُ فِی نَفْسِی بِفَوْقِ أ می‌فرماید: »فَإِنِّ

نباشد خطا می‌کنم، اما خداوند به من ملکهٔ عصمت داده و مورد تأییدات او هستم، خطاء 
نمی‌کنم.

ی« و نه در کارم  مْلَک بِهِ مِنِّ
َ
هُ مِنْ نَفْسِی مَا هُوَ أ نْ یکفِی اللَّ

َ
دوباره فرموده است: »إِلَّ أ

از اشتباه ایمنم مگر اینکه خداوند مرا از نفسم کفایت کند، نفسی که خداوند از من به آن 
مالک‌تر است. »ما« موصوله است و مفعول »یکفی«

و ثانیاً، عصمت به معنای بی نیازی از تأییدات الهی نیست خداوند به پیامبرش گفت: 
خَذُوک خَلِیلً  إِذًالَ تَّ وْحَینَا إِلَیک لِتَفْتَرِی عَلَینَا غَیرَهُ وَ

َ
ذِی أ إِنْ کادُوا لَیفْتِنُونَک عَنِ الَّ »وَ

تْنَاک لَقَدْ کدْتَ تَرْکنُ إِلَیهِمْ شَیئًا قَلِیلً«2 نْ ثَبَّ
َ
وَلَوْلَ أ

و چیزی نمانده بود که تو را از آنچه به سوی تو وحی کرده‌ایم گمراه کنند تا غیر از آن را 
بر ما ببندی و در آن صورت تو را به دوستی خود بگیرند و اگر تو را استوار نمی‌داشتیم، قطعاً 

نزدیک بود کمی به سوی آنان متمایل شوی.
در شأن نزول این آیه چنین روایت شده است که مشرکین به حضرت رسول خدا )ص( 
گفتند از بدگویی و توهین به خدایان ما و احمقانه خواندن عقاید ما دست بردار و این 
اطرافیانت را که همه از طبقهٔ فقراء و بردگان متعفن هستند از دور خود دور کن تا ما به تو 
نزدیک شویم و به گفته‌هایت گوش دهیم، حضرت رسول خدا )ص( از شنیدن این پیشنهاد 

1 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 11، ص 70.
2. قرآن کریم،سورۀ اسراء، آیه 73 – 74.



374/ در محضر نهج‌البلاغه 
به مسلمان شدن آنان امیدوار شد، ازین جهت آیات مذکور نازل شد.1

نکته‌ای که در آیه است این است که می‌گوید: »لَقَدْ کدْتَ تَرْکنُ إِلَیهِمْ شَیئًا قَلِیلً« یعنی 
نزدیک بود که اندکی با آنان متمائل شوی، نه آنکه متمائل شدی. سخن حضرت علی )ع( 
مانند سخن حضرت یوسف )ع( است، خداوند از زبان حضرت یوسف نقل می‌کند که گفت:
صْبُ إِلَیهِنَّ 

َ
ی کیدَهُنَّ أ ا یدْعُونَنِی إِلَیهِ وَإِلَّ تَصْرِفْ عَنِّ حَبُّ إِلَی مِمَّ

َ
جْنُ أ »قَالَ رَبِّ السِّ

کنْ مِنَ الْجَاهِلِینَ«2 پروردگارا، زندان برای من دوست داشتنی‌تر است از آنچه )این زن‌ها( 
َ
وَأ

مرا به آن می‌خوانند و اگر نیرنگ آنان را از من باز نگردانی، به سوی آنان خواهم گرایید و از 
]جمله[ نادانان خواهم شد.

وءِ إِلَّ  ارَةٌ بِالسُّ مَّ
َ
فْسَ لَ ئُ نَفْسِی إِنَّ النَّ بَرِّ

ُ
و نیز از زبان یوسف نقل می‌کند که گفت:»وَمَا أ

ی غَفُورٌ رَحِیمٌ«3 و من نفس خود را تبرئه نمی‌کنم، چرا که نفس قطعاً به  ی إِنَّ رَبِّ مَا رَحِمَ رَبِّ
بدی امر می‌کند، مگر کسی را که خدا رحم کند، زیرا پروردگار من آمرزندهٔ مهربان است.
نْفُسِنَا« 

َ
ا مَالَ  نَمْلِک مِنْ أ لَ  رَبَّ غَیرُهُ یمْلِک مِنَّ نْتُمْ عَبِیدٌ مَمْلُوکونَ لِرَبٍّ

َ
نَا وَ أ

َ
مَا أ »فَإِنَّ

زیرا من و شما بندگانی در اختیار پروردگاری هستیم که جز او پروردگاری نیست، مالک و 
صاحب آن چیزی از ماست که ما مالک آن نیستیم.

این جمله معترضهٔ بیانی است که در جواب از سوال مقدر می‌آید، گویا کسی سوال 
عَبِیدٌ  نْتُمْ 

َ
أ وَ  نَا 

َ
أ مَا  تنزل می‌دهید؟ در جواب می‌فرماید: »فَإِنَّ این قدر  را  می‌کند که خود 

نْفُسِنَا«
َ
أ نَمْلِک مِنْ  ا مَالَ   مِنَّ لَ  رَبَّ غَیرُهُ یمْلِک  مَمْلُوکونَ لِرَبٍّ

عْطَانَا الْبَصِیرَةَ 
َ
لَلَةِ بِالْهُدَی وَ أ بْدَلَنَا بَعْدَ الضَّ

َ
ا فِیهِ إِلَی مَا صَلَحْنَا عَلَیهِ فَأ ا کنَّ خْرَجَنَا مِمَّ

َ
»وَ أ

بَعْدَ الْعَمَی« و ما را از آنچه در آن بودیم بیرون آورد و به آنچه صلاح ما بود در آورد هدایت 
را عوض گمراهی و بینایی را بعد از کوردلی به ما عنایت فرمود. »فاء« در »فابدلناه...« 

عاطفه است از نوع عطف تفصیل بر اجمال.
عْطَانَا الْبَصِیرَةَ بَعْدَ الْعَمَی« خودش 

َ
لَلَةِ بِالْهُدَی وَ أ ابن ابی الحدید می‌گوید: از »بَعْدَ الضَّ

نیست چون وی کافر نبوده تا مسلمان شود، بلکه منظورش جمعیتی است که در پای 
سخنرانی‌اش بوده و مطلب را صیغهٔ جمع آورده و از باب توسع خودش نیز در آن داخل 

1. تفسیر مجمع البیان، ج4 ص80.
2. قرآن کریم،سورۀ یوسف، آیه 33.
3. قرآن کریم،سورۀ یوسف، آیه 53.
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است و یا آن‌که منظورش این بوده اگر الطاف الهی توسط بعثت حضرت محمد )ص( من 
و غیر من به مذهب گذشتگان بودیم‌1

1. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج11 ص70.
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حقوق متقابل دولت و رعیت 

موضوع درس خطبه 216 نهج البلاغه بود و در مورد حقوق متقابل دولت و مردم بحث‌های 
شد و دراین درس به خطبه 36 می‌پردازیم که در آن نیز به حقوق متقابل ملت و دولت 
پرداخته است و به حقوق چهارگانه دولت و رعیت به صورت متوازن اشاره می‌فرماید.

حضرت امام علی)ع( حقوق متقابل دولت و مردم را، به شکل متوازن و مساوی، در 
چهار امر خلاصه می‌کند، که در حقیقت اصول اساسی همة حقوقی است، که در قوانین و 
حقوق موضوعه آمده است. امام علی)ع( در ذیل خطبه‌ای می‌فرماید: »ایهُاَالنّاَسُ! اِنَّ لِی 

1» عَلیَکمُ حَقّاً، وَ لَکمُ عَلّیَ حَقٍّ
یعنی، ای مردم! من نه به عنوان شخص، که به عنوان مسئول و رئیس حکومت،‌ بر شما 
حقی دارم و شما را نیز بر حکومت حقی است. اما حقوق سیاسی و بالمقابل تکالیف مردم، 
چهار امر است که شامل همة حقوقی می‌شود که حقوق موضوعهٔ معاصر به آن تصریح 

کرده‌اند و آنها عبارتند از:
1. نصیحت مردم. مقصود از نصیحت، خیرخواهی مردم و پرداختن حقوق شخصی و 
اجتماعی مردم است، که خداوند برایش در نظر گرفته است. دولت باید بدون ستم و بی 
انصافی و بدون سخت گیری، حقوق مردم را بپردازد. از حضرت پیامبر اسلام )ص( روایت 
شده است که کسی که تصدی یکی از کارهای مسلمین را به عهده گیرد، اما به خیرخواهی 
آنان همت نگمارد، آن چنان‌که نسبت به خانواده‌اش خیرخواهی دارد، جایگاه او در آتش 

است و نصیحت که حق مردم است بالای دولت، دارای دو معنا است:
2. خلوص؛ مانند خالص شدن عسل از میان گرد و خاک. حکومت و زمامدار باید با 

1. نهج البلاغه، خطبه 34. 
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مردم، در غایت پاکی و اخلاص از علایق طبع بشری و به دور از رشوت، خیانت، تقلب 
نیرنگ بازی و فریب و ظاهرسازی رفتار نماید و در تمام حقوق و واجباتی که  کاری، 
خداوند تعیین کرده است، بدون تبعیض و جانب داری و به شکل مساویانه عمل نماید.
اخلاص‌مندی از ناحیة حکام و زمامداران، در تاریخ سیاسی اسلام بند مهمی است. 
اما سایر شیوه‌های سیاسی موضوعه ـ میکیاولی ـ اخلاص در معاملة سیاسی بین حکومت 
نیرنگ و  به دروغ و  بلکه محال است؛ چنانچه در دنیای امروز  و مردم،‌ غیر متصور و 
نفاق و...، واژهٔ سیاست را به کار می‌برند. در حالی‌که در مفهوم سیاست، تربیت و اداره 
گنجانده شده است؛ کره اسبی را که سوار کار ماهر، تربیت می‌کند و به آن روش راه رفتن 

را می‌آموزد، گفته می‌شود که آن را سیاست کرد
3. صداقت. معنای دوم نصیحت، صداقت است؛ یعنی تعامل حکومت با مردم باید بر 
اساس راستی و صداقت باشد، نه بر اساس شعارها و وعده‌های دروغین که هیچ جامعة 

عمل نمی‌پوشد.
وقتی حکومت، به دو وصف اخلاص‌مندی و راستی آرایش یافت، کار دولت و مردم 
سامان پیدا می‌کند؛ چه، فقط در این صورت است که دولت از طرف مردم حمایت می‌شود 
و این مایة اقتدار دولت می‌گردد، ستم و بی عدالتی، تقلب و فریب و ظاهرسازی،‌ از میان 
برداشته می‌شود و همان مدینة فاضله‌ای که حکماء آن را در خواب می‌بینند، تحقق می‌یابد.
4. توفیر فیئ )کامل کردن دخل و درآمد مردم(. »توفیر در لغت به معنای مال زیاد 
خَرتُ مِن غَناَئِمِهاَ وَفراً«1 از غنیمت‌های  است؛ چنانچه حضرت علی می‌فرماید: »وَ لَا اِدَّ
دنیا در حالی‌که زیاد است چیزی ذخیره نکردم و به معنای مطلق کثیر می‌آید مال باشد یا 
مَ جَزَاؤُکمْ جَزَاءً  غیر مال چنانچه خداوند می‌فرماید: »قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَک مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّ
مَوْفُورًا«2 فرمود: »برو که هر کس از آنان تو را پیروی کند مسلماً جهنم سزایتان خواهد بود 

که کیفری تمام است«
»فیء« از »فاء یفیء« به معنای رجوع و ردّ است چنانچه درقرآن می فرماید:»مَا 
سُولِ وَلِذِی الْقُرْبَی وَالْیتَامَی وَالْمَسَاکینِ وَابْنِ  هِ وَلِلرَّ هْلِ الْقُرَی فَلِلَّ

َ
هُ عَلَی رَسُولِهِ مِنْ أ فَاءَ اللَّ

َ
أ

1. نهج الالبلاعه، نامه به عثمان بن حنیف.
2. قرآن کریم،سورۀ اسراء آیه 63.
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غْنِیاءِ مِنْکمْ«1

َ
بِیلِ کیلَ  یکونَ دُولَةً بَینَ الْ السَّ

آنچه خدا از ]دارایی[ ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرش گردانید، از آنِ خدا و از آنِ پیامبر 
ق به خویشاوندان نزدیک ]وی[ و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است،  ]او[ و متعلَّ
تا میان توانگران شما دست به دست نگردد، دراین آیه»فَاءَ« به معنای در امد به کار رفته 

است.
و آن به لغت اقتصاد، دخل و درآمد است. یعنی از وظایف حکومت،‌ بالابردن و کامل 
کردن دخل و درآمد فرد و جماعت است و محافظت آن بدون ظلم و خیانت و سخت 
گیری دارایی مملکت را چنانچه حضرت یوسف )ع( به عزیز مصر پیشنهاد کرد، مرا مسئول 
بخش مالی و خزانه دار مملکت مقرر نما، که هم خوب حفظ می‌کنم و به مصرف شخصی 
و خویش و قوم خود نمی‌رسانم، و هم در رشد و بالا بردن سرمایة مملکت و نحوة توزیع 

گاهی و خبرویت و تخصص کامل دارم.2 عادلانه آن برای مردم،‌ آ
ی حَفِیظٌ عَلِیمٌ«3 ]یوسف[ گفت: »مرا بر خزانه‌های  رْضِ إِنِّ

َ
»قَالَ اجْعَلْنِی عَلَی خَزَائِنِ الْ

این سرزمین بگمار، که من نگهبانی دانا هستم.«
طرح اقتصادی حضرت یوسف)ع( این بود که گفت: هفت سال پیاپی تا می‌توانید زراعت 
کنید و محصول آن را که درو می‌کنید،‌ جز اندکی که به مصرف روز مرة خود می‌رسانید، با 
خوشة آن، در انباری )سیلوئی( ذخیره نمائید. به تجربه ثابت شده که زراعت را اگر خوشة 
آن ذخیره کنند، هرچند مدت بر آن بگذرد، فاسد نمی‌شود. وانگهی هفت سال گرسنگی 
و قطعی شدید فرا می‌رسد، که هرچه را ذخیره کرده‌اید؛ جز کمی که در انبار نگه میدارد، 

به مصرف می‌رسانید.
یهَا 

َ
قرآن چنین نقل می‌کند که رفیق زندانی حضرت یوسف به زندان آمد و گفت: »یوسُفُ أ

خَرَ یابِسَاتٍ 
ُ
کلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَتٍ خُضْرٍ وَأ

ْ
فْتِنَا فِی سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ یأ

َ
یقُ أ دِّ الصِّ

هُمْ یعْلَمُونَ«»ای یوسف، ای مرد راستگوی، دربارهٔ ]این خواب  اسِ لَعَلَّ رْجِعُ إِلَی النَّ
َ
ی أ لَعَلِّ

که[ هفت گاو فربه، هفت ]گاو[ لاغر آنها را می‌خورند و هفت خوشهٔ سبز و ]هفت خوشهٔ[ 
خشکیدهٔ دیگر به ما نظر ده، تا به سوی مردم برگردم، شاید آنان ]تعبیرش را[ بدانند.«

1. قران کریم سورۀ حشر، آیه 7.
2. قرآن کریم،سورۀ یوسف، آیه 5 ـ 63. 

3. قرآن کریم،سورۀ یوسف، آیه 55.
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کلُونَ« 
ْ
تَأ ا  مِمَّ قَلِیلً  إِلَّ  سُنْبُلِهِ  فِی  فَذَرُوهُ  حَصَدْتُمْ  فَمَا  بًا 

َ
دَأ سِنِینَ  سَبْعَ  تَزْرَعُونَ  »قَالَ 

گفت: هفت سال پی در پی می‌کارید و آنچه را درویدید - جز اندکی را که می‌خورید- در 
خوشه‌اش واگذارید. »تزرعون« و »تاکلون« هرچند به صورت جمله خبریه آمده و منظور 

از آن انشا است.
ا تُحْصِنُونَ« آن گاه  مْتُمْ لَهُنَّ إِلَّ قَلِیلً مِمَّ کلْنَ مَا قَدَّ

ْ
تِی مِنْ بَعْدِ ذَلِک سَبْعٌ شِدَادٌ یأ

ْ
»ثُمَّ یأ

پس از آن، هفت سال سخت می‌آید که آنچه را برای آن ]سالها[ از پیش نهاده‌اید- جز 
اندکی را که ذخیره می‌کنید- همه را خواهند خورد.

اسُ وَفِیهِ یعْصِرُون«1 آن گاه پس از آن، سالی فرا  تِی مِنْ بَعْدِ ذَلِک عَامٌ فِیهِ یغَاثُ النَّ
ْ
»ثُمَّ یأ

می‌رسد که به مردم در آن ]سال[ باران می‌رسد و در آن آب میوه می‌گیرند.
حضرت یوسف)ع( با طرح خود، قحطی و فقر و گرسنگی را از ریشه قطع کرد، با توزیع 
عادلانة ثروت ملی، جامعة متعادل، بی تبعیض به وجود آورد و حفرة طبقاتی را از میان برد. 
در آن سال‌های قحطی، مواد خوراکه آنچنان وافر و وافی بود، که حتی از بیرون مملکت 

مصر، کاروآن‌ها برای دریافت مواد خوراکه، وارد آن مملکت می‌شدند.
وظیفه و مسئولیت حکومت است، که برای نحوة کسب و درآمد و حقوق اقتصادی 
مردم و تولید کار زمینة مناسب را مساعد نموده و موانع را بر طرف نماید و مشکلات را از 

سر راه مردم بردارد.

1. قرآن کریم،سورۀ یوسف، آیه 46 – 49.



درس صد و دوم خطبه 36
تأسیس مراکز علمی وظیفه حکومت 

موضوع درس خطبه 36 نهج البلاغه بود در درس قبلی فرمودند فراوان کردن بیت المال 
از حقوقی است که ملت به ذمهٔ حکومت دارد و در این درس می‌فرماید تعلیم و آموزش و 

تأسیس مؤسسات آموزشی یکی دیگر از حقوق ملت بر دولت است
»وَ تَعْلِیمُکمْ کیلَ تَجْهَلُوا« تعلیم دادن شما است تا جاهل نمانید. »کی« یا تعلیلیه است 
و بعد از آن »ان« در تقدیر است؛ یعنی برای آن‌که یا به علت آن‌که جاهل نمانید. یا مصدریه 
است و پیش از آن لام در تقدیر است یعنی »لکیلاتجهلوا« یعنی برای جاهل نماندن شما.

تعلیم )آموزش( فراهم آوردن زمینه‌های مناسب آموزش‌های علمی، تأسیس مکاتب، 
کادمی‌ها و دانشگاه‌ها، در سطح عموم مملکت، بدون تبعیض و جانب داری از قوم و  آ
ناحیة خاص، رشد و شکوفائی استعدادها و...، یکی از حقوق سیاسی رعیت است. در 

تاریخ سیاسی انسان، برای اولین بار است که تعلیم به عنوان حق مطرح می‌شود.
تأسیس و مؤسسات  تکالیف دولت در قبال مردم،  از وظایف و  این اساس، یکی  بر 
آموزشی و فکری است، تا مردم با آزادی کامل برای فراگیری آن مجهز شوند، در مورد 
بالارفتن سطح اندیشه و خرد، زمینه سازی کند، تا محققان و دانشمندان تربیت شوند، تا 

کشور از معضلات فکری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... نجات یابد.
دِیبُکمْ کیمَا تَعْلَمُوا« و تأدیب شما است تا دانا شوید. »کی« تعلیلیه است و ما 

ْ
»وَ تَأ

مصدریه؛ یعنی به علت دانا شدن شما. تأدیب چهارمین حق از حقوق سیاسی رعیت، 
تأدیب است. حق 

واژهٔ »ادب« در اصل به معنای سفرهٔ طعام است که مردم را به آن فرا می‌خواند؛ چنان‌چه 
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شاعر عرب گفته است: »نَحنُ فِی المُشتاَةِ نَدعُوالِجَفلَی لَاتَرَی اَلَادِبَ فِیناَ یَنتَقِرُ«1 ماییم که 
در زمستان همهٔ مردم را دعوت می‌کنیم نمی‌بینی که در سفرهٔ ما تبعیض باشد. »جفلی« به 

معنای عامه مردم و »نقری« به معنای خواص مردم است2
ابن مسعود روایت کرده است: »القُرآنُ مَأدُوبَةُ اللهِ فِی اَلارضِ«3 قرآن سفرهٔ خداوند 

است در زمین. قرآن تشبیه شده به سفره‌ای که در آن خیر کثیر است.
سْرَعْتَ 

َ
دُبَةٍ فَأ

ْ
هْلِ الْبَصْرَةِ دَعَاک إِلَی مَأ

َ
نَّ رَجُلً مِنْ فِتْیةِ أ

َ
ا بَعْدُ یا ابْنَ حُنَیفٍ فَقَدْ بَلَغَنِی أ مَّ

َ
»أ

لْوَانُ وَ تُنْقَلُ إِلَیک الْجِفَان«4 اما بعد، ای پسر حنیف، به من خبر رسیده 
َ
إِلَیهَا تُسْتَطَابُ لَک الْ

که مردی از جوانان اهل بصره تو را به مهمانی خوانده و تو هم به آن مهمانی شتافته‌ای، با 
غذاهای رنگارنگ و ظرف‌هایی پر از طعام که به سویت آورده می‌شده پذیراییت کرده‌اند، 

»مَادُبَه« درکلام حضرت به معنای سفره است.
به  به معنای اصلاح و پرورش اخلاقی  این کلمه  بعد در سخن حضرت رسول خدا 
ی فَاَحسَنَ تَأدِیبِی«5 خدا مرا ادب آموخت و نیکو ادب  بَنِی رَبِّ کار برده شد که فرمود: »اَدَّ

آموخت. یعنی اخلاق حسنه  آموخت؛ 
و به معنای ریاضت دادن و تربیت کردن نیز استعمال شده است: در لسان العرب آمده 
بٌ«6 شتر را وقتی ریاضت دهد و رام کند  لُ، أدِیبَ مُؤَدَّ یضَ وَ ذُلِّ است: »یُقاَلُ لِلبَعِیرِاِذَا رِ
گفته می‌شود که ادب آموخت، ولی امروز، به جای آن،‌ فرهنگ،‌ روشن بینی اصلاح و 

تهذیب،‌ منظور است.
با  افراد مهذب،  آن‌ها را،  این است که  توده، بالای حکومت  از حقوق سیاسی  یکی 
فرهنگ و اخلاق،‌ روشن بین و پیشرفته تربیت نماید؛ زیرا علم تنها برای ابراز شخصیت 
انسان کافی نیست؛ علم بدون تهذیب و اصلاح اخلاق، پستی و فرومایگی و هلاکت 
است، از علم بدون تهذیب و اصلاح و اخلاق، ده‌ها مفسدت بر می‌خیزد. یکی از شعرای 

1. لسان العرب، ج1، ص93.

2. لسان العرب، ج2، ص39.
3. النهایة فی غریب الاثر، ج1، ص30.

4. نهج البلاغه نامه به ابن حنیف، نامه 45.
5. تاریخ ادبی عرب، ص12.

6. حقوق الانسان فی الاسلام ج1، ص 92.
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معاصر عرب، که شیوه‌های انحرافی که از علم،‌ کار گرفته می‌شود، اشاره دارد، می‌گوید: 
»اِن یکنُ عِلمُ الوَری یرُدیهِم          یا اِلهَی رَدّ اَلنّاَسَ الغَباَءُ 

ماَءُ« قَ الارَضَ بِطوُفاَنِ الدِّ وَ لیجِی طوُفاَنُ نوُحٍ قَبلَ مَا            تَفَرَّ
یعنی اگر دانش مردم،‌ آن‌ها را به سوی پستی کشاند، ای خدا غباوت و کودنی را برای 

مردم برگردان. و باید طوفان نوح پیش از آنکه زمین با طوفان خون غرق شود، بیاید.
پس تأدیب یکی از مسئولیت های حکومت است، تا محیط انسانی سالم و توام  	

دهد. پایان  اخلاق  فقدان  و  مرج  و  هرج  به  و  آورد،  وجود  به  اخلاق  با 
و تأدیب،‌ به معنای ادب کردن و قوانین کیفری را اجرا کردن نیز هست؛ جامعه با  	
اجرای مقررات الهی و اجتماعی آدب می شود، و از منکرات و عمل های نکوهیده دست 
بر می‌دارد. سخنان کوتاه و معجز نمای حضرت علی ابن ابیطالب)ع( در این مورد چنین 
ی فَاالنَصِحةُ لَکم، وَ توَفِیرُفَیئِکمُ عَلَیکمُ، وَ تعَلیمُکمُ کیلَا تَجهَلوُا، وَ  است: »فَاَمّاَ حَقّکمُ عَلَّ
تَادِیبُکمُ کیمَا تعَلَمُوا«1 یعنی حق شما مردم برمن به عنوان مسئول حکومت، چهار چیز 

است:
از خیر خواهی شما دریغ نورزم

بیت المال را حفظ و میان شما عادلانه توزیع نمایم.
شما را آموزش دهم، تا نادان و بی‌سواد نمانید.
شما را تربیت کنم، تا راه و رسم زندگی را بدانید.	

1. نهج البلاغه،خطبة 34.
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حقوق چهارگانه حکومت برمردم

موضوع درس خطبه 36 نهج البلاغه بود در درس قبلی به بعض حقوق مردم بر حکومت 
اشاره فرمودند و دراین درس به حقوقی که حکومت بر مردم دارد اشاره می‌فرماید و وفای 
به بیعت و خیرخواهی در غیبت و حضور و گوش فرادادن به فرمان دولت و فرمان برداری 

از فرمان دولت را از حقوق دولت بر مردم می‌شمرد.
اما حق دولت بالای مردم نیز چهار چیز است:

ی عَلَیکمْ فَالْوَفَاءُ بِالْبَیعَةِ« اما حقی که من بر شما دارم وفا کردن به بیعت  ا حَقِّ مَّ
َ
»وَ أ

جَابَةُ  صِیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ« و خیرخواهی در حضور و غیاب »وَ الِْ
است »وَ النَّ

اعَةُ حِینَ آمُرُکم«‌ هر  دْعُوکمْ« هر زمانی که شما را فرا خواندم اجابت کنید. »وَ الطَّ
َ
حِینَ أ

گاه دستور دادم فرمان برید.
وفای به بیعت. بیعت عقدی است محکم، که بین حکومت و مردم منعقد می‌شود، 
مبنی بر آن‌که حاکم، امور مردم را مطابق مصلحت تدبیر نماید، امنیت و نظم را برقرار 
کرده، حدود و مقررات را جاری و احکام را انفاذ نماید. هر دو طرف قرار داد، به این میثاق 
خود ایستاده و محکم اند و آیة اول سورة مائده که می فرماید:» یا ایها الذین آمنوا اوفوا 
بالعقود«ای اهل ایمان به قراردادهای خود وفا کنید« با عمومیت خود،‌ شامل این مورد 

هم می‌شود.
صِیحَةُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ« و خیر خواهی در حضور و غیاب »وَ النَّ

خیرخواهی در غیبت و حضور. رعیت باید در غیبت و حضور حاکم، خیرخواه بوده، 
از دولت دفاع  با کمال خیرخواهی و اخلاص‌مندی  و  باشد  صداقت و اخلاص داشته 
نماید، نه مانند صاحبان طمع و تملق که در حضور دولت، فرشته‌اند و در غیاب شیاطین.
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دْعُوکمْ« هر زمانی که شما را فراخواندم اجابت کنید.
َ
جَابَةُ حِینَ أ »وَ الِْ

اجابت در وقت فراخوانی. از حقوق دولت بالای مردم این است، که هرگاه مردم را برای 
امری فرا می‌خواند، باید اجابت کند و در اجابت کندی و تعلل نکند.

اعَةُ حِینَ آمُرُکم« هرگاه دستور دادم فرمان برید. اطاعت از دستورات حاکم.  »وَ الطَّ
فرمان بری از فرمان‌های دولت و حکومت، یکی از حقوق دولت بالای مردم است؛ چون 
در صورت عدم اطاعت از دستور حاکم، رعیت،‌ رعیت نیست و بدون اطاعت،‌ اقتداری 

برای حکومت وجود ندارد.
ابیطالب)ع(  بن  علی  حکومت  قلمرو  در  که  مناطقی  بر  معاویه  لشکریان  چنانچه 
حمله می‌کردند و با غنیمت بر می‌گشتند مردم کوفه و عراق از فرمان آن حضرت اطاعت 
نمی‌کردند و به دفاع نمی‌پرداختند امام)ع( از آن مردم شکایت کرده و سخت مورد سرزنش 

قرار می‌دهد و می‌فرماید:
رَکمْ 

َ
ی لَمْ أ نِّ

َ
اتِ الْحِجَالِ لَوَدِدْتُ أ طْفَالِ وَ عُقُولُ رَبَّ

َ
جَالِ وَلَ  رِجَالَ حُلُومُ الْ شْبَاهَ الرِّ

َ
»یا أ

تُمْ قَلْبِی قَیحاً وَ 
ْ
هُ لَقَدْ مَلَ عْقَبَتْ سَدَماً قَاتَلَکمُ اللَّ

َ
تْ نَدَماً وَ أ هِ جَرَّ عْرِفْکمْ مَعْرِفَةً وَ اللَّ

َ
وَ لَمْ أ

یی بِالْعِصْیانِ وَ 
ْ
فْسَدْتُمْ عَلَی رَأ

َ
نْفَاساً وَ أ

َ
هْمَامِ أ عْتُمُونِی نُغَبَ التَّ شَحَنْتُمْ صَدْرِی غَیظاً وَ جَرَّ

هِ  بِی‌طَالِبٍ رَجُلٌ شُجَاعٌ وَ لَکنْلَ  عِلْمَ لَهُ بِالْحَرْبِ لِلَّ
َ
ی لَقَدْ قَالَتْ قُرَیشٌ إِنَّ ابْنَ أ الْخِذْلَنِ حَتَّ

ی لَقَدْ نَهَضْتُ فِیهَا وَ مَا بَلَغْتُ  قْدَمُ فِیهَا مَقَاماً مِنِّ
َ
شَدُّ لَهَا مِرَاساً وَ أ

َ
حَدٌ مِنْهُمْ أ

َ
بُوهُمْ وَ هَلْ أ

َ
أ

ی لِمَنْلَ  یطَاع« ای نامردان مردنما، 
ْ
ینَ وَ لَکنْلَ  رَأ تِّ فْتُ عَلَی السِّ نَا ذَا قَدْ ذَرَّ

َ
ینَ وَ هَا أ الْعِشْرِ

دارندگان رؤیاهای کودکانه و عقل‌هایی به اندازه عقل زنان حجله نشین، ای کاش شما را 
ندیده بودم و نمی‌شناختم. به خدا قسم حاصل شناختن شما پشیمانی و غم و غصّه است. 
خدا شما را بکشد، که دلم را پر از خون کردید و سینه‌ام را مالامال خشم نمودید و پی در 
پی جرعه اندوه به کامم ریختید و تدبیرم را به نافرمانی و ترک یاری تباه کردید، تا جایی که 
قریش گفت: پسر ابوطالب شجاع است ولی دانش جنگیدن ندارد. خدا پدرانشان را جزا 

دهد.
آیا هیچ کدام آنان کوشش و تجربه مرا در جنگ داشته؟ و پیش قدمیش از من بیشتر 
بوده؟ هنوز به سن بیست سالگی نرسیده بودم که آماده جنگ شدم، اکنون عمرم از شصت 

گذشته، ولی برای کسی که اطاعت نشود تدبیری نیست.
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اسلام و تأسیس شوری

با توجه به کلام حضرت علی)ع( که فرموده‌اند: از مشورت با من دریغ نورزید لازم دانسته 
و  لغوی  معنای  و  تاریخچه شورا،  معنای شورا،  تأسیس شورا،  اصل شورا،  به  که  شد 

اصطلاحی شورا، و شرایط اهل مشورت و اعضای شورا مطالبی عرضه شود
اما اولین دستور خداوند به تشکیل شورا ازنظر تاریخی سال سوم هجرت بود، که سه 
هزار لشکر انتقام جوی قریش، با سینه‌های پر از خشم و کینه، مسلح و مجهز با ساز و 
برگ نظامی پشرفته وزن‌های آرامشگر و آوازه خوان، و تدبیرات قویی جنگی، از شهر مکه 
به سوی مدینه سرازیر شدند، از کنار شهر مدینه عبور کرده و در دامنه ای کوه احد- شمال 
پاره‌های جگرشان را که در  انتقام عزیزان و  تا  مدینه- اردو زده و آرایش نظامی دادند؛ 
سال‌های قبلی در »بدر« توسط حضرت محمد و یاران وی کشته شده بودند بگیرند و شهر 

مدینه را منهدم وحکومت مدینه را نا بود کنند.
حضرت محمد)ص( که جنگها یش ماهیت دفاعی داشته است، در همه ای جنگ 
هایش سعی می کرده که اخف الضررین ر تحمل نماید؛ یعنی کوشش می کرد روشی در 
پیش گیرد که ضررش کمتر ودست آوردش بیشتر باشد، وبه دشمن نیز آسیب جانیی کمتر 

رسانده شود.
نظر  و  داد  تشکیل  نظامی  شورای  منظور،  بدین  رسیدن  برای  محمد)ص(  حضرت 
شخص آن حضرت این بود که دیوارهای شهر را باهم دیگر متصل ساخته و شگاف‌ها و 
خالی‌گاه‌ها را پر کنند، و از بالای بام‌ها، برج‌ها و داخل کوچه‌ها به دفاع و حفاظت شهر 
بپردازند و با این شیوه از شهر به خوبی دفاع می‌شد؛ زیرا در خارج شهر نخلستان‌ها و 
درختان انبوه وجود داشته و مانع از این می‌شدند که دشمن با تهاجم عمومی داخل شهر 
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شوند؛ بلکه مجبور بودند ستون‌های باریکی را تشکیل داده و از میان نخلستان‌ها، خود را 
به شهر نزدیک سازند، در این صورت عقب راندن آن‌ها برای مسلمانان آسان بود. دفاع از 

داخل شهر که مورد نظر پیامبر)ص( بود، فائده‌های دیگری نیز داشت و آن این‌که:
در صورت جنگ در بیرون شهر، بیم فرار وجود داشت؛ اصحاب آن حضرت همین کار 
را کردند و فرار نمودند. اما در جنگ میان شهر، راه فرار مسدود بود، چون پیامبر)ص( 
این موضوع را می‌دانیست که مسلمانان در پیش خانه‌های خود تا آخرین رمق و نفس 

می‌جنگیدند و فرار نمی‌کردند.
در صورت دفاع از داخل شهر، همهٔ ساکنین مدینه، حتی منافقین برای حفظ ناموس 
و اموال و خانه‌های خود می‌جنگیدند؛ حتی زنان و کودکان می‌توانستند از بالای بام‌ها و 
حصارهای شهر، با پر تاب تیر و سنگ، دشمن را از پای در آورند، در حالی‌که از خارج 

مدینه دیدیم ثلث لشکر توسط عبدالله بن ابی منا فق برگشتند.
ممکن بود که منافقان و توطئه گران، در غیبت حضرت محمد)ص(، دست به کودتا زده 
و با ائتلاف و همدستی جناح‌های گوناگون، مدینه را بشورانند و از پشت خنجر بزنند، یا 

صف متحد و متشکلی در برابر اسلام به وجود آورند. 
و حضرت محمد)ص( می‌خواست با حضور خود و سپاه خود در داخل شهر، دشمنان 
داخلی را که در آن هنگام نیرومند بودند، زیر نظر گرفته و مرکز را از خطر احتمالی محافظت 

نماید.
اما زیادی زیاد از جوانان پر شوری که در جنگ »بدر« شرکت نکرده بودند، مخالفت 
کرده و می‌گفتند: در خانه نشستن و در انتظار ماندن تا خصم بر سرما فرود، ننگ است. 
باید از شهر خارج شده و در دامنه‌ای کوه احد رسماً آرایش نظامی و با دشمنان به کار و 

زار پردازند.
رأی گرفتند، اما پیامبر)ص( در اقلیت ماندو به نظر اکثریت احترام گذاشت و در یک 
صبحگاهی با لشکریانش در دامنه‌ای کوه احد، در مقابل خصم صف گرفت، ولی سر 
نوشت جنگ نظر پیامبر را تأیید کرد، و مسلماان شکست خورد خورد. نتیجه‌ای این شورا 
چنین شد که یک گروه سه صد نفری، به سرکردگی ابن ابی، از میان راه عقب نشینی کردند 

و تزلزل و دو دلی در ارکان سپاه انداختند.
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پنجاه نفر تیر انداز را که حضرت محمد)ص( دستور اکید داده بود، سنگرهای خود 
را ترک نکنند، هر چند کرکسان بر نعش‌ها لانه نمایند، ولی آنان از فرمان فرمانده خود 
تخلف کرده و به‌سوی جمع آوری غنیمت دویدند و سنگر کوه را باز گذاشتند خالدبن 
ولید )فرمانده سپاه خصم( با یک حرکت دورانی از پشت سر به لشکر اسلام حمله کرده و 
مسلمانان شکست خورده و فرار کردند و در فراز کوه در سدد چاره جویی بودند، که توسط 
ابن ابی از ابوسفیان عذر خواسته و تسلیم وی گردند، هر چند پیامبر)ص( از پشت سر آن‌ها 

داد می‌زد برگردید، برنگشتند.
قرار  دشمنان  مقابل حملات  در  خون  اندر  غرق  شکسته،  دندان‌هایش  پیامبر)ص( 
گرفت سردارانی بزرگی چون حمزه، مصعب بن عمیر، حنظله و... به شهادت رسیدند. 
شماتت دشمنان بالا گرفت و منافقین داخلی هم وسوسه می‌کردند، که اگر در خانه‌های 

خود می‌ماندید و اقدام به جنگ نمی‌کردید، به چنین سرنویشتی گرفتار نمی‌شدید.1
کوتاه سخن، آن عواقب سخت که شورای احد پیش آورد، و آن ضربه‌ای که بر مسلمانان 
وارد کرد، و آن شماتت دشمنان بالا گرفت و منافقین داخلی هم وسوسه می‌کردند، که اگر 
نویشتی گرفتار  به چنین سر  به جنگ نمی‌کردید،  اقدام  در خانه‌های خود می‌ماندید و 
نمی‌شدید اما حضرت پیامبر اسلام)ص( چیزی به رخ کسی نکشید و همه را مورد نوازش 

قرار داد و بار دیگر با آنان به مشورت پرداخت.2

1. اقتباس از آیات 122-121- 144 152 153 15 159 سورۀ آل عمران و تفسیر پرتو از قرآن، ج5، ص359-394؛ 
تفسیر المیزان، ج4، ص87-86 و...

2. اقتباس از آیات 122-121- 144 152 153 15 159 سورۀ آل عمران وتفسیر پرتو از قرآن، ج5، ص359-394؛ 
تفسیر المیزان، ج4، ص87-86 و...
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انعطاف و نرم‌خویی پیامبر)ص(

موضوع درس اصل شورا در اسلام بود در درس قبلی عرض شد که حضرت پیامبراسلام 
مجلس شورا تشکیل داد و اکثر اعضای شورا، بر جنگ در بیرون شهر مدینه رأی دادند و 
چنین تصمیمی به شکست منجر شد اما حضرت چیزی به رخ آنان نکشید و اینک دنباله 

ماجرا 
چنین پیش آمدهای تلخ، طبیعتاً باید پیامبر)ص(را خشمگین می‌کرد، و به خشونت و 
نفرین و یا طرد بعض آن‌ها وا می‌داشت و لااقل آن حضرت را ناراضی و ناراحت می‌ساخت 
ولی وی هرگز مخالفین نظر خویش را در این شکست، سرزنش نکرد، و با درشتی با آنان 
برخورد ننمود و خم به ابرو نیاورد؛ بلکه با نرمی با آنان سخن گفت، و بال‌های رحمت خود 
را بر آنان گشود و با پیشانه‌ای باز با آنان برخورد کرد و آنان را مورد مهر و نوازش خویش 

قرار داد، از خطاهای شان در گذشت و برای شان آمرزش خواست.
این جاذبه‌ای رحمت بود که همه را جذب کرد، و از توحش و پراکندگی جلو رفت. 
و خداوند پیامبرش را با این نرم خویی و مهربانی به عظمت ستود: »فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللهِ 
لِنتَ لَهُم وَلَو کُنتَ فَظّاً غَلِیظَ القَلبِ لَا نفَضّوُا مِن حَولِکَ فَاَغفِر لَهُم وَاعفُ عَنهُم وَشاَوِر 
هُم فِیِ الَا مرِ فَاِذاَ عَزَمتَ فَتَوَکّل غَلَی اللهِ«1 یعنی ای پیامبر!! به سبب رحمتی از خداوند، 
نسبت به آنان مهربانی می‌کنی، اگر جفا کار، بد خلق و سخت دل بودی، از دورت پرا کنده 
می‌شدند. پس برای آن‌ها طلب آمرزش کن و از آنان در گذر و در کارها با آنان مشورت نما.
در این آیه کلمهٔ »لو« به کار برده شده، و از نظر قانون ادبیات عرب، شرط امتناعی 
است؛ یعنی اگر آن نیرو به تو عنایت نمی‌شد، اگر تند خو، پرخاشگر و سنگین دل بودی 

1. قرآن کریم،سورۀ آل عمران،  آیهٔ 15.
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– که چنین نیستسی و نباید باشی، چون پیامبر رحمتی -، این مردم سر کش و نابسامان و 
خشن، خود به خود از پیرامونت جدا و پراکنده می‌شدند و مجذوب تو نمی‌شدند. پس با 
چنین پرتو خاص رحمت الهی، که منشاء نرم خویی و روش آسانگیری تو است، از آنان 
گذشت کن و آنان را مشمول عفوت گردان، چنان‌چه خداوند که مبدأ رحمت است، آنان را 
مشمول عفو قرار داده و دوبار اعلام عفو کرده است. در آیهٔ 152 آل عمران فرموده است: 
»وَ لَقَد عَفاَ عَنکم« هر آیینه خدا از شما گذشت. و در آیهٔ 155 آل عمران فرموده است: 

»وَلَقَد عَفاَ اللُهُ عَنهُم« هر آئنه خداوند از ایشان گذشت.
تأسیس شورا

پایه‌ای اجتماع اسلامی  را تحکیم می‌کند؛ چون شوری  این‌ها، اصل شوری  با همه‌ای 
را  رأیی خود  بروز کند، و هر صاحب  اندیشه‌ها و استعدادها  تا  برای همیشه،  است. و 
شریک در سرنوشت خود و مردم بداند و مسلمانان برای آینده و همیشه، تربیت شوند 
و بدانند و بتوانند در هر زمان و هرجا، خود را رهبری کنند اگر در این راه و برای تحکیم 
آراء  با  تا هر شکستی،  شوری، هرچه زیان دهند، ارزش دارد، بگذار شکست خورند، 
مشورت کنندگان محکم‌تر و قدم‌ها ثابت‌تر شوند، مانند بچه‌ای که همواره به زمین می‌افتد 
و صدمه می‌بیند و بر می‌خیزد، در هر مرتبه در راه رفتن نیرومندتر می‌شود و به اندیشه و 

پای خود مستقیم و محکم می‌گردد.
شکست‌ها می‌گذرد، امت اسلامی باید به صورت عالی‌ترین صورت اجتماعی باقی 
بماند. همیشه رهبری پیامبر)ص( و اوصیا و تربیت شدگان در میان نیست؛ پس باید خود 
را به دست سر نوشت رها کنند، تا سرنوشت شان را دیگران تعیین کنند، یا گرفتار استبدادها 
و خود سری‌ها باشند، یا با شورای اهل نظر و آشنا و مؤمن به معنای اسلامی، امت را اداره 

کند و پیش برند.
حضرت محمد)ص( با فرمان شوری، با یاران؛ همان یاران متخلف و شکست خورده، 
بالا  را  آن‌ها  الهی- شخصیت می‌داد و شخصیت  نه احکام و فرامین  امور اجرایی-  در 
می‌برد، و با خود همراز و همنشین می‌کرد و برای آنان احترام می‌گذارد و در مسئولیت‌ها و 
در جنگ و صلح شرکت شان می‌داد و با مشورت کردن با آنان، آنان را از بند تقلید و ترس 
فکری بیرون می‌آورد. وی با شرکت مسلمانان در تصمیم گیری، به آنان شجاعت نظر و 
فکر، ابتکار و شخصیت روحی می‌داد؛ تا هر یک در حد استعداد ذاتی، دارای جاذبه و 
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تحرک و تحریک گردند. این با ارزش‌ترین اثر مشورت است، هر چند که طرف شور در 
نظر ناچیز و بی‌فکر آید.1

خلاصه این‌که: جمله‌ای: »وَ شَاوِرهمُ فِی الَامِر« در کارها با آنان مشورت کن، امر ذیل 
را می‌آموزد:

و  درجه  رفعت  و  علوشان  موجب  یاران خود،  با  اسلام)ص(  گرامی  رسول  مشورت 
می‌شود. آن‌ها  شخصیت  بالارفتن 

خداوند تعالی، رسولش را دستور به مشورت داد، با آن‌که او نیاز به مشورت نداشت؛ 
تا دیگران به او اقتداء نمایند، و این عمل در میان امتش به صورت یک سنت باقی بماند.
امر به مشورت برای این نبود که آن حضرت رأی و علم کسب کند، بلکه برای این بود که 
مقدار علم و فهم، عقل و درایت آنان معلوم گردد، و مقدار محبت و اخلاص آنان در اطاعت 

معین شود، تا هر یک را به اندازه‌ای درجه‌ای فضل‌شان به کار گمارد.
این مشورت نه برای این است که وی در علم و درایت و رأی صائب، به آنان محتاج 
باشد، بلکه برای این است که آنان سعی و جهد کنند، که رأی شایسته را در آن واقعه 

استخراج نمایند، و بدین وسیله پختگی و تجربه‌ای کافی به دست آورند.
دستور خداوند به مشورت با آنان، دلیل براین است که آنان پیش خداوند قدر و منزلت 

دارند، پس مسؤل هم باید قدر و منزلت آنان را بداند.
پادشاهان فقط در کارهای مهم، با افراد ویژه و درباریان خود مشورت می‌نمایند. اما 

خداوند تعالی دستور می‌دهد که همهٔ افراد امت مشورت کن.
اصحاب پیامبر)ص(، با فرار از صحنه‌ای جنگ، مرتکب گناه کبیره شدند، ولی خداوند 
آنان را بخشید. اگر دستور مشورت می‌داد، فکر می‌کردند که فقط گناه شان بخشیده شده 
است، اما بیشتر از آن مورد عنایت نیستند، ولی امر به مشورت، به علاوه‌ای بخشش گناه 

شان، به آنان شخصیت تازه می‌دهد.2

1. ر،ک: پرتو از قرآن، ج5، ص394-395.
2. ر، ک: تفسیر کبیر، ج9، ص49 64.



درس صد و ششم
اهمیت شورا از نظراسلام

موضوع درس اصل شورا در اسلام است در درس قبلی به تأسیس شورا پرداخته شد و دراین 
درس به اهمیت و ارزش شورا درکلام پیشوایان دین مطرح می‌شود.

حضرت علی بن ابیطالب)ع( می‌فرماید: »مَنَ اِسِتَبَدَّ بِرَآیِهِ هَلَکَ، وَمنَ شَاوَرَ اِلرّجَالُ، 
شَارَکَهَا فِی عُقوُلِهَا«1 یعنی؛ هر کسی که با ایستادگی روی رأی و نظر خود، تنها آن را 
درست دانیست، هلاک و نابود شد و هرکه با اشخاص به کنکاش و تبادل نظر پرداخت، 

در عقل‌های شان شریک شده است.
حضرت مولانا گوید: 

امر »شاورهم« برای این بود      کزتشاور، سهو کژ، کمتر بود.
کین خردها چون مصابیح انوراست    بیست مصباح از یکی روشن‌تر است.

لَامِیرَاثَ  وَ  کَالجَهلِ،  لَافَقرَ  وَ  کَالعَقلِ،  »لَغِنیً  می‌فرماید:  )ع(  علی  نیز حضرت  و 
کاَلَادَبِ، وَ لَا ظَهیِرَ کَالمُشَاوِرَةِ«2 یعنی؛ هیج بی‌نیازیی چون خرد نیست، و هیج درویشیی 
چون نادانی نیست، هیج میراثی چون ادب نیست و هیج پشتیبانی چون مشورت نباشد. و 
نیز فرموده است: »وَ لَا مُظَاهِرَةَ اوَثَقُ مِن اَلمُشَاوِرَةِ«3 یعنی هیج پشتیبانی استوارتر از رأی زنی 
نیست. و نیز فرموده است:»وَ الَ سِتِشَارَةُ عَینُ الهِدَایَةِ«4 یعنی رأی زدن و مشورت کردن، 
چشم راه یافتن و هدایت شدن است؛ یعنی آن‌چنان‌که انسان بی‌چشم، راه را گم می‌کند و به 

1. نهج البلاغه، کلمات قصار،161؛ وسائل الشیعه، ج12، ص40.
2. نهج البلاغه، کلمات قصار، 54؛ وسائل اسیعه، ج12، ص40.

3. نهج البلاغه، کلمات قصار، 113؛ وسائل الشیعه، ج12، ص39.
4. نهج البلاغه، کلمات قصار، 2211؛ وسائل اشیعه، ج9، ص140.



392/ در محضر نهج‌البلاغه 

مقصد نمی‌رسد، بدون رأی زنی و مشاوره نیز، راه را گم کرده و به هدف نمی‌رسد.
حضرت امام باقر)ع( فرموده است: در تورات چهار سطر نوشته است، یکی آن‌ها این 

است: »من لم یستشیر یندم«1یعنی کسی که مشورت نمی‌کند، پشیمان می‌شود.
امام علی بن موسی الرضا)ع( فرمودهاست: »اِنَّ رَسُولَ اللِه)ص( کَانَ یسَتَشِیرُ اَصحَابَهُ 
ثُمَّ یَعزِمُ عَلیَ مَا یُرِیدُ«2 یعنی حضرت رسول الله سیره‌اش این بود که، با یارانش مشورت 

می‌کرد، بعد به انجام کاری که می‌خواست اقدام می‌نمود.
حضرت امام صادق)ع( از جدش رسول الله روایت می‌کند که فرمود: »مُشَاوِرَةُ العَاقِلِ 
اصِحُ، فَایِاَکَ وَالخِلَافَ،  اصِحِ، رُشدٌ وَیُمنٌ وَتوَفِیقٌ مِنَ اللهِ، فَاِذَا اَشَارَ عَلیَکَ العَاقِلُ النَّ النَّ
فَاِنَّ فِی ذَلِکَ العَطبُ«3یعنی رأی‌زنی با خردمند خیرخواه، هدایت، برکت و توفیق خداوندی 
است، هرگاه عاقل خیرخواه برایت رأی زنی کرد، هشدار که خلاف آن کنی، در آن صورت 

هلاکت را در پی‌دارد.

1. وسائل الشیعه، ج12، ص39.
2. همان، ص44.
3. همان، ص23.
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پیشینۀ شورا

موضوع درس اصل شورا از نظر اسلام است در درس قبلی به اهمیت شورا در کلام پیشوایان 
دین پرداخته شد و دراین درس به پیشینه شورا نیم نگاهی افگنده می‌شود.

یک تاریخ مدونی که به اطمینان بگوید: تفکر رأی زنی و شورا از چه زمانی آغاز گشته 
است، وجود ندارد. از سیرهٔ پادشاهان فقط همین قدر معلوم است،‌ که دو یا سه نفر وزیر 
داشته که در کارهای و پیش آمدها با آنان مشورت می‌کرده‌اند. اما از داستان‌های قرآن 
که راستگوترین تاریخ است نیز چنین استنباط می‌شود که در دوران‌های بسیار پیشین،‌ 
پادشاهان وقتی در کارهای خود گیر می‌ماندند، با درباریان و مشاوران نزدیک خود به شور 

می‌نشستند؛ و راه حل می‌سنجیدند
مثلا در داستان حضرت موسی)ع( و فرعون آمده است که وقتی موسی)ع( عصای خود 
را بینداخت و به صورت اژدهای آشکاری درآمد، و دست خود را از گریبان بیرون آورد،‌ 
بینندگان دیدند که همچون خورشید، درخشان و سفید است، اشراف قوم او گفتند: این 
جادوگری ماهری است، می‌خواهد شما را از سرزمین تان بیرون کند، چه نظر می‌دهید؟1 
و این یک نوع رآی زنی بود که در مورد خنثی کردن معجزهٔ حضرت موسی)ع( و مشتبه 
کردن امر را برای مردم، چاره اندیشی می‌کردند ولی پیشنهاد رأی زنی از طرف درباریان 

فرعون است.
در آیه‌ای دیگری از زبان فرعون نقل می‌کند، که به اشراف و درباریان مخصوص خود 
گاه و ماهری است، با سحر خود می‌خواهد شما را  رو کرد و گفت: موسی)ع( جادوگر آ

1. قرآن کریم،سورة اعراف، آیهٔ 107 ـ 111.
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از سرزمین تان بیرون کند،‌ چه نظری می‌دهید؟ 1 این‌جا پیشنهاد رأی زنی از طرف فرعون 
است.

و نیز در داستان برخورد حضرت موسی)ع( با فرعون آمده است که: »فَتَناَ زَعوُا اَمرَهُم 
وا النّجوَی«2 در باریان در میان خود بگو مگو کردند و کارشان به نزاع و جدال کشانده  واسرُّ
شد، ولی به طور سری و پنهانی به شور نشستند و نخواستند امر برای مردم فاش شود.

در داستان حضرت یوسف)ع(،‌ داستان خوابی را که پادشاه مصر دیده بود، نقل می‌کند، 
که وی از درباریان و مشاوران نزدیکش،‌ در مورد تعبیر خوابش نظر خواست و از این امر 
چنین استنباط می‌شود که عزیر مصر مشاورانی داشته و احیاناً با آن‌ها به شور می‌پرداخته 

است. 	
لیک این رأی زنی‌ها، در محدودهٔ کوچک و با تعداد انگشت شماری از درباریان صورت 
می‌گرفته است، و مردم چون بردگان فقط فرمان می‌بردند، بدون آن‌که در تصمیم گیری‌ها، 

اندک مشارکتی داشته باشند.
اما از داستان حضرت سیلمان)ع( و ملکهٔ سباء، چنین استنباط می‌شود که اندیشه‌های 
شور، کمی ترقی کرده و درباریان ملکهٔ سباء نیز در مورد ایجاد راه حل اظهار نظر کردند ولی 

نظر ملکه از نظر آن‌ها عاقلانه‌تر بود، ازین رو مورد تصویب قرار گرفت.3
در تاریخ عرب جاهلی هم آمده است که قبایل قریش که شهر نشین و نسبت به سایر 
و  اجتماعات  محل  »دارالندوه«  داشتند،‌  سروکار  خارج  مردم  با  و  بودند  پشرفته  عرب 
جلسات داشتند، که سران و بزرگان قوم در روزهای معینی آن‌جا گرد آمده و به شور و رأی 

زنی می‌پرداختند.
در اسلام، شورا، پایه‌ای اصلی دموکراسی است،‌ ازاین جهت شورا به شکل اساسی آن، 
پایه گذاری شد. نخستین شورای که حضرت پیامبر اسلام)ص( تشکیل داد و با صحابه‌اش 

به مشورت و رأی زنی پرداخت، در منطقه‌ای »بدر« بود.
داستان از این قرار است که در همان اوایل هجرت حضرت نبوی)ص(،‌ کاروان تجارتی 
قبایل قریش را که توسط ابوسفیان رهبری می‌شد، مطابق معمول همه ساله از مکه حرکت 

1. قرآن کریم،سورۀ طه، آیهٔ 12.
2. قرآن کریم،سورۀ طه، آیهٔ 62.

3. قرآن کریم،سورۀ نمل، آیهٔ 29 ـ 35.
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کرد و به سوی سوریه راه افتاد. راه کاروان که از مکه به سوریه منتهی می‌شد، از کنار مدینه 
می‌گذشت. در این کاروان،‌ هزار شتر بارداشته، که همه یا حد اکثر از عطریات بوده، و 
قیمت آن معادل پنجاه هزار دینار، یا یک ملیون درهم بوده است و هیچ خانواده‌ای از قریش 

نبوده که در کاروان، اجناس قابل فروش نداشته باشد.
عباس عموی پیامبر)ص( که مردی پولدار و صراف بوده، در مکه می‌زیسته و با سران 
پیامبر)ص(  به  مخفیانه  را  مکه  گزارش‌های  او  و  است.  داشته  رابطه‌ای حسنه  قریش 
می‌رساند، و این بار گزارش داد، کاروان تجارتی قریش به سمت سوریه حرکت کرد.

آنان  فرستاد.  سوریه  به  قریش،  تجارتی  کاروان  دنبال  از  را  جاسوسانی  پیامبر)ص( 
کاروان را دنبال می‌کردند، همینکه مطمئین شدند کاروان به طرف حجاز بر می‌گردد، پیش 
از حرکت کاروان، از شام بیرون شدند و گزارش برگشت کاروان را به حضرت محمد)ص( 
کاروان  زدن  کمین  قصد  به  مدینه،  از  شدن  بیرون  برای  را  یارانش  پیامبر)ص(  رساند. 
ابوسفیان فراخواند. به سرعت تعداد سیصد و سیزده نفر داو طلب از قبایل مختلف گرد 
آمدند،‌ که 77 نفر آن‌ها از مهاجرین و 236 نفر از انصار بودند، دارای 70 شتر، دو رأس 
اسب،‌ شش زره، و هشت قبضه شمشیر بودند ازین میان جمعی فقط قافلهٔ ابوسفیان 
و دستبرد به اموال تجارت را هدف قرار دادند، و جمعی دیگری با شور جهاد و عشق 

آماده‌ای حرکت شدند. شهادات 
ابوسفیان وقتی در منطقهٔ »بدر« رسید، اطلاع یافت حضرت محمد)ص(، او را کمین 
کرده است، کاروان را از کنار دریای احمر به سوی مکه سوق داد،‌ و خواهان نیروی کمکی 
شد. و هزار مرد جنگی که در میان آن‌ها عده‌ای اشراف و پاره های جگر قریش حضور 
داشتند،‌ خود را در منطقهٔ »بدر« به مقصد نجات کاروان رساندند، ولی کاروان از مسیر 

دیگر خود را به مکه رساند. 
حضرت محمد)ص( با سپاهیانش در منطقهٔ »ذفرا« که رسید، خبر یافت که کاروان 
جان بدر برده، و سپاهی عظیمی به قصد او از مکه بیرون آمده است. لحظه‌ای حساس 
و یک آزمایش بزرگ برای نیروی اسلام فرا رسیده است. و این نخستین آزمایش است، 
چگونه با دست خالی به مدینه برگردد؟ یهودی‌ها و منافقین چه خواهند گفت؟ حضرت 
محمد)ص( که به سریه‌ها و انعقاد پیمان‌ها،‌ با قبایل اطراف مدینه،‌ توانسته است یک 
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قدرتی در حوزهٔ مدینه نشان دهد و چشم‌ها را بترساند، که از یاد نخواهد رفت. ازین پس 
حکومت نوپای مدینه را،‌ به صورت یک قدرت خطرناک و جدی تلقی نخواهد کرد.

اما چه گونه بجنگند؟ با سپاهی که بسیاری از آنان، به امید غنیمتی و غارتی بیرون 
آمده‌اند، و هر سه چهار نفر یک شتر سوار می‌شوند؟ و در برابر یک نیروی هزار نفری که با 
یک جنگ انتقامی بسیج شده‌اند، و مصمم هستند تا کار خود را با خطری که دین و دنیای 

آن‌هارا تهدید می‌کند،‌ یک سره کنند.



درس صد و هشتم
نخستین تشکیل شورا

موضوع درس اصل شورا از نظر اسلام بود در درس قبلی به پیشینه شورا نیم نگاهی شد 
و دراین درس به نخستین و چندمین تشکیل شورا ها توسط حضرت پیامبراسلام)ص( 

می‌شود پرداخته 
به  را  قریش  سپاه  رسیدن  خبر  که  کرد  را جمع  اصحاب خود  محمد)ص(  حضرت 
نزدیکی »بدر« به اطلاع آنان رساند و در مورد بازگشت به مدینه با قریش، با آن‌ها به شور 
نشست. بعضی از کبار صحابه،‌ بازگشت به مدینه را ترجیح می‌دادند و استدلال شان این 
بود که ساز و برگ جنگی به اندازه‌ای کافی نداریم. نظر شخصی حضرت محمد)ص( این 
بود، که بازگشت به مدینه برای ما سودی نخواهد داشت؛ برای آن‌که قشون مکه ما را دنبال 
کرده و در مدینه بر ما حمله می‌کنند، بالاخره خواهی نخواهی کار ما به جنگ کشانده 

می‌شود، بنابراین در این‌جا برای جنگ،‌ بهتر از مدینه است.
در این میان مقداد برخواست و گفت: یا رسول الله! ما سر در فرمانیم، هرچه خدا برایت 
مقرر کرده انجام بده، ما بنی اسرائیل نیستیم که به موسی)ع( می‌گفتند: تو و خدایت بروید 
جنگ کنید، ما این‌جا نشسته‌ایم. نظر مقداد مورد تأیید اکثریت قرار گرفت و تصمیم بر 
جنگ گرفته شد.1 حضرت محمد)ص( انتقاد پذیر بود و پیشنهاد مفید را قبول می‌کرد.

حضرت پیامبر گرامی اسلام)ص( در مسایل زندگی و اجتماعی، آنچه از وحی منشاء 
یا  و  بود  کرده  اقدام  آن  برخلاف  چند  هر  می‌کرد،  تأئید  را  صائب  نظرهای  نمی‌گرفت،‌ 
می‌خواست اقدام نماید. چنانچه آن حضرت سپاه خود را حرکت داد و در نزدیکی اولین 

1. ر،ک: امتاع مقریزی، ج 1، ص 66؛ سیره ابن هشام، ج 2، ص 257؛ المغازی، ج1، ص 28 و ص 19 و سیره 
ای ابن هشام،‌ ج 2، ص 258؛ المغازی، ج 1، ص 19؛ الکامل فی التاریخ، ج 1، ص 527،‌ بحارالانوار،ج 19، ص 

264، امتاع مقریزی، ج 1، ص 28.
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چاهای »بدر« متوقف کرد. می‌خواست همان‌جا آرایش رزمی بدهد. حباب بن منذر که 
کارشناس امور جنگ بود، و عرض کرد یارسول الله)ص(! وحی است؛ یا رأی و حیله‌ای 
جنگی؟ فرمود: نه، وحی نیست. حباب گفت: اینجا جای خوبی نیست،‌ ما را به نزدیک 
آخرین چاه برسان، من همه‌ای این چاه‌ها را می‌شناسم. آن‌جا چاهی است که آبش شیرین 
و زیاد است، در کنار آن حوضی می‌سازیم، ظرف‌های لازم را در آن می‌نهیم، دهانه‌ای 

چاه‌های دیگر را می‌پوشانیم و جنگ می‌کنیم. رسول بزرگوار نظر او را پذیرفت.1
آزمودهٔ رومی،‌  اعتراف کرده‌اند که هیچ جنرال کار  امور جنگی،  همه‌ای کارشناسان 
یویانی و ایرانی، در تعیین استراتیژی جنگی و به کار بردن تاکتیک‌های تازه و بدیع،‌ به پای 
حضرت محمد)ص( نمی‌رسند. ولی وی در یک مشوره‌ای خصوص، نظر حباب را بر نظر 

خود ترجیح می‌هد و نمی‌گوید،‌ فقط رأی، رأی من است.
دومین شورای عمومی

دراین جنگ، هفتاد نفر از نخبگان و جگر گوشه‌های قریش کشته شدند، هفتاد نفر اسیر 
گشته و مقداری غنیمت که بیشتر شتر و ابزار جنگی بود، در اختیار ارتش اسلام درآمد 
در مورد تقسیم غنایم، چون اختیار تقسیم آن به حکم قرآن،‌ در دست پیامبر)ص( بود، 
اختلافی نبود.2 اما در مورد معامله با اسرای جنگی، بین مجاهدین اختلاف بود، و حکم 
آن توسط قرآن معین نشده بود. پیامبر اسلام)ص( تشکیل شورا داد و به مشورت و رأی زنی 
پرداخت. یک عده جدی بودند که اسراء باید کشته شوند و کسانی نظر دیگری داشتند.
پس از رأی زنی و شور، چنین مقرر شد که هر اسیری در برابر پرداخت غرامت آزاد 
شود. غرامت تعیین شده مبلغ 4000 درهم بود عباس عموی پیغمبر)ص( که قابل ارفاق 
بود، چون اخبار مکه را به صورت محرمانه گزارش می‌داد، از این حکم مستثنی نبود؛ بلکه 

او محکوم شد که غرامت عقیل را هم بدهد.
نوفل بن حارث بن عبدالمطلب، پیسر عموی پیامبر)ص( که تاجر اسلحه بود،‌ محکوم 
شد هزار سر نیزه که حکم هزار کلاشینکوف را داشت، به عنوان غرامت تسلیم نماید. 
و بدینوسیله اختلاف موجود بین اصحاب حل شد و شورا به صورت یک اصل اساسی 

اجتماعی پای گرفت.

1. المغازی، ج 1، ص 53، تفسر المنار، ج 4ص 200.
2. بحارالانوار، ج 19، ص 210؛ تاریخ طبری،ج 2، ص 157؛ الکامل فی التاریخ،ج 1، ص 535.
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سومین تشکیل شورای عمومی

توسط حضرت  که  به شوراهای  قبلی  در درس  بود  اسلام  در  موضوع درس اصل شورا 
مطلب.  دنباله  نیز  درس  دراین  و  داده شد  تشکیل  پیامبراسلام)ص( 

سومین شورای عمومی را که حضرت محمد)ص( برگزار کرد، سال سوم هجری در مورد 
جنگ احد بود، که مشرکان مکه با سی هزار جنگجوی کینه ور، به قصد انهدام مدینه و نابودی 

حکومت نوپای آن، خود را در دامنه‌ای کوه احد ـ در شمال شهر مدینه ـ رسانده بودند.
نظر شخصی حضرت محمد)ص( این بود که، در داخل شهر، روی برج‌ها و باروها 
سنگر بگیرد و از پیشروی دشمن به داخل شهر جلوگیری نمایند. اما نظر اکثریت براین 
است که از شهر بیرون شویم و در دامنه‌ای کوه احد به پیشواز دشمن بشتابیم؛ اگر از شهر 
بیرون نشویم، خواهند گفت، از ترس بوده، و این سبب گستاخی و جرأت قریش خواهد 

شد، آن زمان مرتب بر ما حمله کرده و جاسوسان بر ما خواهند گماشت.1 
حضرت محمد)ص( از نظر اکثریت پیروی کرد و از شهر بیرون شد، و در دامنه‌ای کوه 
احد با دشمن به مصاف پرداخت و شکست خورد، ولی هرگز به رخ یاران خود نکشید که 

نظر مرا نپذیرفتند.
چهارمین تشکیل شورای عمومی

در سال پنجم هجری، یک نیروی نظامی متحد ده هزار نفری، از چهار سوی به سوی مدینه 
یورش آوردند. قریش که جان‌های شان ازکینه مال آمال بودند، از جنوب مدینه برای درهم 
کوبیدن پایتخت اسلام هجوم آوردند. قبائل »فزاره« و »غطفان« از صحرای‌های شمال 

1. المغازی، ج 1، ص 211، محمد بن عمر واقدی.
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مدینه برای یکسره کردن کار مدینه پیشروی کردند. »بنی سلیم« که پیشینه‌ای دشمنی با 
اسلام داشتند، از مشرق مدینه حمله‌ور شدند، یهودیان »بنی نظیر« و »بنی قریظه« و »بنی 
قینقاع« مترصد بودند که از ناحیه‌ای شمال غربی حمله ور شوند، و منافقین از داخل 

دست به کار دسیسه و توطئه بودند.
نفر  از 3000  بود؛ زیرا مسلمانان در احد  افگنده  بر مدینه سایه  وحشت بی‌سابقه‌ای 
شکست خورده بودند، هم اکنون در معرض هجوم یک ارتش 10000 نفری قرار گرفته‌اند 
آن‌هم با شرکت طوائف بدوی و خشن غطفان و فزاره و کمک‌های مالی یهود، سال خشک 

و مسلمانان به شدت گرسنه.
نخستین اقدام اساسی حضرت محمد)ص( تشکیل یک شورای وسیع بود؛ از مهاجرین 
و انصار. در نحوه‌ای دفاع از مدینه نظر آنان را خواست. اعضای شورا که از شکست احد 
تجربه داشتند، نظر همه براین شد که از داخل شهر به دفاع برخیزند پیامبر)ص( برای آن‌ها 

وعده‌ای پیروزی داد1
پنجمین شورای رسمی

در همین جنگ خندق، چون فشار محاصره بر مسلمانان سخت گردید، رسول اکرم)ص( 
برای آن‌که از فشار بکاهد و میان آنان پراکندگی پدید آورد، پنهانی با سران غطلفان ـ عیینه 
بن حصین و حارث بن عوف ـ گفتگوی صلح در میان نهاد؛ بدین قرار که یک ثلث عواید 

خرمای مدینه را واگذارد، و آنان با قبیله و هم پیمان‌های خود از جنگ دست بردارند.
تا هنوز به امضای طرفین  تا آن‌جا رسید که قرارداد صلح تنظیم گردد ولی  مذاکرات 
ـ سران  بن معاذ  بن عباده و سعد  بود، حضرت رسول گرامی اسلام)ص( سعد  نرسیده 
بزرگوار اوس و خزرج را احضار فرموده و با آنان مشورت نمود. آنان عرض کردند: یا رسول 

الله)ص( این کار به امر پروردگار است،‌ خود می‌خواهی به صلاح ما انجام دهی؟
فرمود: چون عرب یک سره هجوم آورده و با یک کمان ما را هدف ساخته‌اند،‌ خواستم 
قدرت متحدان را درهم شکنم. سعد بن معاذ عرض کرد: آن روز که ما بت می‌پرستیدیم و 
خدای واحد را نمی‌شناختیم،‌ عرب طمع آن نداشت که یک‌دانه از خرمای ما را بخورد، 
مگر از راه خریدن یا مهمانی؛ این‌که که خداوند ما را به اسلام گرامی داشت، به‌وجود تو 

1. همان، ج 2، ص 244.
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عزت یافتیم، چه گونه اموال خود را به آن‌ها بدهیم؟! نیازی به این کار نیست، با آن‌ها دم 
شمشیر تیز می‌دهم حضرت فرمود: رأی،‌ رأی شما است. سعد صلح نامه را پاره کرد.1 اگر 
چه این مشورت با سعدبن معاذ و سعد عباد صورت گرفت،‌ ولی این دو، نمایندگان اوس و 

خزرج بودند، که اکثریت مسلمانان را تشکیل می‌دادند.
مواردی  در  اسلام)ص(  گرامی  نبی  که  است  مضبوط  تاریخ  در  نیز  دیگری  مواردی 
با یارانش، به مشورت پرداخته است. لیک آیا او به رأی اصحاب،‌ نیازی داشته است؟ 
نمی‌شود چنین چیزی را گفت؛ زیرا وی جانش لبریز بود از دانش‌های دینی و دنیایی، 
علوم اولین و آخرین در سینه‌اش متمرکز بود، قلبش تجلیگاه وحی الهی بود. از او در حل 

پیچیده‌ترین مسایل در نمی‌ماند.
بلکه منظور آن حضرت از مشاوره و رأی زنی با اصحاب این بود، که فکر و اندیشه‌های 
آنان را پرروش دهد، جو استبداد را بشکند و به یاران خود جرئت اظهار نظر بدهد. به 
رأی صاحبان رأی، ارزش قایل بود و در مقابل رأی و نظر او، از رأی خود می‌گذشت. او 
با این سنت گذاری به امتش آموخت، که به کارهای اجرایی را با مشورت پیش برند؛ چه 
اگر پیروزی به دنبال داشت، همه‌ای مشورت کنندگان در آن سهیم هستند، و اگر شکست 
و ناکامی داشت، کسی دیگر را نمی‌تواند مورد ملامت قرار دهد. و بدینسان اصل شورا 
را پی‌ریخت، تا امت آزموده شود و در کارهای سیاسی ـ اجتماعی و نظام زندگی، بتواند 

رهبری کند.
شناختن  و  اجرایی  کارهای  در  شورا  که  است  این  پرداخت،‌  باید  بدان  که  نکته‌ای 
موضوعات و اموری است که به مردم محول باشد، و فیصله‌ای آن، به نظر و اندیشه‌ای 
اشخاص نیازمند باشد، که چنین چیزی در امور اجتماعی و رخدادهای زندگی مردم،‌ و نیز 
در کیفیت برگزاری احکامی که کیفیت شان از طرح شرع معین نشده، مقصود است، نه در 
اصول دین و احکام. چنان‌چه اصل تشریع، دفاع و جهاد، در اختیار خدا و پیامبر)ص( 

است. ولی آن حضرت در کیفیت دفاع و جهاد با یارانش مشورت کرد.

1. سیره ای ابن هشام،ج 2، ص 681؛ تاریخ طبری،‌ ج 2، ص 242؛ تاریخ ابن کثیر،ج 2، ص 128؛ الکامل فی 
التاریخ،ج 2، ص 125؛ تفسیر المیزان، ج 16، ص 467 ـ 468،‌ ترجمه: موسوی همدانی.
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معنی شورا

که  شوراهای  تشکیل  به  قبلی  درس‌های  در  و  بود  اسلام  در  شورا  اصل  درس  موضوع 
توسط حضرت پیامبر اسلام)ص( انجام شد پرداخته شد و دراین درس به معانی لغوی و 

اصطلاحی شورا و مناسبت بین هر دو معنا پرداخته می‌شود
شورا اسم مصدر، واژه عربی است. مصدر آن، مشاوره از باب مفاعله و فعل آن، شاور 
و تشاور است؛ یعنی فعلی که لااقل باید دو فاعل داشته باشد تا گفتگو و مشورت بین آنان 

محقق شود در مورد یک نفر مشورت صدق نمی‌کند.
ریشۀ لغوی مشورت

در زبان عرب،‌ دو ریشه برای مشاوره آمده است:
1. مشوره از »شِرتُ العَسَلَ« گرفته شده است. مجمع البحرین گفته است: »الَمُشَاوِرَةُ 
ةٌ مِن‌ـ شِرتُ العَسَلَ؛ ای اسِتَخرَجتُهُ مِن مَوضِعِهِ«1 یعنی؛ مشاوره، از شرت العسل  مشُتَقَّ

اتخاذ شده است؛ یعنی وقتی عسل را از جای آن استخراج نماید.
در تاج العروس آمده است: »شَرتُ العَسَلَ وَ اشِتَرتُهُ؛ اجِتَنَیتُهُ وَ اَخَذتُهُ مِن مَوضِعِهِ«2 
یعنی؛ »شرت العسل«،‌ به معنای این است که،‌ عسل را از جایگاهش گرفتم و برداشتم.
2. ماده‌ای مشورت در لغت، به معنای هیئت زیبا، لباس زیبا،‌ حیوان زیبا، جمال، 
یارُ  ورُ،‌ وَالشِّ اوَرَةُ وَالشَّ ورَةُ وَالشَّ اصالت و نیک نژادگی است. تاج العروس می‌نویسد: »وَالشَّ

1. مجمع البحرین، ج 3، ص 356، فخرالدین طریحی، چاپ اول،‌1386 هجری.
. تاج العروس فی جواهر القاموس، ج 7، ص 61، اسحق زبیدی.

2. همان.
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ینَةُ«1 یعنی؛  لباَسُ وَ الّسِمنُ وَ الزِّ وَارُ کَسَحَابُ: الَحُسنُ وَالجَماَلُ، وَالهَیئَةُ وَالِّ کَکتاَبُ، وَالشَّ
این ماده با ریخت‌های مختلف خود،‌ به معنای نیکویی، جمال هیئت،‌ لباس،‌ چاقی و 
زینت است. برگشت همه‌ای این‌ها به سوی زیبایی است، چون لباس مایه‌ای زیبایی است؛ 
در قرآن آمده است که: ای آدمی زادگان! ما لباسی برای شما درست کردیم که عوارت شما 
را بپوشاند، و لباسی برای تان ساخته‌ایم که خود را بدان می‌آرائید، اما لباس تقوا، بهترین 

لباس است. 
و چاقی نیز خصوصاً در مورد حیوان مایه‌ای زینت است. »وَاِستَشَارَ فَلَانٌ: ای لَبَسَ 
شَارَةً، ای لِباَساً حَسَناً«2 یعنی: استشار فلان،‌ وقتی گفته می‌شود، که لباس زیبا پوشیده 

باشد.
ةٌ؛ ای جَمیلَةٌ«3 یعنی؛ قصیدهٔ شیره،‌ به معنای  اِمرَأةٌ شَیرَّ »قَصِیدَةٌ شَیرَةٌ،‌ ای حَسَنٌ. 

زیبا. یعنی  قصیده‌ای خوب. زن شیره، 
ورَةُ، ناَقَةٌ سَمِینَةٌ وَ قِیلَ الَکَریِمَةُ. قَد شَارَت؛ ای حَتَت وَ سَمِنتَ«4 یعنی؛ شوره با  »الَشَّ
ضم را، شتر چاق است و نیز گفته شده که شتر اصیل و نیک نژاد است. و مشاورت، به 

معنای این است که چاق شد و زیبا شد.
معنای اصطلاحی مشورت

شَاوَرتُهُ فِی  الَمَشوَرَةَ و  مِنهُ  طَلَبَ  ایَ  البحرین آمده است: »وَاسِتَشَارَهُ:  در کتاب مجمع 
الامَرِ وَاِستَشَرتُهُ: ای رَاجَعَتُهُ لِارَی رَایهُ فِیهِ. وَمُشَاِورَةُ،‌ وَهِی الَمُفَاوِضَةُ فِی الکلَامِ لِیظِهرَ 
«5یعنی؛ و »استشاره« به معنای این است که از او مشورت خواست،‌ و فعل دوم و  الَحقَّ
سوم به معنای این است،‌ که به او مراجعه کردیم تا نظر او را در این کار بدانیم. و مشاوره،‌ 
به معنای گفتگو و مذاکره تحقیق و بررسی در سخن است. برای آن‌که حق ظاهر شود،‌ 
یعنی هیچ کاری را به طور انفرادی انجام نمی‌دهند،‌ مگر آن‌که با غیر خود در باره‌ای آن 

مشورت کنند. 
1. همان،ص 62.
2. همان ص 63.
3. همان،ص 64.

4. لسان العرب، ج 7، ص 234، ابن منظور.
5. مجمع البحرین،ج 3، ص 354.
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و راغب، نیز تشاور و مشورت را، استخراج رأی صحیح معنا کرده است؛1 یعنی مؤمنین 
دارای رشد عقلی هستند و در به‌دست آوردن رأی صحیح، دقت عمل به‌خرج می‌دهند،‌ 

برای این منظور به صاحبان خرد و رأی مراجعه می‌کنند. 
مناسبت معانی لغوی و اصطلاحی

تناسبی که بین معنای لغوی اول و معنای اصطلاحی مشاوره موجود است، این است،‌ 
که باید در استخراج عسل آهستگی و لطائف الحیلی به کار برده شود، که زنبورها یاغی و 
وحشی نشوند تا کم کم عسل بیرون آورند. ثانیا،‌ بیرون آوردن عسل خالص، به عمل و 
ابزار تصفیه نیاز دارد، تا عسل ناب را از میان موم و گرد و غبار و مواد دیگری که از طریق 

گل‌های و غیره در کندو جمع و جور می‌شوند،‌ خالص نمایند.
باشد، که احساسات طرف  به گونه‌ای  باید  استدلال‌ها  و  نیز، گفتگوها  در مشورت 
نیاید و  مشورت را به هیجان نیاورد؛ و در نتیجه تشنج در میان اعضای شوار به وجود 
واقعا دورهم بنشینند، در مورد مسئله‌ای،‌ یک رأی قاطعی اتخاذ کنند که در سرنوشت 
یک خانواده،‌ یک محل و یک کشور دخیل و موثر باشد و نیز مقصود از مشورت، نه این 
باشد که شخص، نظر خود را از فیلتر تصویب گذارده و به کرسی بنشاند؛ بلکه بدین منظور 
باشد که رأی صائب و نظر صحیح، از میان آراء متضاد و متخالف استخراج گردد. چنانچه 
ذیِنَ یَستَمِعوُنَ القَولَ فَیَتّبَعِوُنَ احَسَنَهِ«2 به آن بندگان  خداوند فرموده است: »فَبشَر عِباَدِیَ الَّ
من که سخنان دیگران را می‌شنوند، و از میان آن‌ها خوب‌ترین شان را انتخاب می‌نماید،‌ 
تِی هِیَ احَسَنٌ«3 با شیوه‌ای  بشارت بده و در جای دیگر فرموده است که: »وَ جَادِلهُم بِاالَّ

نیکو به بحث و مجادله بپردازد.
تناسبی که بین معنای لغوی دوم و معنای اصطلاحی مشورت، موجود است، این است 
که هرگاه تعداد نفری در کنار هم قرار می‌گیرند، صمیمانه و دوستانه، برای پیدا کردن راه حل 
مناسب، به شور می‌نشیند تا صائب‌ترین رأی و معقول‌ترین نظر را اسختراج نمایند، یک 

هیئت زیبایی را به وجود می‌آورند.

1. مفردات القرآن، ماده شاور. راغب اصفهانی، لسان العرب،ج 7، ص 233.
2. قرآن کریم،سورۀ زمر، آیهٔ 18.

3. قرآن کریم،سورۀ نحل، آیهٔ 125.
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شورا، نام یکی از سوره‌های قرآن

و  اصطلاحی  و  لغوی  معانی  به  قبلی  درس  در  بود  اسلام  در  اصل شورا  درس  موضوع 
مناسبت هر دو با همدیگر بحث شد و دراین درس به این نکته پرداخته می‌شود که شورا نام 

یکی از سوره‌های قرآن است و این نیز اهمیت شورا را تثبیت می‌کند.
نام چهل و دومین سورة قرآن، »شورا« است؛ چون آیهٔ 38 آن که در بردارنده‌ای کلمه‌ای 
»شورا« است،‌ در این سوره می‌باشد. در این آیه، آن‌های را که کار و بارشان، شورائی اجراء 
می‌شود، در ردیف ایمان آورندگان، به‌خدا توکل کنندگان، از گناهان کبیره و گناهان زشت 
دوری کنندگان، در حال غضب گذشت کنندگان، پروردگارشان را اجابت کنندگان و نماز را 
لوُنَ.  ذِینَ آمَنوُا وَ عَلیَ رَبّهِمِ یَتوَکِّ برپای دارندگان، قرار داده است »وَماَ عِندَ اللِه خَیرٌ وَابَقیَ لِلَّ
ذِینَ اسَتَجَابوُا لِرّبِهِم  ذیِنَ یَجتَنِبُونَ کَباَئِرَ اِلا ثِمِ وَالفَوَاحِشَ وَاِذاَ مَا غَضِبوُاهمُ یَغفِروُنَ وَالَّ وَالَّ
ا رَزَقناَهمُ ینُفِقوُنَ«1 و آنچه نزد خدا است برای  لوَاةَ وَامَرُهُم شُورَی بیَنَهمُ وَمِمَّ وَاقَاموُا لصَّ
کسانی که ایمان آورده‌اند و بر پروردگارشان توکل می‌کنند، بهتر و پایدارتر است. همان 
کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند، و هنگامی که خشمگین 

شوند عفو می‌کنند
بنابراین، شورا در اسلام،‌ یک اصل اجتماعی و یک برنامه ای عمومی بین مسلمانان 
ای مشورت مطرح شده  بازگرفتن کودک هم،‌ مسئله  از شیر  در مورد  قرآن،‌  در  است. 
است؛ آنجا که می فرماید: »وَالوَالِدَاتُ یرُضِعنَ اوَلَادَهُنَّ حَولَینِ کاَمِلیَنِ لِمنَ اَراَدَ انَ یُتِمُّ 
الرِّ ضَاعَةَ... فَاِن ارَاَدَ فِصَالًا عَن تَراَضٍ منِهُمَا وَتَشَاوَرَ فَلَا جُناَحَ عَلیَهِمَا«2 یعنی مادران، 

1. قرآن کریم،سورة شورا، آیهٔ 36 ـ 38.
2. قرآن کریم،سورۀ بقره، آیهٔ.233.
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دو سال کامل بچه‌های خود را شیر می‌دهند، این برای کسی است که می‌خواهد دوره‌ای 
شیردادن را به پایان رساند، تا آن‌جا که: پس اگر پدر و مادر با رضایت و مشورت یکدیگر، 

خواستار از شیر گرفتن شدند، باکی برای شان نیست. 
یعنی شیردادن و پرستاری بچه، برای زن یک حکم الزامی نیست، که تغییر نپذیرد، 
ازین‌رو جایز است که در صورت خودداری زن از شیردادن بچه، یا بیماری او یا خشک 
تا مادر بچه در حرج و  نماید،  انتخاب  شدن شیر و غیره، زن دیگری را برای شیردادن 

نباشد. مشقت 
وقتی که قرآن در یکی از اعمال تربیت اولاد، ما را به مشاوره راهنمائی می‌کند و برای 
هیچ یک از پدر و مادر اجازه نمی‌دهد که مستبدانه و بدون مشورت دیگری، کودک را از 
شیر بگیرند، پس چگونه اجازه می‌دهد که یک نفر بر جمعی از امت اسلامی با استبداد 
آنان،  میان  در  عدالت  اقامه‌ای  و  امت  تربیت  و  اداره  کار  حالی‌که  در  نماید؟  حکومت 
دشوارتر از تربیت فرزند است، و مهربانی و شفقت امراء و پادشاهان، نسبت به مردم، کم‌تر 

از مهربانی و دلسوزی پدر و مادر است نسبت به فرزند1

1. تفسیر المنار، ج2، ص 414، علامه محمد رشید رضا، دار المعرفه، بیروت ـ لبنان
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اهمیت مشاوره در اسلام

موضوع درس اصل شورا در اسلام بود و در درس قبلی اشاره شد که شورا نام یکی از 
اهمیت  به  درس  دراین  و  می‌رساند  اثبات  به  شورا  اهمیت  این  و  است  قرآن  سوره‌های 

می‌شود. پرداخته  اسلام  نظر  از  مشاوره 
برای آن‌که مشورت کردن در موضوعات ـ نه در احکام ـ به صورت یک اصل اساسی 
اجتماعی درآید، و مسلمانان در مشورت در کارهای اجتماعی ـ سیاسی، امنیتی، جنگ،‌ 
مسایل اقتصادی و ده‌ها مسائل دیگر،‌ عادت نماید، پیشوایان اسلام در موارد گوناگونی، 
در مورد مشورت تاکیداتی بلیغی نموده‌اند: پیامبر اسلام فرمود: »وَماَ یسَتغَنِی رَجُلٌ عَن 

مَشوَرَةٍ«1یعنی؛ هیچ کس از مشورت بی نیاز نیست.
بلی هرچند کسی دارای خرد و دانش قوی باشد و تجربه و پختگی کافی، امکان ندارد 
که در همه‌ای امور، عقل و تجربه‌ای او کارگر افتد خصوصاً وقتی مشکلات و دشواری‌ها 
پیدا می‌کند. چنان‌چه  نیاز  فرد  نظر عاجزترین  به  این صورت  در  که  آورد،‌  او هجوم  به 
متَ فِی  حضرت)علی( می‌فرماید: »وَلیسَ امَرَوءٌ ـ وَ اِن عَظُمتَ فِی الحَقِّ مَنزِلَتُهُ، وَ تَقَدَّ
فوُسِ وَ  رَتهُ النُّ هِ وَلَااِمرَوءٌ ـ وَ اِن صَغَّ ینِ فَضِیلَتُهُ ـ بفِوَقِ انَ یعاَنَ عَلَی مَا حَمَلَهُ اللهُ مِن حَقِّ الدِّ
اقَتَحَمتهُ العُیوُنُ انَ یعُینَ عَلی ذَلِک اَویعاَنَ عَلَیهِ«2 یعنی؛ هیچگاه  کسی را نمی‌توان یافت، 
که هرچند مقام و منزلتش در حق بزرگ باشد و در دین و فضیلت سابقه‌دارتر باشد،‌ انجام 
وظیفه‌ای که به عهده دارد، نیاز به کمک نداشته باشد و نیز هرگز نتوان کسی را پیدا کرد، 
که هرچند مردم او را کوچک شمارند و به او چشم حقارت بنگرد، که در کمک کردن به 

1. همان،‌ ص 1637.
2. نهج البلاغه، خ 216.
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دیگران، از او بی‌نیاز باشد. پس هیچ قدرتمندی نباید خود را بی‌نیاز از مردم بداند و هیچ 
فردی نباید مورد بی‌مهری و بی‌توجهی قرار گیرد. 

ی«1 یعنی، 
َ
و نیز پیامبر)ص( فرمود:» مَاشَقی عَبدٌ قَطُّ بمِشوَرَةٍ، وَ مَا سَعِدَ باِسِتِغناَءِ بِرأ

هیچ‌کس از مشورت بدبخت نشد، و از خود رایی و بی‌نیازی از رأی دیگران خوشبخت 
قَهَ لِارَشَدِ امُوُرِهِ«2 یعنی، هرکه  نشد.و نیز فرمود: »مَن اَراَدَ اَمراً فَشَاوَرَ فِیهِ اِمرَآً مُسلِماً وَفَّ
اراده‌ای کاری کند و با مرد مسلمانی در بارهٔ آن، مشورت نماید، خداوند او را به خوب‌ترین 

و معقول‌ترین کارهایش توفیق دهد.
الخَطَاءِ«3یعنی؛  مَواَقِعَ  عَرِفَ  الَرَاءِ  وُجوُهُ  اسِتَقبَلَ  فرمود: »مَن  و حضرت علی)ع( 
اندیشه‌ها رو آورد، جاهای خطاها و اشتباه کاری‌ها را بشناسد.  کسی که به سوی 

بلی کسی‌که از خردمندان کمک فکری بگیرد، موارد خطاها و لغرش‌ها را شناخته و 
وَابُ بِمِثلِ المُشاَوِرَةُ«4یعنی؛ هیچ  از آن‌ها دوری می‌گزیند و نیز فرمود: »مَا اسِتَنبَطَ الصَّ
چیزی همانند مشاوره، نظر صواب و صحیح را استخراج نمی‌تواند. و نیز فرمود: »وَاضَرِبوُا 
واَبُ«5یعنی؛ آراء را، یکی با دیگری بیامیزید و تبادل نظر  دُ مِنهُ الصَّ بعَضَ الّرَاءی بّبعَضٍ یتَوَلَّ
نماید و بیازمایید، تا از آن‌ها رأی صحیح بیرون آید. و نیز فرمود:»صَوَابُ الرّاَءی، اجِاَلَةُ 
الَافکارِ«6 یعنی؛ رأی نیکو و درست با جولان دادن و درهم آمیختن افکار حاصل می‌شود. 
قطِ«7 یعنی؛ مشورت کننده از لغزش و اشتباه  نُ مِن الَسِّ و نیز فرمود: »الَمسُتَشِیرُ مُتَحَصِّ

مصون است. 
مَرُکمُ 

ُ
و حضرت پیامبر اسلام فرمود: »اِذاَکاَنَ اُمَرَائُکمُ خِیاَرُکمُ، وَ اغَنِیائُکمُ سُمَحَائُکمُ، وَ أ

اَغنِیائُکمُ  وَ  شَرَارُکمُ  اُمَراَءُئکمُ  اِذاَکاَنَ  وَ  بطَنِهاَ  فَظَهَرَ الَارضِ خَیرٌ لکمُ مِن  بَینَکمُ  شُورَای 
بُخَلائِکمُ وَ لمَ یکنُ امَرُکمُ شُورَای بینکمُ، فَبطَنُ الَارضِ خَیرٌ لَکمُ مِن ظَهِرهَا«8 یعنی؛ هرگاه 

1. نهج الفصاحه، ص 2506.
2. همان، 2062

3. پیام امیرالمؤمنین، ج13، ص 385.
4. غرر الحکم، ج 6، ص 64.

5. غرر الحکم، ج 2، ص 266.
6. غرر الحکم،‌ ج 4، ص 201.
7. غرر الحکم،‌ ج 4، ص 201.

8. تحف العقول، ص 26.
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زمامداران شما خوبان شما باشند و ثروتمندان شما،‌ بخشندگان شما و کارهای شما، با نظر 
خواهی و مشورت پیش برود، در این‌صورت زندگی شما از مردگی شما بهتر است و اگر 
زمامداران شما، بدان شما باشند و ثروتمندان شما، بخیلان شما و کارهای تان، براساس 
مشورت و رأی زنی نباشد، مردن شما بهتر از زنده بودن شما است و این چنین مردم، لیاقت 

زندگی را ندارند. 
یکی از وی‍ژگی‌های انسان زنده، حسن انتخاب است. هر انسانی دنبال چیزهای خوب 
می‌گردد؛ خانهٔ خوب، لباس خوب، همسر خوب و... اما اگر نظام خوبی در اجتماع حاکم 
نباشد، لباس خوب، خانهٔ خوب و... چه ارزشی می‌تواند داشته باشند؟ بنابراین از نظر 
پیامبر گرامی اسلام)ص( مردمی که از نظر رشد عقلی و فکری، به درجه‌ای نرسیده‌اند، که 
بتواند خوب‌ترین و شایسته‌ترین خود را برای حکومت خود انتخاب نمایند، و امور زندگی 
خود را با شور و نظر خواهی و مشارکت همگانی پیش ببرند، به حساب مرده خواهند بود.
با این معیاری که پیامبرگرامی اسلام)ص(، برای شایسته بودن برای زندگی کردن تعیین 
کرده است، آیا ما مردم چه سرنوشتی داریم؟ زنده هستیم یا مرده؟ آیا دولت مردان بلند پایه و 
دون پایه‌ای ما، واقعاً افراد شایسته هستند؟ تجربه و کار آزمودگی، تعهد و دلسوزی به حال 
مردم دارند؟ وکلای ما به راستی، به جا و به مورد انتخاب شده‌اند؟ آیا دو مجلس شورای 
ملی و مجلس سنا، به واقع ماهیت شورائی دارند؟ این‌ها پرسش‌های است که ذهن عدهٔ 

زیادی را مشغول ساخته است. بدان امیدکه پاسخ‌های مثبت دریافت شود.



درس صد و سیزدهم
شرایط اعضای شورا

اسلام  نظر  از  اهمیت شورا  به  قبلی  در درس  بود  دراسلام  موضوع درس اصل شورا 
می‌شود  اشاره  اعضاء شورا  شرایط  به  درس  دراین  و  پرداخته شد 

در قرآن کریم دو آیه است راجع به تأسیس. اول آیه ای 135سورۀ آل عمران، که جملهٔ 
انشائیه‌ای امریه است؛ یعنی؛ )با آنان در کارها مشورت نما( در این آیه ضمیر جمع به کار 
برده شده که منظور از آن، همهٔ مسلمانان و همهٔ مهاجرین و انصار است. لیک از آن‌جایی 
که جمع شدن همهٔ مسلمانان، برای مشورت عادتاً ممکن نباشد، و همهٔ امت، صاحبان 
رأی و نظر هم نیستند، ازین رو، از باب تناسب بین حکم و موضوع و قرینهٔ مقام، ضمیر 
جمع تخصیص خورده است به عقلاء و اهل تشخیص و نظر؛ یعنی شخصیت‌های صالح 

و عاقل و صاحبان رأی، دورهم بنشینند، مشورت نمایند و رأی بدهند.
متعلق و جوب مشورت، کلمه‌ای )امر( است، که اطلاق دارد و هیچگونه قیدی در آن 
نیست، و در عین حال محلی به الف و لام است و افاده‌ای عموم را می‌کند؛ یعنی در همه‌ای 
کارهای سیاسی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مسائل بین المللی، تعیین استراتیژی. 
تاکتیک‌های جنگی، و...، با مسلمانان مشورت نما ـ بنابراین اصول و اعتقادات و احکام 
فرعی، خود به خود ـ تخصصاً ـ از تحت کلمه‌ای )امر( بیرون است؛ زیرا وضع و جعل 
ابلاغ می‌نماید، جای مشورت  پیامبرش  به  احکام و قوانین در دست خداوند است که 

نمی‌باشد.
دوم آیهٔ 36 سورۀ شورا است، که در آن، چند دسته را توصیف کرده است: تا مؤمنان، 
توکل کنندگان، آن کسانی‌که از گناهان بزرگ و زشتی‌ها خودداری می‌کنند، وقتی به غضب 
می‌رسند، آتش غضب خود را فرو می‌نشانند،آن‌های که امر پروردگار را اجابت می‌کنند، 
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نماز را به پا می‌دارند، کارهای عمومی را به مشورت در میان می‌گذارند، و آن‌چه بدان‌ها 
روزی داده شد انفاق می‌نمایند.

و جملهٔ )و کارهای عمومی را به مشورت در میان می‌گذارند( که دراین آیه است، یک 
جملهٔ خبریه است و دلالت دارد بر آن‌که از جمله کارهای خوبی که در جامعه‌ای ایمانی 
انجام می‌شود، این است که در کارهای مهم پیش آمدها، کنار هم می‌نشینند و مشورت 
می‌کنند. دراین آیه کلمه‌ای امر )مطلق است(، به ضمیر جمع)هم( اضافه شده است که 
نیز عموم و شمول را افاده می‌کند؛ یعنی کارهای شان بین شان با مشاوره و رأی زنی پیش 

می‌رود. اما قوانین و احکام تخصصاً و خود به خودی از تحت امر بیرون است.
نفس  و  که عقل محض  اسلام )ص(  پیامبر  عمران، حضرت  آل  آیهٔ 135،سورۀ  در 
عصمت است؛ دستور داده می‌شود به مشورت کردن. و این نه از جهت که امکان اشتباه در 
مورد آن حضرت است؛ بلکه برای تعلیم وتربیت امت است به مسئله‌ای شورا. و نیز برای 

پاک کردن اجتماع و حکومت مسلمانان است، از تشبیه به استبداد.1 
حضرت امیرمؤمنان)ع( در خطبه‌ای که در صفین، در حظور پنجاه هزار نفر، در مورد 
حقوق دولت بر رعیت و حقوق رعیت بر دولت ـ که در حقیقت اصول و اساس دموکراسی 
است ـ ایراد فرمود، یکی از حقوق دولت بر رعیت را این شمرده است که از گفتن سخن حق 
و مشورت به عدل خودداری نکنند؛ خطبه طولانی است و اینک قسمت مورد استشهاد:
»فَلا تُکلّمونی بِما تُکلّمِوا به ألجَبابِرۀ؛َ« با من آنچان‌که با جباران و گردنکشان سخن 
می‌گوئید، سخن نگوئید. )من مانند شما یک انسانم، فقط مسئولیت چوپانی و رعیت 
داری را دارم. با من به صفت یک انسان عادی که مثل خود شماست، سخن بگویید، نه 
مانند ظالمان و طاغیان که زبان شما گیرکند و در صدای شما لرزه بیفتد و آب دهن شما 

خشک شود(
افراد بی‌باک و  برابر  الَبادِرَۀ؛ِ« چنانچه در  اَهلِ  عِندَ  بِهِ  یُتحّفظُ  بما  »وَ تتحفظّوا منّی 
متکبر، از گفتن حق خوداری می‌کنید، از من در گفتن حق خودداری نکنید. )سخن حق 
را و راست را صریح و بی‌پرده به دولت بگویید، و توقع داشته باشید، دولت نیز سخن واقع 
را به شما بگوید( »وَلَا تُخَالِطوُنِی باِلمُصَانِعَۀ؛ِ« با من از در ظاهر سازی و ظاهرارایی، وارد 
نشوید. )وقت را با تصنع و ظاهرسازی و تعارف و تملق تلف نکنید، حقیقت را و حرف 

1. ر،ک: تنبیه الامهٔ و تنزیه الملهٔ، ص 55.
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دل خود را بگوئید.( »وَلا تـظُنّوُا بِی اسِتسِقَالً فِی حَقٌّ قِیلَ لِی« در باره من گمان بی‌جا 
نبرید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید )فلسفه‌ای وجودی دولت این است که حق 
پایدار بماند، و حق به صاحب خود برسد. بنابراین چرا شنیدن حق برایش سنگین باشد؟(
»وَلَا الِتِمَاسُ اعِظاَمُ لِنفَسِی« نمی خواهم که مرا بزرگ بشمارید، از این رو حق را با من 
نگوئید.)توقع تعظیم از شما ندارم، این تعظیم های بیجا است که آدم را به تفرعن ـ فرعونیت 

ـ می‌کشاند، پس حق را در هر شرایط باید گفت.(
»فَاِنّهُ منَ اسِتَقلَّ الحَقُّ انَ یقُالُ لَهُ، اَو العَدلُ اَن یُعِرضَ عَلَیهِ، کَانَ العَمَلُ بهِمِاَ عَلیَهِ اثِّقلُ« 
چه، کسی که گفتن حق، یا پیشنهاد عدل، بر او سنگین باشد، عمل به آن دو، بر او سنگین 
تر است. فَلَا تَکفوُا عَن مَقَالَۀِ بِحَقِّ اوَ مَشوَرَۀِ بِعَدٍل.1پس از سخن به حق، یا مشورت به 

عدالت هرگز باز نه ایستید و خودداری نکند.
علی)ع( که به شهادت آیهٔ مباهله، نفس پیامبر)ص( است، و طبق حدیث معروف، باب 
مدینهٔ علم پیامبر)ص( است، به صراحت می‌گوید؛ سخن حق و مشورت خیر خواهانه‌ای 
خود را از من دریغ ندارید، آیا جز برای این است که امت را برای مشاوره‌ای در کارها، 

عادت داده و تربیت نماید، تا نظام سیاسی ـ اجتماعی اسلام، رنگ استبداد نگیرد؟

1. نهج البلاغه: خطبه 216.
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شرایط اعضای شورا

موضوع درس اصل شورا در اسلام بود و در درس قبلی به شرایط مشورت کننده اشاره شد 
و دراین درس نیز همان مطلب ادامه می‌یابد

کسانی‌که به حیث وکلاء ملت برگزیده می‌شوند، و به مجلس شورا معرفی می‌شوند، 
باید شرایط لازم نفسانی، علمی و عملی را داشته باشند که به اهم آن‌ها اشارت می‌شود:
وکیل از نظر علمی، در فن اداره و سیاست، صاحب نظر و دارای تشخیص بوده و 
گاه و بصیر باشد، کسی‌که نتواند خیر و صلاح مردم را  در حقوق و مسایل بیت المال، آ
تشخیص دهد، چگونه می‌تواند به مردم، از طریق وضع قوانین مفید خدمت کند؛ و کسی 
که دنیا را نشناسد و تر فند حکومت ها را نتواند درک کند، و شیوه‌های استعمارگری را 

نفهمد، چگونه می‌تواند استقلال ارضی، سیاسی، فکری مردم خود را حفط نماید؟
از نظر نفسانی، آلوده به اغراض مالی، طمع ورزی و جاه طلبی نباشد، تا وکالت را 
وسیلهٔ جمع آوری ثروت و اعمال نفوذ قرار دهد؛ چه، اگر نمایندگان مردم آلوده به این 
اغراض پست باشند، استبداد فردی، تبدیل به استبداد جمعی می‌شود، و این خطرناک‌تر 

است و نیز باید از جبن، بخل و حرص مهذب بوده، شجاع و با گذشت باشد.1
برای  را  اشتر می‌نویسد، سه شرط عمده  مالک  به  که  فرمانی  در  حضرت علی)ع( 
اعضای شورا لازم می‌شمارد: »لَا تَدخُلّنَ فِی مَشوَرَتِکَ بَخیِلًا یعَدِلُ بِکَ عَنِ الفَضِل وَ 
یَعِدُکَ الَفَقرَ « در شورای خود بخیل را راه نده، چون ترا از احسان به خلق باز می‌دارد، و به 

فقر و درویشی بیمت می‌دهد بنابراین عضو شورا باید جوانمرد و با گذشت باشد.
»وَلَا جُبانا یُضعِفُکُ عَنِ الُاموُرِ« و ترسو را راه مده که ترا از اقدام به کارها سست مینماید. 

1. تنبیه الامة و تنزیه الملة، ص 88.
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بنابراین طرف مشورت باید دلیر و با جرأت باشد.
رَهَ باِلجَوَرِ« و حریص را در مشورت خود داخل مکن، که  »وَ لَا حَریِصاً یُزّینُ لَکَ الشَّ
پیوسته آزمندی از راه ستمگری را برای تو می‌آراید. بنابراین مشاور باید زاهد و بی اعتنا به 

مال باشد.
وکیل باید نسبت به دین و استقلال اسلامی و نوع مسلمانان، غیور وطن دوست و مردم 
خواه باشد. و حیثیات عمومی را بیش از حیثیات شخص خود محترم شمارد، واقلیت‌های 
رسمی که برای تکمیل شورا باید انتخاب شوند، به غیر از کیش، باید حائز این شرایط 
باشند. خلاصه آن‌که در وکیل، عدالت، تقوا، دانش سیاسی، مردم خواهی و وطن دوستی 
شرط است. و افراد ملت برای انتخاب چنین افرادی همت گمارند، و مصلحت حال و 

آینده‌ای کشور را در نظر داشته و خدا را ناظر اعمال خود بدانند 1
از ترس و طمع،  بدیهی است که وجود یک دستگاه مشورتی قوی و متعهد عادی 
ملت و مملکت و نظام حکومت را از خطرات حفظ می‌کند. اما حکومتی که از مشاوره 
گریزان است و نمایندگان ملت را با تهدید و تطمیع از بیان حقیقت و رفع و دفع ظلم باز 
می‌دارد، ضامن بقاء ندارد، دیر یا زود، محکوم به فنا و زوال می‌شود. در سخنان پیشوایان، 
از مشاوره کردن با تعداد کسانی‌که دارای صفات منفی است، و شرط لازم مشاور را حائز 

نیست، نهی شده است:
مشورت با احمق

نهُ لایُشیِروُا عَلیَکَ بخِیَرٍ، وَ لَا یرَجِی لِصَرفِ  امام صادق)ع( می‌فرماید: »وَ اَمّا الَا حَمَقُ فَاِّ
ک2َ یعنی؛ )با سبک عقلان مشورت نکن( چه، او  بمَاَ ارَادَ منَفَعَتکَ فَضرَّ السّوُءِ عَنکَ وَ رُّ
ترا به خیری نظر نتواند داد، و نه بدی را می‌تواند از تو دور نماید، چه بسا می‌خواهد به تو 

نفع رساند، ولی به جای آن ضرر می‌رساند.
مشورت با دروغ‌گو

هُ کَالسَرَابِ یُقّرِبُ عَلیَکَ البَعیِدُ وّ یُبعِدُکِ  امام علی)ع( می‌فرماید: »لَا تَستَشِیرُ الکَذّابَ فَاِنَّ

1. همان، ص 89.
2. اصول کافی، ج 2، ص 639.
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رِیبَ 1 یعنی؛ با دروغگو مشورت نکن؛ زیرا او مانند سراب است، دور را به تو  عَلیَکَ القَّ
نزدیک می‌سازد، و نزدیک را دور می‌نماید. با توجه به آن‌که )علی( در )علیک( برای ضرر 
است؛ یعنی خصلت دروغگو ضرر رساندن است، یکی از ضرر هایش این است که در 

ارائه‌ای نظر تقلب می‌نماید.
مشورت با دوست جاهل

امام)علی( می‌فرماید: »مُشَاوِرَۀُ الجَاهِلِ المُشفِقِ خَطَرٌ، جَهلَ المُشیِرِ، هَلَاکُ المُستَشِیِر«2 
یعنی؛ مشورت کردن با دوست جاهل موجب خطر است. جهالت مشورت دهنده، باعث 

هلاک مشورت کننده می‌شود.
نادان، یا نادان مطلق است، یا در کار مورد مشورت نادان است، در هر صورتش او، رأی 
ندارد. و از کسی که صفت بارزش جهالت باشد، جز خطر و هلاکت، چه انتظاری از او 

می‌رود

1. غرر و درر،‌ ج 5، ص 199.
2. همان، ج 6، ص 146 ترجمه.



درس صد و پانزدهم
مشورت با لجوج

موضوع درس اصل شورا دراسلام بود در درس قبلی به شرایط مشورت کننده اشاره شد و 
دراین درس نیز همان مطلب ادامه می‌یابد و بحث به پایان می رسد.

جُوجُ لَا رَأیَ لَهُ «1یعنی؛ لجوج رأی و نظر ندارد. امام علی)ع( می‌فرماید: »الَلَّ
معنای اصطلاحی مشورت عبارت بود از در هم آمیختن آراء و نظرات، در مورد امری، 
برای استخراج رأی صحیح. و این کار، سینه‌ای صاف و حق بینی می‌طلبد، نه لجاجت؛ 

زیرا از لجاجت رأی صحیح استخراج نمی‌شود.
آنچه گفته شد در مورد مشورت در امور شخصی بود، اما در مصالح عمومی مردم، 
تمامیت ارضی، سد ثغور، استقلال کشور، امنیت عمومی، و...، به طریق اولی باید با 

 	 کسانیکه چنین ویژگی‌ها را دارند، نباید مشورت کرد.
مشورت با مستبد به رأی 

امام علی)ع( می‌فرماید: »لَا رَأیَ لِمنَ اِنفَرَدَ بِرَأیِهِ«2 یعنی؛ مستبد به رأی، رأی ندارد.)پس 
مشورت کردن با آنان درست نیست(

لَلِ 3 یعنی کسی  امام صادق)ع( نیز می‌فرماید: الَمُستَبِدُّ بِرَأیِهِ، مَوقُوفٌ عَلیَ مَدَاحِضِ الَزَّ
که فقط رای شخصی خود را درست می‌پندارد، در لب پرتگاه قرار دارد. و نیز فرموده‌اند: 

یِهِ 4یعنی؛ با مستبد به رأی مشورت نکن.
َ
لَاتُشِیرُ عَلیَ الَمُستَبِدِّ برِأ

1. همان، ج 1، ص 937، ترجمه.
2. مستدرک الوسائل، ج 8، ص 341، 

3. همان، ص 342.

4. همان، ص 342.
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در سخنان پیامبر)ص( و پیشوایان دین، برای مشاوره، صفات وجودی و مشخصات ثبوتی 
بر شمرده شده که با آنانی‌که دارای این چنین صفات باشند، شایسته‌ای مشورت است:

مشورت با خردمندان 
نبی گرامی اسلام)ص( می‌فرماید: »الَحَزمُ، الَنّظَرُ فِی العَوَاقِبِ وَ مُشاوَرَۀُ ذَویِ العُقوُلِ«1 
نیز  و  است  کردن  با خردمندان، مشورت  و  نگریستن  کار  پایان  به  اندیشی،  دور  یعنی؛ 
فرموده‌اند: »اسِترشِدِوا العاقِلَ ترشُدُوا، وَ لَا تعَصُوهُ فَتنَدِموُا«2 یعنی؛ از خردمند رهبری 
جویید تا به راه راست هدایت شوید، و وی را نا فرمانی نکنید که پشیمان می‌شوید. و 
نیز فرموده‌اند: »مُشاوَرَۀُ العاقِلِ النّاَصِحِ، یمُنٌ وَ رَشُدُ وَ توَفیِقٌ مِنَ اللهِ عزوجِل«3 یعنی؛ 
مشورت کردن با خردمندان خیرخواه، برکت و هدایت و توفیق خداوند عزوجل است.

مشورت با صاحب نظران 
یِ وَاِتَباعِهمِ«4 یعنی؛ دور 

َ
پیامبر گرامی اسلام)ص( می‌فرماید: »الَحَزمُ، مُشَاوِرَۀُ ذَوِی الَرّأ

اندیشی، در مشورت کردن با صاحب نظران و پیروی کردن از آن‌ها است.
مشورت با صاحبان تجربه 

جاَرِبِ وَالحَزِم«5یعنی؛  هی و اَلعلِمَ وَ اوُلوُا التَّ امام علی)ع(می‌فرماید: »خیرُ مَن شَاوَرتَ ذوُالنُّ
کسی که با او مشورت می‌کنی، صاحبان خرد، دانش و صاحبان تجربه و دور اندیشی 
به قدر  نظر شخص  یعنی؛  تَجرِبَتِهِ«6  قَدرِ  عَلیَ  لِ  جُّ الرَّ یُ 

َ
فرموده‌اند: »رأ نیز  و  هستند. 

تجربه‌ای او است.7
مشورت با دانشمندان

ذَلِکَ  امِضَاءِ  عَلیَ  عَزَمتمُ  فَاِذَا  الِحِینَ،  الصَّ »شَاوَروُاالعُلَماَءَ  می‌فرماید:  اکرم)ص(  نبی 

1.غرر و درر، ج 1، ص 19، ی37.
2. مستدرک الوسائل،ج 8، ص 344، نهج الفصاحه، ص 275.

3. وسائل الشیعه،ج 12، ص 42.
4. وسائل الشیعه، ج 12، ص 39، مسدرک الوسائل، ج 8، ص 342.

5. غررالحکم، ج 3، ص 428.
6. غرر و درر، ص 43.

7. اصول کافی، ج 5، ص 639.
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انجام کاری  بر  با دانشمندان شایسته کار مشورت کنید، پس هرگاه  یعنی؛   1 فَتَوَکّلوُا... 
تصمیم گرفتید،.بر خدا توکل نمائید.	

امام علی)ع( می‌فرماید: »حَقٌّ عَلیَ العَاقِلِ أنَ یُضیِفَ اِلیَ رَأیِهِ رَآیَ الَعُقَلَاءِ وَ یضَمُّ اِلیَ 
عِلمِهِ عُلوُمَ الَعُلَمَاءِ«2یعنی شایسته است هر خردمندی، رأی خردمندان دیگر را، بر رأی 

خود بیفزاید و علمش را با علوم دانشمندان دیگر، پیوند کنند.
مشورت با عاقل و رازدار

امام صادق)ع( می فرماید: هما نا مشورت جز با رعایت حدودش شایسته نیست انجام 
شود؛ زیرا در غیر این صورت، ضررش برای مشورت کننده، بیش از منفعتش خواهد بود. 

این ضوابط بدینقرار اند:
ذیِ یشُاَوِرُهُ عَاقِلً؛ یعنی؛ مشاور باید عاقل باشد. الف: فَاوَلّهُاَ: انَ یَکوُنَ الَّ
یِناً؛ یعنی؛ مشاور باید ازاد و دین دار باشد. راً مُتَدَّ انیّهٔ: انَ یکَوُنَ حُّ ب: وَالثَّ

ج: وَالثَاّلِثَۀُ: انَ یکَوُنَ صَدِیقاً مُوَأخِیاً ؛یًعنی؛ مشاور باید دوست صمیمی باشد.
کَ فَیَکوُنُ عِلمُهُ بِهِ کَعِلمِکَ بِنفَسِکَ ثُمَّ یَستُرُ ذَلِکَ وَ  ابِعَۀُ:أ»نَ تُطَلِعَهُ عَلیَ سِرِّ د: وَ الرَّ
گاهی او به اسرار تو، مانند  گاهی پیدا می‌کند، و علم و آ یکَتُمُهُ«؛ یعنی؛ همین که به سر تو آ

علم تو نیست به خودت می‌شود،آن را پوشیده و مکتوم نگهدارد.
بنابراین اگر مشاور عاقل باشد، از مشورتش سودی می‌بری. و اگر آزاد و متدین باشد، 
تمامی تلاش خود را برای خیرخواهی تو به کار خوهد بست. و اگر دوست صمیمی، سر 
تو را که بر او آشکار شده است، پنهان خواهد کرد. اما وقتی مشاور به درجه‌ای می‌رسد 
گاهی تو شده است، دراین صورت شرایط  گاهی او به مسئله‌ای مورد مشورت، مانندآ که آ

مشورت کامل می‌شود و خیر خواهی به کمال خود می‌رسد.3 

1. تفسیر تستری، ص 28.

2. تفسیر تستری، ص 28.
3. مسدرک الوسائل، ج 8، ص 342.
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مشورت با خداترسان	
ذِینَ یَخَافوُنَ اَللهَ«1 یعنی؛ در کار هایت با  امام علی)ع(نیز فرماید: »شَاوِر فِی حَدِیثِکَ الَّ

کسانی که از خداوند خشیت دارند، مشورت کن.
هدف از مشاوره، مشارکت عقل‌ها و تجربه‌ها درتصمیم گیری و پرهیز از استبداد است. 
اگر طرف مشاوره، عقل، تجربه و تعهد نداشته باشد، از استبداد پرهیز نشده است. اگر با 
کسانی که فاقد عقل،تجربه و تعهد اند، به رأی زنی بپردازند و رأی آنها لازم الاتباع باشد، 
به جای استبداد فردی، استبداد جمعی حاکم می‌شود و هرگونه استبداد موجب هلاکت 

است، و استبداد جمعی مهلک‌تر. 
آنچه در مورد شرایط مشاور از نظر گذشت، در مورد مشورت‌های شخصی بود. اما در 
مورد مصالح علیای کشور به طریق اولی سزاوار است مشاورین چنین شرایطی را دارنده 

باشند.
دروس. مدرسه علمیه محمدیه در سال تحصیلی 1398 در تارریخ 10/ 12/ 1398 
خورشیدی به پایان رسید درس نهج البلاغه که برای طلاب مدرسه و تعدادی از ملاامامان 
مساجد، تدریس می‌شد مثل بقیه دروس، فعلا تعطیل شده است ان شالله اگر حیات باقی 
بود با شروع درس‌های مدرسه علمیه محمدیه در سال 1399، تصمیم جدی براین است 
که درس نهج البلاغه نیز تداوم پیدا نماید به مدد و توفیق الهی. به امید اینکه این درس، به 
عنوان یک سنت حسنه‌ای جاریه، ادامه پیدا نموده و در مدارس دیگر نیز رواج پیدا نماید.

والسلام 
عزیزالله علیزاده مالستانی 
نوآباد غزنی حوت 1398.

1. همان، ص42،
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